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»محسن« پسر ایران

چگونه محسن حججی به قهرمان ایرانیان تبدیل شد؟





پیکر پاک پاسدار مدافع حرم شهید محسن حججی 
از رزمندگان سلحشــور و دلاور لشــکر هشت نجف اشرف 
نیروی زمینی ســپاه که در دفاع از حرم حضرت زینب‌)س( 
به دســت اشــقیای تکفیــری و تروریســت‌های داعش، 
مظلومانه و غریبانه به شــهادت رســید، صبح چهارشنبه با 
حضور گسترده مردم و مسئولان در تهران تشییع شد. ده‌ها 
هزار تن از مردم سیاهپوش نیز از اقشــار گوناگون جامعه 
در این مراسم که از صبح تا ظهر در میدان امام‌حسین‌)ع( 
تهران و خیابان‌های اطراف برگزار شــد، شرکت داشتند. 
خانواده معظم شهدا، مسئولان بلندپایه کشوری و لشکری 
و اقشــار مختلف مردم تهران و شــهرهای اطراف در این 
مراســم حضور داشــتند. آیت‌الله آملــی لاریجانی رئیس 
قوه‌قضائیــه، علــی لاریجانــی رئیس مجلس، محســن 
رضایی دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام، ســردار 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی ســپاه، علی‌اکبر ناطق‌نوری، 
محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه، محمدحسن ابوترابی 
فرد، شهیدی‌محلاتی رئیس بنیاد شــهید، سردار جلالی 
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل، ســردار فدوی فرمانده 
نیروی دریایی سپاه، محمدرضا باهنر، علی سعیدی نماینده 
ولی فقیه در ســپاه  و جمعی از نمایندگان مجلس شــورای 
اسلامی از جمله مسئولان و شخصیت‌های حاضر در این 
مراســم بودند.این مراســم به صورت زنده از شــبکه‌های 
مختلــف رادیویی و تلویزیونــی پخش شــد و خبرنگاران، 
عکاسان و تصویربرداران زیادی از رسانه‌های مختلف به 

پوشش برنامه پرداختند.
یک بالگرد و چند دستگاه کوادکوپتر فیلمبرداری نیز 
تصاویر هوایی یکی از بزرگترین تجمعات سال‌های اخیر 

در تهران را ثبت کردند.
نجوای همگانی »ایــن گل را به رســم هدیه تقدیم 
نگاهت کردیم«، »حاشــا اینکه از راه تــو حتی لحظه‌ای 

برگردیم« که از سوی حاضران این مراسم سرداده می‌شد 
شور و حال عاشــورایی به میدان امام حســین )ع( تهران 
بخشیده بود. در آغاز این آیین، که با تلاوت قرآن کریم آغاز 
شد، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( به مداحی و 

نوحه سرایی پرداختند.
نوحه‌خوانی، سینه‌زنی، برپایی ایستگاه صلواتی، دود 
کردن اسپند، پاشیدن گل و گلاب روی پیکر پاک و نورانی 
این شهید و تشییع‌کنندگان آن از ســوی مردم شهید‌پرور 
تهران از دیگــر زیبایی‌های این مراســم معنــوی بود که 

ساعت‌ها ادامه داشت.
حمــل پرچــم مقــدس جمهــوری اســامی ایران 
و بیرق‌های، ســبز، ســرخ و مشــکی‌رنگ با عبارت‌های 
الســام علیک یا علی بن ابیطالب)ع(، السلام علیک یا 
فاطمه‌الزهرا)س(، یا امام حسن مجتبی)ع( و یا اباعبدالله 
الحسین)ع(، یادآور ارادت شرکت‌کنندگان حاضر در آیین 
تشییع به آرمان‌های نظام اســامی و اهل بیت عصمت و 

طهارت‌)ع( بود.
طنین نوای آسمانی »یا زهرا)س(« به همراه تلاوت 
زیارت عاشورا از سوی شرکت‌کنندگان در این مراسم هنگام 
تشییع این شــهید، فضای میدان امام حسین)ع( تهران 
را آســمانی و عطرآگین کرده بود. حجت‌الاسلام علیرضا 
پناهیان طی ســخنانی در این مراســم با اشــاره بــه اینکه 
شــهید حججی افتخاری برای همه شــهدای مدافع حرم 
بود، افزود: »شــهید حججی الگویی بــرای همه جوانان 
حزب‌اللهی بود. وی برای فعالیت در مناطق محروم، امور 
فرهنگی و انقلاب، شب و روز نمی‌شناخت.« وی توضیح 
داد: »ما اگر هرجایی یک عنصر حزب‌اللهی مانند شــهید 
حججی داشــتیم که آنقدر باصفا، مردانه و از خود گذشته 
به میدان بــرود، مورد علاقه همگان قــرار خواهد گرفت.

این استاد حوزه و دانشــگاه در این مراسم اظهار کرد:» تا 

بدرقه با شکوه
تشییع پیکر شهید محسن حججی با حضور رهبر انقلاب و انبوه مردم برگزار شد 

وقتی که ما امثال شهید حججی‌ها را داریم نه تنها امنیت 
در این کشــور برقرار اســت، بلکه نابودی اســتکبار را هم 
جشن می‌گیریم.« وی با بیان اینکه ملتی که امثال شهید 
حججی‌ها را دارد، هرگز شکســت نخواهــد خورد، افزود: 
»شما مردم فکر شــهید حججی را در منطقه صادر کردید 
و امروز فکر شــهدای دفاع مقدس به برکت شهید حججی 
منطقه را فراگرفته است.« پناهیان با اشاره به اینکه روزگاری 
برخی روزنامه‌های داخل کشور می‌نوشتند که مردم از اسم 
شــهید، جانباز و رزمنده خسته شــده‌اند، خاطرنشان کرد: 
»کجا هستند این افراد که ببینند ملت هنوز به شهدایشان 
افتخار می‌کنند و برای تشییع شهدایشان بیش از گذشته 
مایه می‌گذارنــد.« وی در ادامه گفــت: »ملتی که چنین 
شهدایی دارد به این شرط پیروز خواهد شد که برای شهدای 
خودش احترام قائــل شــود.« در این آیین کــه با حضور 
ده‌هاهزار تن از مردم شــهید‌پرور و ولایت‌مــدار تهران از 
میدان امام حسین‌‌)ع( آغاز شد و تا میدان شهدا ادامه یافت 
 شماری از مسئولان و مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری

 حضور داشتند.

  عاشقانه‌های مردم قهرمان‌پرور 
ساعت حدود ده و نیم بود که ماشین حامل پیکر مطهر 
شهید حججی به سمت خیابان 17 شــهریور حرکت کرد و 
تشییع پیکر به سمت میدان شهدا آغاز شد. بخشی از مردم 
پس از اتمام مراسم سخنرانی و مداحی روانه خانه‌هایشان 
شــدند اما بخشــی دیگر با آغاز تشــییع پیکر مطهر تازه به 
جمع باشــکوه تهرانی‌های مشــایعت‌کننده اضافه شدند. 
ازدحام زیاد و هجوم موج جمعیت مشتاق برای تشییع این 
شــهید مدافع حرم، همه را ناخودآگاه به یاد خاطره تشییع 
سخت اما باشکوه غواصان شهید دست‌بسته دفاع مقدس 
می‌انداخت که دو سال پیش در میدان بهارستان آغاز شد 
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و پنج ساعت به طول انجامید. گاهی آن‌قدر تشنگی، گرما 
و فشار جمعیت آزار‌دهنده می‌شــد که مردم با صدای بلند 
یاد شــهدای کربلا را زنــده می‌کردند جمعیــت یکصدا در 
خیابان 17 شهریور همراه با مداح شــعار می‌داد و »لبیک 
یا حسین)ع(« و »لبیک یا زینب)س(« سر می‌داد. وقتی 
جمعیت جلوتر رفت، ازدحام باعث شــد صدای بلندگوها و 
صدای شعار راهنمای جمع از جمعیت دور شود. اما مردم 
منتظر او نماندند و خودشان خودجوش جمعیت را رهبری 
کرده و شعار می‌دادند. شعارهای خودجوش مردم هم رنگ 
و بوی شعارهای انقلابی را داشت. آنها شعارهایی از قبیل 
»این همه لشــکر آمده، به عشــق رهبر آماده«، »ما اهل 
کوفه نیســتیم، علی تنها بماند«، »مرگ بر آمریکا، مرگ 
بر ســعودی«، »مرگ بر فتنه‌گر« و »حسین حسین شعار 

ماست، شهادت افتخار ماست«. 
برخی از مردم روی پشت بام‌های خانه‌شان ایستاده و 
همراه با جمعیت خیابان ‌17شهریور شعار می‌دادند و سینه 
می‌زدند. حضور عکاسان و فیلمبرداران نیز روی این پشت 
بام‌ها و تیرهای چراغ‌برق نشــان از تلاش مضاعف‌شــان 
برای ثبت این لحظه‌ها مــی‌داد. مردم زیــادی دوربین و 
موبایل به دست از سیل جمعیت فیلم می‌گرفتند، از صدای 
تکبیرها و پرچم‌ها. همه یک تصویرســاز خودجوش شده 
بودند تا برای آلبوم شخصی‌شــان هم که شــده چند فریم 
از این حماســه بی‌نظیر را ثبت کنند. رزمنــدگان و خانواده 
شهدای افغانســتانی لشــکر فاطمیون با لباس رزمندگان 
این لشــکر و پرچم‌هــای زردرنگ فاطمیون کــه برخی از 
آنها منقش به شــعار »لبیــک یا زینب)س(« شــده بود در 
یک ســوی خیابان و رزمندگان پاکســتانی تیپ زینبیون با 
پرچم‌های منقش به نام زینبیون نیز در سوی دیگر کنار سایر 
 مردم در مراسم تشــییع پیکر مطهر این شهید مدافع حرم 

حضور داشتند.
 برخی از این برادران افغانستانی و پاکستانی تصاویر 
شــهدای خود را نیز در دســت گرفته و یادشــان را در کنار 
همرزمش زنــده کردند. آفتــاب تندی روی صــورت مردم 
می‌تابید و تیزی این آفتاب خیلی‌ها را بی‌طاقت کرده بود. 
هرچند ایستگاه‌های صلواتی بین راه به توزیع آب مشغول 
بودنــد، اما تعداد مــردم بیشــتر از آن بود که رســیدگی‌ها 
جوابگوی همه باشــد. در این میان مردم ســاکن خیابان 
17 شــهریور و کارمنــدان اداراتی که در ایــن خیابان قرار 
داشــتند، ســعی می‌کردند به هر وســیله به مــردم کمک 
کنند تا ســختی تحمل گرما برایشــان کمتر شــود. تعداد 
زنانی کــه روی پشــت بام‌ها شــلنگ آب باز کــرده و روی 
مردم آب می‌پاشــیدند تا از حرارت بدن آنهــا بکاهند، کم 
نبود. پیرمردی هم شیشــه‌های کوچک نوشابه را پر از آب 
خنگ کرده و میان مردم توزیع می‌کرد. یکی از کســبه نیز 
کلمن آب مغــازه‌اش را میان جمعیت آورد تــا چند نفری را 
سیراب کند. گروه ســرود »ســام مدافع حرم« با اجرای 
این ســرود در مســیر تشــییع پیکر مطهر شــهید محسن 
حججــی در انتهای خیابان 17 شــهریور منتهی به میدان 
شهدا، به فضای حماســی این مراســم افزوده بود. نوای 
این ســرود برای همه آشــنا بود. آنقدر که جمعیت یکصدا 
 زمزمه می‌کرد: »ســام عزیز پر‌پرم، ســام یــل دلاورم، 

سلام مدافع حرم...« 
ساعت 12 بود که ماشــین حامل پیکر مطهر شهید 
به میدان شــهدا رســید. امــا بیــش از نیم ســاعت طول 
کشید تا سیل عظیم جمعیت تشــییع‌کننده به این میدان 
برســند. کم‌کم مردم پراکنده شــدند و پیکر شهید محسن 
حججی برای انتقــال به اصفهان آماده شــد. پیکر مطهر 
شــهید جهت انجــام مراســم وداع، تشــییع و تدفین در 
شهرســتان نجف‌آباد اســتان اصفهان که زادگاه شــهید 
 و محل ســکونت خانواده اوســت با هواپیما بــه اصفهان 

منتقل شد.

حضور رهبر انقلاب در کنار پیکر مطهر شهید حججی 

دقایقی پس از سحرگاه چهارشنبه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسجد امام حسین)ع( 
واقع در میدان امام حسین علیه‌السلام تهران رفتند و برای لحظاتی در کنار پیکر مطهر 
شهید محسن حججی حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه، برای این مدافع حرم اهل بیت 
علیهم‌السلام آرزوی علو درجات کردند. همچنین، مقام معظم رهبری دقایقی با خانواده این 
شهید عزیز به دیدار و گفت‌وگو پرداخته و از مجاهدت آنان تقدیر و تشکر کرده و برایشان 
صبر و اجر از درگاه الهی آرزو کردند.
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محسن حججی امروز نماد شهدای مدافع حرم است. 
اخلاص و ممارســت او در مســائل دینــی و مذهبی چنین 
جایگاهی را برایش رقم زد. وقتی کسی حسابش را با خدای 
خود صاف می‌کند، قطعا خداوند محبت او را در دل انسان‌ها 
قرار می‌دهد و به همان میزان کارش در مرعا و منظر مردم 
خوب جلوه می‌کنــد، به‌طوری که این مســاله برای مردم 
با‌اهمیت می‌شود. شهید حججی ثمره دسته‌های عزاداری 
است، شهید حججی و این خط مقاومت ثمره دسته‌های 

بلندشده برای ســینه‌زدن و زنجیرزنی‌ها و علم و کتل‌های 
دسته‌های عزای اباعبدالله الحسین)ع( است. ‌1400سال 
این عزاداری‌های باشــکوه این خط مقاومت را برای ما به 
ارمغان آورده اســت و دســته‌های عزا، دسته‌های نصرت 
سیدشهدا هستند و دسته‌هایی هستند که می‌خواهند امام 

حسین‌)ع( را یاری کنند و فقط برای سوگواری نیستند. 
وقتی مراسم تشــییع پیکر شهید حججی را مشاهده 
کردم، آن را جلــوه‌ای از وحدت یافتم. آن جمعیت کثیری 
که در این مراســم حضور پیدا کردند، فارغ از گرایش‌های 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آمدند. خوشبختانه در مسائل 
انقلابی‌گری، دفاعی، انسجام ملی، استقلال و وحدت ملی 
کشور با وجود اختلاف ســلیقه‌های می‌بینیم همه دور هم 
جمع می‌شوند و منافع ملی را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی 
از این مسائل هم دفاع از حرم و کار بسیار ارزشمند منطقه‌ای 

جلوه وحدت
 شهید حججی ثمره دسته‌های عزاداری است

است که انجام می‌شود و جایگاه ایران به دست رزمندگان 
سپاه و بســیج در قالب کمک‌های مستشاری به ملت‌های 
مظلوم سوریه و عراق ارتقا پیدا می‌کند. بسیج جهان اسلام 
امروز محقق شده و همه اینها به برکت امام است. وقتی این 
اقتدار از جمهوری اسلامی نشان داده می‌شود، هر ایرانی 
به خودش می‌بالد که چنین رزمندگانــی در صحنه مبارزه با 

تروریست‌های تکفیری حضور دارند.
اگر یک‌ســری مردم به شــهدای مدافع حــرم نگاه 
دیگری داشتند اما بعد از شهادت محسن حججی و مشاهده 
نحوه شهادتش، خیلی از آن‌ نگاه‌ها تغییر کرد. به هر حال 
خدا ذخایری دارد که از ابتدای انقلاب شــاهدش بودیم. 
وقتی انقلاب در مقاطعی نیاز به حرکتی داشت، از آن راهی 
که کسی باورش نمی‌شد، خدا آن هدیه و خفیه خودش را 
به انقلاب اسلامی داد. ما در مقاطع مختلفی شاهد اینگونه 
عنایت‌های غیبی از طرف خدا بودیم. یکی از آن عنایت‌ها 
نیز معرفی شــهید حججی به دلهای صاف همه کســانی 
است که عاشــق انقلاب و ایران اسلامی هستند. مردم به 
شهدای‌شــان افتخار می‌کنند و برای تشییع شهدای‌شان 
بیش از گذشــته مایه می‌گذارنــد، در دوران دفاع مقدس 
شهدا عزیز بودند و هم‌اکنون بیشتر جایگاه‌‌شان برای ملت 
ایران مشــخص و مورد احترام است. این رشــد مردم ما را 
نشان می‌دهد. زمینه انقلابی در مردم به خوبی وجود دارد و 
در ذات مردم اعتقادات الهی است. تجلی و بروز شهدای 
مدافع حرم نشان می‌دهد انقلاب اسلامی فعالیت سازنده 

دارد و ادامه خواهد داشت. 
نگاه جوانان به شــهدای مدافع حرم نیز الگوبردارانه 
اســت. جوانــان نســل ســوم انقــاب بــا بصیرت‌هــا و 
رشــادت‌هایی که در مدافعان حرم می‌بینند، هر جایی کار 
و فعالیت‌شــان به ســختی بخورد، مدافعان حــرم را الگو 
قرار می‌دهند. شهید حججی از جمله این الگوهاست که 
با آگاهی و اخلاصش این طور توانســت اســوه برای بقیه 

جوانان شود. 
برای آنکه راه و یاد شــهدای مدافع حرم زنده بماند، 
ادای مســئولیت افراد برای تبیین مسائل و جرأت داشتن 
برای بیان واقعیت‌ها مهم است و کمک می‌کند تا بتوانیم 
آنچه مربوط بــه افتخاراتمان اســت به نســل‌های بعدی 

منتقل کنیم.
ملتی که شهدایی مثل شهدای مدافع حرم دارد و برای 
شهدای خود احترام قائل است، پیروز خواهد شد و خداوند 
نور شهید حججی را به همه تشییع‌کنندگان عنایت می‌کند‌؛ 
همان‌طور که برای گریه‌کنان اباعبدالله الحسین)ع( از نور 
امام حســین)ع( عنایت می‌کند و مردم در ماه محرم حال 

خوش معنوی را حس می‌کنند.
بشارت پایان عمر داعش و گروه‌های تکفیری ظرف 
3 ماه آینده اعلام می‌شــود، یعنی نــام و عنوانی از داعش 
دیگر نمی‌ماند اما هیچ‌گاه دست پنهان آمریکا را در ایجاد و 
تقویت این گروه تکفیری فراموش نمی‌کنیم. گرچه امروز 
نیز انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در ظاهر با موضوع استقلال 
اقلیم کردستان عراق مخالفت می‌کنند اما در پشت صحنه 
و خفا حامی‌ این مساله هســتند، بنابراین باید با روش‌های 
بسیار مدبرانه تبعاتی که جداشــدن اقلیم کردستان عراق 
برای مردم منطقه به وجود می‌آورد، اطلاع‌رســانی درست 
شود تا توطئه شــوم این تروریســت‌پروران، جنایتکاران و 

استعمارگران جهانی نقش بر آب شود.
نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است 
که امروز دشــمن در جبهه جنگ نرم کانــون خانواده‌های 
ایرانی را با فضای مجازی و تولیــدات فرهنگی خود هدف 
قرار داده‌ تا اجازه ندهد »حججی‌ها« و هزاران شهید مدافع 
حرم تربیت شود. امروز ما در بســیاری از زمینه‌ها به فضل 
الهی و لطف پروردگار عالم در شرایط بهتری از دشمن به سر 

می‌بریم تا جایی که کسی قدرت رویارویی با ما را ندارد.  

حسینعلی حاجی‌دلیگانی

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی
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مراسم تشــییع و خاکســپاری پیکر شــهید محسن 
حججی با حضور مسئولان عالی‌رتبه نظام و گسترده مردم 
برگزار شد. امروز او نزد ملت ایران نماد شهدای مدافع حرم 
است. حججی انســانی صاف و صادق بود به خاطر خدا، 
اسلام و مبارزه با تروریســت‌های تکفیری به سوریه رفت و 
در خط مقدم با داعشی‌ها به نبرد پرداخت. حرکات و رفتار 
خدایی داشت، بنابراین در دیار باقی نزد پروردگار عالم اجر 
و جایگاهی والا دارد. قطعا منزل آخرت شــهدا در بهشت 
اســت. البته امثال حججی‌ها که برای کشور و دین‌شان 
ایثار و از خودگذشــتگی کردند و به درج رفیع شهادت نائل 

آمدند، بسیارند.
داعش در نحوه به شهادت رساندن محسن حججی 
بدترین روش را انتخاب کرد و هر کس تصویر زمان شهادت 
شهید حججی را می‌دید منقلب می‌شد و از کارهای داعش 
اعــام نفــرت می‌کرد. بــه هر صــورت شــقاوت بیش از 
اندازه داعــش و حرکت خدایی شــهید حججــی عواملی 
 بودند که مراســم وداع با پیکر مطهر این شهید پرجمعیت 

و مثال‌زدنی شود.
البته مردم ایران همیشه شهدا را احترام می‌گذارند، 
چون شــهدا جان خود را در کف دســت گرفتند و به خاطر 
برقراری امنیت و آســایش در کشــور به نبرد با جبهه باطل 
تکفیری شتافتند و در این راه جان خود را از دست دادند. من 
فکر نمی‌کنم حتی کسانی که نسبت به دولت دیدگاه‌های 

مختلفی دارند امروز روی حقانیت راه شــهدا بحث داشته 
باشند. همواره در کلاس‌های درســم می‌گفتم که جنگ 
هشت سال دفاع مقدس قطعه‌ای از بهشت است که تمام 
گروه‌ها فــارغ از خط سیاسی‌شــان روی آن بحثی ندارند. 
شهدا رفتند و با کاری خدایی از جایگاه، شأن، امنیت و عزت 
ملت، کشور و نظام خود دفاع کردند. هر کس از کشور دفاع 

کند در ذهن و دل مردم ایران جا دارد. 
در مراسم تشییع جنازه شهید حججی شاهد بودیم از 
همه گروه‌ها، سلیقه و تشکل‌های سیاسی فارغ از اختلاف 
دیدگاه‌ها حضور داشــتند. این اهمیــت و والایی جایگاه 
شهدا را نشــان می‌دهد. نگاه مردم و سیاســیون کشور به 
شــهدا با نگاه آنها به انتخابات فرق می‌کنــد. گرچه امروز 
ســرمایه اجتماعی جناح‌های سیاســی کاهش پیدا کرده 
است و افکارعمومی احســاس می‌کند جناح‌های سیاسی 
فقط برای تأمیــن منافع خود رســیدن به قــدرت را هدف 
قرار دادنــد و حقوق‌های نجومی، پارتی‌بــازی، تبعیض و 
‌بی‌عدالتی‌ها از اینجاها نشأت می‌گیرد اما وقتی صحبت از 
شهدا می‌شود مردم از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنند 
 چون شهدا بزرگترین سرمایه خود یعنی جان‌شان را در طبق

 اخلاص گذاشتند. 
ما در مراسم وداع با پیکر شهید حججی نمادهایی 
از وحــدت را شــاهد بودیــم. به همیــن علــت معتقدم 
جناح‌های سیاسی شهدا را مصادره به مطلوب نمی‌کنند 
و نباید هم این کار را انجام دهند. در صورتی که یکی از 
گروه‌ها اعم از راســت یا چپ، اصولگرا یا اصلاح‌طلب 
بخواهد جمعیت حاضر در مراســم تشــییع پیکر شــهید 
حججــی را به خود منتســب کند، اشــتباه اســت چراکه 
 مــردم تایید را در پای صنــدوق رای انجــام می‌دهند نه 

در مراسم تشــییع پیکر شــهدا. حججی‌ها سرمایه‌های 
معنوی این ملت هســتند و باید بــه الگویی برای جوانان 
این مرز و بوم تبدیل شــوند. به‌عنوان کسی که با جامعه 
جــوان دانشــجویی کشــور در ارتباط هســتم می‌گویم 
رســیدن به چنین هدفی الزاماتی می‌خواهد و آن اینکه 
روحیه از خودگذشــتگی و آثار مثبتــش در صحنه واقعی 
زندگی برای آنها روشــن شــود. مثل این می‌ماند که در 
ایام سوگواری اباعبدالله حســین‌)ع( خیلی‌ها در هیئات 
مذهبی حضــور پیدا می‌کنند اما حســینی واقعی کســی 
اســت که به شــعار کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربلا 
اعتقاد قلبی داشته باشــد و همواره خود را در مسیر امام 
حسین‌)ع( و یارانش ببیند. شاید تا دیروز اهمیت و بزرگی 
کار مدافعان حرم برای مردم ما روشن نبود اما امروز متوجه 
شدند کسی که در جهت دفاع از کشور جان می‌دهد محترم 
است. مدافعان حرم در سوریه با داعش می‌جنگند به همین 
دلیل با وجود اینکه جنگ و ناامنی، اطراف کشور را احاطه 
کرده است اما ما در امنیت قرار داریم که وجود این امنیت 
را مدیون خون شــهدای مدافع حرم هستیم و باید قدردان 
این امنیت و ایثار و فداکاری شــهدای مدافع حرم باشیم. 
دولت آمریکا داعش را درست کرد تا طرح خاورمیانه بزرگ 
را به اجرا درآورد. یعنی سوریه و عراق را زیر بال بگیرد تا بعد 
به ایران حمله کند. بوش پسر بعد از 11 سپتامبر گفت مردم 
آمریکا ما در عراق و افغانستان می‌جنگیم تا مجبور نشویم 
در واشــنگتن با‌تروریســت‌ها مبارزه کنیم. مردم ایران نیز 
امروز متوجه شدند نیروهای نظامی کشــورمان در سوریه 
و عراق خدمات مستشــاری می‌دهند تا مبــادا روزی پای 
تروریست‌ها به داخل کشورمان باز شود تا بخواهند امنیت 

ما را دچار خدشه کنند.  

سرمایه اجتماعی
محسن حججی چگونه به قهرمان ایرانیان تبدیل شد؟ 

احمد بخشایش اردستانی 
 استاد دانشگاه
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هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها
دشواری‌های حبیب‌شدن
عصر فرزندان هیتلر
پیروزی‌تلخ‌
پازل پیچیده

خبرنامه
تغییر چهره یا اصلاحات ساختاری؟ 
چرا این پول‌ها را به فقرا نمی‌دهید؟
از ژن خوب تا پسر نوح
راه انقلابیون از میان مردم می‌گذرد...

سیاست
تحلیل زیبا‌کلام از همنشینی لاریجانی- خاتمی
لاریجانی پا پیش‌گذاشته تا تعامل صورت گیرد

لاریجانی می‌خواهد تصویر شبه روحانی از 
خودش بسازد

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.

تأثیر نهضت سید الشهدا»ع«

سخنرانی در جمع روحانیون قم،
 تهران و آذربایجان

بزرگمرد تاریخ، حضرت سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ است.‏
‏‏     حضرت سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ به همه آموخت 
که در مقابل ظلم، در مقابل ستم،‏‎ ‎‏در مقابل حکومت جائر چه 
 ‎باید کرد. با اینکه از اول می دانست که در این راه که می رود،‏
‎‏راهی است که باید همۀ اصحاب خودش و خانوادۀ خودش را 
فدا کند و این عزیزان‏‎ ‎‏اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن 
عاقبتش را هم می دانســت. اگر نبــود این نهضت؛‏‎ ‎‏نهضت 
حسین ـ علیه السلام ـ یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم 
نشــان می دادند. و‏‎ ‎‏از اول، اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و 

نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند.‏
‎‏سیدالشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر اینکه آنها 
را به شکست رساند و اندکی که‏‎ ‎‏گذشت، مردم متوجه شدند 
 ‎که چه غائلــه ای و چه مصیبتی وارد شــد. و همین مصیبت‏

‏‏     ‏‏من از علمای محترم آذربایجان و اهل 
علم آنجا و علمای تهران و بــرادران علمای 
اهل‏‎ ‎‏سنت تشکر می کنم و سلامت و سعادت 
 ‎همه را از خداوند تعالی مســئلت می کنم. در‏
‎‏آستانۀ شــهر محرم، مصیبتی بر همه ما وارد 
 ‎‏‏است‏‏[‏[ ‎شد و آن شهادت این پیر هشتادساله‏
‎‏که عمر شــریف خودش را در راه اسلام و در 
راه خدمت به مردم و راه تهذیب جامعه‏‎ ‎‏صرف 
فرمود. ملت ما از طفل شــش ماهه تا پیرمرد 
هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و این‏‎ ‎‏اقتدا به 

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- امیدکرمانی‌ها  حنیف غفاری
بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	
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تشییع پیکر شهید محسن حججی با حضور رهبر انقلاب 
و انبوه مردم برگزار شد 

چگونه محسن حججی به قهرمان ایرانیان تبدیل شد؟

محسن
پسر ایران

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هفتاد و چهار / 10 مهر 1396 /  88 صفحه /6000 تومان

آمریکا از برجام
خارج نمی شود
گفت وگوی ابراهیم متقی و علی خرم 
درباره آینده توافق هسته ای

سقف ارشاد 

لاریجانی می خواهد تصویر
شبه روحانی از خودش بسازد 

گفت وگوی سعید ابوطالب 
و امیرپوریا درباره  توقیف در 
سینمای ایران 

صادق زیباکلام، محمد سعید احدیان و عبدالله 
 ناصری در گفت وگو با مثلث همنشینی

لاریجانی – خاتمی را بررسی کردند 

دولت سازی کاذب
اعتراض ها به همه پرسی 
اقلیم ادامه دارد 

طراح جلد: مصطفی مرادی

فرهنگ
سقف ارشاد

بازگشت به پرده نقره‌ای
برباد رفته‌ها

چالش ممیزی

ورزش
فاتح تریم به ایران نمی‌آید

کمیته فنی دانش فنی بالایی ندارد
وضعیت قرمز در باشگاه پرسپولیس

پرسپولیس پس از رسوایی

بین‌الملل
آمریکا از برجام خارج نمی‌شود

مسیر متفاوت
دیپلماسی تهاجمی

روزهای سرنوشت‌ساز

‎‏موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شــد، علاوه بر این، 
در طول تاریخ آموخت به همه‏‎ ‎‏که راه همین اســت. از قلّت 
 ‎عدد نترسید، عدد، کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت‏
‎‏جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن است که کار را پیش می برد. 
افراد ممکن اســت خیلی زیاد‏‎ ‎‏باشند، لکن در کیفیت ناقص 
 ‎باشند یا پوچ. و افراد ممکن است کم باشند، لکن در کیفیت‏

‎‏توانا باشند و سرافراز.‏

  ‏‏شکست ناپذیری انقلاب در پرتو عنایات الهی‏‏ ‏
‏‏     ‏‏تاریخ، این نهضت ایران را و این انقلاب را فراموش 
نخواهد کرد، و این فداکاری ای‏‎ ‎‏که در همۀ قشــرهای ملت 
اسلامی است در ایران، فراموش نخواهد کرد. و این وحدتی 
که‏‎ ‎‏بین اقشار ملت از هر طبقه هستند، بین برادران اهل سنت 

و برادران شیعی مذهب، تحقق‏‎ ‎‏پیدا کرده است و این 
اخوت اســامی فراموش نخواهد شد و این انقلاب 
به خواســت‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی شکست نخواهد 
خورد. گو اینکه همۀ قدرتهای بــزرگ دنیا و‏‎ ‎‏آنهایی 
که در بلوک شرق و غرب هستند، با انقلاب ما دشمن 
باشند، گو اینکه همۀ‏‎ ‎‏رسانه های گروهی دنیا بر ضد 
این نهضت قلمفرســایی کنند و دروغپردازی؛ آنچه 
حقیقت‏‎ ‎‏اســت، روشــن خواهد بود و روشن خواهد 
شد. آن روزی هم که حضرت سیدالشهدا را‏‎ ‎‏مظلوم 
شهید کردند، بعضی از اشخاصی که بودند، او را به 
اسم خارجی و اینکه در‏‎ ‎‏حکومت حق وقت، قیام کرده 
است، اینطور معرفی کردند. لکن نور خدا می درخشد 

و‏‎ ‎‏خواهد درخشید و عالم را خواهد از نور پر کرد. ‏

 گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طلایی‌کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیلا شاکری - امیر عزیزی و نرگس حاجیلو  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی‌ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت‌اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج‌آقاتوکلی- علیرضا حسن‌زاده  - هادی انباردار 

سازمان آگهی‌ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
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انتخابات غیرقانونی
برخی از صاحب‌نظران امر انتخابات، سلامت رفراندوم برگزار‌شده  
در اقلیم کردســتان را باتوجه بــه اینکه برگزارکننده، شــمارش‌کننده 
آراء و اعلام‌کننــده نتایــج، همگی توســط یــک گروه انجام می‌شــود 
 را مخــدوش دانســته‌اند. انتخاباتــی کــه البتــه اصــل برگــزاری  آن 

غیرقانونی است. خبرنامه

خوشــبینی‌ها و امیدها برای منصرف‌کردن مســعود 
بارزانــی از برگزاری همه‌‌پرســی در منطقه کردســتان عراق 
بی‌فایده ماند و تلاش‌ها در دقیقه 90 از سوی دولت مرکزی 
عراق بــا دادن پیشــنهادهایی بــه وی  کهــاز تصمیم خود 
برای برگزاری همه‌پرســی منصرف شــود بی‌نتیجــه ماند. 
با وجود مخالفت احزاب کــرد از جمله »گــوران« و »گروه 
اســامی ‌کردســتان« و »اتحادیــه میهنی کردســتان« و 
توصیه آنها بــر تعویق برگزاری همه‌پرســی، ایــن رفراندوم 
در اســتان‌های اربیل، ســلیمانیه، دهــوک و مناطق مورد 
مناقشــه بین اربیل و بغداد یعنی استان‌ کرکوک، شهرستان 
سنجار، شــهرک بعشــیقه در اســتان نینوا، شهرستان طوز 
خورماتو در استان صلاح‌الدین به اضافه شهرستان خانقین، 
 شــهرک‌های مندلی، جلــولاء و قره‌تپــه در اســتان دیالی
 برگزار شد. چهارشنبه‌شب کمیسیون عالی برگزاری همه‌پرسی 
در اقلیم کردســتان عراق نتایج همه‌پرســی »اســتقلال« 
این اقلیم را اعلام کرد. طبق اعلام این کمیســیون، تعداد 
شــرکت‌کنندگان در این همه‌پرســی به حدود بیش از ســه 
میلیون رســیده که از تعداد آرای صحیح اخذ‌شده، 92/73 
درصد به اســتقلال اقلیــم کردســتان رای »آری« و 7/27 
درصــد رای »نــه« داده‌اند. پایــگاه خبری کردســتان ۲۴ 
گــزارش داد:» در این همه‌پرســی ۴ میلیــون و ۵۸۱ هزار 
و ۲۵۵ تــن واجد شــرایط مشــارکت بودند که از ایــن تعداد 
۳ میلیــون و ۳۰۵ هــزار و ۹۲۵ تن پــای صندوق‌های رای 
رفتند.« به گزارش ایسنا، میزان مشارکت در این همه‌پرسی 
72/16 درصــد اعلام شــده اســت. همچنین ۹۸ هــزار و 
۹۴۵ تن در خارج از منطقه اقلیم در این‌ همه‌پرســی شرکت‌ 
کرده‌اند. کمیســیون عالی برگزاری این همه‌پرســی اعلام 
کرده است:» این همه‌پرســی بدون هیچ مشکل یا تخلفی 
 برگزار شــده و بدیــن ترتیب همه‌پرســی بــا موفقیت کامل

 پایان یافت. «
در این میان برخــی از صاحب‌نظران امــر انتخابات، 
سلامت رفراندوم برگزار‌شــده را باتوجه به اینکه برگزارکننده، 
شــمارش‌کننده آراء و اعلام‌کننده نتایج، همگی توسط یک 
گروه انجام می‌شود را مخدوش دانسته‌اند و تاکید دارند که 
باید فرآیند برگزاری این رفراندوم زیر نظر ناظران بین‌المللی از 

جمله سازمان ملل انجام می‌شد. 

  چرا همه‌‌پرسی غیر‌قانونی است؟
بارزانی از سال ۲۰۰۵ ریاست اقلیم کردستان را برعهده 
دارد و بیش از دو ســال اســت که مدت قانونی ریاست او به 
پایان رسیده و باید در یک انتخابات آزاد فرد دیگری جایگزین 
او می‌شــد اما درحالی که پارلمان اقلیم کردســتان به دلیل 
اختلافات داخلــی قریب به دو ســال تعطیل بــوده، با رای 
کمیسیون قضایی وزارت دادگستری دولت خودش، مجددا 
به کرسی ریاست این اقلیم تکیه زده اســت. گرچه ریاست 
او بر اقلیم کردستان با شــائبه غیرقانونی‌بودن همراه بوده و 
مخالفان بسیاری هم بین احزاب رقیب داشت، اما با حمایت 
حزب »اتحادیه میهنی کردستان« -خاندان طالبانی‌ها، قدرت 
دوم اقلیم کردستان- بار دیگر به قدرت رسید و حالا قصد دارد 
همه‌پرسی‌ای برگزار کند که به دلیل عدم رضایت دولت مرکزی 
عراق، نقض آشکار قانون اساسی این کشور است. گذشته از 
اینکه برگزاری یک همه‌پرسی قانونی، نیازمند وجود پارلمان و 
حکومتی قانونی است که قوانین مربوطه، شیوه اجرا و نظارت 
بر انجام آن را بر عهده بگیرند. تنها توجیه بارزانی برای برگزاری 
همه‌پرسی این است که »مردم ما می‌گویند که می‌خواهیم 
استقلال یابیم«. اما بارزانی درباره مغایرت برگزاری همه‌پرسی 
با قانون اساسی نیز استدلال می‌کند که ابتدا دولت مرکزی 
بوده که با نادیده گرفتن اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق )حل 
مســاله مناطق مورد اختلاف بین منطقه کردستان عراق و 
دولت مرکزی( قانون را نقض کرده و حالا دیگر چیزی برای 
پایبندی وجود ندارد. این در حالی است که نیروهای پیشمرگه 
سه سال قبل وارد کرکوک شدند؛ این شهر از مهمترین مناطق 
مورد مناقشه اســت که بخش زیادی از جمعیت آن را اقوام 
غیرکرد تشــکیل می‌دهند و بارزانی آن را به‌عنوان »ســمبل 
همزیســتی اقوام« می‌خواهد. بارزانی همــان زمان گفت 
 ماجرای حل مسائل مورد اختلاف -از نظر حکومت اقلیم- تمام‌

شده است. 
او معتقد است »همه‌پرسی آخر دنیا نیست و مذاکرات 
جدی پس از همه‌پرسی آغاز خواهد شد، آنها به ما می‌گویند 
همه‌پرســی را برگزار نکنید و وارد گفت‌وگو شوید، سوال این 
اســت که در مورد چه‌چیزی گفت‌وگو کنیم؟«. این درحالی 
است که اقلیم کردستان عراق از سال ۱۹۹۱ با قیام علیه رژیم 
صدام به‌صورت خودمختار اداره می‌شود و پس از سرنگونی 

صدام در سال ۲۰۰۳ نیز با مداخله آمریکا و توافق حکومت 
مرکزی این اقلیم مســتقل باقی ماند و سالانه ۱۷ درصد کل 
بودجه عراق را به خود اختصاص می‌دهد. در کنار این حکومت 
اقلیم کردستان کنترل استخراج و فروش منابع نفتی شمال 
عراق را هم در اختیار دارد. در چنین وضعی با داشتن کنترل 
سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی اقلیم، دریافت بودجه، 
کنترل منابع نفتی، آزادی حزبی، داشتن نماینده در پارلمان 
مرکزی و تعیین‌کنندگی در معادلات سیاسی عراق و منطقه، 
برگزاری این همه‌پرسی را از هر زاویه که بررسی کنیم، به نظر 
می‌رســد بیش از آنکه احقاق حقوق یک »ملت« باشد، در 

بهترین حالت فریب افکار عمومی است. 

  مصوبه نهایی پارلمان عراق درباره همه‌پرسی
در ادامــه تحولات در مــورد برگزاری این همه‌پرســی 
نخست‌وزیر عراق با تاکید بر اجرای قانون اساسی در اقلیم 
کردستان عراق گفت: »ما از حقوق شهروندان کرد همانند 
ســایر شــهروندان دفاع خواهیم کــرد.«  حیــدر العبادی، 
نخســت‌وزیر عراق در اظهارات خود در پارلمان این کشور با 
هشدار نسبت به پیامدهای بحران بغداد و اربیل، تاکید کرد: 
»هرگز اجازه نخواهیم داد قانون اساسی عراق زیر پا گذاشته 
شــود. « العبادی در ادامه دوباره تاکید کرد: »قوانین کشور 
را در تمامی‌ مناطق اقلیم کردســتان اجــرا خواهیم کرد.«  
نخســت‌وزیر عراق گفت: »همه‌پرســی باید لغو شده و وارد 
گفت‌وگو در چارچوب قانون اساســی شــویم.« وی افزود: 
»ما از شهروندان کرد همانند شهروندان مسیحی، ترکمان 
و عرب دفاع خواهیــم کرد.« العبــادی ادامــه داد: »هیچ 
پروازی از فرودگاه‌های اربیل و ســلیمانیه از روز جمعه انجام 
نخواهد شد.« وی در اشاره به کرکوک گفت:‌ »از پیشمرگ‌ها 
می‌خواهیم از مناطق مورد مناقشــه خارج شوند. انتخابات 
پارلمانی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد و خواهان برگزاری 
آن در کرکوک نیز هستم.« العبادی خاطرنشان کرد: »موضع 
امروز عراق قوی‌تر است زیرا ما بر برقراری امنیت موفق عمل 
کردیم و ســخنرانی نژادپرســتانه جنایت در حق شهروندان 
است.« وی افزود: »ما به رهبران اقلیم ابلاغ کرده بودیم که 
تدابیری را در صورت برگزاری همه‌پرسی اتخاذ می‌کنیم.«  
نخست‌وزیر عراق خاطرنشان کرد، هیچ درگیری بین مردم یک 

دولت سازی کاذب
اعتراض‌ها به همه پرسی اقلیم ادامه دارد
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تغییر چهره یا اصلاحات 
ساختاری؟

واکنش رئیس کمیسیون اصل نود 
به ادعای احمدی‌نژاد

 راه انقلابیون
 از میان مردم می‌گذرد...

کشور نیست اما ما قانون را اجرا خواهیم کرد.« العبادی گفت: 
»براساس رای پارلمان خواستار بازگرداندن تمامی ‌مناطقی 
هســتم که اقلیم آن را در اختیار گرفته است.« در این راستا 
پارلمان عراق مصوبه نهایی خود درباره همه‌پرسی استقلال 
کردستان عراق را اعلام کرد. پارلمان به العبادی اجازه داد که 
در کرکوک نیرو مستقر کند. پارلمان عراق برگزاری همه‌پرسی 
استقلال کردستان عراق را غیرقانونی و باطل دانست و افزود 
العبادی به‌عنــوان فرمانده کل نیروهای مســلح عراق ملزم 
است هر اقدامی ‌برای حفظ وحدت عراق بکند. پارلمان عراق 
خواستار اتخاذ تدابیر قانونی علیه مسئولان برگزاری همه‌پرسی 
و در راس آن مسعود بارزانی شد. پارلمان عراق همچنین بستن 
تمامی‌ گذرگاه‌های مرزی که خــارج از کنترل دولت مرکزی 
عراق است را خواستار شد و افزود: »دولت باید چاه‌های نفت 
شمال در کرکوک و مناطق مورد مناقشه را تحت نظارت وزارت 
نفت درآورد.« همچنین پارلمان عراق افزود: »دولت باید تمام 
تدابیر لازم درباره تصمیمات اقلیم از جمله برکناری استاندار 
کرکوک را اتخاذ کند. پارلمان در این مصوبه افزود: »دولت تنها 
زمانی مذاکره مشروط را بپذیرد که نتایج همه‌پرسی لغو شود.«  

  تاکید جهان بر غیر‌قانونی بودن همه‌پرسی
کشــورهای مختلف جهان در واکنش به همه‌پرســی 
استقلال کردستان عراق بر وحدت این کشور تاکید کردند. 
بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که 
در ســایت وزارت‌خارجه این کشور منتشر شــده، تاکید کرد 
انگلیس این همه‌پرسی را تایید نمی‌کند و به حمایت‌های خود 
از حفظ حاکمیت ملی و تمامیت اراضی عراق ادامه می‌دهد. 
جانسون تاکید کرد: »ما بر این باوریم که هر همه‌پرسی باید با 
موافقت دولت عراق برگزار شود.« وزیر امور خارجه انگلیس در 
ادامه گفت: »ما پیش از این به هم‌پیمانان بین‌المللی خود نیز 
طرح جایگزینی مبنی بر مذاکره میان دولت عراق و مسئولان 
اقلیم کردستان را برای حل تمامی‌ موضوعات مورد اختلاف 
پیشنهاد کردیم و گفتیم که این طرح جایگزین می‌تواند شرایط 
لازم برای تحقق خواسته‌های مردم این اقلیم را فراهم کند. 
« وی در ادامه ضمن ابراز تاسف از مخالفت برخی از رهبران 
کرد با این پیشــنهاد تاکید کرد امنیت عراق و شکوفایی آن 
در بلندمدت تنها با گفت‌وگو و همکاری قابل تحقق است.« 
رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس در ادامه از همه طرف‌ها 
خواســت از بیان اظهارنظرهــا و در پیش‌گرفتــن اقدامات 
تحریک‌آمیز پس از همه‌پرســی خودداری کنند. وی تاکید 
کرد: »موضعگیری کشور من آن است که اولویت شکست 
و نابودی داعش و بازگرداندن ثبات به مناطق آزاد‌شده باقی 
بماند.« وزارت‌خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای به همه‌پرســی 
اقلیم کردستان عراق واکنش نشان داد و ضمن ابراز ناامیدی 
عمیق نسبت به تصمیم اربیل برای برگزاری این همه‌پرسی 
یک‌جانبه که شامل مناطقی خارج از اقلیم نیز بود، اعلام کرد: 
»روابط تاریخی آمریکا با کردها در سایه این همه‌پرسی غیر 
الزام‌آور هرگز تغییر نخواهدکرد اما بر این باوریم که این اقدام 
باعث افزایش و گســترش ناامنی‌ها و مشکلاتی برای اقلیم 
کردستان و ساکنانش خواهد شد.«در ادامه این بیانیه تاکید 
شده که همه‌پرسی تا حد زیادی روابط میان اربیل و بغداد و نیز 

کشورهای همسایه را پیچیده خواهد کرد. 
در بیانیه مذکور ضمن اشاره به اینکه مبارزه با داعش و 
گروه‌های افراطی که از ناامنی‌ها و اختلافات سوءاستفاده 
می‌کنند، هنوز تمام نشده است، تاکید شد همه طرف‌ها باید 
به شکلی سازنده وارد گفت‌وگویی جهت بهبود آینده تمامی 

‌شهروندان عراقی شوند و آمریکا از عراقی یکپارچه، فدرال، 
دموکرات و رو به پیشرفت حمایت می‌کند. کاخ سفید نیز ابراز 
امیدواری کرد که عراق یکپارچه داعش را شکست می‌دهد. 
همچنین کاخ سفید نسبت به پیامدهای این همه‌پرسی برای 
کل منطقه هشدار داد. خالد جارالله، معاون وزیر امور خارجه 
کویت نیز در جمع خبرنگاران گفت: »موضع‌گیری همیشگی 
دولت کویت حمایت از عراق یکپارچه، مستقل، امن، باثبات 
و برخوردار از حاکمیت ملی است و دوست دارم که همه‌پرسی 
استقلال اقلیم کردستان عراق در چارچوب قانون اساسی و 
وحدت عراق و با توافق دو طرف بغداد و اربیل برگزار شود.« 
کمال حسن علی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب نیز تاکید کرد، 
همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق دشواری و دردسر  برای کل 
منطقه است و آنچه اکنون در اقلیم کردستان عراق در حال 
رخ دادن اســت، نمونه‌ای از تقسیم‌شــدن منطقه است.« 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای ضمن 
ابراز نگرانی از خطرات احتمالی همه‌پرسی برای برهم خوردن 
ثبات منطقه، بر اهمیت حل تمامی ‌مشکلات موجود میان 
بغداد و اربیل از راه گفت‌وگوهای برنامه‌ریزی شده و حصول 

راه‌حل‌های سازنده تاکید کرد.  

   واکنش‌ها در ایران
مقامات جمهوری اســامی ایــران بارهــا در جریان 
موضع‌گیری در ارتباط با بحث همه‌پرسی در اقلیم کردستان 
ضمن مخالفت با این موضوع و تاکید بر حفظ تمامیت ارضی 
عراق خواستار این شده‌اند که مسائل و اختلافات موجود بین 
اربیل و بغداد از طریق رایزنی و گفت‌وگو حل شود و هر دو طرف 
را به گفت‌وگو و اجرای قانون اساسی عراق در راستای تامین 
منافع کردها و دیگر قومیت‌ها در این کشور تشویق کرده‌اند. 
یک روز بعد از برگزاری رفراندوم در منطقه اقلیم کردســتان، 
برخی از نمایندگان مجلس شــورای اســامی از جمله علی 
لاریجانی در اظهارنظرهایی تاکید کردند که نتیجه رفراندوم 
در منطقــه اقلیم کردســتان به مصلحت مــردم این منطقه 
نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از 
نمایشگاه کتاب و عکس دفاع مقدس در لابی مجلس شورای 
اسلامی با تاکید بر اینکه مایه تأســف است که هنوز با وجود 
آنکه ماجرای داعش در عراق تمام نشــده، مساله استقلال 
کردستان عراق مطرح شده است، تصریح کرد: »زمانی که 
گروه‌های مختلف از اقلیم کردســتان به ایران آمدند به آنها 
صراحتا گفتیم؛ این کار تشنج جدید در درون عراق به‌وجود 
می‌آورد چرا که هنوز ماجرای تروریستی حل نشده و شما بحران 
جدیدی را ایجاد می‌کنید، هر‌چند آنها توضیحاتی داشتند که 
گفتیم این موضوعات باید در گفت‌وگوهای سیاسی حل شود 
و نباید برای این مسائل و نکات بحرانی ایجاد کرد.« لاریجانی 
با یادآوری صحبت‌های صورت گرفته با دولت مرکزی عراق و 
اقلیم کردستان در این رابطه گفت: »به نظر می‌رسد دسایس 
دیگری تحریکاتی در اینجا انجام داده‌اند، هر‌چند سیاست 
خارجی ایران روشن اســت به همین دلیل از تجزیه عراق و 
سایر کشورهای منطقه به هیچ وجه حمایت نمی‌کنیم و آن 
را به مصلحت نمی‌دانیم؛ شعبه شعبه کردن منطقه سیاست 
صهیونیستی است، بنابراین این کار را نه برای عراق، نه کردها 
و نه دیگر اقوام و گروه‌ها مصلحــت نمی‌دانیم.« وی ادامه 
داد: »زمانی که مجلس و دولت عراق و ســازمان ملل نیز در 
این خصوص اعلام نظــر کردند؛ ما هم بــه صراحت اعلام 
کردیم در کنار دولت مرکزی هستیم، بنابراین به هیچ وجه رفتار 
اقلیم کردستان را به مصلحت خودشان و منطقه نمی‌دانیم و 

تجزیه‌طلبی در منطقه را نمی‌پذیریم، به همین دلیل موضع 
مجلس شورای اسلامی ایران نیز در مقابل این تجزیه‌طلبی 
همین خواهد بود و هر‌گونه کمکی برای اینکه دولت مرکزی 

عراق دولت مستقر شود را به صلاح ملت عراق می‌دانیم.« 
در اظهارنظــری دیگــر رئیــس ســتاد کل نیروهای 
مسلح هم تصریح کرد که پشت سرمســاله کردستان عراق 

رژیم‌صهیونیستی و استکبارجهانی قرار دارد.
از دیگر موضع‌گیری‌های مهم سه‌شــنبه در ارتباط با 
برگزاری رفراندوم در منطقه اقلیم کردســتان صحبت‌های 
علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل 
بود. او همچون برخی دیگر از مسئولان عالی‌رتبه جمهوری 
اسلامی ایران معتقد است: »آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پشت 
صحنه و اســرائیلی‌ها روی صحنه قضیه برگزاری رفراندوم 
در منطقه اقلیم هستند، زیرا  آنها از داعش نتیجه نگرفتند و 
به تفرقه‌افکنی میان مسلمانان و کشــورهای اسلامی روی 
آورده‌انــد و این حرکت نمایشــی نیز از قبل شکســت‌خورده 
اســت.« ولایتی همچنین افزود: »کردستان عراق بخشی 
از عراق اســت و مردم عراق ســاکت نمی‌نشینند. همچنین 
کشــورهای منطقه مانند ایــران و ترکیه و یا دیگر کشــورها 
نیز ساکت نمی‌نشــینند و در مقابل چنین انحراف بسیار بد و 
نفرت‌آوری که آقای بارزانی در پیش گرفته است، می‌ایستند.« 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت خاطرنشان کرد: »بارزانی  
یا باید عقب‌نشینی کند یا با وی مقابله خواهند کرد، بدون‌تردید 
منطقه کردســتان عراق، جزئی از عراق اســت و جمهوری 
اسلامی ایران مصمم اســت که تمامیت ارضی کشورهای 
منطقه به ویژه کشورهای دوســت و هم‌پیمان مانند عراق و 
سوریه حفظ شود.« وی با تاکید بر اینکه ایران در شش سال 
گذشته در سوریه از تجزیه این کشور جلوگیری کرده است، 
افزود: »بارزانی دلال صهیونیست‌ها برای تجزیه کشورهای 
اسلامی است و با عنایت به تجربه‌ای که ملت‌های مسلمان 
از تجربه تلخ فلسطین دارند، اجازه نخواهند داد اسرائیل دوم 
تشکیل شود.« ولایتی در مورد سرنوشت بارزانی نیز گفت: 
»بارزانی در سراشیبی سقوط قرار دارد، مطمئنا مردم کرد قبل 
از دولت عراق وی را سرنگون خواهند کرد و این لکه ننگ را از 

دامن جهان اسلام پاک می‌کنند.«
امیر ســرتیپ حاتمی، ‌وزیر دفاع هم با ابراز نگرانی 
از پیامدهای امنیتی ناشــی از برگزاری رفراندوم در اقلیم 
کردســتان عراق گفت: »جمهوری اســامی ایران با هر 
اقدامی ‌که منجر بــه تغییر مرزهــای جغرافیایی و تجزیه 
کشورهای منطقه شود، مخالف است و امیدوارم مسئولان 
اقلیم پیــام لازم را از انســداد مرزهای هوایــی جمهوری 
اسلامی ایران با منطقه کردستان که به درخواست دولت 
مرکزی بغداد انجام شده، به خوبی دریافت کرده باشند.« 
وزیر دفاع با یادآوری سیاســت اصولی کشورمان مبنی‌بر 
احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه 
افزود: »اقدام اقلیم کردستان عراق در برگزاری رفراندوم 
در حالی که دولت و ملت رشــید عــراق در حــال مبارزه با 
بقایای داعش هستند به مثابه بازی در زمین تروریست‌های 
داعشی و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنان بوده و این 
مساله موجب ایجاد مشکلات برای منطقه، مردم عراق و 

به ویژه کردستان عراق خواهد شد.«
در تحولی دیگر ۲۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی 
با امضای بیانیه‌ای برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق 
توسط مسعود بارزانی که خطر تجزیه این کشور جنگ‌زده را 

تقویت خواهد کرد، محکوم کردند.   
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 روزی که‌ترامپ به عربستان سفر کرد و از آنجا بازگشت 
توئیت مهمی ‌را منتشر کرد و بعدها نیز همان حرف را تکرار 
کــرد. او آن روز به قرارداد صدمیلیارد دلاری فروش ســاح 
به عربستان اشــاره کرد و گفت که این قرارداد برای آمریکا 
یعنی کار و تولید.‌ترامپ در مقابل منتقدان هم پاسخ داد که 
»آمریکا قرار نیست به سبک زندگی دیگر کشورها کار داشته 
باشــد«. معنای حرف‌ ترامپ این بود که به ما مربوط نیست 
در عربستان زنان شــهروند درجه دوم محسوب می‌شوند یا 
اقلیت‌های مذهبی و شیعیان در این کشور مورد ظلم و اعدام 
قرار می‌گیرند. برای آمریکا تنها دلارهای نفتی عربســتان 
اهمیت داشت. با انتخاب محمد بن سلمان به‌عنوان ولیعهد 
عربستان شرایط در این کشور تغییرات مهمی‌کرده است. 
عربستان حالا فهمیده که برای آنکه از تیررس تندبادهایی 
که حاکمان عــرب )مانند بن‌علــی، مبارک و قذافــی( را با 
خود برده اســت، در امان بماند، باید تغییراتی در کشورش 

عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، سوم 
مهر ماه در تحولی مهم اعلام کرد که زنان در این کشــور 
از این پس حق رای، حق عضویت در مجلس شــورا و حق 

کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر را دارند.
  پادشاه عربستان که این سخنان را در مراسم گشایش 
دوره جدید مجلس شورای این کشور ایراد کرد، در تشریح 
چنین تصمیمــی‌ گفت: »چون مــا حاضر نیســتیم طبق 
شــریعت، زنان را در تمامــی‌ نقش‌های جامعه به حاشــیه 
برانیم. بعد از مشورت با علمای ارشــد و دیگران، تصمیم 
گرفته‌ایم که از دوره بعدی زنان را به‌عنوان عضو در مجلس 
شورا درگیر موضوعات کنیم.«‌ ملک عبدالله افزود: »زنان 

قادر خواهند بود که به‌عنوان نامزد در انتخابات شوراهای 
شــهری شــرکت کنند و حتی از حق رای در این انتخابات 
برخوردارند.« زنان در عربســتان که از دیرباز زیر قوانین و 
شــرایط محدود‌کننده بســیاری بوده‌اند از نظر برخورداری 
از حقوق اجتماعی در وضعیت بســیار دشواری قرار دارند، 
به‌طوری که آنها در عمل شــهروند درجه 2 در کشورشــان 
محسوب می‌شوند. زنان در این کشــور از حق مسافرت، 
رانندگی، کارکردن و... بدون اجازه یکی از خویشــاوندان 

مرد خود محروم هستند.
  حدود چهار ماه پیش بود که عده‌ای از زنان عربستان 
در اعتــراض به ممنوعیت رانندگی توســط آنها، ســوار بر 

خودروهایشان شــدند و در ســطح خیابان‌های شهرهای 
این کشــور به رانندگی پرداختند. اما حالا ملک سلمان به 
آنها اجازه داده که بتوانند گواهینامه داشته باشند و رانندگی 
کنند. اگرچه این تصمیم از ســوی برخی از بدنه اجتماعی 
عربستان که در توئیتر فعالیت می‌کنند ناخوشایند بود و در 
توئیتر به ‌ترند تبدیل شد اما ملک ســلمان قصد دارد به هر 
ترتیب که شــده تغییراتی در ســاختار اجتماعی عربستان 
ایجاد کند. در همین راستا عربستان یک زن را در سفارت 
خود در واشــنگتن به‌عنوان ســخنگوی این ســفارتخانه 
انتخاب کــرد. انتخابی که برای بســیاری از رســانه های 
جهان عجیب و قابل توجه بود.  تنها انتخابات عمومی در 
عربستان، انتخابات شوراهای شهر و روستا است. نیمی‌ از 
کرسی‌های این شوراها از طریق انتخابات تعیین می‌شود 
و نیمی ‌دیگر از ســوی دولت، منصوب می‌شوند. مجلس 
شورای سعودی نیز که نهادی مشورتی است، 150 عضو 
دارد که همه آنها از سوی پادشــاه و هر چهار سال یک بار 

انتخاب می‌شوند.  

ایجاد کنــد. اما بــرای این تغییــرات به جــای پرداختن به 
مسائل حقوق بشری و دوری از ظلم و ستم به ناچار دست به 
تغییرات ظاهری زده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
تصمیم اخیر پادشــاه عربستان در بســتر تغییرات به وجود 
آمده در بسیاری از ســاختارها و صورت‌بندی‌های اجتماعی 
در این کشــور، اتخاذ شده اســت. به عبارت دیگر تغییرات 
به وجود‌آمده در بطن جامعه عربســتان، شــرایطی را ایجاد 
کرده که حاکمان این کشــور ناگزیر از اصلاحات شده‌اند. 
عربستان همانند دیگر کشورهای عربی طی سال‌های اخیر 
شاهد تغییراتی جدی در ســطح اجتماعی بوده است. رشد 
طبقه متوسط شهرنشین، افزایش شمار افراد تحصیلکرده 
و سیر صعودی استفاده از وســایل ارتباطی جدید همچون 
اینترنت از مظاهر اصلــی تحولات اجتماعــی اخیر در این 

تغییر چهره یا
اصلاحات ساختاری؟ 
پادشاه عربستان به‌دنبال چیست؟

کشور بوده است. صاحبنظران معتقدند در صورتی که نظام 
سیاسی حاکم بر عربستان نتواند همپای تحولات اجتماعی 
حرکت کند و تغییری در عملکرد و ســاختار سیاســی سنتی 
ایجاد کند، ممکن است این کشور در آینده‌ای نه چندان دور 
شاهد نوعی شکاف میان دولت و ملت شود که در جای خود 
می‌تواند عامل تغییرات ریشه‌ای و مهمی‌در ساختار سیاسی 
شــود.  باید دید آیا حاکمان عربســتان ســعودی می‌توانند 
با اقداماتــی از جمله اعطــای حــق رای و کاندیداتوری به 
زنان، تحــولات اجتماعــی را به‌گونه‌ای مدیریــت کنند که 
نگذارند این تحولات، خطری امنیتی را متوجه نظام سیاسی 
حاکم بر این کشــور کند، یا اینکه غــول خفته خیزش‌های 
مردمی‌ســرانجام در عربســتان بیدار می‌شــود و تغییرات 

ریشه‌ای‌تر و گسترده‌تری را در این کشور رقم می‌زند؟ 

تغییرات اجتماعی در عربستان 
اصلاحات آمرانه ملک سلمان آغاز شده است

1

2

 قالیباف کاندیدای نهایی جمنا می‌شد
 پایداری حمایت نمی‌کرد

باهنر در ارتبــاط با کاندیدای نهایی جمنــا گفت: »اگر 
کاندیدای نهایی جمنا مثلا آقای قالیباف و یا فرد دیگری می‌شد 
ممکن بود جبهه پایداری دیگر حمایت نکند.« او با اشــاره به 
شرایط سیاسی کشور اظهار داشــت: »جریانات سیاسی در 
کشور ما هنوز ساختار‌های لازم را در جهت یک برنامه دراز‌مدت 
پیدا نکرده‌اند و این شــامل همه جریانات سیاســی است.« 

باهنر درباره دولت در سایه سعید 
جلیلی هم معتقد اســت: »اگر 
آقای جلیلــی بتوانــد 40 درصد 
اصولگرایی را مدیریت کند دولت 
در ســایه معنــا می‌دهد امــا اگر 
قرار باشــد مثلا 3 درصد جامعه 

اصولگرایی را مدیریت کند.«

انتقاد از فیلم نامزد اسکار امسال 

ســید‌احمد‌  آیت‌اللــه 
علم‌الهدی  بــا انتقاد از ســریال 
»شکوه یک زندگی« که از شبکه 
دو ســیمای جمهوری اسلامی 
ایران پخــش می‌شــود، اظهار 
کرد: »متاسفانه امسال نیز شاهد 
بدتر‌شــدن‌ وضعیت برنامه‌های 

صدا و سیما در هفته دفاع مقدس هستیم.« او جایزه »اسکار« را 
یک جایزه نابکارانه از طرف دستگاه‌های جاسوسی غرب دانست و 
افزود:» امسال فیلم »نفس« از طرف سینمای ایران برای دریافت 
این جایزه نامزد شده است اما با کمی تفکر درمی‌یابیم که این فیلم 
به دلیل آنکه انعکاس‌دهنده ویرانی‌ها و مصائب جنگ است و 
برگزار‌کنندگان این جشنواره نیز به‌دنبال نشان‌دادن ویرانی‌های 

جنگ هستند، فیلم »نفس« را انتخاب کرده‌اند.«

 ادعایی درباره اقدام اصلاح‌طلبان تندرو
 علیه شمخانی

سایت خبری پارس‌نیوز در خبری مدعی شد با وجود اینکه 
حسن روحانی در دولت جدید خود بر تثبیت وضعیت امنیت کشور 
و ابقای دریابان علی شــمخانی تاکید دارد اما همچنان فشــار 

اصلاح‌طلبان تندرو برای برکناری وی جریان دارد.
 در جلســه‌ای که اخیرا در منزل یکــی از اصلاح‌طلبان 

برگزار شده اســت طراحی برای 
رایزنی جهت برکناری شــمخانی 
از دبیری شــورای عالــی امنیت 
ملی انجام شده اســت. یکی از 
نقاط اختــاف اصلاح‌طلبان با 
شمخانی بر ســر روند مساله رفع 
 حصر اســت که از وی در این باره

 رضایت ندارند.

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه

14

شماره 374
ث  |  

مثل
خبرنامه



در جریان جلســه علنی هفته گذشته مجلس شورای 
اسلامی بهرام پارســایی‌عضو کمیسیون اصل 90 مجلس 
ســوال مهمی ‌را مطرح کرد. ســوالی که چهار سال است 
‌دولتمردان می‌پرســند ولی تا کنون جواب مشخصی به آن 
داده نشده اســت. این نماینده مجلس از دیوان محاسبات 
درخواست کرد که در صحن علنی مجلس درباره هزینه‌کرد 
۸۶۰ میلیــارد دلاری دولت‌های نهم و دهــم توضیح دهد. 
پارسایی این پرسش را به بهانه وضعیت نامساعد جاده‌های 
کشور مطرح کرد که چرا درآمد نفت در آن دوره صرف بهبود 
این وضع نشــده اســت. پیش‌از این هم مسئولان دیگری 
در مــورد چگونگی هزینه‌کــرد درآمدهای نفتــی در دولت 
قبل و عدم توجه به زیرســاخت‌ها ســوال کرده بودند. این 
سوال مهم را پیش از این افراد دیگری هم مطرح کرده‌اند. 
سیزدهم دی ماه سال 95 بود که هاشمی‌رفسنجانی در دیدار 
گروهی از نخبگان علمی ‌و دانشگاهی گفت: »آدم تعجب 
می‌کند، چگونه 700 تا 800 میلیــارد دلار درآمد نفتی را به 
باد دادند!«، وی اضافه کرد: »کســانی که امروز این همه 
دروغ‌های سیاسی و بداخلاقی‌ها، تهمت‌ها، توهین‌ها را در 
رسانه ملی و دیگر ‌تریبون‌های رسمی می‌گویند، در محکمه‌ 
جامعه به افکار عمومی پاسخ دهند که درآمدهای بی‌نظیر 
آن ســال‌ها را چه‌کار کردند؟!« وی با اشــاره به ادعاهای 
اشتغال‌آفرینی دولت سابق، تصریح کرد: »برای دروغ‌های 
سالانه دو میلیون شغل، اکثر طرح‌های زیربنایی را نیمه‌کاره 
رها کردند و با دستورات کتبی و شفاهی به وزرا، استانداران 
و فرمانداران، افراد بســیاری را بدون کارشناسی‌های لازم 
استخدام و بر سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها تحمیل کردند.« 
اســحاق جهانگیری نیز از جمله افرادی اســت که بارها به 
در‌آمد دولــت احمدی‌نژاد و سرنوشــت نامعلوم آن اشــاره 
کرده است. خرداد ماه 94 معاون اول رئیس‌جمهور که در 
مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه‌های میعانات گازی 
سیراف سخن می‌گفت به این مساله اشاره کرد و درباره نحوه 
اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت 
احمدی‌نژاد گفت: »در سال‌های قبل واگذاری‌هایی انجام 
شد. پولش را هم گرفتند که ما نمی‌دانیم این پول‌ها چه شد؟ 
هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد 
میلیارد دلار از کارخانه‌های مهم در بخش‌های مختلف از 
جمله مخابرات، فولاد، پالایشــگاه، نیروگاه و معادن مس 
را فروختند و ان‌شــاءالله که پولش را در راه پیشرفت کشور 

هزینه کرده باشــند!« اســحاق جهانگیری نه یک بار بلکه 
چندین بار به تخلفات دولت احمدی‌نژاد اشاره کرده است.  
او قبل از این هم به این رقم 700 میلیارد دلار اشاره کرده بود. 
در اردیبهشت ماه سال 94 بود که معاون اول رئیس‌جمهور 
در مراســم افتتاح نمایشــگاه بین‌المللی تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ساخت داخل در نمایشگاه بین‌المللی تهران 
ســخن می‌گفت اظهار داشــت: »در ســال های گذشته 
700 میلیارد دلار پول مملکت خرج شــد و کسی نمی‌گوید 
روزی که این پول وارد کشور شــد چند نفر در کشور شاغل 
وجود داشت و روزی که تمام شــد چند نفر شاغل داشتیم، 
آمــار می‌گوید در هر دو دوره تعداد شــاغلان مســاوی بود 
یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوان چینی و کشورهای 
دیگر شد«.سوالات این‌چنینی بود که باعث شد نمایندگان 
مردم در مجلس برای پاسخ آن به تکاپو بیفتند. بهمن سال 
95 مسعود پزشــکیان نایب‌ رئیس مجلس دهم خبر داد که 
بناست کارگروهی ویژه گزارشی مســتند از درآمدهای نفتی 
دولت محمود احمدی‌نژاد تهیه کند تا برای افکار عمومی 
مشــخص شــود آیا حیف‌ومیلــی در هزینه‌کــرد رقم‌های 
نجومی‌درآمد نفتی کشور در آن سال‌ها انجام شده یا خیر. 
به گفته مسعود پزشکیان، »کشور در دولت گذشته به‌ویژه 
در ســال‌های ٨٧ تا ٩١، ســالانه حدود صد تا ١٢٠ میلیارد 
دلار درآمد داشت«. در همین رابطه غلامرضا تاجگردون، 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به خبرگزاری خانه ملت گفته 
که »دولت در این سال‌ها تخلفات غیرقانونی انجام داده و 
در حســاب و کتاب نفت بین بانک مرکزی و دولت اختلاف 
حســاب‌هایی مانده است، دیوان محاســبات این موارد را 
بررســی کرده و تخلفات مســئولان وقت محرز است.« به 
گفته تاجگردون رقم تخلفات در این دوره هم »رقم بزرگی« 
است که باید تعیین تکلیف شود. بر‌اساس گفته‌های رئیس 
کمیسیون تلفیق »شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی 
بدهکار است و این بدهی سبب می‌شود که نتواند در جایی 
حساب و کتابی داشته باشد و از تســهیلات استفاده کند، 
بنابراین دولت درخواســت کرده که تسویه‌حساب صورت 
گیرد و سیستم قضایی اقدامات خود را انجام دهد«.او رقم 
یکی از این بدهی‌ها را که مربوط به تأمین بنزین و نفت و گاز 
بوده نزدیک به بیست و سه هزار میلیارد تومان خوانده است. 
به گفته تاجگردون این نوع فعالیت‌ها »بدون مجوز قانونی« 

انجام شده ‌است. 

روایت یک پرونده
معمای درآمدهای نفتی دوران احمدی‌نژاد

سیلی یکی از 
نمایندگان به 

 سرکنسول ایران
 در چین

جــواد کریمی‌قدوســی با 
اشاره به افزایش سفرهای خارجی 

نمایندگان در مجلس دهم گفت: »در یکی از این سفرها که به 
کشــور چین صورت گرفت، یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب با 
سر‌کنسول ایران در یکی از استان‌های این کشور درگیر می‌شود و 
در حضور مقامات چینی سیلی به صورت این مقام ایرانی می‌زند.« 
کریمی‌قدوسی تصریح کرد: »متأسفانه این درگیری بازتاب منفی 
داشته است.« وی افزود: »بارها در خصوص سفرهای خارجی 
نمایندگان هشدارها و تذکراتی داده شده و ما از علی لاریجانی 

رئیس مجلس می‌خواهیم که این سفرها را کنترل کند.«

مدیران ارشد ؛متهمان اصلی زمین‎خواری 

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، با اشاره به اینکه زمین‌های جدیدی 
در طی چند‌ماه گذشته تصرف نشده است، گفت: »این موضوع 
به آن معناست که خوشبختانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
اقدامات قابل قبولی را دراین بخش انجام داد، بنابراین پرونده 
جدیدی در بحث زمین‌خواری نداریم؛ اما در بسیاری نقاط تخلفات 
عدیده‌ای انجام شده که بدون پیگیری و اقدام باقی مانده است.« 
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، افزود: »تعداد 

خانه‌هــای مســکونی در گردنه 
حیران از 38 به بیش از 500 خانه 
افزایش پیدا کرده است، متأسفانه 
ساخت و ســازهای بســیاری از 
سوی مســئولان و مدیران ارشد 
 کشــوری دراین منطقــه انجام 

شده است.«

 جاده یک‌طرفه به سمت غرب
 باید برگشت پیدا کند

حجت‌الاســام محمدی‌ 
گلپایگانی در مراسم افتتاح 130 
مدرسه برکت گفت: »ان‌شاءالله با 
همین روند ریشه ‌بی‌سوادی در این 

کشور کنده شود.« 
بــه  اشــاره  بــا  وی 
رونمایی از موشــک خرمشــهر 
تصریــح کــرد: »ایــن رونمایی 
در  زیــادی  ســر‌و‌صدای 

دنیا به پا کــرد و آنهایی که در خانه‌های شیشــه‌ای نشســتند 
 بایــد بداننــد که اگــر زیــاد ســر‌و‌صدا کننــد خانه‌هایشــان 

ویران می‌شود.«
 رئیس‌دفتــر مقــام معظــم رهبــری تاکیــد کــرد: 
»جــاده یک‌طرفه به ســمت غــرب باید برگشــت پیــدا کند 
 و ان‌شــاءالله روزی می‌رســد کــه همــه به جای انگلیســی، 

فارسی یاد بگیرند.«

 واکنش رئیس کمیسیون اصل نود 
به ادعای احمدی‌نژاد

 رئیس کمیسیون اصل 90 
به ادعای احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه 
شکایت مجلس از سوی شخص 
لاریجانــی انجام شــده اســت، 

واکنش نشان داد. 
محمــدی در پاســخ بــه 
پرسشی مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد 
ادعا کرده شکایت مجلس از وی 
شخصی بوده و از سوی لاریجانی انجام شده است، گفت: »خیر 

چنین چیزی نیست.« 
رئیس کمیســیون اصل نود مجلس بیان کرد: »دولت 
احمدی‌نژاد 200 مورد عدم اجرای قانون، عدم ابلاغ به‌موقع یا 
عدم تدوین آیین‌نامه داشته است که شکایت مجلس متشکل 
از شکایت‌های مردمی ‌و دستگاه‌های مختلف از احمدی‌نژاد 
را به قوه قضاییه ارســال کرده‌ایم که هنوز پاسخ آن به دست ما 

نرسیده است.«

 برخی به‌دنبال برجام جدیدی
 با آمریکا هستند

صفــار  محمدحســین 
‌هرنــدی بــا بیــان اینکــه امروز 
بخش‌هــای  در  پیشــرفت 
مختلف کشــور را مدیون دوران 
دفاع مقــدس هســتیم، گفت: 
»امــروز با تــاش مهندســین 
ســپاه پاســداران 30 درصد برق 
کشــور به‌ وســیله توربین‌های 

ســاخت داخــل کشــور تولیــد می‌شــود و در بســیاری 
 از مناقصه‌هــای بین‌المللی ســازندگان توربین‌هــای داخلی 
برنده می‌شوند.« وی با اشــاره به اعتمادهای مدیران سیاست 
خارجه در مذاکرات 1+5، بیان کرد: »براساس فرمایشات مقام 
معظم رهبری به وعده‌های آمریکا به‌ هیچ ‌عنوان نباید اعتماد کرد 
و در حال حاضر برخی با وجود تجربه تلخ برجام، به‌دنبال برجام 
جدیدی با آمریکا هســتند.« وی در پایان یادآور شد: »مدیران 
 حامی ‌ایجاد برجام‌2 باید از تاریخ دفاع مقدس و وصیت‌نامه شهدا 

آگاهی یابند.«
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته‌نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می‌توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته‌نامه 

را مشاهده کنند.

تذکر محمود صادقی به وزیر کشور در مورد برخورد انتظامی با کارگران

پست اینستاگرامی ظریف برای شهید حججی

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

سالانه با نزدیک شدن به ایام محرم بار دیگر صفحات 
مجازی و برخی گروه‌ها بار دیگر افراد مذهبی را زیر ســوال 
می‌برند و به آیین‌های محرم انتقاد می‌کنند.  در پاسخ به این 
اظهارات یکی از کاربران فضای مجــازی متنی را به‌عنوان 
»جوابی به بعضی کانال‌های شبهه‌پراکن« نوشته و یادآور 

می‌شود: محرم آمد..... 
 قشری در ایران که خود را روشنفکر و دیگران را نادان 
می‌دانند در ماه رمضان و ماه محرم دلسوز نیازمندان کشور 
می‌شــوند و بهانه‌ای برای توجیه دین‌ســتیزی می‌سازند، 
روشــنفکران معتقد هســتند چرا به جای مراسمات مذهبی 
که البته نیازمندان در آن شــرکت فعالی دارند، هزینه انجام 
مراسمات به فقرا داده نمی‌شــود؟ این درحالی است که در 
این مراســم مذهبی طبقه‌بندی وجود ندارد و فقیر و غنی در 
کنار یکدیگر هستند و از همه بدون منت پذیرایی می‌شود.  
قشــر مدعی روشــنفکری دروغ می‌گوید آنان دلســوز فقرا 
نیستند، بلکه فقرا وسیله‌ای برای انتقام‌جویی و دین‌ستیزی 
آنان است، اگر دلســوز نیازمندان هســتند چرا به جای این 
هزینه‌ها به فقرا کمک نمی‌کنند. سالانه پیش از ۷۰۰ میلیارد 
تومان خرج هزینه کنسرت‌ها می‌شود که فقرا اجازه ورود به 

کنسرت را ندارند زیرا که توان مالی شــرط ورود به کنسرت 
است. چرا این هزینه را به فقرا نمی‌دهید؟ سالانه ‌۱۰تریلیون 
و ۲۰۰ میلیارد تومان لوازم آرایشی خریداری می‌شود و ایران 
هفدهمین کشور مصرف‌کننده لوازم آرایشی در جهان است 
چرا این پول را خرج فقرا نمی‌کنیــد؟ ‌۱۰تریلیون پول کمی 
نیست! ایرانیان در ســال ۳۲۵۰ میلیارد صرف خرید سیگار 
می‌کنند و تنها درمان به خاطر مصرف سیگار ۷۲۰۰ میلیارد 
تومان هزینه برای بیماران سیگاری به همراه داشته است، 
چرا این هزینه را صرف فقرا نمی‌کنیــد؟  ۲میلیون ایرانی در 
ســال به ترکیه می‌روند و ۸۰۰۰ هزار میلیــارد تومان هزینه 
می‌کنند آیا بهتر نیســت این هزینه را به فقرا بدهند؟ ‌ بیش از 
۲۸۰ هزار ایرانی در ســال به امارات می‌روند و پیش از ۵۰۰ 
میلیارد هزینه سفر ایرانیان می‌شــود بهتر نیست این هزینه 
را به فقرا بدهید... ‌بیش از ۸۰ هزار ایرانی در ســال به تایلند 
می‌روند و ‌بیش از ۴۰۰ میلیارد هزینه ســفر به تایلند ایرانیان 
است، بهتر نیست این هزینه را به فقرا داد؟؟ سوال:چرا فقط 
نزدیک محرم فقرا و نیازمندان برای عده‌ای دین‌ستیز مهم 
می‌شوند؟ چرا در هنگام سفر به تایلند و آنتالیا فقرا و نیازمندان 

مهم نیستند؟ 

پاسخ به یک شبهه

l   دلیــل درج‌نشــدن قیمــت روی کالاهــا 
چیســت؟ کســانی کــه چنیــن تصمیماتی 
می‌گیرند نه سواد درستی دارند و نه تجربه‌ای.

l    مشروعیت یا عدم مشروعیت سود بانکی 
نباید براساس بازدهی اقتصادی تعریف شود. 
در واقع خداوند در قرآن به این دلیل رباخواری 

را حرام دانسته که مردم بیکار بار نیایند.

l   بهترین پاسخ مردم نخریدن اقلام بدون 
برچسب قیمت است.

l   آیا حــق فاجعه دردناک مردم مســلمان و 
مظلوم میانمار در بیــان و نطق آقای روحانی 
در مجمع ســازمان ملل فقــط ذکر یک کلمه 

»میانمار« بود؟!

l   از همه کســانی که جواب رئیس‌جمهور 
لات آمریکا را دادند تشکر می‌کنیم. مشکل 
امروز آمریکایی‌ها این اســت که دیگر مورد 
اعتماد هیچ‌کس نیستند، یعنی‌ ترامپ چهره 

واقعی آمریکا را آشکار ساخته است.

l   وقتی یک دیوانه رئیس‌جمهور آمریکا شود 
از این بهتر نمی‌شود. او در سازمان ملل همه 

را به جنگ دعوت کرد.

l   ما از جنــاب روحانی به خاطر ســخنرانی 
قاطعی که داشــتند و نمایی کامل از اعتدال 
و سخنان با معانی سخت و دیپلماسی به نفع 
کل ملت و کشور ایران بود و به دور از هر‌گونه 

افراط و تفریط بود،‌ متشکریم.

l   قبل از سال تحصیلی جدید اعلام کردند 
که مدرســه‌ها حــق گرفتن پــول ندارند ولی 
الان که بچه‌ها رفتند مدرســه بــه همه اولیا 
گفته‌انــد 300 هــزار تومان بیارید. می‌شــه 
آموزش و پرورش این را توضیح بده که برای 

چه می‌گیرند؟

l   آقــای روحانی و ظریف، حــالا فهمیدند 
مذاکره با آمریکا اشتباه بود؟

l   چرا آقــای روحانی برخلاف شــعارش که 
گفته بود با کلید تدبیــر و امید تمام قفل‌های 
مشکلات را باز می‌کند برعکس نه‌تنها موفق 
به این کار نشــده بلکــه باعث افزوده‌شــدن 

قفل‌های بیشتر به مشکلات مردم شده‌اند؟

l    کار مدرسه‌ها شــده هر روز یک بدبختی 
برای مردم درست‌کردن! گفته‌اند برای تخته 
هوشمند هر نفر 120 هزار تومان بیاورد. من 

که ندارم باید چه‌کار کنم؟

این روزها فضای مجازی پر است از حرف و خبر درباره 
ژن‌های خوب... آقازاده‌هایی که با استفاده از #رانت پدر به 
شهرت و مسئولیتی می‌رســند که معمولا در آن زمینه، هیچ 
تحصیلات و تجربه‌ای ندارند. محسن سعیدی در این باره 
نوشت: در چند روز اخیر اما شاهد حرکتی متفاوت از یک پدر 
بودیم. حاج‌صادق آهنگران برخلاف برخی دیگر از مسئولان 
به جای تعریف از شاگرد اول بودن پسرش، در خبر 20:30 از 
مواضع سیاسی پسرش اعلام برائت کرد. وی پیش‌تر و در 
شــعری که مقابل مقام معظم رهبری خواند نیز فرزند خود را 
به پسر نوح تشبیه کرده بود که حاضر است به‌خاطر انقلاب 
از او بگذرد... پیش از این نیز مرحــوم آیت‌الله خزعلی که 
در روزهای سالگرد رحلت ایشان به‌سر می‌بریم، راه پسرش 
مهدی را از خود جدا دانســته و از نقش او در فتنه 88 اعلام 
انزجار کرده بود. این موضع‌گیری‌ها را مقایسه کنید با ماجرای 
دختر وزیر پیشــین آموزش و پرورش، اســتخدام اطرافیان 

از ژن خوب تا پسر نوح
نماینده مجلس در وزارت نفت، بازی‌کردن حسین فریدون در 
نقش دستیار ویژه رئیس‌جمهور، دفاع مهرداد لاهوتی نماینده 
مردم لنگرود از احتمال شهرداری پسرش در چمخاله و ده‌ها 

مورد #ژن_خوب دیگر 
فراموش نکنیم که نیروی کشــور باید هم متعهد باشد 
و هــم متخصص، میزان بیــکاری جوانــان تحصیل‌کرده 
کشــور کــه در دانشــگاه‌های دولتــی درس خوانــده و 
فارغ‌التحصیل شده‌اند کم نیست، تنها مشکلشان ژن خوب 
به حساب نیامدن است چرا که دستان پدرانشان پینه بسته و 

صورت‌هایشان سیاه و آفتاب‌سوخته است.
امتحــان فرزنــد امتحــان بســیار ســختی اســت. 
کشــور نیازمند مســئولانی اســت کــه از چنیــن امتحانی 
ســربلند بیــرون بیاینــد. به‌نظــر می‌رســد ایــن تنهــا راه 
 چــاره معضــل آقازاده‌هــا و تحقــق شایسته‌ســالاری 

در کشور باشد. 
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 راه انقلابیون
 از میان مردم می‌گذرد...

از مهم‌تریــن موضوعــات هفته گذشــته در فضای 
مجازی که از هر دو سو دولت را به نقد کشید بحث حمله به 

کارگران در اراک بود. 
علیرضا فقیر در همین رابطه باتوجه به جریان انقلابی 
می‌نویســد: »کارگران معــدن آق‌دره شــاق می‌خورند. 
خودســوزی کارگــر شــهرداری شــادگان.‌11 میلیون نفر 
حاشیه‌نشین. 5/3میلیون نفر بیکار. 5/1میلیون نفر معتاد. 
12میلیون نفر زیر خط فقر. اعتراضــات کارگران هپکو و 
آذرآب اراک و بازنشستگان و معلمان و... به عدم دریافت 
حقوق‌های خود. مالباختگان کاسپین، ثامن و... کولبری 

ادامه دارد...
خــدا را خــدا را؛ درباره طبقــه پایین اجتمــاع؛ یعنی 
بینوایان و نیازمندان و تیره‌روزان و زمین‌گیر‌شــدگانی که 

هیچ چاره‌ای ندارند...
همین که صاحبان زر و زور و تزویر و نوکسیگان فشار 
چکمه‌های خود را بر گلوی مســتضعفین کمتر کنند جای 

بسی شعف است...
اما حقیقتا ما را چه شــده اســت؟ این اخبــار و وقایع 
دهشتناک را روزانه می‌شنویم و می‌بینیم اما کک‌مان هم 
نمی‌گزد! یا شاید خودمان را به کری و کوری زده‌ایم تا نبینیم 

و نشنویم تا نخواهیم عملی هم انجام دهیم.
و هراز گاهی هم که رگ غیرتمان باد می‌کند، ناسزایی 
به‌خاطر تغییر مکان جشــن یک طنز به دولت می‌دهیم یا 
از فلان کنســرت ناله می‌کنیم و مســاله حضور بانوان به 
ورزشگاه را تبدیل به اولویت اول می‌کنیم و در نهایت درگیر 
بازی‌های روزانه چپ و راست می‌شویم. اینجاست که گویا 
رسالت انقلابی خود را به ســرحدکمال رسانده‌ایم اما غافل 
از آنکه در یک دور باطلی گرفتار شده‌ایم که حتی دستاورد 

سیاسی هم نخواهیم داشت.
قدم اول آن است که نسبت به مســائل واقعی مردم 
‌بی‌رگَ و ‌بی‌تفاوت نباشــیم. مســائل اجتماعی و اولویت 
مســائل اجتماعی را درک کنیم تا در اولویت‌هایمان‌جای 

خود را پیدا کند.
 بعد از آن انقلابیون باید رجعت مجددی به میان مردم 
کنند، آنها را ببینید، مشــکلات آنها را لمس کنند، دردهای 
آنها را بفهمند. باید دوباره ماننــد دهه 60 و رزمندگان جهاد 
ســازندگی بین مردم رفت، مشکلاتشان را حل کرد تا به ما 
اعتماد کنند، و آن زمان است که کار فرهنگی ما برای تغییر 
باورها و کار سیاســی ما برای تغییــر نگرش‌های مردم هم 
به‌صورت خــودکار نتیجه‌بخش خواهد شــد. وگرنه هرچه 
سخنرانی کنیم، کفن بپوشیم و سند علیه غرب‌گرایان افشا 

کنیم کار پیش نخواهد رفت.
حتی اگر فریادی هم لازم شد برای مردم بزنیم، برای 
کارگران شلاق‌خورده از ســتم بزنیم نه اینکه فریاد خود را 
خرج آمدن و رفتن یک قبیله سیاسی یا اشباه رجال سیاسی 
مدعی کنیــم. راه انقلابیــون از میان مردم و بــرای مردم 

می‌گذرد...« 

بررسی رسانه‌ای هفته

کلان‌نگری خبرگان

روزنامه صبح نو در یکی از سرمقاله‌های خود به ماموریت جدید خبرگان 
رهبری پرداخته و می‌نویســد: »‌مأموریت واگذار‌شــده به مجلس خبرگان از 
سوی رهبر انقلاب برای رصد سیاست‌ها و راهبردهای کلان انقلاب اسلامی، 
جدای از تازگی و حساسیت آن، نیاز دارد تا همه مراکز و اشخاص صاحب فکر 
و اندیشه را پای کار بیاورد. هیات‌های اندیشــه‌ورزی که رهبری معظم برای 
نظارت و ارزیابی حرکت انقلاب از ابتدا تاکنون به آن اشاره کردند، باید به مثابه 
دیده‌بان مجلس خبرگان عمل کنند و از این جهت همه کسانی که در خود چنین 

استعدادی می‌بینند و دل در گرو انقلاب و آرمان‌های آن دارند، باید به کمک مجلس خبرگان بیایند. افزون بر این، مجلس خبرگان و 
اعضای محترم آن براساس این مأموریت، می‌بایست از انجام کارهای خرد و کوچکی که احیانا به دستگاه‌های اجرایی بازمی‌‌گردد 
یا در حد حوزه انتخابیه نمایندگان محترم است، فاصله بگیرند و خود را برای این مأموریت حساس و مهم تجهیز کنند. این نکته را 
هم باید یادآوری کرد که با این مأموریت، جایگاه مجلس خبرگان ارتقایی ویژه یافته و علاوه بر وظایف خطیر پیشین، وظیفه نظارت 
و سیاست‌گذاری کلان انقلاب اسلامی را هم عهده‌دار شده است و با تعیین چنین رویکردی، می‌طلبد تا این مجلس، برنامه‌ای 
مشخص برای اجرای وظایف واگذار‌شده تدوین و ضمن اشراب مراکز فکری و برنامه ریز کشور، افکار عمومی را از نتایج اقدامات 
خود مطلع کند. مأموریت واگذار‌شده به مجلس خبرگان از سوی رهبر انقلاب برای رصد سیاست‌ها و راهبردهای کلان انقلاب 
اسلامی، جدای از تازگی و حساسیت آن، نیاز دارد تا همه مراکز و اشخاص صاحب فکر و اندیشه را پای کار بیاورد.« سرمقاله روزنامه 
صبح نو می‌افزاید: »این نکته را هم باید یادآوری کرد که با این مأموریت، جایگاه مجلس خبرگان ارتقایی ویژه یافته و علاوه بر وظایف 
خطیر پیشین، وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری کلان انقلاب اسلامی را هم عهده‌دار شده است و با تعیین چنین رویکردی، می‌طلبد 
تا این مجلس، برنامه‌ای مشخص برای اجرای وظایف واگذار‌شده تدوین و ضمن اشراب مراکز فکری و برنامه‌ریز کشور، افکار 

عمومی را از نتایج اقدامات خود مطلع کند.«

اهداف لاریجانی از حضور در جماران 

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در مقاله‌ای که به‌دنبال انتشار 
تصاویر علی لاریجانی و رئیس دولت اصلاحات منتشر شد، نوشت: »دکتر 
لاریجانی به جهت فردی هم با‌هوش اســت و هم محافظه‌کار. از نگاه بنده 
اصلاح‌طلبان ناب هیچ موقع پشت سر او قرار نخواهند گرفت هر چند او را برای 
چانه‌زنی در درون نظام از روحانی موثرتر می‌دانند.انتشار تصاویر وی در کنار 
خاتمی در حسینیه جماران-که خیلی‌ها را متعجب کرد - را نمی‌توان با گزینه در 
دام )با قاطعیت( یا طراحی افتاد تفسیر کرد. زیرا او می‌داند به کجا دعوت شده است و ترکیب جلسه در جماران چگونه است. حتی 
اگر اطلاعات میدانی هم نداشت اصل موضوع برایش روشن بود اما چرا چنین کرد؟ ۱- ممکن است نتوانسته دعوت سید‌حسن را رد 
کند اما براین باور بوده که در مکانی متفاوت می‌نشینم ولی در عمل نشده است. ۲- ممکن است سناریو‌سازان، خاتمی را دیر‌تر وارد 
جلسه کرده باشند و کنار وی قرار داده باشند و در حضور حاضر‌ان جابه‌جایی بعدی به صلاح نبوده است. ۳- ممکن و محتمل است 
این هم قاب‌شدن با اطلاع از قصد جبران خاتمی و تعدیل حصر رسانه‌ای وی باشد و لاریجانی با آگاهی از این خبر درصدد پیشتازی و 
بهره‌برداری برای خود باشد. ۴- محتمل است که لاریجانی برای۱۴۰۰ دنبال جابه‌جایی سبد رای باشد زیرا تجربه‌۱۳۸۴ نشان داد سبد 
مدنظر خالی است بنابراین در صدد است شعاع جامعه مدنظرش را گسترش دهد و احساس می‌کند بوکس‌خوردن از حزب‌‌اللهی‌ها 
در این مسیر نه‌تنها ضرری ندارد که سود‌آور هم هست.  اما آنچه حتمی ‌و قطعی است لاریجانی از بعد فکری و معرفتی اصلاح‌طلب 

نخواهد شد اما برای مهندسی ذهنی و ادراک‌سازی با هدف حرکت به سمت یک سبد بزرگ تلاش می‌کند.«

لابی عارف؟

 سردبیر آفتاب یزد در سرمقاله امروز این روزنامه به تحلیل اظهارات اخیر 
اصلاح‌طلبان پیرامون مواضع انتخاباتی عارف پرداخت و نوشت:» ‌۱- شرایط 
به‌گونه‌ای است که سکوت و غیر‌سکوت عارف موجب اعتراض است! او چه 
سخن بگوید و چه نگوید عده‌ای علم مخالفت با وی را بلند کرده‌اند. یعنی بیشتر 
مخالفت‌ها به نظر شخصی است تا فنی.  ۲ -عارف اخیرا اظهار داشته است که 
در سال ۱۳۹۸ و در موعد انتخابات مجلس شورای اسلامی، بسان انتخابات 
سال ۱۳۹۴ با اصولگرایان ائتلافی صورت نخواهد گرفت. به هرحال از دو حال 

خارج نیست. حالت نخست، ممکن است که رئیس فراکسیون امید از بغض برخی رفتارهای اعضای فراکسیون و لیست امید که 
‌بی‌معرفتی کردند چنین اظهاراتی را مطرح کرده باشد. عارف از سوی این جماعت »دو چهره« کم متضرر نشد. فقط یک قلم آن، 
انتخابات ریاست مجلس بود. بر همین اساس او صرفنظر از اینکه عقل جمعی اصلاح‌طلبان چه می‌گوید و چه ایده‌ای دارد چنین 
نظری را رسانه‌ای کرده تا از هم‌اکنون بگوید دیگر زیر بار ائتلاف با اصولگرایان نخواهد رفت و همانند مدل انتخابات شورای شهر 
لیستی کامل اصلاح‌طلبی بسته خواهد شد. لیکن در حالت بعدی، ممکن است اظهارنظر عارف که به مذاق گروه »ضدعارف« 
خوش نیامده خروجی یک جلسه مهم در یکی از خیابان‌های معروف و مشهور محله نیاوران تهران باشد! در واقع در این شرایط، 
رئیس فراکسیون امید مجلس ماموریتی دشوار دارد چرا‌که بایستی بدنه اصلاح‌طلبی را متقاعد سازد که این جریان دیگر نیازی به 
ائتلاف با اصولگرایان ندارد و ناچار نیست به ساز دولت باشد و گزینه‌ها و مهره‌های آنان را داخل لیست‌های انتخاباتی بگنجاند تا 
از نان اصلاح‌طلبی میل نمایند و در بزنگاه‌های حساس به آن پشت کنند.در مجلس فعلی »کم« چنین نشده است. اگر این گمانه 
صحیح باشد هجمه‌ها و فشار‌ها بر عارف شدیدتر و سنگین‌تر می‌شود. اعتدال و توسعه‌ای‌ها و کارگزارانی‌ها خواب‌های آشفته‌ای 

برای سال ۱۴۰۰ دارند که لازمه تحقق آن تثبیت رویکرد سال ۹۴ در سال ۹۸ است.«
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گفتارها
باز این چه شورش است

شــهر حالت متفاوتــی به خــود گرفته اســت.همه عاشــورایی 
شده‌اند. هر سال همین‌طور است؛ حدود 1400 سال . باز تکیه‌ها برپا 
شده‌اندو دسته‌های عزاداری راهی شده‌اند. کربلا و عاشورا در همیشه 

تاریخ زنده خواهد ماند.

پیرمرد روز هفتم محرم ســال 61 هجــری خود را به 
صحرای نینوا رســاند. او به حســین)ع( نامه نوشته بود و 
حسین علیه‌السلام پاسخ او را داده بود. او حسین را دعوت 
کرده بود و اکنــون کفتارهای پیمان‌شــکن راه را بر فرزند 
رسول خدا بســته بودند. خسته بود. شــب‌های متمادی 
برای فرار از دست ماموران حکومت تاخته بود و روزها پناه 
گرفته بود. هر گاه نامه حسین)ع( را به یاد می‌آورد ‌قلبش 
آتش می‌گرفت و بنایش بر حرکت دو‌چندان می‌شــد. من 

الغریب الی الحبیب...
حال پارســایی او به رتبه‌ای رســیده بــود و آن‌چنان 
دنیا‌دیده شــده بود ‌که حســین)ع( در نامه‌اش او را فقیه 
کوفه خطاب کند. فقیه کوفه بنا ندارد که حسین)ع( را تنها 
بگذارد. راستی یک پیرمرد دیگر هم همراه او شده است‌؛ 
مسلم بن عوســجه. همان که در شب عاشورا هنگامی‌ که 
حسین علیه‌السلام اجازه انصراف اصحاب را داد و گفت: 
»من بیعت خود را از همه شما برداشتم، راه بیابان را پیش 
گیرید و به خانه و دیار خود بازگردید. مســلم بن عوســجه 

از جای برخاســت و گفت: »ای ســید‌ و مولای مــا! آیا ما 
شــما را تنها بگذاریم؟ اگر چنین کنیم فــردای قیامت در 
محضر عدالت جواب جــدت، پیامبر را چــه بگوییم و چه 
عذری بیاوریم؟ به خدا سوگند از شــما جدا نخواهم شد تا 
نیزه‌ام را در ســینه این کافران بشــکنم و تا قبضه شمشیر 
در دســت من اســت با این گروه جهاد خواهم کرد؛ و اگر 
برای من اسلحه‌ای نماند که به جهاد ادامه دهم با سنگ 
می‌جنگم. به خدا سوگند دست از یاری تو برندارم تا معلوم 
شــود که تا زنده بودم ذریــه پیامبر را حفظ کــردم. به خدا 
ســوگند اگر بدانم کشته می‌شــوم و دوباره زنده می‌گردم، 
سپس مرا می‌کشند و به آتش می‌سوزانند و تا هفتاد مرتبه 
با من این‌گونه رفتار می‌شود هرگز از تو جدا نشوم! حبیب 
و مسلم دو یار جدا‌ناشدنی و دو مرد از قبیله بنی‌اسد همراه 

هم شده بودند.«

  جهاد، شجاعت و پیروزی
پیرمرد حالا ســالیان گذشــته عمر خویــش را مرور 
می‌کرد. او در سه مقطع متفاوت در محضر سه امام کاری 
جز اطاعت نکرده بود. ســردار جمل و صفین و نهروان در 
روزهای اکثریت و پیروزی پا در رکاب علی علیه‌الســام با 
دشــمنان ولایت جنگیده بود. دوره‌ای خاص که بسیاری 
از صحابه خاص نبی مکرم اسلام )ع( ولایت را رها کردند 

اما حبیب بن مظاهر از جمله افرادی بود که در پیدا کردن 
صراط مستقیم و خط ولایت درست عمل کرد و به یکی از 
یاران خــاص امیرالمومنین تبدیل شــد. او در جنگ‌های 
سه‌گانه یکی از ســرداران و دلاوران ســپاه امام علی )ع( 
بــود و نامش در کنــار بزرگانی چــون مالک اشــتر و میثم 
تمار آورده شــده است. او آن‌قدر نســبت به امام علی)ع( 
ارادت داشــت که بعد از جنگ جمل د‌ر شهر کوفه اقامت 
کرد تا در کنار آن حضرت باشــد. وی در زمره گروه ویژه از 
اصحاب امیرالمومنین با عنوان »شــرطة الخمیس« بود 
و از اینجــا می‌توان به میزان عشــق، اخلاص، فداکاری 
و اطاعت محض او از مولایش پی بــرد، چرا که این گروه 
ویژه، یاران همیشــه آماده و گوش به فرمانی بودند که در 
پی مأموریت‌های خاصّ اعزام می‌شــدند و با مولای خود 

پیمان شهادت و اطاعت بسته بودند.

  صبر، سکوت و روشنگری
با شهادت امیرالمومنین )ع( در سال چهل هجری، 
امام حسن مجتبی )ع( رهبر مسلمانان شد. اما با اتفاقاتی 
که پیش آمد و به امضای قــرارداد صلح میان آن حضرت 
و معاویــه انجامیــد، رفته‌رفتــه شــرایط بر دوســتداران 
اهل‌بیت)ع( سخت‌تر گردید. او تبعیت از ولایت را نه‌تنها 
در جهاد بلکه در مذاکره و پیمان صلح نیز متبلور ساخت. 

سعید صدراییان

روزنامه نگار

دشواری‌های حبیب‌شدن

مردی که در سه مقطع متفاوت ولایی باقی ماند
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در عین حال مهم‌ترین مشغله آن روزهای حبیب روشنگری 
و بیان حقانیــت علی)ع( و اولاد علــی)ع( بود. حبیب بن 
مظاهر در این دوره، از چهره‌های بارز شیعه در کوفه بود. 
در دورانی که تبلیغات امویان ‌ضد آل‌علی گسترده می‌شد 
و شــیعیان در وضع خفقان‌باری به ســر می‌بردند، وی از 
وفاداران خط‌امامت و در اطاعت امام حســن مجتبی )ع( 
بود. پس از شهادت آن حضرت و امامت سیدالشهدا )ع(، 
سیاست سرکوب و اِعمال فشــار از سوی معاویه همچنان 
ادامه داشت و شــیعیان به پیروی از امام‌شان، آن شرایط 
سنگین سیاسی و اختناق و ســرکوب را صبورانه پشت سر 
می‌گذاشــتند. حبیب بن مظاهر، بــرای هرگونه فداکاری 
در راه مبارزه با ظلم و حمایت از حق، آمادگی داشت. وی 
حتی از سرانجام حیات خویش نیز آگاه بود و مولایش علی 

)ع( او و میثم تمّار را از پیشامدهای آینده مطّلع کرده بود.

  قیام، شرافت، شهادت
با مرگ معاویه، یزید بر تخت خلافت نشست. حسین 
علیه‌الســام بنابر تکلیف الهی خویــش، از بیعت با یزید 
امتناع کرد و از مدینه به مکه هجرت کرد. در کوفه، شیعیان 
در خانه سلیمان بن صرد جمع شدند و درباره اوضاع جدید 
به گفت‌وگو پرداختند و باتوجه به اعتراض سیدالشهدا)ع( 
به روی کار آمدن یزید و امتناع وی از بیعت و رفتن به مکه، 

تصمیم گرفتند از حســین بن علی)ع( دعــوت کنند تا به 
کوفه بیاید و با حمایت شیعیان آنجا،‌ ضد امویان قیام کند. 
نخستین دعوت‌نامه‌ای که از کوفه به مکه ارسال شد، به 
امضای چهار نفر رسیده بود که یکی از آنها حبیب‌بن‌مظاهر 
بود. این نامه نشــان داد که حبیب در آن ســن و سال نیز 
دســت از یاری حق و حقیقت برنداشــته اســت و آمادگی 

خویش را برای مبارزه اعلام می‌دارد.
 این دو دوســت و برادر یعنی حبیب و مسلم که ‌حالا 
عابس نیز به آنها اضافه شده بود، از فعال‌ترین چهره‌های 
این حرکــت انقلابــی بودند کــه مخفیانه و دور از چشــم 
مأموران حکومت، به نفع مســلم بن عقیل از مردم بیعت 
می‌گرفتند. با عوض شــدن والی کوفه و آمــدنِ ابن زیاد 
که سیاست سرکوب و دســت‌گیری را پیش گرفت، افراد 
قبیله حبیب و مسلم بن عوسجه، آن دو را مخفی کردند تا 
از گزند عبیدالله بن زیاد در امان بمانند و در هنگام لازم به 
جانبداری از حق و ولایت برخیزند. وقتی امام‌حســین )ع( 
می‌خواست از مکه به سمت کوفه حرکت کند، نامه‌ای به 
حبیب بن مظاهر نوشت و از او خواست که خود را به کاروان 

وی ملحق سازد.
در آن نامه آمده بود: »از حسین بن علی بن ابی‌طالب 
به دانشــمند فقیه، حبیب بن مظاهر؛ اما بعد، ای حبیب! 
تو خویشاوندی و قرابت ما را به رسول خدا )ص( می‌دانی 

و ما را بهتر از هر کس می‌شناســی. تو که صاحب اخلاق 
نیکو و غیرت می‌باشــی، در فدا کردن جان در راه ما دریغ 
مکن تا جدم رســول خدا )ص( پاداش آن را در قیامت به 

تو عطا کند.« 

  فأنزلنا بکربلاء غریبا
حبیب با آن سن زیاد همچون یک قهرمان شمشیر 
می‌زد، آورده‌اند که ۶۲ نفر از افراد دشمن را کشت. در این 
هنگام بدیل بن مریم عقفانی به او حمله کرد و با شمشیری 
بر فرق او زد، دیگری با نیزه به او حمله کرد، تا اینکه حبیب 
از اسب بر زمین افتاد، محاســن او با خون سرش خضاب 
شد. امام حســین)ع( خود را به بالین او رســاند و فرمود: 
»اَحْتَسِبُ نَفْســی و حماة اَصحابی« پاداش خود و یاران 
حامی ‌خود را، از خــدای تعالی انتظار می‌بــرم. در بعضی 
مقاتل اســت که حضرت فرمــود: »ای حبیــب، مردی با 
فضیلت بودی که در یک شــب قرآن را ختم می‌کردی.« 
قبیله بنی اســد هنگام دفن شــهیدان کربلا حبیب را، که 
از بــزرگان و مورد احترام آنــان بود، در ده متــری قبر امام 
حســین)ع( به‌طور مســتقل و جداگانه به خاک سپردند. 
بعدهــا این مرقــد در داخل روضــه امام حســین)ع( و در 
رواق جنوبی قرار گرفت... السلام علی حبیب بن مظاهر 

الاسدی.  
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راهیابی حزب »جایگزینی بــرای آلمان« به پارلمان 
این کشور و کســب بیش از 12 درصد آرا توسط آن، زنگ 
خطر را برای برلین و اتحادیه اروپا به صدا در‌آورده اســت. 
طی 50 سال اخیر جریان راســت افراطی اساسا جایی در 
معادلات سیاسی آلمان نداشت. این حزب هیچ‌گاه قادر به 
کسب 5 درصد لازم برای حضور در پارلمان نمی‌شد. با این 

حال، حزب »جایگزینی برای آلمان« هم‌اکنون به سومین 
حزب قدرتمند در آلمان، پس از دو حزب دموکرات مسیحی 
و سوسیال دموکرات تبدیل شده است. این حزب افراطی 
با شــعارهای ضد‌مهاجرتی، ضد‌اســامی و ضد اروپایی 
توانســته اســت بالاتر از احزابی مانند لیبــرال دموکرات، 
حزب سبز و حزب چپ و حزب سوسیال مسیحی در قدرت 
قرار گیرد. مطابق آخرین نتایج موجود، این حزب توانسته 
است ‌12/6درصد آرای انتخابات اخیر در آلمان را به خود 
اختصاص دهد. این به معنای کســب حدود 90 کرســی 

پارلمان از سوی حزب جایگزینی برای آلمان خواهد بود. 
بدون شــک اصلی‌ترین و تلخ‌ترین پیــام انتخابات 
سراســری اخیر آلمان، راهیابی جریان راست افراطی به 
پارلمان این کشور بود. اگرچه جریان راست افراطی طی 
سال‌های اخیر در بســیاری از کشــورهای اروپایی قدرت 
گرفته است، اما رشــد تصاعدی آرای آن در ‌آلمان، برای 

بسیاری از تحلیلگران قابل‌پیش‌بینی نبود.
 اســتقبال مارین لوپــن، رهبر جبهه ملی فرانســه از 
راهیابی راست‌گرایان افراطی آلمان به پارلمان این کشور، 

نشــان می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک شاهد هم افراطی 
بیشتر احزاب راست افراطی در اروپا خواهیم بود. همین 
مساله آینده سیاســی اتحادیه اروپا و منطقه یورو را با خطر 

مواجه خواهد کرد. 
اگر رشــد آرای جریــان راســت افراطــی )که طی 
سال‌های اخیر به صورت تصاعدی صورت گرفته است( 
به همین شــکل ادامه یابــد، در آینده‌ای نزدیک شــاهد 
وقوع دردســرهای بیشــتری برای اتحادیه اروپا و منطقه 
یورو خواهیم بود؛ موضوعی که بســیاری از تحلیلگران و 
کارشناسان مسائل اروپا نسبت به آن هشدار داده‌اند.در هر 
حال، جریان راست افراطی که قبلا در قالب خطری بالقوه 

برای اتحادیــه اروپا عرض اندام کرده بــود، هم‌اکنون به 
خطری بالفعل و ملموس تبدیل شده است. بدیهی است که 
هر اندازه زمان سپری شود، بر میزان یارگیری احزاب راست 
افراطی در کشورهای مختلف اروپایی افزوده می‌شود. از 
این رو احزاب سنتی و میانه‌رو در اروپا کار بسیار سختی را در 
مقابل احزاب ملی‌گرا پیش‌رو خواهند داشت. نکته مهم‌تر 
اینکه دونالد‌ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و 
همراهانش از افول قدرت احزاب سنتی در اروپا استقبال 
کرده و در‌صددند نهایت حمایت لازم را از گروه‌ها و احزاب 
راست افراطی در اروپا صورت دهند.  همین مساله بر شدت 
تقابــل اروپای واحد و کاخ ســفید خواهد افــزود. در حال 
حاضر،‌ترامپ به یکی از اصلی‌ترین حامیان جریان‌های 
ملی‌گرا در اروپا تبدیل شده است.‌ترامپ صراحتا خواستار 
فروپاشــی اتحادیه اروپا و تکرار ماجرای برگزیت در دیگر 
کشورهای اروپایی اســت. همین مساله سبب شده است 
تا سران احزاب سنتی در اروپا برای مقابله با رئیس‌جمهور 

ایالات متحده با یکدیگر متحد شوند. 
خطر وجود و فعالیــت جریان‌های راســت افراطی 

عصر فرزندان هیتلر
پیام انتخابات آلمان چه بود؟

در اروپا موضوعی نیســت که بتوان از کنار آن به سادگی 
گذشــت. طی ســال‌های اخیر و تحت تاثیر بحران‌های 
مختلف امنیتی، سیاســی و اقتصــادی در اروپای واحد، 
گروه‌های افراطی و ملی‌گرا توانســته‌اند در نظرسنجی‌ها 
رشد داشته باشند. پیروزی بیش از یکصد نماینده پارلمان 
اروپا از احزاب راســت افراطی در انتخابات پارلمانی اروپا 
در سال 2014 میلادی موید همین نکته است. در چنین 
شــرایطی مقامات اروپایی بیش از پیش نسبت به استمرار 
فعالیت گروه‌های ملی‌گرا و افراطی در قاره ســبز هشدار 

می‌دهند.
راهیابــی جریان راســت افراطی آلمان بــه پارلمان 
این کشــور، دیگر مســائل موجود در خصوص انتخابات 
سراســری آلمان را تحت تاثیــر خود قرار داده اســت. در 
چنین شرایطی اساسا اهمیتی ندارد که در آینده‌ای نزدیک 
چه اتفاقی رخ می‌دهد و مرکل با کدام یک از احزاب سبز، 
لیبرال دموکرات یا حتی سوسیال دموکرات تشکیل دولت 
ائتلافی می‌دهــد! آنچه اهمیــت دارد، حضــور جریانی 
ضد‌یورو و ضد‌اروپا و ضد‌اســام در پارلمان آلمان است. 
ایــن جریان، به‌عنــوان اصلی‌تریــن اپوزیســیون دولت 
مرکل، سعی دارد موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را برای 

انتخابات سراسری بعدی در آلمان تقویت کند. 
دقیقا ماننــد اقدامی‌کــه جریان راســت افراطی در 
فرانسه صورت داد. جریان راســت افراطی فرانسه نیز در 
ابتدا از آرای عمومی لازم برای مانــور در قدرت برخوردار 
نبود، اما در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 
ســال 2017 شــاهد راهیابی ماریــن لوپن بــه دور نهایی 
رقابت‌هــای انتخاباتی و رقابــت وی با امانوئــل ماکرون 

بودیم. 
سوال اصلی اینجاست که دستگاه‌های امنیتی اروپا 
جهت جلوگیری از نفوذ جریان راست افراطی به پارلمان و 
دیگر گلوگاه‌های اروپایی چه اقداماتی را صورت داده‌اند؟ 
به‌عنوان مثال هم‌اکنون پارلمان اروپا با نمایندگانی مواجه 
است که اساسا موجودیت اتحادیه اروپا را قبول ندارند. این 
خود نشان‌دهنده ابتر بودن ساختار انتخاباتی اروپاست. در 
جریان رقابت‌های انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2014 
میلادی، بیــش از ‌یکصدتن از نمایندگان جریان راســت 
افراطــی توانســتند وارد این مجموعه شــوند. پیش‌بینی 
می‌شــود که این تعداد در انتخابات پارلمانی اروپا در سال 

2018 میلادی افزایش یابد. 
در هر حال، راهیابی حزب »جایگزینی برای آلمان« 
به پارلمان این کشــور، زنگ خطر را برای اتحادیه اروپا و 
منطقه یورو به صدا در‌آورده است. بدون شک، در آینده‌ای 
نزدیک شاهد مانور تبلیغاتی، رسانه‌ای و اجتماعی گسترده 
حزب جایگزینــی برای آلمان در راســتای افزایش ســبد 
آرای آن خواهیــم بود. حــزب جایگزینی بــرای آلمان در 
وهله اول ســعی می‌کند ‌آرای خاموش و سفید را به سوی 
خود جلب کند.  به عبارت بهتر، این حزب در‌صدد اســت 
افرادی را که تاکنون نسبت به شرایط سیاسی در کشورشان 
‌بی‌تفاوت بوده‌انــد‌ به طرفدار خود تبدیــل کند. در مرحله 
بعدی،این حزب افراطی در‌صدد اســت‌ از میزان و تعداد 
طرفداران احزاب ســنتی در آلمان، به‌خصوص دو حزب 
سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی کاسته و آرای آنها 
را به ســود خود به گردش در‌آورد. از این رو در آینده شاهد 
همکاری‌های آشکار و پنهانی میان دو حزب سنتی آلمان 
بر سر مهار جریان راست افراطی و حزب جایگزینی برای 

آلمان خواهیم بود.  

حنیف غفاری

روزنامه‌نگار

1

ها
گفتار

20

شماره 374
ث  |  

مثل
گفتارها



پیروزی‌تلخ‌
مرکل مجبور است دولت ائتلافی تشکیل دهد

سرانجام انتخابات پارلمانی آلمان برگزار شد و ائتلاف 
احزاب مسیحی )متشــکل از دو حزب دموکرات مسیحی 
و سوسیال مســیحی( توانستند با کســب 33 درصد آرا، به 
قدرتمندترین ائتلاف سیاسی در این کشور تبدیل شوند. اما 
این میزان از آرا برای تشکیل دولت مستقل و غیر‌ائتلافی 
کافی نیست. در چنین شــرایطی آنگلا مرکل، صدر اعظم 
آلمان باید دســت به ائتلاف با احزاب مخالف خود بزند. او 
به زودی با سه حزب سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات 
و حزب ســبز جهت تشــکیل دولــت وارد مذاکــره خواهد 
شــد. حضور هر یک از این احزاب در کنار ائتلاف احزاب 
مســیحی، منجر به تضعیف دولت ائتلافــی بعدی آلمان 

خواهد شد. 
مارتین شــولتز نامزد حزب سوسیال دموکرات )برای 
احر‌ا‌ز پســت صدر اعظمی(، پس از شکست در انتخابات 
سراسری آلمان و کســب نتایجی نا امید کننده، اعلام کرد 
که حزب متبوعش با ائتلاف احزاب مسیحی جهت تشکیل 
دوباره دولت ائتلافی وارد مذاکره نخواهد شد. با این حال 
مرکل اعلام کرده است که مذاکرات خود را با حزب سوسیال 
دموکرات جهت تشــکیل دولت آغاز خواهد کرد. بسیاری 
از تحلیلگران مســائل سیاســی و اقتصادی در آلمان، از 
ابتدا نسبت به شــکل‌گیری ائتلاف دموکرات مسیحی‌ها 
و سوســیال دموکرات‌ها دید بدبینانه‌ای داشــتند. گذشت 
زمان نشان داد که این دید منفی ‌بی‌دلیل نبوده است! حتی 
برخی از تحلیلگران آلمانی معتقد بودند که ائتلاف سوسیال 
دموکرات‌ها و دموکرات مسیحی‌ها به زودی از بین خواهد 
رفت و دولت ائتلافی مرکل فرو می‌پاشد. با این حال صدر 
اعظم آلمان در نهایت دولــت ائتلافی را با همه اختلافات 
موجود حفظ کــرد. اما نباید فراموش کــرد که کلیت حفظ 
دولت ائتلافی، به معنــای موفقیت‌آمیز بودن عملکرد آن 

نبوده است. 
دولــت ائتلافــی آلمــان در مواجهــه با بســیاری از 
بحران‌های این کشور که مســتلزم ورود قاطعانه دولت به 

صحنه بود، به محل منازعه دو حزب ســنتی و رقیب تبدیل 
شــد. یکی از این موارد، بحران پناهجویان در سال‌های 
2015 و 2016 میــادی بــود. این بحــران همچنان در 
آلمان و دیگر کشــورهای اروپایی وجــود دارد. همچنین 
حزب سوســیال دموکــرات آلمان، سیاســت‌های نظامی 
حزب دموکرات مسیحی از جمله موافقت نسبی این حزب 
با افزایش بودجه نظامــی آلمان )در راســتای تامین نظر 
دونالــد ‌ترامپ، رئیس‌جمهــور ایالات متحــده آمریکا( را 
بر‌نمی‌تابد. مجموع این اختلافات سبب شده ‌تا بسیاری از 
شهروندان آلمانی، از کارآمدی دولت فعلی خود در مواجهه 
با بحران‌های سیاســت داخلی و خارجی کشورشان ناامید 
شــوند. با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد مرکل بار دیگر 
ناچار شــود با همراهی حزب سوســیال دموکرات، دولت 
ائتلافی را تشکیل دهد. در این خصوص لازم است مرکل 
از برخی مواضع خود از جمله افزایش بود‌جه نظامی آلمان 
)مطابق نظر ‌ترامپ( عقب‌نشــینی کند. مارتین شولتز در 
جریان رقابت‌های انتخابات سراسری آلمان اعلام کرده بود 
که تنها شرط حضور سوسیال دموکرات‌ها در دولت ائتلافی 

بعدی، عدم تمکین از خواسته‌های ‌ترامپ در ناتو است. 
مارتیــن شــولتز تاکیــد کــرده‌ کــه باید اســتراتژی 
محدودیت تسلیحات و خلع سلاح اتمی ‌را در پیش گیریم 
به جای اینکه یک مسابقه تسلیحاتی را ‌راه بیندازیم که از 
طرف دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهور آمریــکا برای آن تبلیغ 
می‌شود. در ا‌ین میان، گزینه‌های دیگری نیز برای مرکل‌ 
متصور اســت. یکی از این گزینه‌ها، ائتــاف با دو حزب 
لیبرال دموکرات و حزب سبز است. حزب لیبرال دموکرات 
)دموکرات‌های آزاد( سابقه ائتلاف قبلی با مرکل را داشته‌اند 
و از این رو، احتمال حضور دوباره آنها در دولت ائتلافی نیز 
زیاد اســت. با این حال، حزب ســبز از احزاب اپوزیسیون 
مرکل محسوب می‌شود. نباید فراموش کرد که در جریان 
تشــکیل دولت ائتلافی فعلی آلمان، حزب سبز در نهایت 
حاضر به تشکیل دولت ائتلافی با حزب دموکرات مسیحی 
نشــد. در نهایت، آنگلا مرکل ناچار شد مذاکرات تشکیل 
دولت ائتلافی با حزب سوســیال دموکرات را در دستورکار 
قرار دهد. ایــن مذاکرات، بــه صورتی کاملا ناخواســته 

صورت گرفت. عــدم راهیابی دموکرات‌هــای آزاد )حزب 
متحد مرکل( در رقابت‌های انتخاباتی دور گذشته، مرکل را 
ناچار به ائتلاف با رقبایش کرد. در هر حال، محصول این 
مذاکرات، تشکیل دولت ائتلافی فعلی در آلمان بود. دولتی 
ضعیف و حداقلی که در آن اعضای ارشــد حزب سوسیال 
دموکرات مانند فرانک والتر اشتاین مایر و زیگمار گابریل 
نیز مشــارکتی فعال داشــته‌اند. همان گونه که اشاره شد، 
طی سال‌های اخیر، شاهد بروز اختلافات عمده‌ای میان 
اعضای دولــت ائتلافی آلمان بوده‌ایــم. هم‌اکنون، این 

تجربه بار دیگر درحال تکرار است.
در هر حال، مرکل ناچار است مذاکره با احزاب مخالف 
را برای تشــکیل دولت ائتلافی در دســتورکار قــرار دهد. 
کاهش سبد آرای ائتلاف احزاب مســیحی نسبت به دوره 
قبلی انتخابات، پیــروزی این ائتــاف را در انتخابات تلخ 
جلوه داده اســت. ســران حزب دموکرات مسیحی پس از 
اعلام نتایج اولیه انتخابات، نارضایتی نسبی خود را نسبت 
به آن اعــام کردند. با ایــن حال مرکل ســعی دارد ضمن 
روحیه‌بخشی به اعضای حزب دموکرات مسیحی، کماکان 
از حزب متبوعش و حزب سوسیال دموکرات )خواهر‌خوانده 
حزب دموکرات مســیحی( به‌عنوان قدرتمندترین ائتلاف 
سیاســی در آلمان یاد کند. آنچه مسلم اســت اینکه صدر 
اعظم ســرزمین ژرمن‌ها در آینده‌ای نزدیــک باید پذیرای 
حضور یکی از دو حزب سوســیال دموکرات یا حزب ســبز 
در قدرت باشــد. این به معنای کاهش دامنه و قدرت مانور 
صدراعظم آلمان خواهد بود. بدون شک هم حزب سوسیال 
دموکرات و هم حزب ســبز جهت حضور در دولت ائتلافی 
شــروطی خواهند داشــت که مرکل نمی‌تواند بــه راحتی 
آنها را بر‌آورده ســازد. این در حالی اســت که حزب چپ و 
حزب جایگزینی برای آلمان )جریان راســت افراطی( که 
توانسته‌اند حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان را به دست 
آورند هرگز در دولت ائتلافی با مرکل حضور نخواهند یافت. 
مرکل ناچار اســت دولت ائتلافی مدنظر خود را به‌گونه‌ای 
تشــکیل دهد که قهرا یکی از دو حزب ســبز یا سوســیال 
دموکرات در آن حضور داشــته باشــند. در چنین شرایطی 
دیگر نمی‌توان از حزب دموکرات مسیحی آلمان به‌عنوان 
حزبی مقتدر در معادلات سیاسی و اجرایی سرزمین ژرمن‌ها 
یاد کرد. مرکل هم‌اکنون توانسته است بار دیگر به‌عنوان 
صدر اعظم آلمان برگزیده شــود. با این حال وی نسبت به 
آینده سیاسی خود و کشورش و موانعی که بر سر فعالیت وی 
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2

سعید سبحانی
خبرنگار

ها
ار
فت

گ

21

37
4 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
گفتارها



همه‌پرسی اســتقلال اقلیم کردســتان عراق، طبق 
برنامه از پیش تعیین شده در ســوم مهرماه برگزار شد؛ این 
همه‌پرسی در شرایط فعلی وضعیت سیاسی و امنیتی عراق 
و منطقه، بسیار حائز اهمیت است. منطقه اقلیم کردستان 
از سال 2003 و بعد از ســقوط صدام حسین توانست مسیر 
دولت‌ســازی را طی کند که در این خصــوص کمک‌های 
دولت آمریکا به مقامات کردی در تثبیت حکومت مستقل 
کردستان جهت دولت‌سازی و ایجاد ساختارهای سیاسی، 
اقتصادی، نظامــی و امنیتی بســیار مهم بوده اســت. در 
شرایطی که نیروهای متحد عراق توانستند با کمک جامعه 
جهانی، گروه‌های وابسته به داعش را تقریبا از خاک عراق 
بیرون کنند و یک قدم در تثبیت امنیت ملی عراق و وحدت 
ملی بردارند اما در وضعیت فعلی سیاســی عراق که دولت 
درگیر جریان‌های سیاسی، تثبیت موقعیت دولت مرکزی و 
بازسازی بعد از جنگ داخلی است، اعلام استقلال منطقه 
کردســتان تیر خلاصی بــر وحدت ملی و امنیــت ملی این 
کشور به شمار می‌رود؛ چراکه با اعلام استقلال این منطقه 
شــعله‌های جنگ داخلی براســاس قوم و مذهب تشــدید 
خواهد ‌شد و مردم عراق این بار جهت حفظ یکپارچگی عراق 
خواهند جنگید. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، بعد 
از اخراج داعش از مرزهای عراق و رسیدن به امنیت نسبی و 
به دلیل موقعیت ضعیف دولت مرکزی و اختلافات سیاسی 
و قومی‌ موجود در جامعه سیاسی، فرصت را جهت برگزاری 
این همه‌پرسی مناسب دیده است؛ چراکه در صورت تقویت 

موقعیــت دولت مرکزی عراق شــاید این اقدام ســال‌ها به 
تاخیر بیفتد. به همین جهت بایستی عراق بعد از داعش را 
با جنگ داخلی قومی ‌و مذهبی در این کشــور شاهد باشیم 
که شــروع آن با برگزاری این همه‌پرسی کلید خورده است. 
در شرایط فعلی در عراق ســه منطقه کردی، عربی و شیعی 
تشکیل شده است که هر منطقه براساس موقعیت سیاسی 
و مذهبی در چارچوب دولت فدرال اداره می‌شوند ولی دولت 
کردی دارای موقعیت جغرافیایی و سیاســی خودمختاری 
اســت که در صورت به‌هم خوردن این نظــم به‌وجود آمده 
احتمال شــروع جنگ داخلی در عراق متصور اســت. باید 
توجه داشت در شرایط فعلی منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی 
اقلیم کردستان، استقلال واقعی و تشکیل یک کشور مستقل 
در کوتاه‌مدت دور از تصور است و مقامات کردی نیز به این 
موضوع واقف هستند اما به نظر می‌رسد هدف مقامات کردی 
از برگزاری این همه‌پرسی گرفتن امتیازات بیشتر و استقلال 
رای بیشتر در دو موضوع مهم اســت؛ اول درآمدهای نفتی 
و دوم نیروی نظامی کردی اســت. همه‌پرســی درواقع برگ 
برنده‌ای در دســت مقامــات اقلیم کردســتان در مذاکرات 
آتی با دولت مرکزی عراق و حتی دولت ترکیه اســت؛ چرا که 
ترکیه بیشترین تهدید را از اســتقلال کردستان متوجه خود 
 می‌داند و هنوز آتش 50 سال جنگ کردهای ترکیه موسوم به

 پ ک ک علیه دولت مرکزی ادامه دارد. این موضوع بزرگترین 
تهدید امنیتی ترکیه است؛ در چنین موقعیتی ترکیه مواضع 
شدیدی علیه همه‌پرسی گرفته و خواســتار خروج اتباع آن 
کشور از شهرهای کردی شده است.‌ آنکارا حتی تهدید کرده 
مسیر صادرات نفت کردستان به بازارهای جهانی را خواهد 
بست و درواقع ترکیه به مقامات کردستان گوشزد می‌کند که 
بدون همکاری آنکارا، اقلیم کردســتان در محاصره خواهد 
ماند و بدون صادرات نفت امکان اداره کشور ممکن نیست. 

پازل پیچیده
کشورهای منطقه چه نگاهی به همه‌پرسی اقلیم کردستان دارند؟

به همین جهت ترکیــه از ابزار اقتصادی جهت فشــار برای 
تعدیل سیاست‌های بارزانی نسبت به پ‌ک‌ک و ایجاد مانع 
در اتحاد بین کردهای ترکیه و عراق استفاده می‌کند. اما باید 
گفت برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق مقدمه برگزاری 
همه‌پرسی مشابه در منطقه کردستان سوریه است و کردهای 
سوریه طی چند سال گذشته توانسته‌اند با کمک آمریکا در 
تشکیل نیروی نظامی مستقل و دولت‌سازی گام‌های مهمی 
‌بردارند. درواقــع ایجاد منطقه خودمختار کردی در ســوریه 
قدم بعدی آمریکا در منطقه اســت که در این صورت ترکیه و 
سوریه بیشترین آسیب و تهدید را از استقلال کردستان عراق 
خواهند دید. اما جمهوری اســامی ایران باتوجه به قدرت 
و اتحاد ملی، کمترین تهدید را متوجه خود می‌داند. این در 
حالی است که ایران بیشترین نقش را در ترتیبات سیاسی و 
امنیتی منطقه دارد. چرا که در شــرایط فعلی ایران بزرگترین 
قدرت منطقه است اما آنچه اهمیت دارد اینکه در شرایط فعلی 
دولت کردستان عراق بزرگترین شریک سیاسی و امنیتی خود 
را رژیم‌صهیونیســتی می‌داند و این یک تهدیــد برای ایران 
محسوب می‌شود که رژیم اسرائیل در مرزهای شمال غربی 
ایران حضور داشته باشد. از ســوی دیگر کردهای عراق که 
در طول 8 ســال جنگ تحمیلی و وجود داعش، دوشادوش 
نیروهای ایرانی می‌جنگیدند، در حال حاضر شریک و دوست 
اســرائیل شــده‌اند که این درواقع یک تهدید جدی به‌شمار 
می‌رود. اما ترکیه به جهت روابط خود با آمریکا، اســرائیل و 
کشورهای عربی در یک موقعیت ویژه‌ای قرار گرفته است. 
بنابراین می‌توان گفت که تهدید ایران بیشتر به دلیل حضور 
اسرائیل در کنار مرزها اســت ولی ترکیه از تقویت کردهای 
پ‌ک‌ک نگران اســت. به همین جهت ترکیه برای فشــار 
بیشــتر به مقامات کردســتان عراق نیاز به همکاری ایران 
دارد. ملاقات اخیر سرلشگر باقری با رجب طیب اردوغان 
رئیس‌جمهوری و ســایر مقامات نظامی و امنیتی ترکیه، از 
تلاش این کشــور جهت همراه کردن ایران در اتخاذ یک 
سیاســت واحد علیه اقدامات اقلیم کردســتان عراق خبر 
می‌دهد. اما باید در نظر داشــت که ترکیه مهمترین اهرم را 
علیه کردســتان دارد و آن خطوط انتقال انرژی آن منطقه به 
خارج و شاهرگ اقتصادی آن منطقه است. این امکان زمینه 
مذاکره و رســیدن به توافق دوجانبه را مهیا می‌کند و مساله 
دیگر اینکه حضور رژیم‌صهیونیســتی در کردســتان عراق 
تهدیدی برای ترکیه نیست بلکه یک فرصت همکاری جدید 
اســت. در واقع منافع ایران و ترکیه نسبت به تحولات اقلیم 
کردستان عراق باهم فرق می‌کند پس ترکیه نیز باید نسبت 
به خواسته‌های ایران متعهد باشد. البته در طول سال‌های 
گذشته شــاهد بودیم که ترک‌ها از روابط با ایران در راستای 
اهداف و منافع مقطعی خود بهره جستند و روابط استراتژیک 
خود را بیشتر با اروپا، آمریکا و اسرائیل تنظیم کردند. به همین 
جهت در مذاکرات و بازی در شــطرنج کردستان بایستی به 
مواضع متناقض و یا بدعهدی‌های طــرف مقابل واقف بود 
و باید گفت به‌رغــم مخالفت آمریکا با برگزاری همه‌پرســی 
یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن، این است که کردها 
بدون اجازه و رضایت آمریکا هرگز دست به چنین اقدام مهم 
و سرنوشت‌سازی نمی‌زدند. این مساله نشانگر بازی دوگانه 
آمریکا در قبال دولت عراق اســت. از ســوی دیگر سکوت 
روسیه و عدم اتخاذ مواضع محکم علیه همه‌پرسی در اقلیم 
کردستان را باید در ســفر اخیر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر 
رژیم‌صهیونیستی به روسیه ارزیابی کرد و به نظر می‌رسد که 
این تحولات، منافع روسیه در منطقه را تضمین می‌کند. در 
نهایت باید گفت همه‌پرسی استقلال در کردستان، دومینوی 
تشکیل دولت‌ها براساس قومیت و مذهب را در خاورمیانه به 
حرکت درآورده و در این شرایط لازم است دستگاه دیپلماسی 
کشورمان نســبت به تحولات در حال جریان و بازتاب‌های 
داخلی و منطقه‌ای حساســیت‌های لازم را داشــته باشــد و 

برنامه‌های اجرایی مناسب را اتخاذ کند.
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پیوند با رژیم منفور
اقلیم کردستان در آستانه تحولات پیش‌بینی نشده داخلی قرار دارد

 با برگزاری همه‌پرسی اســتقلال در اقلیم کردستان 
عــراق، ایــن کشــور در آســتانه یــک سلســله تحولات 
پیش‌بینی نشــده قرار گرفته اســت و دولتمــردان عراقی 
برای نشــان‌دادن واکنش مناســب در برابر این رویداد، با 
مطالباتی از افکارعمومی روبه‌رو شدند که نه تنها خواستار 
حفظ تمامیت ارضی مبتنی بر قانون اساســی است، بلکه 
هر‌گونه تبعیض قومی‌ را در این کشور و هرنوع برتری‌طلبی 
و امتیاز‌خواهــی یک قــوم خــاص را نمی‌پذیــرد. با این 
حال، موضوعات دیگر در دســتورکار دولت عراق همانند 
حفظ ثبات و امنیت ملی، تداوم مقابله بــا بقایای پراکنده 
داعــش و همچنین مطالبــات پارلمان مبنی بــر مخالفت 

صریح با همه‌پرســی اســتقلال در اقلیم 
کردســتان، مقامات بغداد را واداشــت تا 
درصدد اقدامات جدّی و سریع در برخورد با 
رویدادهای جاری در شهرهای شمالی این 
کشور باشند و لااقل در خصوص شهرها و 
مناطقی که اقوام غیر‌کرد نیز در آن سکنا 
دارند، تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند. 
تصمیماتــی که قاعدتا اجــرای آن، یک 
سلسله از مشکلات و تنش‌ها را در عراق 
رقم خواهد زد و عدم اجــرای آن نیز یک 
سلسله دیگر از اغتشاشات و رویدادهای 

پرهزینه‌تر را در پی‌خواهد داشت. 
 پیداست در شرایطی که استان‌های 
شــمالی عراق در حال ورود بــه دورانی از 
تنش و تشــنج هستند، همســایگان این 
کشور نیز نمی‌توانند نسبت به این مساله 
‌بی‌تفاوت باشــند؛ به ناگزیر باید در صدد 
ترتیبات و اقداماتی برآیند کــه از هرگونه 
ناامنــی و ‌بی‌ثباتی در مرزهای مشــترک 
جلوگیــری کنــد و طرف‌هــای ثالثــی را 
کــه خواســتار بهره‌برداری‌های ســوء از 
جریان همه‌پرســی در اقلیم کردســتان، 
آن هم برای ضربــه وارد آوردن به عراق و 
همسایگان این کشــور هستند، از هرنوع 
تحرکات مداخله‌جویانه بازدارند. طبیعی 
اســت مجموعه ایــن مســائل، موجبات 
پیدایــش اوضــاع ناپایــداری را در عراق 

به وجود می‌آورد و به تناســب دوری  یــا نزدیکی، بر دیگر 
کشورها تاثیر گذاشته و معادلات منطقه‌ای را در مسیر یک 

سلسله تحولات ناخواسته قرار می‌دهد.
    در چنین شــرایطی، کارشناسان مســائل سیاسی 
در عرصه تحلیل و تفســیر و مقامات کشــورهای ذی‌ربط 
و دســت‌اندرکاران مســائل منطقــه‌‌ای در عرصــه اقدام 
وعمل، می‌کوشــند تا با تجزیــه و تحلیل دقیــق قضایا و 
ریشــه‌یابی جریانات به شــناخت بهتر و دقیق‌تر تحولات 
اقلیم کردســتان دســت پیدا کنند و ابهامــات موجود در 
خصوص انگیزه‌هــا، مقاصد و اغراض موجــود در ورای 
برگزاری همه‌پرسی در این بخش از عراق را از میان ببرند. 
   مروری بر مجموعه مطالبی که در خصوص برگزاری 
همه‌پرســی در اقلیم کردســتان نگاشته شــده یا نگاهی 

بــه اظهارنظرهایی کــه درباره اهــداف این همه‌پرســی 
ارائه شــده، از اعتقــاد به‌محــوری بودن نقــش بارزانی و 
اصرار وی بــر برگــزاری این همه‌پرســی حکایــت دارد و 
درعین حال به گســتردگی حجم مخالفت‌های منطقه‌ای 
و جهانی با تصمیمات و اقدامات وی اشــاره می‌کند؛ این 
صرف‌نظر از نوشته‌هایی اســت که شگفتی تحلیلگران را 
از کوشــش‌های بارزانی برای ورود اقلیم کردستان به دور 
تازه‌ای از ناآرامی‌ها و تشنجات منعکس می‌سازد و از این 
دریچه پرسش‌های دیگری را هم در خصوص وابستگی‌ها 
و ســوابق وی طرح می‌کند. چنان‌که در این باره که به چه 
علت، همزمان با ســیر افول داعــش و پیدایش دورنمای 
امید‌بخشی از ثبات و آرامش در عراق، طرح ‌های مربوط 
همه‌پرســی در اقلیم کردســتان، جنبه جّدی‌تری به خود 
گرفت و هرچه قدرت داعش کاهش یافت، اصرار بارزانی 

برای برگزاری آن افزایش یافت. 
البته در این خصوص که شخص بارزانی چه اهداف 

و اغراضــی را در ایــن صحنه دنبــال می‌کنــد و در ورای 
تصمیمات وی، چه انگیزه‌هایی نهفته اســت نیز مطالب 
بسیار زیاد و متفاوتی ارائه شده که به‌خودی خود می‌تواند 
چهره‌ها و ابعادی از جریان برگزاری همه‌پرســی استقلال 
را در اقلیم کردستان عراق آشــکار کند. کما‌اینکه تشریح 
خواسته‌های قدرت‌طلبانه او و گروه تحت سرپرستی‌اش، 
به ابعاد و ریشــه‌های داخلی و تشریح سوابق 50 ساله وی 
در داشتن ارتباط نزدیک با سرکردگان رژیم‌صهیونیستی، 
به جنبه‌ها و ریشــه‌های خارجی این همه‌پرسی اشاره دارد 
و بخش بزرگی از اهــداف و اغراض این ماجــرا را عیان و 

آشکار می‌کند. 
 درباره دلایل اصــرار بارزانی بر برگزاری همه‌پرســی 
در اقلیم کردســتان عــراق، از یک ســو به اهــداف وی 

جهت امتیازخواهی بیشــتر از ســهم نفت منطقه کرکوک 
و همچنین اخــذ امتیازاتــی از دولت مرکزی عــراق برای 
یک سلسله اختیارات اشاره می‌شــود؛ حال آنکه چنانچه 
طرح این خواســته در قالب تمامیت ارضــی عراق دنبال 
می‌شد نه‌تنها امری منطقی و قانونی بود، بلکه واکنش‌ها 
و امتیاز‌خواهی‌های اقوام عرب و ترکمن را در این کشــور 
برنمی‌انگیخت. از ســوی دیگر تاکیداتی بــر این امر نیز 
صورت می‌گیرد که دلایل اصرار طالبانی را باید در اهداف 
فرصت‌طلبانه‌ای جست‌وجو  کرد؟؟ که در لابه‌لای طرح 
جنجالی قوم کرد پنهان شــده و این اوســت که به منظور 
جبران کاهش اعتبار سیاســی‌اش در تشکیلات سیاسی 
اقلیم کردستان، می‌کوشــد تا به اغراض خود دست پیدا 
کند و نقش سیاســی و اقتصادی بزرگتــری را برای خود و 

دوستانش در حزب تحت سرپرستی‌اش کسب نماید. 
 اما تحقق این اغــراض و انگیزه‌ها، بــه چه قیمتی 
برای مردم عراق تمام خواهد شد و سهم کردهای مظلوم 
این کشــور از ایــن ماجراجویــی غیر‌قانونی و همســو با 
خواسته‌های دیرینه اســتعماری )جهت پاره‌پاره کردن و 

تجزیه کشورهای اسلامی(، چه خواهد بود؟ 
  روشــن اســت که اولین پیامد منفی ایــن رویداد، 
فراهم شــدن فرصــت مناســب و مجددی بــرای بقایای 
داعش و نیروهــای پراکنده این گروهک 
اســت که با مشغول شــدن دولت مرکزی 
به موضوع کردســتان، به بازســازی خود 
بپــردازد. البتــه پیامدهای منفی بســیار 
بزرگتر با کلید خوردن موضوع اســتقلال 
بر‌اســاس محوریت یک زبان یــا قوم، به 
وجود می‌آیــد و تبعات منفــی آن بیش از 
هرکس، متوجه کردهای مظلوم و رنج‌دیده 
عراق می‌شود. چرا‌که بنا به تجربه، تاکید 
بر ضرورت کســب امتیاز بــرای یک قوم 
یا یــک زبــان، دیگــر اقــوام و زبان‌ها را 
برای عقب‌نمانــدن از قافلــه وارد صحنه 
امتیاز‌طلبی می‌کند و غائله‌ها، اغتشاشات 
و حتی جنگ‌هــای داخلی و فرسایشــی 
را رقم می‌زنــد. در واقع ‌بی‌جهت نیســت 
کــه در این عرصــه، رژیم‌صهیونیســتی 
کوشــیده اســت تا از جریــان برگــزاری 
همه‌پرسی استقلال کردســتان حمایت 
کند و سرکردگان این رژیم برگزاری چنین 
همه‌پرســی را بــه منزله ذخیــره‌ای برای 
اسرائیل دانسته‌اند. حال شاید مهمترین 
پیامد منفی برای کردهای عراق این باشد 
که سرنوشــت آنها با منفورترین رژیم نزد 
ملت‌های منطقــه پیوند می‌خورد؛ رژیمی‌ 
کــه در میان 193 کشــورعضو ســازمان 
ملل متحد نیز منفورترین اســت و از این 
لحاظ منزوی‌ترین رژیم در سطوح جهانی 
به‌شــمار می‌آید. البته بســیاری از کردهای عــراق از این 
موقعیت متزلزل رژیم‌صهیونیستی اطلاعی ندارند و عواقب 
پیوند خوردن سرنوشت‌شان با این رژیم، از دید آنها پنهان 
نگه داشته شده است. این درحالی است که فقط نگاهی 
به جایگاه رژیم‌صهیونیستی در سازمان ملل می‌تواند آنها 
را از خیانتی که علیه‌شان صورت گرفته آگاه کند. کردهای 
عراق باید بدانند که لااقل طی سه دهه گذشته در هرسال 
بیــش از 10 قطعنامه بــا آرای بیش از 150 کشــور جهان 
)تنها با رای منفی آمریکا و کشــور ذره‌بینــی میکرونزی( 
علیه اسرائیل صادر شده و این به معنای آن است که حتی 
دولت‌های استعماری اروپا از ‌ترس ملت‌های‌شان جرأت 
نکرده‌اند تا به نفع اســرائیل‌، به این قطعنامه‌ها رای منفی 

بدهند. 
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 آرایش سیاسی قانونی کشــور نبرد بال راست و چپ 
مجاهدین انقلاب است؛ این گزاره اصلی‌ترین پایه تحلیلی 
در سخنان بســیاری از کارشناســان جریان‌شناسی کشور 
اســت. در این میان نام آیت‌الله راستی‌کاشــانی به‌عنوان 
اصلی‌ترین دلیل رخــداد اختلافات در بدنه این ســازمان 
قدرتمند درج شده است، هرچند اختلاف بر سر »نام« نبود 
و بر محوریت »نقش« ایشــان شکل گرفت و این آیت‌الله 
گمنام قم نشــین نماد ‌ترســیم آرایش جدیــد در تحولات 
سیاسی اســت. پس از اختلاف در بال‌های چپ و راست 
مجاهدین انقلاب آرایش سیاســی کشور تغییر جدی پیدا 
کرد و هریک از طرفین مغز متفکر نام گرفتند و پس از افول 
نام آنان در ماجرای »یت و یون« مشــهور سپهر سیاست 
کشــور، بار دیگر با ‌ترسیم آرایش سیاســی نوین اصولگرا 
و اصلاح‌طلب نام آنان در پشــت پرده‌ ترسیم سناریوهای 

پیروزی نام گرفت. 

  اختلاف در سازمان مجاهدین انقلاب 
اصلی‌تریــن نمود سیاســی زندگی آیت‌الله راســتی 
کاشانی در رخدادهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
رقم خورده است؛ ایشــان با پیشــنهاد گروه منصورون به 
امام خمینــی‌)ره( انتخاب شــدند؛ در ١٣ مهرمــاه ١٣6٠ 
کمیته سیاســی ســازمان در ملاقات با امــام )ره( به‌طور 
تلویحــی، تعویض نماینده ایشــان را خواســتار شــد ولی 
امام بــا تاکید بــر فاضل و مهــذب بودن آیت‌الله راســتی 
این خواســته را رد کردند. آیت‌الله راســتی شورای موقتی 
متشــکل از حســین فدایــی، اخــوت، علی عســکری، 
اللــه‌وردی، روح‌الامینــی و حمیدرضــا کاتوزیــان را بــه 
منظور تحویــل ‌گرفتــن تمامی‌مصادر ســازمانی، تدوین 
اساســنامه و اداره همــه امــور ســازمان به‌خصــوص در 
 رابطه بــا کلاس‌های آموزشــی و بخــش عضوگیری و... 

تعیین کرد. 
به روایت ســردار نجات از اعضای فعال بال راســت 
ســازمان، اختلافات از جناح‌بندی یاران بهزاد نبوی و نوع 
رویکرد آنان به مواضع نماینده امام خمینی‌)ره( آغاز شــد؛ 
وی در همین راســتا اظهار داشــت: »جناح آقــای بهزاد 
نبوی یک مقدار اعتراض داشــتند نســبت به این قضیه. 

همه جناح‌ها ارتباط شان خوب بود با آقای راستی. ایشان 
در مقطعی احســاس کردند که بعضی از مواضع سیاســی 
ســازمان مجاهدین انقلاب با مواضع امــام فاصله دارد، 
یک مقدار دخالت شان را بیشــتر کردند در امور و سازمان. 
آن برادرهایی که جناح چپ اسم گرفتند، روی این دخالت 
نماینده ولی فقیه اعتراض داشتند، حتی این بحث به خود 
امام کشیده شد. آقای راستی رفتند خدمت حضرت امام و 
گفتند که اینها معتقد هستند شما باید نظارت بکنید و دخالت 
نکنید. امام هم خندیدند که اگر نماینده‌ای قرار باشــد که 
آنجا باشد و دخالت نکند به چه درد می‌خورد. خب این اصرار 
آقای راستی که خطوط امام را آنجا بیشتر اجرا کند، باعث 
گله‌مندی آن جناح شد و نهایتا فکر می‌کنم اواخر سال 61 
بود که 18 نفر از ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جدا 
شــدند و همین افراد بعدها موقعی که سازمان مجاهدین 
انقلاب به این نتیجه رسید – بعد از انحلال حزب جمهوری 
اســامی - بهتر اســت به فعالیت جنگ بپــردازد و فعالیت 
تشــکیلات دیگری را انجام ندهد، ســال 65 منحل شدند 
لیکن این برادرها از این خلا استفاده کردند و سال 70 یک 
تغییراتی دادند و »سازمان مجاهدین« را کردند »سازمان 
مجاهدیــن انقــاب اســامی«، آن آرم جهــادی را هم 
برداشتند و شد »سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران« 
با مشی آقای نبوی.«محمد سلامتی از اعضای برجسته بال 
چپ ســازمان نظر دیگر دارد؛ او اختلاف‌افکنی را از سوی 
نیروهای راســت ســازمان تعبیر می‌کند و در همین راستا 
اظهار داشت: »وقتی ما وارد کار اجرایی شدیم، کارهایی 
را باید انجــام می‌دادیم که با نظرات جناح راســت مغایرت 
داشــت. مثلا من به‌عنوان وزیر کشــاورزی، می‌خواستم 
قانــون اصلاحات ارضــی را اجرایــی کنم یــا تعاونی‌ها را 
توسعه بدهم؛ اما این کار با تفکر راست متضاد بود و به ‌تبع 
آن، جناح راست ســازمان نیز با آن مخالفت می‌کرد. مثلا 
آقای بهزاد نبوی، به‌عنوان مسئول ستاد بسیج اقتصادی، 
می‌خواســت برخی کالاها را کوپنی و بر این اساس توزیع 
کند که با مخالفت جناح راســت سازمان مواجه می‌شد. در 
نتیجه این اختلافات در درون سازمان موجب دودستگی 
شــد و طبیعتا آقای راســتی مدافع و هم‌نظر جناح راســت 
بود. البته اختلاف نظر ما با افراد وابسته به جناح راست در 
سازمان، از همان ابتدا دیده می‌شد. مثلا در همان اوایل 
سال 5٨، ما می‌خواستیم برای روز کارگر بیانیه صادر کنیم؛ 
اما آنها روز کارگر را متعلق به کمونیست‌ها می‌دانستند و با 

نماد راست سنتی
واکاوی نقش آیت‌الله راستی کاشانی در تحولات سیاسی کشور

آن مخالفت می‌کردند؛ یا در سالگرد مرحوم دکتر شریعتی، 
می‌خواســتیم بیانیــه بدهیم که بــاز هم بــا عناوین دیگر 
مانع‌تراشی می‌کردند؛ اما چون در این زمینه مقاومت زیاد 
نبود، ما در نهایت کار خودمان را پیش می‌بردیم. آن روزها 
که هنوز اختلافات خیلی اوج نگرفته بــود، برنامه‌های ما 
پیش می‌رفت؛ اما این اختلافــات با ورود من و آقای نبوی 
به دولت و تــاش برای اجرای برنامه‌هــای اقتصادی، به 

اوج خود رسید.«
ســرانجام در روز ١٨ شــهریور ١٣6١ بهــزاد نبوی و 
دوستانش در ملاقات با آقای هاشمی‌رفســنجانی با ابراز 
ناراحتی از نظر حضرت امام، از وی چاره‌جویی کردند. ولی 
چهار ماه پس از اعــام نظر حضرت امام آنهــا به صورت 
دســته‌جمعی از عضویت در ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی استعفا دادند. بعد از اســتعفای ٣٧ نفر از اعضای 
چپ سازمان، طیف راست همچنان به فعالیت در سازمان 
ادامــه می‌دهد. حســین فدایی دربــاره دوران اســتعفا تا 
انحلال ســازمان به صورت خلاصه این‌گونه گفته است: 
»ما کارمــان را در ســازمان ادامــه دادیم تا اینکــه من به 
جنگ رفتم. پــس از انحلال یا تعطیلی حــزب جمهوری 
اسلامی، حضرت امام )ره( پیغام فرستادند به آقای راستی 
که مــن می‌خواهــم نمایندگی‌ام را در ســازمان بــردارم، 
می‌خواهید چه کار کنید؟ آقای راســتی هــم منتقل کردند 
و ما هم گفتیم اگر ولی‌فقیه در ســازمان نماینده نداشــته 
باشد، سازمان را منحل کنید و ســازمان در سال ۶۵ منحل 
شــد.« مهرماه ١٣۶۵ آیت‌الله راستی‌کاشــانی در نامه‌ای 
به امام از ایشان خواست با استعفای او و انحلال سازمان 
 موافقت کند که ایشان نیز پنج روز بعد با این دو درخواست 

موافقت می‌کند.

  تغییر آرایش سیاسی جدید
آیت‌الله راستی کاشانی پس از سال ۱۳۸۴ و به‌دنبال 
حمایت جامعه مدرســین از احمدی‌نژاد دیگر در جلســات 
جامعه مدرسین شرکت نکرد؛ هرچند رسما از آن خارج نشد 
و از دولت نهم به بعد از افراد راســت ســنتی حامی ‌مرحوم 
هاشمی‌رفســنجانی محســوب می‌شــد. این انزواطلبی 
آگاهانه گرد فراموشــی را بر چهره ایشــان پاشید؛ هرچند 
زیست سیاسی آیت‌الله کاشــانی حکایت‌ترسیم یک نبرد 
سیاســی تمام‌عیار پایدار بود و حالا با درگذشــت ایشــان 
گمانه‌زنی‌ها از‌ ترســیم یک آرایش سیاســی جدید روایت 
می‌کند؛ گویا آیت‌الله راســتی کاشانی فصل مشترک همه 
تغییرخواهی‌هــای پایدار و مهم اســت. با انتشــار عکس 
گفت‌وگوی علــی لاریجانی با رئیس دولــت اصلاحات در 
مراسم وداع با پیکر مرحوم حضرت آیت‌الله راستی‌کاشانی 
در حسینیه شماره یک جماران گمانه‌زنی‌ها پیرامون تغییر 
در الگوی سیاســت‌ورزی علی لاریجانی، پارلمانتاریست 
باهــوش، در محافل سیاســی بــه گوش می‌رســد. علی 
لاریجانــی به‌خوبی آگاه اســت کــه فاصله‌گیــری از بدنه 
اصولگرایــان منجر به ریزش پایگاه اجتماعی ســنتی‌اش 
گردیده است و نمود اصلی آن در انتخابات حوزه انتخابیه 
قم رخ داد. او امیدی به بازگشــت به وضعیت پیشــین در 
اردوگاه یــاران قدیمی ‌نــدارد، بنابراین خواهــان حمایت 
نفــر اول دولــت دوازدهم و چشــم بــه پایــگاه اجتماعی 
اصلاح‌طلبان دارد. اما تهدیدهای نقشه راه علی لاریجانی 
را تحت‌الشــعاع قرار می‌دهــد؛ بدنه اصلاحات اســحاق 
جهانگیــری را نجات‌دهنــده حســن روحانــی در کارزار 
انتخابات می‌دانند و »فناطلبی« یارکمکی نباید بدون پاسخ 
باقی بمانــد همچنین آنــان معتقد هســتند در بزنگاه‌ها‌ی 
حســاس آتــی اصلاح‌طلبــان و پایــگاه آنــان در جامعه 
وجه‌المصالحه قرار خواهد گرفت و ایــن »ابزار انگاری« 
 برای تصاحب قدرت را میــان پایگاه اجتماعی آنان پدیدار 

می‌سازد.  
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لویی آلتوســر یکی از شناخته‌شــده‌ترین فیلسوفان 
قرن بیستم بود. او یکی از مقامات ارشــد آکادمیک حزب 
کمونیست فرانسه بود و کوشــید به خطراتی پاسخ دهد که 
به‌زعم او بنیان‌های نظری مارکسیسم را تهدید می‌کرد؛ از 
جمله مارکسیسم اومانیستی و مکتب فرانکفورت. او به‌عنوان 
مارکسیســتی ســاختارگرا، مفهوم ایدئولوژی را از اندیشــه‌ 
مارکس وام گرفــت و نظریه خود را بر آن بنا کرد. آلتوســر با 
کمک آرای مارکس نشــان داد که هر نظام اجتماعی برای 
بقا ناگزیر از بازتولید شــرایط و روابط تولید اســت. به‌تازگی 
کتابی با عنوان »علــم و ایدئولوژی« به کوشــش و‌ترجمه 
مجید مددی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شده که حاصل 
مجموعه‌ای از مقالات و نوشتارهای آلتوسر درباره ایدئولوژی 
است. در این کتاب خواننده با مفهومی‌مواجه می‌شود که 
در مارکسیسم سنتی در قالب احزاب کمونیست و گروه‌های 
مارکسیستی کمتر بدان اشاره شده است: علم تاریخ. آلتوسر 
بر این باور بود که با کشف »قاره تاریخ« علم تاریخ پدید آمد 
که چون بر علم دیگری فلسفه خود را بنیان می‌نهد، بنابراین 
می‌توان »ماتریالیسم تاریخی« را علم تاریخ و »ماتریالیسم 
دیالکتیکی« را فلسفه مارکسیستی دانست که توضیح‌دهنده 
و تکمیل‌کننده علم تاریخ اســت و در مجمــوع جهان‌بینی 
مارکسیستی را به‌وجود می‌آوردند. مترجم و گردآورنده کتاب 
حاضر می‌کوشــد اهمیت این کتاب را با طرح این پرسش 
برجسته کند که چرا آلتوسر؟ »به‌دلیل وجود سرمایه‌داری.« 
آلتوسر با خوانش آثار دوره مارکس به این نتیجه می‌رسد که 
اندیشه مارکس استمرار نداشته و در آن گسستی ایجاد شده 

دریای ایمان
در پی تحولاتی‌که در ســده‌های گذشته به‌دست 
اندیشمندانی چون گالیله، کانت و هگل در علم و فلسفه 
و تفکر تاریخی صورت گرفت، باورهای کهن و اعتقادات 
جزمی‌فروریخت و نظمی‌نو پدید آمد. جزم‌های سنتی که 
از بین رفت، انسان تنها ماند و چاره‌ای نداشت جز اینکه 
به منابع و تدابیر خویش متوســل شــود. در این شرایط 
ژرف‌ترین اعتقادات مردم، فلسفه زندگی آنان و صورت 
آگاهی‌شان کاملا متزلزل شد. در این میان موجی تازه 
برخاست و شماری از اندیشمندان از کی‌یرکه‌گور و نیچه 
تا فروید و یونگ و ویتگنشتاین تلاش کردند که مسیحیت 
را از باورهــای انحصــاری رها کننــد. در این‌خصوص 
تحلیل‌ها و روایات بسیاری نوشته شــده است از جمله 
کتــاب »دریای ایمان« اثــر دان کیوپیت کــه ابتدا در 
سال ١٣٨٨ با‌ترجمه حسن کامشاد از سوی نشر طرح‌نو 
منتشر شده بود و به‌تازگی از ســوی نشر فرهنگ جاوید 
تجدید چاپ شده است. او در کتاب خود می‌کوشد نشان 
دهد چگونه با وجود رشد دانش جدید، دیگر اعتقادات 
جزمی‌نتیجه‌ای ندارد و تفکر انتقادی عصر روشنگری، 
سرآغاز شالوده‌شــکنی آن بوده است. نویسنده نخست 
می‌کوشد نشان دهد چگونه در قرن نوزدهم امور دنیوى 
اصالت و گســترش یافته‌اند و دین در مقابل این امواج 
سهمگین چطور پایدارى کرده و سپس در پى آن است 
نشان دهد چگونه طرز فکر ریاضیاتی موجب شد آخرین 
بقایاى اعتقاد به پیشــرفت یا اعتقاد به نوعى مشــیت 
اخلاقى در جهــان از بین برود. کیوپیت از نواندیشــان 
مشهور و پرکار مسیحی است. او هم کشیش است و هم 
مدرس آکادمیک فلسفه دینی. او در ۱۹۷۳ مجموعه‌ای 
تلویزیونی ساخت با عنوان »آماده برای شنیدن سوال« 
و ســپس در ســال ۱۹۷۷ مجموعه‌ای با نام »عیسا« و 
در ســال ۱۹۸۴ نیز مجموعه‌ای به نام »دریای ایمان« 
ساخت که نامش را در بریتانیا بر ســر زبان‌ها انداخت. 
کتاب حاضر ماحصل مجموعه سوم اوست. او در این 
کتاب برداشتی امروزی از دین ارائه می‌دهد و نظامی نو 
بنا می‌کند. او بر این باور است که برای بنانهادن ایمانی 
منطبق با باورهای دنیاگرایانه بایــد از تمام جهان‌بینی 
سنتی دســت کشــید. فرآیند تدریجی دنیاگرایی، نفوذ 
علم، تاثیر نقد دینی و تاریخی،‌ گرایش هرچه بیشتر به 
جهان‌بینی انســان‌مدار و برخورد با ادیان دیگر از جمله 
مفاهیمی‌است که‌ کیوپیت با آنها جهان خاص خود را بنا 
می‌نهد. از این‌رو، کتاب حاضر تلاشی است برای تبیین 
گام‌به‌گام آنچه در این مســیر روی داده و صورت‌های 

تازه‌ای که در شرف روی‌دادن است. 

هیچ متفکــری در تاریخ غرب بــه انــدازه ‌هایدگر و به 
رادیکالی او غرب را نقد نکرده است. حتی افرادی مانند نیچه، 
مارکس و فروید هم کــه جزو نقادان رادیکال غرب شــمرده 
می‌شوند، به‌هیچ‌وجه جنس نقد آنها مانند نقد‌ هایدگر نیست. 
همه به‌نوعی شاخه‌های تمدن غرب را نقد کردند اما ‌هایدگر، 
نقد را متوجه ریشه‌ها کرده و مواجهه‌اش با غرب مواجهه‌ای 
انتولوژیک و از نوع وجودشناسانه است و چنین مواجهه‌ای در 
دیگر نقادان غربی دیده نمی‌شود. ۲۶ سپتامبر یکصدوبیست‌ 
و هشتمین سالروز تولد مارتین ‌هایدگر، فیلسوف بزرگ آلمانی 
است. بیژن عبدالکریمی ‌استاد فلسفه دانشگاه تهران درباره 
جایگاه ‌هایدگر در فلســفه غرب و ورود فلســفه او به ایران و 
نسبت فلسفه اسلامی ‌با تفکر این فیلسوف قاره‌ای می‌گوید: 
»هایدگر اثرگذاری بسیار عمیقی بر فلسفه معاصر غربی داشته 
اســت؛ آنچنان ‌که دیگر نمی‌‌توان جایگاه او را انکار کرد. او 
یک متفکر بنیان‌گذار است و من نیز با پاره‌ای از فیلسوفان 
پست‌مدرن مانند دلوز و فوکو هم‌نظرم که مسیر آینده فلسفه 
غرب به‌واسطه تسویه‌حساب و تعیین موضع نسبت به ‌هایدگر 
می‌گذرد.«  او در ادامه چنین می‌گوید: »نقدهای بنیادینی 

که از سوی ‌هایدگر به تفکر متافیزیکی جدید و سوبژکتیویسم 
مدرن می‌گذرد، در تفکر معاصر فلسفه غرب اثرگذار است.« 
عبدالکریمی ‌پیرامون مواجهه جامعه فلسفی با افکار‌ هایدگر در 
ایران نیز این‌گونه اظهارنظر می‌کند: »من در سیاه‌مشق خود 
تحت‌عنوان »هایدگر در ایران« این بحث را به‌طور مبسوط 
بیان کردم که ‌هانری کربن برای اولین‌بار ما ایرانیان را با تفکر 
‌هایدگر آشنا می‌کند و ما از رهگذر اندیشه کربن - نه به‌عنوان 
یک مستشرق بلکه به‌عنوان یک فیلسوف مهم و جدی- با 
تفکر ‌هایدگر آشنا شدیم.« استاد فلسفه دانشگاه تهران معتقد 
است: »تفکر‌ هایدگر برای ما دو ویژگی اساسی دارد که برای 
ما ایرانیان بسیار مهم بود؛ اول نقد رادیکال نسبت به غرب و 
دوم ارائه مفاهیمی ‌که می‌توانیم از طریق آن خود را بشناسیم. 
مفهوم غرب‌زدگی که در کتاب جلال آل‌احمد منعکس شده و 
در گفتمان قبل و بعد از انقلاب یکی از مفاهیم کلیدی گفتمان 
نظری ما بوده، به‌نحوی تحت‌تاثیر‌ هایدگر اســت. مواجهه 
جامعه ما با غــرب به‌طور کل و با اندیشــمندان غربی به‌طور 
اخص، بیشتر مواجهه سیاسی و ایدئولوژیک بوده و ما کمتر با 

آنها مواجهه فلسفی داشتیم.« 

مواجهه فلسفی  
بیژن عبدالکریمی

که او آن را »گسســت معرفت‌شــناختی« نامید، گسستی 
که موجب شــد مارکس به‌طور کامل از پیشینه هگلی خود 
جدا شود و با رسیدن به علم دســت به تحریر آثاری بزند که 
با آثار دوران جوانی‌اش همخوانی نداشت. آلتوسر آثار این 
دوران مارکس را ایده‌آلیستی/اومانیســتی می‌خواند. او با 
بیان اینکه آثار دوره جوانی مارکس ارزش علمی‌ندارند تاکید 
کرد نمی‌توانند به‌عنوان نظریه علمی‌مارکسیستی به‌‌عنوان 
سلاحی در خدمت »عمل درست سیاسی« برای تغییر قرار 
بگیرند. چون در نظرش »تنها نظریه علمی‌مارکسیســتی« 
است که می‌تواند عمل دولت سیاسی را تضمین کند. آلتوسر 
برای تبیین نظریه علمی‌مارکسیستی اقدام به دوره‌بندی آثار 
مارکس کرد و با این عمل نشان داد که تنها آثار دوران پختگی 
مارکس است که ارزش علمی‌دارد و سلاح کارایی برای مبارزه 
طبقه کارگر علیه نظام سرمایه‌داری است. او آثار مارکس را به 
نوشته‌های اولیه )١٨44-١٨4٠(، دوره گسست )١٨45(، 
دوره گذار )١٨٧5-١٨45( و ســرانجام دوره بلوغ و پختگی 
)١٨5٧-١٨٨٣( طبقه‌بندی کرد. در این کتاب در کنار‌ترجمه 
برخی از مقالات آلتوسر، بخش‌هایی از »ایدئولوژی آلمانی« 
و »دست‌نوشــته‌های ١٨44« نیز‌ترجمه شــده اســت. از 
جمله متون آلتوســر که در کتاب حاضر آمــده می‌توان به 
بخش‌هایی از »جســتارهایی در خودســنجی«، »در دفاع 
از مارکــس«، »لنین و فلســفه«، »درباره مارکسیســم« و 
»پیشگفتاری بر جلد اول کاپیتال« در کنار نامه‌هایی به ژاک 
 لکان و آندره دپره و مصاحبه ماریا آنتونیا ماچیوچی با آلتوسر

 اشاره کرد. 

علم و ایدئولوژی  
تاثیرپذیری آلتوسر از مارکس

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه‌ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه‌های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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یونس نوربخش، جامعه‌شــناس، دین‌پژوه، دانشیار 
دانشــگاه تهران و رئیس پردیــس البرز دانشــگاه تهران 
در ســخنرانی خود که بــا عنــوان »بنیان‌هــا و نهادهای 
آموزش دین در جامعه ایران« در دور هفتم گفت‌وگوهای 
بین‌الادیانی اندیشــمندان مســلمان و مســیحی ایران و 
اتریش برگزار شــد، اطلاق عصر ســکولار به دنیای امروز 
را نادرســت خواند. او گفت: »اگرچه دنیــای امروز یعنی 
دنیای مــدرن به عصر ســکولار شــناخته می‌شــود اما در 
واقع این حقیقت چندانی ندارد یا لااقل می‌بایســت معنی 
دقیق‌تری از آن ارائه شــود. شــاید دنیای ســکولار بیشتر 
در اروپا و غرب معنی دارد تا در شــرق. در شرق اسلامی و 
کنفسیوسی و بودایی، دین همچنان در جای جای زندگی 
مردم در شکل‌های مختلف جریان دارد و حتی عنصر هویتی 
محسوب می‌شود. آموزش دین نیز همچنان در جوامع یک 
موضوع مهم تلقی می‌شود.« نوربخش در ادامه چند سوال 
را مطرح کرد: »مذهب چگونه باید آموزش داده شود؟ هدف 
از آموزش مذهب چیست؟ آیا تنها پاسخ به اصل آزادی دینی 
اســت که هر فرد حق دارد دین خود را یاد بگیرد؟ یا هدف 
یک اصل اجتماعی اســت و آن آموزش همزیستی و مدارا 
در دنیای متکثر امروزی و آشنا شدن با ادیان دیگر به‌منظور 
احترام به آنها اســت؟ یا اینکــه هدف تحکیــم پایه‌های 

عقیدتی و تقویت هویت دینی سنتی هر فرد است؟«
 او ســپس گفت: »آموزش دیــن در جوامع مختلف 

چنــدی پیش بیانیه‌ای از ســوی ســازمان ســینمایی، 
تکلیف اکران برخی فیلم‌ها در ایام ماه محرم را روشــن کرد؛ 
بیانیه‌ای‌که طبــق آن نمایش فیلم‌های »نهنــگ عنبر ٢«، 
»ساعت 5 عصر«، »اکســیدان« و »من و شارمین« متوقف 
می‌شــود. در متن نامه مدیرکل ســینمای حرفه‌ای خطاب به 
رئیس شورای صنفی اکران آمده است: »از آنجایی‌که نمایش 
فیلم‌های شاد و طنز در ایام ماه محرم و عزاداری سالار شهیدان 
شایسته و جایز نیســت و درحال‌حاضر درباره برخی فیلم‌های 
سینمایی به احتمال قوی این هم‌زمانی صورت خواهد گرفت؛ 
بنابراین خواهشمند است اقدامات مقتضی دراین‌باره صورت 
گیرد.« مدت‌زمــان زیادی از رسانه‌ای‌شــدن ایــن ابلاغیه 
نگذشت که علی ســرتیپی، مدیرعامل فیلمیران، اعلام کرد 
فیلم مهران مدیری که با نام فیلمی‌کمدی نمایشش را آغاز کرد 
و به گفته کارگردانش کمدی متفاوتی نیز هست، تغییر ژانر داد 
و سرتیپی عنوان کرد فیلم مهران مدیری کمدی نیست و شامل 
حال دستورالعمل وزارت ارشاد مبنی بر توقف فیلم‌های کمدی 
نمی‌شــود و نمایش فیلم می‌تواند در ایام محرم ادامه داشته 
باشد. این در حالی است که برخلاف ادعای سرتیپی، فیلمنامه 
»ســاعت ۵ عصر« تیر ۹۳ با تاکیــد بر ژانر کمــدی در بانک 
فیلمنامه خانه سینما ثبت شده و آبان ۹۵ هم پروانه ساخت آن 
باز هم در گونه کمدی صادر شــده اســت. از اکران نخستین 

متناسب با نظام‌های سیاسی و اجتماعی آن دچار تغییرات 
شده است. در گذشته در مدارس قدیمی‌ایران همه علوم 
تدریس می‌شد و این مکتب‌خانه‌ها با محیط‌های روستایی 
و مدارس قدیمی‌مذهبی که وظیفه تربیــت عالمان دینی 
را داشــتند، همخوانی داشــت. همچنیــن از نظر مرحوم 
شریعتی، جامعه‌شناس ایرانی، دو گرایش فلسفی اساسی 
سوسیالیســتی و لیبرالیستی پایه‌های آموزشــی رایج دنیا 
هســتند که در یکی، جامعه اصالت دارد و انســان قربانی 
می‌شــود و آزادی‌های او اســیر ایدئولوژی مسلط و حاکم 
می‌شود و در جامعه لیبرال، فردیت و لذت‌گرایی محور قرار 
می‌گیرد و انسان تک‌ساحتی و در بند تکنولوژی همچون 
کالایی در بازار مبادله می‌شــود. شــریعتی همچنین نظام 
تربیت و آموزش صحیح را در گرو فلســفه فرامادی و یک 

جهان‌بینی خدایی می‌داند.«
دانشیار دانشگاه تهران یادآور شد: »امروزه نظام‌های 
آموزشی مهم‌ترین رســالت خود را در حد انتقال و بازتولید 
ســاده و یکسویه دانســتی‌ها و نظام ارزشــی موردحمایت 
فرهنگی رسمی تقلیل نمی‌دهند. آنها کارخانه‌هایی برای 
تولید آدم‌هایی براساس قالب‌های فرهنگی و ارزشی از پیش‌ 
تعیین‌شده نیســتند.« او در ادامه گفت: »دین در جوامع 
مختلف کارکــرد و جایگاه متفاوتــی دارد؛ بنابراین اهداف 
آموزشــی آن نیز با اصول و بنیان‌ها و شــیوه‌های مختلفی 

دنبال می‌شود.« 

ساخته سینمایی مهران مدیری »ساعت 5 عصر«، چند هفته 
می‌گذرد و با وجود تبلیغات گسترده، تنها در هفته‌های نخست 
اکران توانست مخاطبانش را به سالن‌های سینما بکشاند و به 
مرور دچار افت فروش در گیشه شــد و نتوانست رکورد‌شکنی 
در گیشه را که ســازندگانش انتظار داشــتند، به ثبت برساند. 
بااین‌حال، مشخص نیست به چه دلیل توجیه غیرکمدی‌‌بودن 
فیلم بــرای ادامه اکــران در ماه محــرم مطرح شــد. پس از 
مطرح‌شدن نظرات متفاوت درباره این موضوع، روابط‌عمومی 
فیلم »ساعت پنج عصر« از توقف اکران آن همزمان با روزهای 
عزاداری محرم خبر داد. روابط‌عمومی این فیلم در اطلاعیه 
خود این‌گونه نوشته است: »درحالی‌که براساس اعلام شورای 
صنفی نمایش از آنجایی‌که »ساعت پنج عصر« فیلمی‌کمدی 
محسوب نمی‌شود و بیشــتر اثری اجتماعی است و می‌تواند 
در ایــام محرم به اکران خــود ادامه دهد به احتــرام عزاداری 
سرور و سالار شهیدان تصمیم گرفتیم که زودتر از تعطیلات 
پنج روزه سینماها اکران فیلم را متوقف کنیم. بر این اساس با 
وجود آنکه سینماها به مناسبت دهه اول محرم از جمعه )هفتم 
مهر( به مدت پنج روز تعطیل خواهند بــود، ما نمایش فیلم را 
از چهارشنبه )پنجم مهر( متوقف خواهیم کرد. شروع مجدد 
 اکران هم بعد از مراسم عزاداری و از چهارشنبه )دوازدهم مهر( 

خواهد بود.« 

دنیای غیرسکولار  
تفاوت نسبت دین و سیاست در شرق و غرب

 کمدی یا‌تراژدی؟  
اکران ساعت ۵ عصر متوقف شد 

صندوق‌های بازنشســتگی و بیمه‌های اجتماعی 
توان مدیریت خود را ندارند و در صورت عدم کمک مالی 
دولت، این صندوق‌ها ورشکسته محسوب می‌شوند. رقم 
کمک دولت به این صندوق‌ها نیز هر سال بیشتر می‌شود؛ 
به‌طوری‌که در بودجه سال جاری 4١ هزار میلیارد تومان 
کمک با ١٠ درصد افزایش در بودجه ٩6 پیش‌بینی شده 
است. واکاوی چگونگی تحمیل بار 4١ هزار میلیارد‌تومانی 
صندوق‌ها اما از ماجرایی حکایت دارد که یک سر تقصیرها 
را به دولت و سر دیگر را به مجلس وصل می‌کند. در چهار 
دهه گذشته بیش از ٢٨ قانون و اصلاحیه برای خدمات 
بازنشســتگی در دولت و مجلس‌های مختلف تصویب 
شده که سرجمع 4٠٠ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش 
صندوق‌ها گذاشته است؛ بدون آنکه برای این قوانین، 
محلی جهت جبران بار تحمیل‌شده پیش‌بینی شود. سیر 
تاریخی تشــکیل صندوق بازنشستگی و قوانینی‌که این 
صندوق را مکلف به پرداخت مستمری کرده نشان می‌دهد 
پس از ســال ١٣54، به‌تدریج حجم تکالیف صندوق‌ها 
برای ارائه خدمات به کارمندان بازنشسته دولت افزایش 
یافته و متعاقب آن هر ساله عرصه مالی بر این نهاد حمایتی 

تنگ‌تر شده است. 
قانون بودجه امســال برای صندوق بازنشســتگی 
اعتباری بالغ بر ٢١ هزار و ٩٧٧ میلیارد و 4٨٠ میلیون تومان 
در نظر گرفته که نسبت به ســال قبل رشدی حدود ١١/٢ 
درصدی دارد. این صندوق همانند سال قبل دو برنامه بیمه 
کارکنان دولت و حقوق و مزایای بازنشســتگان را مدنظر 
قرار داده که جهت اجرایی‌شدن این دو برنامه حدود ٢٢ 
هزار میلیارد تومان بودجه درخواست کرده است. این رقم 
معادل ٣٠ درصد از کل بودجه امور رفاه اجتماعی و برابر با 
حدود 6 درصد از کل اعتبارات بودجه عمومی لایحه بودجه 
سال ١٣٩6 است. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی از 
جمله صندوق کشوری به بودجه عمومی دولت سال‌هاست 
به یک مساله تبدیل شــده و در همین راستا قانون برنامه 
پنجم توسعه طی ماده ٢6 راهکارهایی برای برون‌رفت از 
این مشکل پیشنهاد کرده که به‌سبب عملیاتی‌نشدن ماده 
مزبور تاکنون نتوانسته از این وابستگی ممانعت به عمل 
آورد. اعتبارات صندوق کشوری در سال‌های برنامه پنجم 
بیانگر آن است که رقم بودجه این سازمان از 56٠٠ میلیارد 
تومان در سال ١٣٨٩ به حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان در 

سال ١٣٩5 رسیده و رشد ٢4٧ درصدی داشته است. 
نکته دیگر اینکه مشمولان صندوق کشوری بیش از 
سرانه بودجه اختصاص‌یافته به سایر جامعه هدف خدمات 
رفاه اجتماعی در کشور، بودجه دریافت می‌کنند. همچنین 
اعتبارات ســازمان تامین اجتماعی نیروهای مســلح در 
لایحه بودجه ١٣٩6 حدودا معادل ١٨5٠٠ میلیارد تومان 
است که نسبت به سال گذشته رشدی حدود ٨/6 درصدی 

داشته است.  

بار سنگین 
بازنشستگی بر بودجه

تکمیل فلسفه با کلام  
علوم انسانی مبتنی بر فلسفه است 

سرزمین مادری 
سرزمین کهن به آنتن بازمی‌گردد 

دُرد قهوه 
پیام طنز تلخ ماریو بندتی چیست؟ 
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نایب‌رئیــس کمیتــه گردشــگری مذهبــی ـ 
معنوی یزد از ســفر یکصد گردشگر اســپانیایی به 
انگیزه حضور در مراســم‌ آیینی و مذهبی عزاداری 
امام‌حســین )ع( خبــر داده اســت. محمدمهدی 
رجایی‌فرد گفته اســت: »ســال گذشــته در دهه 
نخســت محرم، ۶۸۲ گردشــگر از ۲۸ کشــور در 
برنامه‌های آیینی و مذهبی یزد شــرکت داشتند که 
باتوجه به تقارن ماه محرم و فصل سفر گردشگران 
خارجی به ایران، جمعیت این گردشــگران امسال 
حدود ۳۰ درصد رشد داشــته است.« او درباره سفر 
گروه بزرگی از گردشــگران اســپانیایی و ایتالیایی 
به ایــران کــه صرفا بــا هدف شــرکت در مراســم 
مذهبی عاشورا و تاســوعا انجام می‌شــود، چنین 
گفته است: »آنها به شــهرهای دیگری جز یزد هم 
ســفر خواهند کرد، امــا هدف اصلی‌‌شــان حضور 
در مراســم‌ آیینی و مذهبی محرم اســت که در این 
شهر برگزار می‌شود. در واقع تبلیغات گردشگرانی 
که ســال پیــش در این مراســم حضور داشــتند، 
آنها را‌ترغیب کرده که این ســفر را بــا انگیزه دیدن 
مراســم عزاداری امام حســین )ع( انجام دهند.« 
نایب‌رئیس کمیته گردشــگری مذهبــی ـ معنوی 
یزد همچنیــن بــه برنامه‌ریزی تورهــای محرم که 
از ســوی این کمیته صــورت گرفته، اشــاره کرد و 
ادامه داده است: »از پنجم تا سیزدهم ماه محرم، 
هر روز به مقصد یکــی از حســینیه‌ها و تکیه‌های 
معروف یــزد، تورهای رایگانی برگزار می‌شــود که 
علاوه بر ایــن، ترتیب اجــرای روضــه‌ای به زبان 
انگلیسی در حسینیه »پیر و برج« داده شده است.« 
او با بیان اینکــه جامعه هــدف در تورهای محرم، 
گردشگران خارجی اســت، یادآور شده است: »در 
گردشگری معنوی معمولا سعی می‌شود اشخاص 
با آیین و دین دیگری آشنا شوند، برای همین فعلا 
جامعه هــدف در ایــن برنامه‌ریزی، گردشــگران 
خارجی اســت. البتــه ما از اجــرای ایــن برنامه دو 
هــدف مقابله با اسلام‌هراســی و ایران‌هراســی را 
نیز دنبــال می‌کنیم و قصــد داریــم در جریان این 
مراســم‌ها، گردشگران را نســبت به دیدگاه اسلام 
و تفاوت آن با تفکرات داعــش و افراطی‌ها آگاه و 
آشــنا کنیم.« رجایی‌فرد، تبلور فرهنگ غنی ایران 
در نزد گردشــگران خارجی را از دیگــر اهداف این 
برنامه‌ریزی‌ها و ســامان‌دهی تورهای گردشگران 
خارجی که همزمان با محرم به ایران سفر می‌کنند، 
خوانــده و گفته اســت: »در یــزد، همــه ادیان در 
مراســم آیینی و مذهبی عاشــورا و تاســوعا شرکت 
می‌کنند. ما زرتشتیانی را داریم که نذری می‌دهند 
و برای امام حسین)ع( نخل بلند می‌کنند. قصد ما 
نشان دادن چنین پدیده‌هایی است.« نائب‌رئیس 
کمیته گردشــگری مذهبی ـ معنوی یزد ادامه داده 
اســت: »‌در این تورها که بــرای ۹ روز ترتیب داده 
شــده، تعــدادی از روحانیــون جامعه‌المصطفی 
که به زبان‌های غیرفارســی تســلط دارند، در کنار 
 متولیان حسینیه‌ها و تکایای یزد، کمیته گردشگری 
مذهبی ـ معنوی و همچنین گردشــگران خارجی را 

همراهی می‌کنند.«

حجت‌الاســام رضا برنجکار رئیــس انجمن کلام 
اســامی حوزه علمیه قم درباره نقش فلســفه اسلامی در 
تولید علوم انسانی اسلامی گفت: »در ایران تصور می‌شود 
فلسفه اسلامی، نوع خاصی از فلسفه است اما در غرب به 
آن فلسفه سنتی گفته می‌شــود. منظور ما از فلسفه همان 
فلســفه به‌معنای عام اســت مانند فلســفه اگزیستانس، 
کلام، فلســفه تحلیلی و مباحث معرفت‌شناسی که امروز 
از فلســفه جدا شــده اســت. اما در ایران فلســفه را بسیار 
بســته و محدود درنظــر می‌گیرند. مثلا مکتــب عقلی که 
 منتقــد ملاصــدرا را ضدفلســفه می‌داننــد درحالی‌که آن

 فلسفه جدیدی است.« او با بیان اینکه علوم انسانی مبتنی 
بر فلســفه اســت ادامه داد: »ما در علوم انسانی اسلامی 
می‌خواهیم علمی‌را براســاس مبانی که ما قبــول داریم، 
ایجاد کنیم نــه مبانی کــه موردنظر دیگر مکاتب اســت. 
هرکدام از مکاتب تحلیل‌های مختلفی از انسان‌شناسی و 
 جامعه دارند که در اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و…

 تاثیرگذار است.« برنجکار گفت: »کلام و فقه در گذشته 
دارای معنای متفاوت‌تری بودند. فقه فهم ما از دین و کلام 
دفاع از آن بود اما اکنــون این معنی تفاوت کرده اســت. 
اکنون معنی کلام فهــم و دفاع از اعتقادات اســت و فقه 
فهم اعمال اســت. اگر علوم انســانی قید اسلامی داشته 
باشد، باید مبتنی بر کلام و فقه باشد.« او خاطرنشان کرد: 
»فلسفه کلام از فلسفه بهره می‌گیرد یعنی فلسفه به‌تنهایی 
کامل نیست بلکه کلام علمی‌است که عقلا و نقلا هر آنچه 

سریال »ســرزمین کهن« 
به کارگردانــی کمــال تبریزی با 
نام جدید »ســرزمین مادری« از 
جمعه ۱۴ مهر روی آنتن شــبکه 
ســه ســیما می‌رود. این سریال 
از جمعه ۱۴ مهرماه از شــبکه سه 
سیما پخش می‌شود. البته نکته 
جالب در تیزر ســریال این است 
که نــام آن »ســرزمین مادری« 
نوشته شده اســت. پیش از این 
سه قسمت از این سریال پخش 
شده بود اما با سوءتفاهم‌هایی که 
پیش آمده بود ادامه آن روی آنتن 
نرفت. تولید و ضبط فاز سوم این 
سریال تا اردیبهشــت امسال به 
طول انجامید. ســرزمین مادری 

به بررســی تاریخ سیاســی اجتماعی ایران از ســال ۱۳۲۰ 
تا پیروزی انقلاب اســامی در قالب زندگی یک پســربچه 
می‌پردازد که در قالب ســه فصل برای پخش آماده شــده 
اســت. در فصل اول ســریال، کودکی رهی که شخصیت 
اصلی سرزمین مادری است به تصویر کشیده می‌شود. رهی 
بعد از بمباران دهکده محل سکونت‌شان توسط نیروهای 
متفقین، از زیر آوار بیرون کشــیده می‌شــود و پس از چند 
روز مراقبت توســط مادرش راهی تهران می‌شود. سال‌ها 
بعد او در یک خانواده‌ای با تفکــرات نزدیک به حزب توده 
بزرگ می‌شود، اما پس از چندی او به یک خانواده درباری 
سپرده می‌شود. او در ادامه به یک خانواده دیگر‌که مذهبی 

دین دارد را به ما می‌دهد. اما فلســفه این‌گونه نیست. 
فلســفه عقاید دینی را بیــان نمی‌کند. علوم انســانی با 
قید اســامی به اعتقادات و اعمال تقســیم می‌شود. 
اعتقــادات را کلام و اعمال را فقه مشــخص می‌کند و 
 هر دوی آنها یعنی فقه و کلام بر تحول در علوم انسانی 
تاثیرگذار است.« برنجکار اظهار داشت: »علم مبتنی 
بر توصیفات و مبانی عقلی اســت که به آن کلام گفته 
می‌شــود و فلســفه هم در درون کلام وجود دارد. فقه 
بایدها و نبایدها را مشخص می‌کند. در برخی دانش‌ها 
 نقش کلام پررنگ‌تر و در بعضــی از دانش‌ها رنگ فقه 
بیشتر است.« رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه بیان 
کرد: »علوم انسانی اســامی باید مبتنی بر کلام و فقه 
باشد. فلســفه هم دارای نقش است اما نقش فلسفه در 
کلام وجود دارد یعنی فلسفه به‌دنبال بیان علیت است. 
فلسفه بخشی از کلام است یعنی کلام از فلسفه استفاده 
کرده و بخش‌هایی که با اسلام هماهنگ است را در خود 
هضم کرده و قسمت‌هایی را که با اسلام موافقت ندارد 

کنار گذاشته است.«
 استاد دانشگاه تهران ادامه داد: »امروز نسبت به 
فقه و کلام ما بی‌انصافی می‌شود، زیرا حرف‌های کلام 
و فقه به‌نام اسلام بیان می‌شود و ظاهرا می‌خواهیم همه 
نظریه‌ها را به‌نام ملاصدرا بیان کنیم درحالی‌که این‌گونه 
نیست زیرا قبل از ملاصدرا، اســام و دیگر ادیان این 

مطالب را بیان کرده بودند.« 

هستند، سپرده می‌شود. این 
ســریال قرار بود تاریخ معاصر 
ایــران را در قالب ســه فاز ۶۶ 
قسمتی و ‌50دقیقه‌ای بررسی 
کند و در ســال ۸۶ پیش‌تولید 
خود را آغاز کرد و ساخت دکور 
نیز شروع شد و قرار شد کمال 
تبریــزی، ســریال خــود را در 
لوکیشــن عظیمی‌در شهرک 
غزالی بســازد. در نیمه آذر ۸۷ 
در شــهرک ســینمایی غزالی 
فیلمبــرداری فــاز اول خود را 
آغاز کرد و بعــد از اصلاحاتی 
که روی فیلمنامه شده بود فاز 
اول سریال دراوایل سال ۸۹ به 
اتمام رسید. فاز دوم سریال از 
دی ماه ۸۹ شروع شد و بعد از مشکلات مالی و اصلاحاتی 
که به فیلمنامه وارد شده بود در شهریور۹۲ به اتمام رسید 
ولی تصویربرداری مجدد برای اصلاحات نیز آغاز شــد. 
در ۳ بهمن ۹۲ این سریال روی آنتن شبکه ‌3رفت اما فقط 
چهار قسمت از سریال پخش شد که موجی از اعتراضات 
بختیاری‌ها را در پی داشت که باعث تعطیل شدن سریال 
و ناتمام ماندن فاز دوم ‌و عذرخواهی صداوسیما و عوامل 
سریال شد. در ســال ۹۴ زمزمه‌هایی در مورد پخش این 
سریال به گوش می‌رسید. در مردادماه ۹۴ پیش‌تولید فاز 
سوم سرزمین کهن شروع شد و فیلمبرداری از بهمن ۹۴ 

آغاز شد و تا تیر ۹۶ به پایان رسید. 

تکمیل فلسفه با کلام  
علوم انسانی مبتنی بر فلسفه است 

سرزمین مادری 
سرزمین کهن به آنتن بازمی‌گردد 

گردشگری و محیط‌زیست
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»خانواده‌ام همیشــه یا حداقل از زمانی‌که من یادم 
می‌آیــد، خانه‌بــه‌دوش بوده‌اند؛ نمی‌گویم مــا را به‌خاطر 
ندادن اجاره بیــرون می‌کردند، نه، این اسباب‌کشــی‌ها 
دلایل دیگری هم داشت. شاید این دلایل منطقی نباشند 
ولی مایه آبروریــزی هم نبودند. باید اعتــراف کنم که من 
از تقلای بســتن و دوباره بازکــردن چمدان‌ها و بســته‌ها 
و کمدهای لباس خیلــی کیف می‌کردم. بعــد از آن‌همه 
ریخت‌وپاش، همه‌چیز به حال اولش درمی‌آمد و وســایل 
توی کمدها، قفسه‌ها و کشوها قرار می‌گرفت. بااین‌حال 
 بیشــتر وســایل، البته نه همیشــه، بازنکرده در کارتن‌ها

 باقی می‌ماند. 
خانه جدید ـ همیشه خدا مستاجر بودیم - ظرف چند 
روز شکل‌وشمایل یک خانه واقعی را به خودش می‌گرفت 
یا حداقل شبیه به سرپناهی امن می‌شــد.« »دُرد قهوه« 
ماریو بندتی این‌طور شــروع می‌شود. آن‌طور که از همین 
چند سطر پیداست، روایت داســتانی بندتی در این کتاب 
طنزی نهفته در خود دارد که بیشتر تلخ و کنایه‌آمیز است. 
او در این کتاب داســتان را به ســبکی روان و درعین‌حال 
رمزآلود روایت می‌کند و احساسات و افکار شخصیت‌های 

داستان روشن و ساده به تصویر درآمده‌اند. 
»درد قهــوه« به‌تازگی بــا‌ ترجمه عطیه الحســینی 
توسط نشــر فرهنگ‌جاوید به چاپ رســیده است. مترجم 
کتاب در بخشــی از پیشــگفتارش درباره این اثر نوشــته 
اســت: »در این کتاب، کلادیو راوی داستان، به کودکی 
خود بازگشته اســت؛ دوره‌ای‌که تقریبا همزمان با دوران 
کودکی خود نویســنده اســت. روایت‌های او گزارشــی از 

واقعیت‌هــای تاریخــی، اجتماعی، و سیاســی آن زمان 
اســت. بندتی با روایت‌های بازتابی‌اش، پیشنهاد می‌کند 
که همه می‌توانند لحظــات مهم زندگی یک کودک، یک 
بزرگسال و یک میانسال را بازشناســند. لحظاتی‌که همه 
آنها را تجربه کرده‌اند: اندوه مرگ مادر، کشف عشق،شعور 
اجتماعی، تجربه لــذت و درد. می‌توانیــم دوباره از پس 
رسوبی که گذشت سال‌ها برجا می‌گذارند، آدم‌هایی را به 
یاد بیاوریم که عاشق‌شان بودیم و خط سیر زندگی‌مان را 

شکل داده‌اند.«
 ماریو بندتی شــاعر، رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس 
و منتقــد برجســته‌ اروگوئه‌ای اســت که در ســال ١٩٢٠ 
متولد شــد. او هــم‌دوره خوان کارلــوس اونتــی، چهره 
درخشــان ادبیات معاصر اروگوئه اســت و آثارش تاکنون 
جوایز مختلفی به‌دســت آورده‌انــد. از میان ایــن جوایز 
می‌توان به جایزه شعر رینا سوفیا در ســال ١٩٩٩ و جایزه 
آمریکای‌لاتیــن خوســه مارتــی در ســال ٢٠٠٠ اشــاره 
کرد. بندتی ســال‌ها رئیس گروه ادبیــات آمریکای‌لاتین 
 در دانشــکده علــوم انســانی و رئیــس مرکــز تحقیقات

 ادبی‌هاوانا بود. 
او تاکنون بیش از پنجاه کتاب منتشر کرده که برخی 
از آنها به زبان‌های متعددی‌ترجمه شــده‌اند. در بخشــی 
دیگر از »درد قهوه« می‌خوانیم: »چرا این‌قدر ســاکت و 
خاموش؟ اطرافیانم هرقدر پرحرفند، هرقدر بیشتر حرافی 
می‌کنند، دلم بیشــتر می‌خواهد ســکوت کنم. شاید این 
بهانه خوبی برای دست‌نوشته‌هایم باشد تا بعد از شش سال 

دوباره آنها را به یاد آورم.« 

دُرد قهوه 
پیام طنز تلخ ماریو بندتی چیست؟ 

و  فرهنگــی  ماهنامــه 
تحلیلــی اندیشــه‌نامه توســط 
قــدس  فرهنگــی  موسســه 
)روزنامــه قــدس( وابســته به 
آستان قدس رضوی منتشر شد. 
اندیشــه‌نامه، ماموریت خود را 
گفت‌وگوی اندیشه‌ها و نظرات 
مختلف، تبیین گفتمان دینی و 
انقلابی،‌ترویج اندیشه اسلامی 
و همچنین بستری جهت معرفی 
چهره‌هــای انقلابــی جــوان 
تعریف کرده است. شماره اول 
ایــن ماهنامــه در ۱۵۶ صفحه 
و بــا ســرفصل‌های خبرنامــه، 
پرونــده آسیب‌شناســی تکثــر 
نهادهای متولــی در حوزه علوم 

انســانی، تاملی بر جامعه بدون طبقه و مواجهه با چالش 
سرمایه‌داری، جهان اسلام و بررسی سرنوشت سلفی‌های 
تکفیری بعد از شکست‌های اخیر داعش، در جست‌وجوی 
زبان هنر انقلاب اســامی، ارج‌نامه‌ای بــه پاس بیش از 
نیم قرن قرآن‌پژوهی ســید‌محمدباقر حجتی و پرونده‌ای 
درباره مهم‌ترین آثار اندیشه سیاســی شیعه به پیشخوان 

مطبوعات کشــور آمــد. در این 
شــماره، یادداشــت اختصاصی 
محمدرضــا حکیمی‌و آثــاری از 
سید‌جمال‌الدین دین‌پرور، حسن 
ســبحانی، حســین باهر، عباس 
ســلیمی‌نمین، میثم موســایی، 
ابراهیــم رزاقی، محمدحســین 
جمشیدی، مسعود آذربایجانی، 
علی انتظــاری، محمد آقابیگی، 
جمشــیدی‌ها،  غلامرضــا 
ســید‌هادی موســوی افقهــی، 
قدیــر نصــری، یحیی فــوزی، 
مهدی جمشیدی، مظفر نامدار، 
هوشنگ جاوید، ناصر‌هاشم‌زاده، 
وجیهــه ســامانی در موضوعات 
یاد‌شده به رشــته تحریر درآمده 
اســت. موسســه فرهنگی قدس، نهاد مطبوعاتی آستان 
قدس رضوی است که با انتشــار روزنامه سراسری قدس، 
ماهنامه زائر، پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین فارســی 
و عربی از ســال ۱۳۶۶ تاکنون به فعالیت مشــغول است 
و اندیشــه‌نامه، محصول جدید رســانه‌ای این موسسه با 

رویکرد اندیشه و مخاطب نخبگانی است. 

اندیشه‌نامه روی کیوسک 
یک رسانه جدید در حوزه اندیشه منتشر شد 

اثر یاد خدا 
آیت‌الله مجتبی تهرانی

  نهج‌البلاغه، خطبه 193، خطبه همّام

روُِی عَنْ عَلِی امَیراِلمُوْمِنینَ 
ــامُ فیَ وصْــفِ اَهْلِ  عَلَیــهِ السَّ
کرُ  هُ الشُّ التَّقْوی قالَ: یمْسِی وَ هَمُّ
ــهُ الذِّکرُ یبیتُ حَذِرا  وَ یصْبِحُ وَ هَمُّ
رَ مِنَ  وَ یصْبِحْ فَرِحا حَذِرا لِمَــا حُذِّ
الغَفْلَــةِ وَ فَرِحــا بِما اَصــابَ مِنَ 
الفَضْــلِ وَ الرَّحْمَــةِ]1[ حضرت 
امیرالمومنین علی علیه‌الســام 

فرمودند: انسانی که مومن و اهل تقوا و پرهیزکاری 
است، کسی است که روز خود را در حالی شب می‌کند 
که تمام همّ او در شبانگاه سپاسگزاری و شکر خداوند 
است و شب خود را در حالی صبح می‌کند که تمام همّ 

و غمّ او ذکر و یاد خداست.
 مومنِ متّقی روز خود را شب می‌کند درحالی‌که 
از چیزهایــی که او را بــه غفلت و فراموشــی خداوند 
بکشاند‌ترسان و هراسناک است و شب خود را صبح 
می‌کند درحالی‌که خوشــحال و شــادمان اســت و 
این خوشــحالی او به‌خاطر فضل و رحمتی است که 

خداوند به او عنایت کرده است. 
در شرح حدیث باید بگویم که انسان‌هایی که 
ایمان به خداوند دارند و انجام اوامر و فرامین الهی 
و دوری از محرمات و گناهان برای آنها ملکه شــده 
اســت، به‌راحتی فرامین الهی را انجام و گناهان را 
ترک می‌کننــد و در حالی روز را ســپری می‌کنند که 
هرچه را می‌بینند نعمت‌های بی‌شــمار الهی است. 
چه نِعَم متّصله و چه منفصله که خداوند به آنها عطا 

فرموده است.
 آنان به ســپاس و شــکر قلبی و زبانی و عملی 
می‌پردازنــد و از شــروع صبح بــه یاد و ذکــر، دعا و 
اعمال خیر می‌پردازنــد. ذکر و یــاد خداوند به این 
معنا که همه اعمال عبادی و معیشتی، کسب و کار، 
تحصیل، تفریح، ورزش، همســرداری، دوســتی 
و رفاقــت و... را با یاد خداوند و بــرای او با اخلاص 
انجام می‌دهد و در روز نگران و‌ترســان و هراسناک 
اســت نکند چیزی او را به غفلت بکشــاند و خداوند 
 را فرامــوش کنــد و کار و امور دنیایــی او را منحرف

 نماید.
 و شــب را که به صبح می‌رســاند خوشــحال و 
مسرور اســت از اینکه احســان، فضل و کرم الهی 
شامل او شده و او زنده است تا بتواند توشه‌ای برای 
خود فراهم نماید و یــا اگر نعوذباللــه خطا و گناهی 
انجــام داده، توبه و جبــران کرده و مــورد غفران و 

بخشش الهی قرار بگیرد.
 مومن اهل شکر است و اهل شکایت نیست. 
عــده‌ای اهــل شــکایت هســتند و خودشــان هم 
نمی‌دانند. با کم شــدن و یا نرســیدن موارد مادی و 
خواسته‌های خودشــان )که از مصلحت و امتحان 
الهی یا بر اثر دوری از خداوند و انجام گناه اســت( 
لب به گله و شکایت می‌گشایند که همین ناسپاسی 
توفیقات زیادی را از انسان سلب می‌کند. بالاترین 
مصیبت دنیا و آخرت این است که خداوند یاد خود را 
از بنده‌اش گرفته و او را مشــغول و سرگرم به دنیای 
خود کند کــه این بــای جهنّمی‌مصیبــت در دین 
 است. ان شاءالله خداوند مصیبت ما را در دین قرار 

ندهد! 
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ماجرای یک عکس مشترک 
 علی لاریجانی به مجلــس ختم آیت‌الله راستی‌کاشــانی می‌رود. ناگهان 
تصویری از او در کنار محمد خاتمی منتشر می‌شود و موج انتقادها از سوی برخی 
چهره‌های اصولگرا و رسانه‌های جناح شکل می‌گیرد. این وسط برخی رسانه‌های 
نزدیک اصلاح‌طلب هم به این تحلیل از ماجرا رسیدند که لاریجانی حساب‌شده و 

با هدف جذب رای بدنه اصلاح‌طلب این کار را انجام داده است.  سیاست

دردسر برای آقای دکتر 
همنشینی لاریجانی و علی عسگری با خاتمی 

موجب انتقاد اصولگرایان شد
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علی لاریجانی این روزها بیش از همیشه زیر ذره‌بین 
اســت. او شــاید هیچ وقت همچــون امروز مــورد توجه 
رسانه‌ها و محافل سیاسی نبوده اســت. همین چند هفته 
پیش بود کــه کارگزارانی‌هــا نــام او را به‌عنــوان یکی از 
گزینه‌های مورد حمایت‌شــان در انتخابات 1400 بر ســر 
زبان‌ها انداختند. حالا هم که هم‌نشینی او با رئیس دولت 
اصلاحات در جریان یک مجلس ختم بار دیگر او را به مرکز 
توجهات سیاسی تبدیل کرده است. همه این واکنش‌ها از 
یک جهت داغ و پراهمیت شــده است؛ آنجا که می‌گویند 
او برای حضــور در انتخابات 1400 برنامــه دارد و از همه 
مهمتر که این وسط کسانی هم هستند که می‌گویند او این 

بار برخلاف سال 1384 خیلی هم زود شروع کرده است.
حالا باید به این سوالات مهم پاســخ داد: چرا علی 
لاریجانی که از حساسیت‌ها با‌خبر بوده کنار محمد خاتمی 
نشسته است؟ آیا واقعا او برای انتخابات 1400 برنامه دارد 
و اگر چنین است چرا تا این اندازه زود این فعالیت‌ها را آغاز 
کرده اســت؟ و مهمتر اینکه چرا کارگــزاران این‌چنین به 
حمایت از علی لاریجانی پرداخته آن‌هم در شــرایطی که 
خیلی‌ها فکر می‌کردند اســحاق جهانگیــری نامزد اصلی 

آنها در انتخابات باشد.

  دردسرهای یک عکس
ماجر از این قــرار بود که علــی لاریجانی به مجلس 
ختم آیت‌الله راستی‌کاشانی می‌رود. ناگهان تصویری از 
او در کنار محمد خاتمی منتشر می‌شود و موج انتقادها از 
سوی برخی چهره‌های اصولگرا و رسانه‌های جناح شکل 

می‌گیرد. این وسط برخی رسانه‌های نزدیک اصلاح‌طلب 
هم بــه ایــن تحلیــل از ماجــرا رســیدند کــه لاریجانی 
حساب‌شــده و با هدف جذب رای بدنــه اصلاح‌طلب این 

کار را انجام داده است.
اولیــن و جدی‌ترین واکنــش را در همــان روز اول 
روزنامه کیهان از خود نشــان داد. ایــن روزنامه در مطلبی 
در ســتون اخبار ویژه خــود نوشــت: »صحنه‌آرایی برای 
ممنوعیت‌زدایی از سران فتنه نمی‌تواند سابقه خیانت آنها 
را به فراموشی بســپارد. چند روز پیش برنامه وداع با پیکر 
مرحوم آیت‌الله راستی‌ کاشانی در حسینیه جماران برگزار 
شد که روســای صداوســیما و مجلس نیز در این مراسم 
شــرکت کردند اما با تله‌گذاری برخی مرتبطان فتنه‌گران، 
آقایان علی‌عســگری و علی لاریجانی بــرای لحظاتی در 
کنار خاتمی نشستند که همین سوژه کانال‌ها و سایت‌های 
وابسته به فتنه‌گران شدند تا چنین القا کنند که حساسیت 
نظام نسبت به خط قرمز فتنه کاهش پیدا کرده است. این 
القای موذیانه در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها، 
به اعتبار حرمت‌شکنی و ظلم انجام گرفته در فتنه سال ۸۸ 
و ایراد اتهــام خائنانه خیانت در امانــت رای مردم تصریح 
کرده‌اند که فتنه خط قرمز نظام است. ملت مومن و انقلابی 

نیز با راهپیمایی ۹ دی نشــان دادند که دل‌شان با عوامل 
آشــوب‌های نیابتی صاف نمی‌شــود.« کیهان در ادامه 
آورده اســت: »در عین حال برخی گزارش‌ها حاکی است 
که در اتفاق روز مراسم وداع با پیکر مرحوم راستی‌کاشانی، 
صحنه‌سازی و شیطنت صورت گرفته است. جهان‌نیوز در 
این زمینه به نقل از شــاهدان عینی می‌نویسد که خاتمی 
در کنار سیدحســن خمینی حضور داشت. آقای عسگری 
رئیس سازمان صداوســیما که وارد حسینیه شد، مسئول 
ویژه استقبال از مســئولان در حسینیه جماران به استقبال 
رفت. در حالی‌ که آقای عســگری می‌خواســت به میان 
جمعیت برود او را به سمت همان دالان داربستی پوشیده 
شــده از پارچه‌ســیاه‌های محرم برد. سیدحسن هم به آن 
مســئول انتظامات اشــاره‌ای کرد که میهمــان ویژه را به 
جایگاه ویژه هدایت کنــد. بالاخره آقای عســگری به آن 
دوراهی انتهای دالان رســید و مواجه شد با استقبال ویژه 
سیدحســن خمینی که یک ‌جا میان خودش و سیدمحمد 
خاتمی برای رئیس صداوسیما خالی کرده بود. برایم جالب 
بود که ببینم رئیس رسانه‌ای که یک فریم از خاتمی تصویر 
پخش نمی‌کنــد چه عکس‌العملی نشــان می‌دهد. آقای 
عسگری خودش را متمایل کرد که به سمت چپ برود که 
برخی افراد سیاسی نشسته‌اند اما سید حسن به‌شدت اصرار 
کرد که اینجا تشــریف بیاورید. البته معلوم بود که رئیس 
صداوســیما خیلی معذب و ناراحت اما در نهایت ناراحتی 
ادب و لبخند روی لبش را حفظ می‌کــرد و البته یک کلمه 

هم با دو تا سید‌صحبت نکرد.« کیهان در ادامه درخواستی 
را از روســای مجلس و سازمان صدا و ســیما داشت: »در 
هر صورت آنچه از آقایان عســگری و لاریجانی به‌عنوان 
مسئول نظام جمهوری اســامی انتظار می‌رود، تاکید بر 
مرزبندی با فتنه و سران آن - از جمله خاتمی - است و برای 
زدودن آثار شیطنت رســانه‌های وابسته به فتنه‌گران لازم 
است این اظهار برائت و انزجار صراحتا اعلام شود.« این 
روزنامه در بخش دیگری از این نوشته سیدمحمد خاتمی 
را دچار »گرفتاری خودســاخته« خواند و نوشت: »مساله 
خاتمی، با این قبیل رفتارهای تله‌گذارانه و شــیادانه وی 
و هم‌شــبکه‌هایش برطرف نمی‌شــود. حداقل کاری که 
او باید بکند ابراز ندامت و عذرخواهــی صادقانه از نظام و 
مردم است. معمای پیچیده‌ای نیست که نشود فهم کرد. 
خاتمی چندین بار در محافل خصوصی و حتی در دیدار با 
برخی فعالان دانشجویی تصریح کرده است که می‌دانست 
تقلب مورد ادعا در انتخابات سال ۸۸ واقعیت ندارد. او یا 
باید تکذیب کند که بارها در دیدارهای خصوصی و محفلی 
چندین و چند بار به دروغ بودن ادعای تقلب اذعان کرده، 
که نمی‌تواند. چون هم شاهدان اذعان او فراوان و متعدد 
هســتند و هم در آن صــورت باید تقلــب ۱۱ میلیون رایی 
را ثابت کند. یا اینکه بر‌اســاس اعتراف درســت خود، به 
مردم توضیح دهد برای چه کتمان شهادتی به این مهمی‌ 
کرده، بلکــه بر‌خلاف علم خود، سردســته مدعیان تقلب 
و تحریک‌کنندگان مردم به آشــوب شــده و آن خســارت 
عظیم را که موجب دشمن‌شاد شدن ملت ایران شد، کلید 

زده است؟
خاتمی البته تا امروز شجاعت نداشته که یکی از دو 
گزینه فوق را در پیش گیرد. او چاره‌ای جز ابراز پشیمانی 
و عذرخواهــی نــدارد. اما چیزی کــه کــم دارد، حریت و 
شجاعت جبران خیانت اســت. او در جرگه‌ای قرار گرفت 
که خط قرمز جمهوری اسلامی اســت؛ چرا که رای مردم 
و جمهوریت همانند اســامیت، خط قرمز نظام است که 
اگر شورش‌طلبی و یاغی‌گری در برابر رای مردم خط قرمز 

نباشد، دیگر مردم‌سالاری وجود نخواهد داشت.«
در واکنشی دیگر سایت رجانیوز از رسانه‌های نزدیک 
به جبهه پایداری هم در مطلبی نوشت: »انتشار تصاویری 
از مجلس ختم مرحوم آیت‌الله راســتی کاشــانی که علی 
لاریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی و عســگری 
رئیس ســازمان صداوسیما را در کنار ســید‌محمد خاتمی 
یکی از سران فتنه نشــان می‌دهد، واکنش‌های زیادی را 
در فضای مجازی به‌دنبال داشته اســت. پیش از این نیز 
جریان فتنه تلاش داشت تا با انتشار تصاویر خاتمی در کنار 
برخی مســئولان نظام از جرم او قبح‌زدایی کند و بر همین 
اساس بود که غلامحسین کرباسچی به انتشار تصویری 
از خاتمی در کنار وزیر اطلاعات دولت روحانی اقدام کرد، 

علی لاریجانی 1
در مقابل انتقادها 

سکوت کرده 
است 

همه این نشــانه‌هایی که تا‌کنون پدیدار 
شده اگر چه شاید زود باشــد اما می‌توان 
حددس زد که علی لاریجانی برنامه‌هایی 
برای انتخابات 1400 دارد. این بیش‌فعالی 
سیاسی او نشان می‌دهد که بنا دارد دقیقا در 
همان جایگاهی بایستد که حسن روحانی 
اکنون ایستاده است. فردی که هم بدنه 
اصلاحات را می‌خواهد و هم تلاش می‌کند 
طیفی از اصولگرایان را با خود داشته باشد. 

احمد توکلی از معدود 
چهره‌های اصول‌گرا بود 
که به کمک لاریجانی آمد 

عبدالله‌ گنجی گفته است:  از نگاه بنده 
اصلاح‌طلبان ناب هیچ موقع پشت سر او 
قرار نخواهند گرفت
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اما آنچه در تصویر جدید خاتمی با برخی مسئولان کنونی 
کشور حائز اهمیت است، ‌بی‌تفاوتی و حتی خوش و بش 

آنها با خاتمی است.
بی‌تفاوتــی علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای 
اسلامی نسبت به محل استقرار خود و نشستن کنار محمد 
خاتمی و همچنین خوش و بش علی عسگری رئیس صدا و 
سیما با خاتمی را باید مهمترین نکته قابل توجه این تصاویر 
دانست. تصاویری که کوچکترین نشانه‌ای از مرزبندی یا 
نمایندگی نگاه نظام به سران فتنه در آن مشاهده نمی‌شود. 
هر چند این رفتار علی لاریجانی مسبوق به سابقه است، به 
نحوی که مواضع او از زمان فتنه 88 نیز حاکی از تلاش وی 
برای نزدیکی به این طیف سیاسی بوده است، به نحوی که 
ثمره این رفتار بعدها و در جریان انتخاب رئیس مجلسی که 
لیست امید مدعی کســب اکثریت نسبی آن بود نمود پیدا 
کرد و لاریجانــی با رای اکثریت مطلــق نمایندگان رئیس 
آن مجلس شــد. نحوه تعامل تقابلی بــا نیروهای مومن و 
انقلابی که بارها از ســوی رهبر معظم انقــاب به تعامل 
با آنها ســفارش شده اســت، چه در عرصه اداره مجلس و 
چه در صحنه‌های سیاســی دیگر نیز یکی از نشــانه‌های 
مشــهود چرخش علی لاریجانی بود که شــاید نقطه اوج 
آن را در ماجرای برجام و تصویب خســارت‌بار و همراهی 
عجیب و سوال‌برانگیز با دولت و وزرای پر‌حاشیه‌ای چون 
زنگنه و آخوندی بتوان مشاهده کرد. هر چند این موضوع 
درباره رئیس رســانه ملی تفاوت دارد و اساســا نباید وی را 
چندان صاحب نظر در امور سیاســی تلقــی کرد، نکته‌ای 
که از نحوه اداره این رسانه مهم کشور در زمان تصدی وی 
به‌خوبی روشــن است و حاشــیه‌هایی چون مراسم تشییع 
هاشمی‌رفســنجانی و خوش و بش با ســید‌محمد خاتمی 
که - بارها با چراغ سبز او به صدا و سیما حمله شده است - از 
مصادیق این کم‌اطلاعی علی عسگری در مسائل سیاسی 
روز به حساب می‌آید. هر چند که نباید سابقه مسئولیت وی 
در دولت هاشمی‌رفسنجانی و ارتباطات شخصی وی با این 
طیف سیاسی را نیز در این رفتار عجیب و تاسف‌بار سیاسی 

او ‌بی‌تاثیر دانست.« 
اما در واکنشی متفاوت، عبدالله گنجی، مدیر مسئول 
اصولگرای روزنامه جوان نیز در یادداشتی تلگرامی ‌نوشت: 
»دکتر لاریجانی به جهت فردی هم با‌هوش اســت و هم 
محافظــه‌کار. از نگاه بنده اصلاح‌طلبــان ناب هیچ موقع 
پشت سر او قرار نخواهند گرفت هر چند او را برای چانه‌زنی 
در درون نظام از روحانی موثرتر می‌دانند. انتشــار تصاویر 

وی در کنار خاتمی در حســینیه جماران – کــه خیلی‌ها را 
متعجب کرد – را نمی‌توان با گزینه در دام )با قاطعیت( یا 
طراحی افتاد تفسیر کرد. زیرا او می‌داند به کجا دعوت شده 
است و ترکیب جلســه در جماران چگونه است. حتی اگر 
اطلاعات میدانی هم نداشت اصل موضوع برایش روشن 

بود اما چرا چنین کرد؟
۱ – ممکن است نتوانسته دعوت سید‌حسن را رد کند 
اما براین باور بوده که در مکانی متفاوت می‌نشینم ولی در 
عمل نشده است.۲ – ممکن است سناریو‌سازان، خاتمی 
را دیرتر وارد جلسه کرده باشند و کنار وی قرار داده باشند و 
 در حضور حاضران جابه‌جایی بعدی به صلاح نبوده است
۳ – ممکن و محتمل اســت این هم‌قاب‌شــدن با اطلاع 
از قصــد جبــران خاتمــی و تعدیــل حصر رســانه‌ای وی 
باشــد و لاریجانی با آگاهی از این خبر در صدد پیشــتازی 
و بهره‌بــرداری بــرای خود باشــد.۴ – محتمل اســت که 
لاریجانــی برای ۱۴۰۰دنبال جابه‌جایی ســبد رای باشــد 
زیرا تجربــه ۱۳۸۴ نشــان داد ســبد مدنظر خالی اســت 
بنابراین در‌صدد است شــعاع جامعه مدنظرش را گسترش 
دهد و احســاس می‌کند بوکس خــوردن از حزب‌اللهی‌ها 
در این مســیر نه‌تنها ضرری ندارد که سود آور هم هست. 
اما آنچه حتمی‌و قطعی اســت لاریجانــی از بعد فکری و 
معرفتی اصلاح‌طلب نخواهد شد اما برای مهندسی ذهنی 
و ادراک‌‌ســازی با هدف حرکت به ســمت یک سبد بزرگ 
تلاش می‌کند.« کبری آســوپار روزنامه‌نگار اصولگرا هم 
در یادداشتی تلگرامی ‌در این باره نوشته است: »با انتشار 
عکس علــی لاریجانی در کنار محمــد خاتمی در مجلس 
بزرگداشت مرحوم راستی کاشانی، او برای باری دیگر خط 
قرمز مردم انقلابی را رد کرده است. فرقی نمی‌کند داستان 
نشســتن لاریجانی کنار خاتمی چگونه باشد؛ برنامه‌ریزی 
شده؟ ســهوا؟ نقشــه خاتمی و اطرافیانش؟ هر چه باشد 
حرکت تدریجی او به ســمت اصلاح‌طلبان را ناگاه تشدید 
کرد و بعید است لاریجانی بتواند توضیحی قانع‌کننده برای 
توده‌های ضد فتنه ارائه دهد. اما این میان گزاره‌ای دیگر 
وجود دارد؛ آیا اصلا علی لاریجانی انگیزه و قصدی برای 

توضیح به جریان اصولگرایی و انقلابی دارد؟
شــواهد می‌گوید او خیلی وقت است خطش را جدا 
کرده و قدم به قدم به ســویی دیگر مــی‌رود. گرچه برخی 
بداخلاقی‌هــای جریان انقلابــی با لاریجانی، در ســوق 
دادن او به ســوی اعتدالیــون و بعــد اصلاح‌طلبان موثر 
بوده، اما آنچه امــروز در نزدیکی او بــه مخالفانش نقش 

اصلی را ایفــا می‌کند نــه از جنس عقیده، بلکــه از جنس 
قدرت‌طلبی اســت. لاریجانی در طمع پایــگاه اجتماعی 
اصلاح‌طلبان اســت که اگر روزی به روحانی رســید، چرا 
فردا به لاریجانی نرســد؟ طمع قــدرت آدم را می‌چرخاند 
و این ســطح نازل‌تری از تغییر عقیده اســت. اگر اکنون 
قدرت در دست اصولگرایان بود، لاریجانی یقینا به آن سو 
نمی‌غلطید. از این رو لاریجانی نه‌‌‌تنها فکر اقناع و توجیه 
متحدان سابقش و نیز جریان انقلابی نیست، بلکه از قضا 
هر چه بیشتر مورد نقد آنها قرار بگیرد، بیشتر به خواسته‌اش 
می‌رســد. تخریب لاریجانی توســط جریان ارزشی، به او 
همچون رانده شده‌ای از وطن، توجیهات بیشتری برای 
پناهندگی به دامان بیگانه می‌دهد. شــاید به همین دلیل 
است که جریان انقلابی باید ‌بی‌اعتنا به لاریجانی، به کار 
خویش بپردازد. لاریجانی خیلی وقت اســت در سیاست 
داخلی به جناح ما تعلق ندارد. توده‌های اصلاح‌طلب هم 
که بعید است به خط و ربط و عقیده لاریجانی کاری داشته 
باشند؛ کافی اســت دستور از بالا برســد که به فلانی رای 
بدهید؛ ‌بی‌تعقل و اندیشــه فقط دســتور را اجرا می‌کنند. 
روزی هاشمی‌رفسنجانی را ... می‌دانستند و بعد حامی‌اش 
شدند؛ حالا نمی‌شود مطیع دســتور حمایت از لاریجانی 
شــوند؟ لاریجانی هم آنها را می‌شناســد؛ مطیع و ســر به 
راه در مقابل دســتورات از بالا. برای همیــن هم دغدغه 
جذب آنان را ندارد و با بزرگترهایشان می‌بندد؛ دموکراسی 
پادگانی! این هم محتمل اســت کــه لاریجانی و خاتمی 
در یک معامله غیررسمی باشــند؛ لاریجانی شدت انزوای 
رسانه‌ای خاتمی را کم می‌کند و خاتمی شدت کمی پایگاه 
اجتماعی لاریجانی را. معامله بدی هم نیست. فقط آنکه 
داغ فتنه برای انقلابیون و برای شخص ولی‌فقیه همچنان 
تازه است؛ خیانت خاتمی نه فراموش شده و نه بخشیده. 
با خاتمی می‌شود معامله قدرت کرد، اما پس از آن ادعای 
تبعیت از ولی فقیهی که ۸ سال اســت محمد خاتمی را به 
حضور نمی‌پذیرد و حتی پس از عمل جراحی، برای عیادت 
هم او را نپذیرفــت، زیاده ادعای گزافی اســت. آیا اندک 
نمایندگان انقلابی مجلس به رئیس مجلس در صحن علنی 
بابت رسمیت‌بخشی به سران فتنه اعتراض خواهند کرد؟ 

هیچ‌چیز معلوم نیست!«
در این میان البته یک نکته دیگر هم موجب شد که 
واکنش‌ها در مورد علی لاریجانی شدت بگیرد. نکته این 
بود که گفته علی لاریجانی سخنران مراسم شهید حججی 
خواهد بود. این مساله موجی از واکنش‌ها از سوی طیفی 
از اصولگرایان را در برداشت. امیرحسین ثابتی در مطلبی 
در این مورد نوشت: »سه شب پس از دیدار علی لاریجانی 
با محمــد خاتمــی و خوش‌بش بــا او، امروز ســخنگوی 
مجلس رســما اعلام کرد ســخنران مراسم تشــییع پیکر 
شهید حججی علی لاریجانی خواهد بود! در شرایطی که 
چهره‌هایی مانند حاج قاسم سلیمانی که بیشترین سنخیت 
با امثال شــهید حججی را دارند وجود دارند، طبیعتا چنین 
انتخابی جز کج‌ســلیقگی عنوان دیگری ندارد. امیدوارم 
این خبر تکذیب شود یا مســئولان برگزار‌کننده این مراسم 
این تصمیم غلط را اصلاح کنند. در غیر این صورت فقط 
و فقط خانواده این شهید بزرگوار هستند که باید نسبت به 
این تصمیم غلط اعتراض کــرده و مانع امتداد مظلومیت 
شهید حججی حتی پس از شهادت او شوند.« علی نادری 
هم در مطلبی نوشــت: »اعلام شده اســت که آقای علی 
لاریجانی سخنران مراســم تشییع پیکر شــهید حججی 
اســت. این خبر را باید یکی از بارزترین نشانه‌های ابتذال 
معانی در عرصه سیاســت این روزهای ایران قلمداد کرد. 
حججی نماد چیست؟! نماد یک جوان گمنام ‌بی‌سر‌‌و‌صدا 
که برای کارهای فرهنگی که بعضا آنها را تمسخر می‌کنیم 
مثل فروش چند ‌عدد کتاب یا کار جهادی در روســتاهای 
دور‌افتاده، جوانی ســپری کرده و بعد از آن‌هم ‌بی‌ســر و 

علی صوفی درباره 
ماجرای حمایت احتمالی 
کارگزارانی‌ها از دکتر 
لاریجانی گفته بود: 
»کارگزاران نماینده 
اصلاح‌طلبان نیست.«

 یدالله طاهرنژاد درباره اینکه 
شایعاتی وجود دارد مبنی 
بر اینکه قرار است حزب 
کارگزاران از علی لاریجانی  در 
انتخابات  حمایت کند گفته 
»این مساله صحت ندارد. «
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صدا رفته سوریه و در یک بیابان یکی از نیروهای معمولی 
مقری بوده که قرار بوده مقابل تک داعش بایســتند. نماد 
کار گمنام، نماد اخلاص محــض در انجام کوچکترین و 
ریز‌ترین کارهایی که به‌عنوان فعالیت اجتماعی می‌شود 
انجام داد. نماد دوری از رانت و دوری از شهرت و دوری از 
دنیا و از همه مهمتر نماد جوان مومن انقلابی. این را حد 
اقل دوبار رهبر انقلاب بیان کرده‌اند و او را نماد جوان‌های 
مومن انقلابی دوران کنونی ما دانسته‌اند. نماد جوانی اهل 
جهاد و حضور در میادین دفاع و نبرد. حالا نسبت سخنران 

را با این نمادها بسنجیم!«

  اصولگرای متفاوت
در ایــن میــان البته احمــد توکلی واکنشــی کاملا 
متفاوت داشــت. او در مصاحبه‌ای گفت: »البته من در 
ســاعتی که این کنار هم نشستن انجام شــد در حسینیه 
نبودم. ولی باید بگویم که مجلس ختم هم مانند مجلس 
عروســی اســت. همه فامیل‌هــا همدیگــر را می‌بینند. 
همه دوســتان و آشــنایان برای ابراز همدردی می‌آیند. 
به‌خصوص در مراســم علمای بزرگ این مســأله بیشتر 
دیده می‌شــود. این جور حوادث در این چنین مراسمی‌ 
طبیعی اســت و در لحظه تصمیم گرفته شــده است. به 
نظر نمی‌رسد این مساله برنامه‌ریزی شده باشد. احتمالا 
آقای خاتمــی، آقای لاریجانــی را خیلی قبول نداشــته 
باشد و عکس آن هم صادق است. این دیدار یک اتفاق 
معمولی است. واقعا دلیل این همه سروصدا را نمی‌دانم. 
این حساسیت‌ها جا ندارد. این دیدار نه فاجعه‌آمیز است 
و نه مسرت‌بخش! نه از این دیدار چیزی به آقای خاتمی 
می‌رسد و نه به آقای لاریجانی. هرکدام عقاید خودشان 
را دارند و ممکن است آقای لاریجانی هم مثل من، آقای 
خاتمی را مقصر بداند. این دیدار عرفی بوده نه سیاسی. 
نمی‌توان آن را در چارچوب دیدارهای سیاسی قرار داد. 
من اخبار ایــن ماجرا را تعقیــب نکردم؛ امــا به‌طور کلی 
معتقدم نباید از چنین دیدارهایی به‌خصوص در حاشــیه 
مراسم‌ ختم برداشت سیاســی کرد. البته عروسی‌ای که 
دعوت صورت می‌گیرد، دعوت‌شدن یا نشدن می‌تواند 
معنادار باشــد ولی ختم نه. در این ســطوح، برای انجام 
دیدارهای سیاسی چندان احتیاجی به این بهانه‌ها ندارد. 
دیدار با آقای خاتمــی که جزو حرام‌های اولیه نیســت. 
اگر کسی بخواهد با او دیدار و گفت‌وگو کند این عمل را 
انجام می‌دهد. نیازی به داستان‌سازی ندارد. یک زمانی 
دیداری با هماهنگی زمان و مکان صــورت می‌گیرد که 
قابل تفسیر است اما یادمان نرود که این دیدار در حاشیه 
یک مجلس ختم بوده اســت. هرکس کــه وارد مجلس 
می‌شود برایش جا باز می‌کنند تا او بنشیند. مگر دو طرف 
چقدر می‌توانستند با هم صحبت کنند؟ من مجلس ختم 
والده آقای خاتمی رفته بودم. این به این معنی نیست که 
مواضع آقای خاتمی در سال 88 را قبول دارم یا ایشان را 
بدون مسئولیت در این اتفاق می‌دانم. حضور من و امثال 
من در آن مراســم به خاطــر ادب دینی بــود و نه مواضع 
سیاسی. من با مواضع آقای خاتمی در ماجرای فتنه 88 
موافق نیستم و ایشان را مقصر و سهیم می‌دانم اما زمانی 
که والده ایشان به رحمت خدا رفت در مجلس ختم‌شان 
شرکت کردم. این درست است که عده‌ای بخواهند این 
دیدار را به تغییر ایدئولوژی من تفســیر کنند؟ خیر. اینجا 
بحث اخلاق اســت که رعایتش لازم است و من حداقل 

سعی می‌کنم رعایت کنم.«

  لاریجانی گزینه نهایی اصلاح‌طلبان 
در انتخابات 1400؟

حالا اما وقت آن اســت که به این سوال پاسخ داده 
شود که چرا کارگزارانی‌ها به فکر حمایت از علی لاریجانی 

افتاده‌اند و حتی او را‌ ترجیح داده به اسحاق جهانگیری؟
در میان همه واکنش‌ها در این مورد یدالله طاهرنژاد، 
از فعالان اصلاح‌طلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی در 
اظهارنظری متفاوت با اشاره به انتخابات 1400 در پاسخ 
به سوالی درباره اینکه شــایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه 
قرار است حزب کارگزاران از علی لاریجانی رئیس مجلس 
شورای اســامی در انتخابات ریاســت‌جمهوری )آینده( 
حمایت کند گفته »این مساله صحت ندارد. انتشار چنین 
اخباری برای ایجاد اختلاف و شــکاف بین اصلاح‌طلبان 

است!«
سخنان این عضو کارگزاران در حالی است که محمد 
عطریانفر، چند روز قبلش گفته بود: »اگر هم قرار بر یک 
کار –انتخاباتی- ائتلافی، تشکیلاتی و منحصر در احزاب 
اصلاح‌طلب باشد باید به‌گونه‌ای فراگیر و اصولی عمل کرد 
و اگر هم قرار است بنا به اقتضائات و شرایط خاص با بخش 
معتدلین اصولگرایان همکاری سیاسی صورت بگیرد باید 

آن را به زمان خود موکول کرد.«
علی صوفــی از دیگر فعالان سیاســی اصلاح‌طلب 
نیز درباره ماجرای حمایــت احتمالی کارگزارانی‌ها از دکتر 
لاریجانی گفته بــود: »کارگزاران نماینــده اصلاح‌طلبان 
نیســت... اگر تصمیم با یک حزب باشــد و یــا تصمیم با 
شخص آقای کرباسچی باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که 
در انتخابات ۱۴۰۰ گزینــه اصلاح‌طلبان آقای لاریجانی 
است. اما قطعا اصلاح‌طلبان فراتر از کارگزارانی‌ها هستند 
و جامعه اصلاح‌طلبی، هم فراگیر است و هم بالنده و تحت 

تاثیر نظرات شخصی قرار نمی‌گیرد.«
احمد نقیب‌زاده از دیگر چهره‌های نزدیک به جریان 
کارگــزاران چندی قبــل در گفت‌وگویی تاکیــد کرده بود: 
»بسته به شرایط آن روز، چینش نیروها و کاندیداهایی که 
در آن زمان مطرح می‌شوند، باید تصمیم‌گیری کرد، اما در 
شرایطی که انتخاب بین فردی مثل جهانگیری و لاریجانی 
باشد، قطعا اولویت با جهانگیری است، برای آنکه اساس 
ذهن آقای لاریجانی اصولگرایی اســت. اینکه نیروهای 
اصلاح‌طلب تا چه حد بتوانند به آقــای لاریجانی نزدیک 
شــوند، من فکر می‌کنم این تصمیم باید بسیار محتاطانه 
صورت بگیرد. باید در خاطر داشته باشند که اگر لاریجانی 
خود را به سمت اصلاحات ســوق داده، به دلیل آن است 
که پیروزی عملگرایان و اصلاح‌طلبان را دیده است و شم 
سیاسی خود را در نظر گرفته است. البته اگر در یک طرف 
آقای جلیلی و آقای رئیســی قرار بگیرنــد و در طرف دیگر 
آقای لاریجانی باشد، طبعا در آن زمان همه به سوی آقای 

لاریجانی روی می‌آورند.«
شــیرزاد نیز از فعالان اصلاح‌طلب درباره کاندیدای 
این جریان در انتخابات 1400 معتقد اســت: »قراردادن 

جهانگیری در مقابل افرادی همچون لاریجانی ناشــی از 
گستردگی اردوگاه اصلاح‌طلبان است. اصلاح‌طلبان بنای 
عبور از جهانگیری را ندارند. اردوگاه اصلاح‌طلبان خیلی 
بزرگ اســت و چارچوب تنگی ندارد. بنابراین هر فردی در 
این جریان می‌تواند نظرات خود را بیان کند. این به‌معنی 
برنامه‌ریــزی و طرح و نقشــه این جریان بــرای انتخابات 

بعدی نیست.«
به نظر می‌رســد اســتراتژی اصلاح‌طلبان استفاده 
از اشــخاصی اســت که بتوانند رای خاکســتری را نیز در 
انتخابات به سمت خود ســوق دهند، لاریجانی به‌عنوان 
چهره‌ای اصولگرا اما میانه‌رو که این روزها به اصلاح‌طلبان 
نزدیک شــده اســت شــاید باعث شــده به‌عنــوان نامزد 

اصلاح‌طلبان مطرح شود.
از سویی طاهر‌نژاد حمایت کارگزاران از لاریجانی را 
تکذیب می‌کند اما صوفی به‌عنوان یکی از اصلاح‌طلبان 
می‌گوید اگر تصمیم با کرباسچی باشد در انتخابات 1400 

گزینه اصلاح‌طلبان لاریجانی است.
این در حالی اســت که پیش از ایــن اصلاح‌طلبان 
به‌دنبال فردی همچون عارف برای انتخابات 1400 بودند 
امــا در انتخابات اخیــر و انتقادهایی که از شــورای عالی 
سیاســتگذاری اصلاح‌طلبان و شــخص عارف از ســوی 
فعالان سیاســی و بدنه این جریان صــورت گرفت به نظر 
می‌رسد عارف شانسی برای انتخابات 1400 ندارد. البته 
سخنان شکوری‌راد که دبیرکلی حزب اتحاد ملت به‌عنوان 
حزبی اصلاح‌طلــب را بر عهده دارد نشــان می‌دهد حتی 
طیف لیبرال اصلاح‌طلب از نامزدی لاریجانی توسط این 

جریان حمایت می‌کند.
شــکوری راد گفته بود: »اصلا نگران نیستم که در 
انتخابات آینده مجبور بشویم از لاریجانی حمایت کنیم و 

لاریجانی ۱۴۰۰، لاریجانی ۸۴ نیست.«

  آیا لاریجانی به انتخابات فکر می‌کند؟
از همه این نشــانه‌هایی کــه تا‌کنون پدیدار شــده 
اگر چه شــاید زود باشــد اما می‌توان حــددس زد که علی 
لاریجانی برنامه‌هایــی برای انتخابــات 1400 دارد. این 
بیش‌فعالی سیاسی او نشــان می‌دهد که بنا دارد دقیقا در 
همان جایگاهی بایستد که حسن روحانی اکنون ایستاده 
اســت. فردی که هم بدنه اصلاحــات را می‌خواهد و هم 
تلاش می‌کند طیفی از اصولگرایان را با خود داشته باشد. 
علی لاریجانی می‌داند که اصلاح‌طلبان برای 1400 هم 
چندان ریسک نخواهند کرد که با یک گزینه اصلاح‌طلب 
وارد انتخابات شوند. شــاید از همین جهت است که او از 
هم‌اکنون خود را در قامت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 

می‌بیند.  

علی لاریجانی می‌داند که اصلاح‌طلبان برای 1400 هم چندان ریسک نخواهند 
کرد که با یک گزینه اصلاح‌طلب وارد انتخابات شوند. شاید از همین جهت است 
که او از هم‌اکنون خود را در قامت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بیند
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باوجــودی کــه بیــش از چندمــاه از انتخابــات 
ریاست‌جمهوری سال 96 نمی‌گذرد، وقتی عرصه 
سیاسی کشور را رصد می‌کنیم شاهد هستیم که 
سیاسیون زیادی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب 
درباره انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال 1400 
صحبت می‌کنند، به‌طوری که می‌توان گفت هر 
دو جناح سیاســی تمرکز ویژه‌ای روی تحرکات و 
اقدامات آقای لاریجانی دارند. ســال 1384 یک 
مرتبه حضور آقای لاریجانی را در عرصه انتخابات 
ریاست‌جمهوری تجربه کردیم، بفرمایید امروز 
علی لاریجانی همان علی لاریجانی 1384 است 
یا با یک علی لاریجانی متفاوتــی به لحاظ فکر و 
بینش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

مواجه هستیم؟
 از سال 1384 تا سال 1400 قریب 16 سال خواهد 
گذشت، آن هم در ایرانی که دچار قبض و بسط‌های زیادی 
شده است. یعنی سپری شدن زمان در این 16 سال خیلی 
ساده و طبیعی نبود. 16 سال ایران مثل 16 سال نروژ، هند 
یا چین نگذشت، بلکه 16 سالی بود که تحولات و تغییرات 

خیلی زیادی در کشــور به وجود آمد؛ نیروهای جدیدی در 
کشور متولد شدند، به علاوه جدا از داخل ایران، در خارج 
از کشــور هم تغییر و تحولات خیلی مهمــی ‌اتفاق افتاد. 
امروز به مهمترین اتفاق یعنی برگزاری رفراندوم استقلال 
در کردســتان عراق می‌توان اشــاره کرد، فارغ از آنکه در 
سال‌های آتی کشور مستقل کردستان تشکیل می‌شود یا 
خیر اما باز هم تغییرات و تحولات بسیاری در منطقه اتفاق 
خواهد افتاد. بنابراین طبیعی اســت که این تحولات روی 
علی لاریجانی هم مثل خیلی از ایرانیان و رجال، چهره‌ها 
و شخصیت‌های ایرانی تاثیر گذاشــته است. البته جنس 
برخی چهره‌ها و شــخصیت‌ها ‌طــا و زُمرد اســت و هیچ 
تغییری پیدا نمی‌کنند، کما‌اینکه در گذشته نیز سپری شدن 
روزها در آنها تغییری حاصل نکرد اما بســیاری چهره‌های 
سیاســی در این 16 سال دچار قبض و بســط‌هایی شدند. 
آقای علی لاریجانی نیز از جمله کسانی بود که در این 16 
ســال اخیر دچار قبض و بســط‌ها و خیلی از آن باورهایش 
دچار تغییر و تحــول شــد. بالاترین دلیلی کــه می‌توانم 
بگویم چرا آقای علی لاریجانی دچار قبض و بسط شد، در 
حالی که این اتفاق در خیلی از شخصیت‌های جناح راست 
رخ نداد این است که به ‌5-4ســال گذشته نگاه کنیم و نوع 
تعاملی را که او با دولت آقای روحانی داشت ببینیم. خیلی از 
اصولگرایان به‌خصوص طیفی از آنها همچون طرفداران 
آقای احمدی‌نژاد، جبهه پایداری و شــماری از نمایندگان 

 لاریجانی به‌دنبال نزدیک شدن 
به پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است

تحلیل زیبا‌کلام از همنشینی لاریجانی- خاتمی

مجلس دهم با بغض ‌به روحانی و دولت یازدهم و دوازدهم 
و برجام نگاه می‌کنند اما در مقابل کم نیستند اصولگرایانی 
همچون علی لاریجانــی که واقعیت‌ها را متوجه شــدند، 
بنابراین بــدون اینکه نــام ببرند و ابــراز کننــد، واقعیت‌ها 
را پذیرفتند و مجبور شــدند بــا آن کنار بیاینــد. آقای علی 
لاریجانی مدت‌هاست استفاده از لغات و عباراتی همچون 
فتنه، فتنه‌گران، اصحاب فتنه و اخطار به متحدان آمریکا 
و هشدار به نفوذی‌ها در داخل کشور را کنار گذاشته است یا 
به ندرت از آنها استفاده می‌کند. در مقابل کسانی همچون 
علــی لاریجانی، اصولگرایانی هســتند که اساســا نتیجه 
انتخابات 24 خرداد سال 92 و رای 19 میلیونی آقای روحانی 
یا شکســت ســی بر هیچ در حوزه انتخابیه تهــران، ری، 
شمیرانات و اسلامشهر انتخابات مجلس دهم و راه نیافتن 
چهره‌های قدر و برجســته‌ای همچــون آیت‌الله مصباح و 
آیت‌الله محمد یزدی به مجلس خبــرگان رهبری را ندیدند 
یا دیدند اما و ‌من معتقدم آقای علی لاریجانی اینها را دیده 
است. قطعا علی لاریجانی دختر، پســر، عروس، داماد و 
نوه، خواهرزاده و برادرزاده‌هایش از نسل دهه‌های شصت، 
هفتاد و هشتاد هستند، بنابراین این تغییر و تحولاتی که در 
جامعه اتفاق افتاده را دیده اســت. معتقدم وقتی صحبت 
از علی لاریجانی می‌کنیم خیلــی نمی‌توانیم بگوییم این 
علی لاریجانــی، همان علی لاریجانی ســال 84 اســت. 
البته اصولگرایان منتقد علی لاریجانی و منتقد کسانی که 
این تغییر و تحولات را می‌بینند، واکنش نشان می‌دهند و 
می‌گویند این افراد تجدیدنظرطلب هســتند و از انقلاب و 
خط‌امام فاصله گرفتند. اوج این انتقادها نسبت به مرحوم 
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بیان می‌شد. از 22 خرداد سال 
88 به بعد مرحوم هاشــمی چقدر مورد حمله ‌قرار گرفت که 
چرا همان حرف‌های دهه شصت و دهه هفتاد را نمی‌زند. 
یقینا آقای دکتر علی لاریجانی هــم از ‌این نوع انتقادها در 
امان نخواهد بود. چند ســال پیش در دولت دهم شــاهد 
پرتاب مُهر و تســبیح به ســر و روی آقای لاریجانی توسط 
مخالفان لاریجانی بودیــم و در واقع این نوع واکنش‌ها به 
آقای لاریجانی بیشتر خواهد شد یعنی هر‌قدر‌ علی لاریجانی 
به واقعیت‌ها بیشتر نزدیک شــود و واقعیت‌های جامعه را 
بیشتر و ملموس‌تر بخواهد ببیند، مطمئنا بغض‌ رادیکال‌ها 
نسبت به او بیشتر خواهد شــد بنابراین یک تصمیم مهم و 
سرنوشت‌سازی را دیر یا زود اگر خواسته باشد در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری 1400 به‌عنوان کنشــگر واقعی و نامزد 
جدی ورود کند باید بگیرد که به نظر من مهمترین تصمیم 
زندگی سیاســی او خواهد بود‌. علی لاریجانی یا باید دور از 
جانش مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بشود یا باید خود را مثل 
آقای حسین شریعتمداری، آیت‌الله مصباح یا آیت‌الله جنتی 
آمریکاستیز، غرب‌ستیز و استکبارستیز نشان دهد و مخالف 

کسانی باشد که مثل او نمی‌اندیشند.
این عکســی که از آقای لاریجانــی در کنار آقای 
محمد خاتمی منتشــر شــد، چه پیــام و معنایی 

داشت؟
 من فکــر می‌کنــم این شــاید بــه نوعی شــروع 
نزدیک شــدن آقای علــی لاریجانی به پایــگاه اجتماعی 
عظیم اصلاح‌طلبان باشــد. بــه هر حال همــه می‌دانیم 
ریاســت‌جمهوری در ســال 1400 بــه اصولگرایان ختم 
نخواهد شــد چون آقــای روحانــی در انتخابات امســال 
24 میلیــون رای آورد و توانســت خیلی راحــت مجموعه 
اصولگرایان جمع شده پشت ســر آقای رئیسی را شکست 
دهد. این شکاف و فاصله بین 16 میلیون رای اصولگرایان 
و 24 میلیون رای اصلاح‌طلبان ظرف 4 ســال آینده بیشتر 
و بیشــتر خواهد شــد چون اصولگرایان روی همان شعار 
آمریکاســتیزی باقــی خواهنــد مانــد و ســعی می‌کنند از 
دموکراســی و آزادی فاصله بگیرند. به عبــارت بهتر بخت 
و اقبال اصولگرایان در انتخابات ســال 1400 نســبت به 
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انتخابات سال 1396 کاهش پیدا می‌کند. مگر اینکه یک 
اتفاقی بیفتد و آن اتفاق هم شکست یا عدم موفقیت جدی 
آقای روحانی در عرصه اقتصاد است. اگر این اتفاق بیفتد 
من هیچ بعید نمی‌بینــم که احمدی‌نژاد دیگری در ســال 
1400 رئیس‌جمهور ایران شود اما یقینا او علی لاریجانی 
نخواهد بود چون علی لاریجانی با عکســی که کنار آقای 
خاتمی انداخت و با موضع‌گیری‌هایی که ظرف یک دهه 
گذشــته به‌خصوص بعد از 22 خرداد 88 داشت، به‌شدت 
مورد بغض و کینه رادیکال‌ها اســت. بنابراین به هیچ وجه 

‌تنها پشت علی لاریجانی اجماع نمی‌کنند.
آقای لاریجانی چرا از الان فعالیت سیاسی خود 
را برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 
1400 شروع کرده اســت؟ او واقعا این رویکرد را 
دنبال می‌کند یا برخی می‌خواهند از کارهای عادی 
او تحلیل و توصیف انتخاباتی بودن ارائه بدهند؟

 شــاید آقــای لاریجانــی و مشــاورانش بــه این 
جمع‌بنــدی رســیدند که اگــر همین طــوری جلــو بروند، 
رئیس‌جمهور 4 سال بعدی یا محمدجواد ظریف یا اسحاق 
جهانگیری می‌شود، بعد آن وقت باید یک دوره دیگر از قوه 
مجریه دور باشــند. بنابراین آقای علی لاریجانی آرام‌آرام 
دارد شــروع می‌کند و می‌خواهد بگوید »بــرای انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 14 فقط محمدجواد ظریف و اسحاق 
جهانگیری مطرح نیستند، من هم هستم«. منتها برای این 
بودنش باید یک ســام و علیک و اظهار ارادت مقدماتی 
نسبت به اصلاح‌طلبان انجام دهد و نشستنش کنار محمد 
خاتمی می‌تواند نوعی یونیفرم و پرچمی باشد که با آن پرچم 
و نماد می‌خواهد تکلیف خودش را روشــن کنــد. در واقع 
او خیلی صریح پیغام داد »من علــی لاریجانی فرزند حاج 
ملاهاشم نامزد ریاست‌جمهوری چهارسال دیگر هستم« و 
این را خطاب به 24 میلیون پایگاه رای آقای روحانی اعلام 
کرد. آقای علی لاریجانی خودش می‌داند که جناح رقیب 
اصلاحات خیلی پایگاه رای ندارد و ممکن است این ‌رایی 
هم که دارد در چهارســال آینده کاهش پیدا کند، بنابراین 
تنها ســبد رای جدی را در همــان 24 میلیــون رای آقای 
روحانی می‌بیند. بنابراین کنار آقای محمد خاتمی نشست 
تا از او عکس بگیرند و با انتشار آن عکس به آن 24 میلیون 
بگوید »من نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده هستم و 
جدی هم در صحنه حضور دارم« حتی بعضا امیدوار است 
که موفقیت آقای روحانی خیلی زیاد نباشد، البته نه در آن 
حد که منجر به فاجعه شــود و یک احمدی‌نژاد دوم ‌ســال 
1400 به کشور تحمیل شود. چون اگر آن سیل راه بیفتد، 
قطعا آقای علی لاریجانی را نیز با خود خواهد برد، بنابراین 
آقای علــی لاریجانی می‌گوید من یک نامــزد جدی برای 
انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 هستم و نگاهش هم به 

سبد 24میلیون رای اصلاح‌طلبان است.
اما اصلاح‌طلبان هم می‌گویند »دیگر آن اوضاع 
ســال 92 را نداریم و شــرایط‌مان بــرای کنش و 
فعالیت سیاســی خیلی مســاعدتر است و دیگر 
حاضر نیستیم چک سفید امضا به شخصیت‌های 
معتدل جناح راست مدرن همچون حسن روحانی 
بدهیم و بدون مُزد و منت بخواهیم چنین کسانی 
را تقویــت کنیم و به قــدرت برســانیم«. همین 
چندی پیش آقــای موســوی‌لاری مصاحبه کرد 
و گفت کــه اصلاح‌طلبــان گزینه‌هایــی بهتر از 
علی لاریجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 
ســال 1400 دارنــد. نــگاه شــما به ایــن موضع 

تصمیم‌‌گیران جناح اصلاحات چیست؟
 مشکل اساســی اصلاح‌طلبان این اســت که آیا 
روحانی به دلیل عاقبت‌اندیشــی و مصلحت‌اندیشی‌های 
سیاسی این‌قدر خسّت و تنگ‌نظری نشان می‌دهد و جرأت 
نمی‌کند مولوی عبدالحمید را به مراســم تحلیف دعوت و 

حتی یک زن را به‌عنوان وزیر وارد کابینه‌اش انتخاب کند یا 
‌آنکه مصلحت‌اندیشی ندارد و فشارهای بیرونی مانع از این 
کارها می‌شود‌؟ به عبارت دیگر اصلاح‌طلبان در ریشه‌یابی 
محافظه‌کاری روحانی دچار ابهام هستند. یک زمانی سوال 
می‌شــود چرا آقای روحانی خانم شــهیندخت مولاوردی را 
برای وزارت معرفــی نکرد؟ من می‌گویــم مگر مخالفت و 
تهدیدات اصولگرایان را ندیدید؛ اما اگر ســوال شــود در 
صورتی که این فشارها و تهدیدها نبودند و حتی چراغ سبز 
هم به آقای روحانی نشــان داده می‌شــد آیا او شهیندخت 
مولاوردی را به‌عنوان وزیر علوم یــا وزیر آموزش و پرورش 
به مجلس معرفی می‌کرد یا دوباره یک عذر و بهانه دیگری 
می‌آورد؟ الان مشــکلی که برای خیلــی از اصلاح‌طلبان 
به وجود آمده این اســت که علت محافظــه‌کاری روحانی 
چیست؟ آیا می‌خواهد اصولگرایان آزرده خاطر نشوند؟ این 
مصلحت‌اندیشی او چقدر به خاطر فشار اصولگرایان مربوط 
اســت و چقدر به ذات آقای روحانی بر‌می‌گردد و استناد به 
آن فشــارها بهانه اســت؟ من فکر می‌کنم این دو‌ راهی و 
ابهام به هر حال ظرف چهار ســال آینده به نوعی تکلیفش 
روشــن خواهد شــد. در مجموع تجربه اصلاح‌طلبان در 
شــراکت با آقای روحانی تجربه خیلی خوبی نبود. در واقع 
شــراکت اصلاح‌طلبان با آقای روحانی ســودآوری از نظر 
سیاسی برای آنها نداشت، بنابراین به تدریج اصلاح‌طلبان 
دیگر دلیلی نمی‌بینند که اصرار کنند با آن جریان سیاســی 
که سمبلش آقای روحانی است همچنان به شراکت ادامه 
دهند، در عین حال اینکه آیا اصلاح‌طلبــان حاضرند در را 
روی علی لاریجانی باز کنند یا خیر؟ می‌گویم پاسخ به این 
سوال هنوز زود است، البته آقای علی لاریجانی دق الباب 
کرده است ولی معلوم نیست اصلاح‌طلبان درب را به روی او 
باز کنند. آنچه مسلم است توانایی‌های آقای علی لاریجانی 

به‌عنــوان رئیس‌جمهور خیلی بیشــتر از آقای محمدجواد 
ظریف، آقــای عارف و آقــای موســوی‌لاری خواهد بود. 
ایــن را نباید فرامــوش کرد. چــون فقــط اصلاح‌طلب یا 
اصولگرا بودن ‌ملاک حمایت از یک نامزد برای انتخابات 
ریاست‌جمهوری نیســت، ملاک اصلی باید توانایی‌های 
اجرایی او باشد. روحانی نشان داد با عیب و ایرادی که دارد 
و نتوانســت توقعات و انتظارات زیادی را برآورده کند اما از 
نظر اجرایی توانمند است و در مجموع توانست به‌رغم همه 
کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها و مسائلی ‌ که دولت احمدی‌نژاد به 
کشور تحمیل کرد و با وجود همه کمبودهای شدید به لحاظ 
امکانات، درجه‌ای از توان مدیریت اجرایی خود را نشــان 
دهد. قطعا از نظر اجرایی توان آقای روحانی خیلی بیشتر 
از آقای عارف بود و قطعا توان آقای علی لاریجانی خیلی 

بیشتر از عارف و سایر اصلاح‌طلبان خواهد بود.
حتی از آقای جهانگیری هم بیشتر خواهد بود؟

 حقیقتش را بگویم تنها اصلاح‌طلــب میانه‌رویی 
که توانمندی‌هایــش را همانند علــی لاریجانی می‌بینم، 
فقط و فقــط آقای اســحاق جهانگیری اســت. اگر آقای 
اســحاق جهانگیری نباشــد از نظر توان اجرایی من آقای 
علی لاریجانی را یک سرو‌گردن بالاتر از مابقی نامزدهای 
اصلاح‌طلب همچون آقــای موســوی‌لاری، محمدرضا 

عارف و محمدجواد ظریف می‌دانم. 
شما می‌گویید آقایان لاریجانی و جهانگیری توان 
برابری به لحاظ اجرایی دارنــد، آیا اصلاح‌طلبان 
حاضرند آقای جهانگیــری را کنــار بگذارند و در 
انتخابات ریاست‌جمهوری ســال 1400 از علی 
لاریجانی حمایت کنند؟ چون حزب کارگزاران در 
زمان انتخاب ریاست مجلس اعلام کرد لاریجانی 
را به عارف ‌ترجیح می‌دهد، آیــا کارگزاران حاضر 
اســت در انتخابات ریاســت‌جمهوری از رئیس 
سابق شورای مرکزی و عضو ارشد خود بگذرد و از 

آقای علی لاریجانی حمایت کند؟ 
 هنوز زود است که به این سوال پاسخ دقیق و جدی 
بدهیم. فــرض کنیــم الان داریم به ســال 1400 نزدیک 
می‌شــویم. ســوالی که مطرح می‌شود این اســت که آیا 
ترکیب علی لاریجانی رئیس‌جمهور و اسحاق جهانگیری 
معــاون اول می‌توانــد برای کشــور در درجــه اول و برای 
اصلاح‌طلبان در درجه دوم مفید‌تر باشد یا این وضعیت که 
آقای علی لاریجانی نامزد شود و آقای دکتر کاظم جلالی 
هم به‌عنوان معــاون اول بالقوه کنار او قــرار بگیرد‌؟ از آن 
طرف آقای اســحاق جهانگیری به‌طور مســتقل و بدون 
ارتباط با اصولگرایــان نامزد انتخابات ریاســت‌جمهوری 
شــود و به فرض آقای علــی لاریجانی شکســت بخورد و 
آقای اســحاق جهانگیری رئیس‌جمهور شود. سوال این 

شاید آقای لاریجانی و مشاورانش به این جمع‌بندی رسیدند که اگر همین طوری جلو بروند، 
رئیس‌جمهور 4 سال بعدی یا محمدجواد ظریف یا اسحاق جهانگیری می‌شود، بعد آن وقت باید 
یک دوره دیگر از قوه مجریه دور باشند. بنابراین آقای علی لاریجانی آرام‌آرام دارد شروع می‌کند 
و می‌خواهد بگوید »برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 14 فقط محمدجواد ظریف و اسحاق 
جهانگیری مطرح نیستند، من هم هستم«.

فعالیت‌های زودهنگام انتخابات علی لاریجانی 
توجه دو جناح سیاســی را به خود جلب کرده اســت‌. 
اصولگرایان تاکنون تلاش کردند تا ســکوت پیشــه 
کننــد امــا اصلاح‌طلبان یــا حمایــت کردند یــا با این 
جمله که گزینه‌های بهتری برای ســال 1400 داریم 
واکنش نشــان دادند. صادق زیباکلام معتقد است: 
»علی لاریجانــی می‌خواهد بگوید »بــرای انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال‌‌‌1400 فقط محمدجواد ظریف 
و اسحاق جهانگیری مطرح نیستند، من هم هستم«. 
منتها برای این بودنش باید یک سلام و علیک و اظهار 
ارادت مقدماتی نسبت به اصلاح‌طلبان انجام دهد و بر 
همین اساس نشستنش کنار محمد خاتمی می‌تواند 

نماد این عرض ارادت باشد.«

2

ت
س
یا
س

35

37
4 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



است آیا این وضعیت بیشــتر به نفع کشور و اصلاح‌طلبان 
است و به نفع اعتدال و میانه‌روی خواهد بود یا اینکه آقای 
لاریجانی رئیس‌جمهور شــود و آقای اسحاق جهانگیری 
به‌عنوان معاون اول کنار او قرار گیرد‌؟ تنها ‌اِن‌قُلتی که در 
این سناریو می‌بینم این است که برخی بگویند این فرمول 
سال 92 و ســال 96 اجرا شــد و خیلی موفقیت‌آمیز نبود‌. 
پاسخم این است اتفاقا برای کشور موفقیت‌آمیز بود گرچه 
برای اصلاح‌طلبان خیلی موفقیت‌آمیــز نبود. ما مطالب، 
حرف‌ها و تحلیل‌های ‌رادیکال را کنار بگذاریم. واقعا کدام 
بخش از کشور را می‌توان با دورانی که محمود احمدی‌نژاد 
قدرت داشت مقایسه کرد؟ بنابراین ریاست‌جمهوری آقای 
روحانی در کل به نفع کشــور بود، بنابراین معتقدم شاید بد 
نباشد و حتی به نفع جریان اصلاحات نیز باشد که آقای علی 
لاریجانی که مقدار زیادی پخته‌تر شده و خیلی از مسائل را 
فهمیده و خیلی از خبط و خطاها و غلط بودن برخی باورهای 
گذشته را درک کرده‌، دیگر به‌دنبال ساختن آن مدینه‌ فاضله 

نیست‌ و می‌خواهد رئیس‌جمهور شود.
اما اصلاح‌طلبانی که مثل شــما و کارگزاران فکر 
نمی‌کنند و به ایــن دیدگاه نقد دارنــد، می‌گویند 
ادامه چنین رویکردی باعث می‌شــود که پایگاه 
اجتماعی و بدنه رای جریان اصلاحات سرخورده 
شــود و بعد از مدتی دیگر پای صندوق‌های رای 

نیاید.
 به عملکرد دولت دوازدهم بستگی دارد، اگر دولت 
آقای روحانی میزان موفقیتش از نظر اقتصادی خیلی کم 
باشد با لاریجانی یا بدون لاریجانی، با اسحاق جهانگیری یا 
بدون اسحاق جهانگیری، حتی من معتقدم اگر خود آقای 
خاتمی هم نامزد انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 1400 
شود، معلوم نیســت چقدر بتوانیم موفق شویم. به عبارت 
بهتر اگر روحانی نتواند از نظر اقتصادی یک تکان و حرکتی 
در کشــور به وجود بیاورد، تصوری پیروزی در سال 1400 
خیلی سخت خواهد بود چون واقعا امروز وضع اقتصادی 

کشور خراب است.
یعنی آن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان خروجی 
کار را می‌بینند و برای‌شان مهم نیست که مصداق 
مورد حمایــت اصلاح‌طلبان حتما فــردی از این 
جریان سیاسی باشد؟ به عبارت دیگر آنها راضی 
و قانع هســتند رئیس‌جمهور یک شخصیتی از 

راست سنتی باشد اما موفق عمل کند؟
 دقیقا همین طور است. اگر روحانی نتواند موفق 
شــود من حضور یک احمدی‌نژاد دوم را ‌بسیار جدی‌تر از 
تمام این حرف‌هایی می‌دانم که الان می‌زنیم و می‌گوییم 
آقای لاریجانی بیایند و با آقای اسحاق جهانگیری شریک 
شــود و یک پیوند مشــترک آغاز کنند. شکست اقتصادی 
روحانی و عدم موفقیت اقتصادی او ظرف چهارسال آینده 
همانند سیل و بهمنی است که همه اینها را با خود می‌برد. 
تعبیر من از همه اینها شامل 24 میلیون رای آقای روحانی، 
اصلاح‌طلبان، پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و آقای علی 

لاریجانی می‌شود.
اصولگرایــان ســنتی ســال 92 یــک ائتــاف 
نانوشــته‌ای را با اصلاح‌طلبان برقرار کردند. آیا 
کسانی مثل آقای باهنر و جامعه روحانیت مبارز در 
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 به طرف 
علــی لاریجانی می‌آینــد؟ به عبــارت دیگر آقای 
لاریجانی مثل آقای روحانی سال 92 خواهد بود یا 
وضعیتش مثل آقای روحانی سال 96 می‌شود که 

فقط اصلاح‌طلبان از او حمایت کردند؟
 قطعــا میــان یــک اصولگــرای ‌رادیــکال و یک 
اصولگــرای معتــدل و میانه‌رو به اســم علــی لاریجانی 
 جریانات اصولگرای ســنتی پشــت ســر علــی لاریجانی 

قرار می‌گیرند.  

برای شــروع گفت‌وگو بهتر اســت از استراتژی 
اصلاح‌طلبان برای انتخابات 1400 شروع کنیم‌، 
موضوعی که این روزها در رسانه مورد بحث قرار 
گرفته است. سوال اینجاست که آیا اصلاح‌طلبان 

همچنان مایل به ائتلاف هستند؟
 کلیت اصلاح‌طلبان و شــورای مشورتی به‌عنوان 
بالاتریــن مرجــع تصمیم‌گیــری ایــن جریان اکنــون به 
هیچ‌وجه بنــای ورود به بحث انتخابات ریاســت‌جمهوری 
را ندارند و این امــر را به بعد از برگــزاری انتخابات مجلس 
شــورای اســامی موکول کرده‌اند. علت نیز آن است که 
اعلام هر نوع مصداقی برای انتخابات ریاســت‌جمهوری 
می‌توانــد در روند مشــارکت جامعــه رای اصلاح‌طلبی در 
انتخابات مجلس تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه شکل‌گیری 
مجلس آتی نیز بسیار مهم است. من شخصا امیدوارم که 
مجلســی عقلانی و متفاوت از مجلس گذشــته و حداقل 
همچون مجلس دهم باشــد. بنابرایــن انتخابات مجلس 
اولین مســاله‌ای اســت کــه اصلاح‌طبان در حــال فکر 
و برنامه‌ریــزی برای آن هســتند. آنچه که مســلم اســت 
اصلاح‌طلبــان در انتخابــات 1400 نیز همانند ســال 96 
 و 92 متناســب با شــرایط کشــور و مصالح عمومی مردم

 تصمیم‌گیری می‌کنند.
به این ترتیب آیا باید از نشانه‌های نزدیک شدن 
آقــای لاریجانی بــه جریان اصلاح‌طلــب ‌)مثلا 
همنشینی جماران که اخیرا اتفاق افتاد‌( استنباط 
کنیم که او در تلاش است تا در انتخابات مجلس 

آتی مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار بگیرد؟
 مــن فضــا را بزرگ‌تــر و در حــد انتخابــات 
ریاســت‌جمهوری تحلیل می‌کنم و معتقد هســتم که کلا 
بدنه حاکمیت در حال حرکت به سمت یک تعامل و همکاری 
مســالمت‌آمیز در عین حفظ حرمت سیاســی هر دو جناح 

است. این نوع مسائل را در این چارچوب تحلیل می‌کنم. 
به اعتقاد من این مساله بسیار خوب است و در انتخابات 98 
و 1400 تاثیر بسیاری خواهد داشــت. ضمن اینکه تاکید 
می‌کنم آقای لاریجانی امروز یکی از چهره‌های عقلانی و 
مورد‌پســند جامعه اصلاح‌طلبی به لحاظ رفتاری است، اما 
اینکه کاندیدای اصلاح‌طلبان در سال 1400 باشد یا خیر، 
موضوعی اســت که نمی‌توان از حالا قضاوت کرد. سال 
92 نیز تا یک هفته قبــل از انتخابات هیچ فکر نمی‌کرد که 
فردی از جامعه روحانیت مبارز کاندیدای اصلاح‌طلبان باشد 
و این تصمیم متناسب با شــرایط وقت گرفته شد. در سال 
 1400 نیز متناسب با شــرایط و همان زمان تصمیم‌گیری 

خواهیم کرد.
 بنابراین موافق هستید که آقای لاریجانی حرکت 
برای گزینــه اصلاح‌طلبان شــدن را آغــاز کرده 

است؟
 من نیت‌خوانی نمی‌کنم. اما بر‌اساس فکت‌هایی 
که می‌بینیم تصور می‌کنم لاریجانی باتوجه به نقش و قدرتی 
که در حاکمیت سیاسی کشور دارد پا پیش گذاشته تا تعامل 
و تفاهم میان جریان‌های سیاسی شــکل بگیرد و مسائل 
گذشته در زمان باقیمانده تا 1400 حتما حل شود. اقدامات 
لاریجانی را می‌توان تلاش برای تحقق همان ایده برخی از 
بزرگان اصلاح‌طلب مثل آقای ناطق نوری و دیگران مبنی بر 
تعامل، تفاهم و آشتی ملل تعبیر کرد. به هر حال لاریجانی 
یکی از رجــال پخته و کارآمد اســت و اصلاح‌طلبان معتقد 

هستند او در هر کسوتی کارآیی خود را دارد.
از حرکت به سوی توافق و تعامل صحبت می‌کنید، 
اما همین چند روز قبل آقای عارف از عدم ائتلاف 
در انتخابات آتی ســخن گفتند. با این وجود فکر 
می‌کنیــد که همه جریــان اصلاح‌طلــب پذیرای 

همدلی مورد اشاره شما هستند؟

لاریجانی پا پیش‌گذاشته 
تا تعامل صورت گیرد
عبدالله ناصری در گفت‌وگو با مثلث
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 ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان از ســال 92 شــروع 
شد و در سال 94 به اوج خود رسید. در سال 96 نیز قوی‌تر 
شد. توجه داشته باشــید که این امر بیش از آنکه خواست 
احزاب اصلاح‌طلب باشــد خواست جامعه مدنی مخاطب 
اصلاح‌طلبان بود. احزاب و شخصیت‌های ملی و محلی 
اصلاح‌طلــب بلافاصلــه بعد از مشــخص شــدن نتیجه 
انتخابات 92 به رهبری جبهه اصلاحات فشار آوردند تا این 
مســیر در انتخابات‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند. همین 
طور هم شد. حتما در سال 98 نیز ائتلاف می‌شود زیرا این 
خواسته جامعه مدنی است. به نظر من به هیچ وجه این روند 
متوقف نخواهد شد، زیرا ائتلاف به تحقق ایده آشتی ملی 

کمک بسیاری خواهد کرد.
یعنی احزاب و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلبی 
که مخالف ائتلاف باشــند نیز به خاطر خواست 
بدنــه اجتماعی ایــن جریــان نهایتا ائتــاف را 

می‌پذیرند؟
 معتقد هستم که حتما این اتفاق می‌افتد و احزاب 
اصلاح‌طلب مطابق خواســت اجتماع حرکــت می‌کنند و 
چهره‌های شــاخص اصلاح‌طلب نیز سیاستگذاری‌های 

خود را بر‌اساس مطالبات عمومی انجام می‌دهند. 
از سیاستگذاری‌های اصلاح‌طلبان گفتید. بعد 
از انتخابات ریاست‌جمهوری به‌رغم درخشیدن 
آقــای جهانگیــری شــاهد بودیــم کــه جریان 
اصلاح‌طلــب و دولــت دوازدهم توجــه ویژه‌ای 
به او نکردنــد. حتــی برخــی از اصلاح‌طلبان با 
صحبــت از دوگانــه لاریجانــی و جهانگیری به 
حمایت از لاریجانی پرداختند. نظر شــما در این 

باره چیست؟
 این حرکت را فقط کارگزاران شــروع کرده اســت 
و دلیلی نمی‌بینم که آن را سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبان 

بدانیــم. ضمن اینکه آقــای جهانگیری کمــاکان یکی از 
روســای جمهور بالقوه اصلاح‌طلبان در هر مقطع تاریخی 

هستند.
پس گمانه عبور از جهانگیری را رد می‌کنید؟

 این گمانــه را قبول ندارم. به اضافــه اینکه رقابت 
جهانگیری و لاریجانی را خیلی بعید می‌دانم.

گفته می‌شــود که برخورد جریان اصلاح‌طلب با 
جهانگیری می‌تواند تاکتیک اصلاح‌طلبان برای 
حفظ او به‌عنوان گزینه‌ای باشد که از مرحله تایید 

صلاحیت‌ها‌ عبور می‌کند.
 من جهانگیری را چهره‌ای نمی‌بینم که در ســال 
1400 هماننــد ســال 1396 از فیلتر شــورای نگهبان رد 
نشود؛ بنابراین به تاکتیکی‌بودن برخورد با او معتقد نیستم. 
معتقد هســتم کــه حاکمیت بــه ســمت عقلانیت‌گرایی 
می‌رود و احتمــال می‌دهم که در ســال 1400 نامزدهایی 
 فراتــر از جهانگیــری نیــز از فیلتــر شــورای نگهبــان 

عبور کنند.
حالا که عبــور از جهانگیری را قبــول ندارید. در 
مورد عبور از عارف صحبت کنیم. اینکه از حالا راه 
خود را جدا کرده و از عدم ائتلاف سخن می‌گوید 

واکنش او به کلید‌خــوردن پروژه کنارگذاشــتن 
عارف در مجلس آتی است؟

 این فضا را حزب کارگزاران ایجــاد کرده ‌و ممکن 
اســت که مورد توافق همه چهره‌ها و احزاب اصلاح‌طلب 
نباشد. امر مســلم این اســت که اصلاح‌طلبان در همان 
چارچوب ســال 92 اقدام می‌کنند. در سال 92 با خواست 
عمومی و یک اســتدلال منطقی برای آقای عارف، عارف 
کنار رفت؛ اگر لازم باشد در ســال 1400 نیز همین اتفاق 

خواهد افتاد.
می‌فرمایید که این نگاه کارگزاران اســت و دیگر 
طیف‌های اصلاح‌طلب لزوما با آن هم‌نظر نیستند. 
ایده کارگزاران تقدم اســتراتژی بر ایدئولوژی و 
نهایتا پیروزی و داشــتن سهم بیشــتر از قدرت 
اســت. به نظر شــما این موضوع نیز مورد وفاق 

اصلاح‌طلبلان نیست؟
 اصلاح‌طلبــان ضمــن حفــظ هویــت و گفتمان 
اصلاح‌طلبی از آنجایی که کشــور را در شــرایط حساسی 
می‌بیننــد، منافــع و مصالــح عمومــی را در اولویــت قرار 
داده‌اند. به همین خاطر بود که در ســال 92 ائتلاف کرده 
و در انتخابات مجلســی نیز برخی اصولگرایــان معتدل را 
در فهرســت خود قرار دادند. همین رویه بود که باعث شد 
اصولگرایان معتدل در سال 96 از نامزد اصلاح‌طلبان یعنی 
آقای روحانی حمایت کامل کنند. رای شگفت‌انگیزی که 
به سبد روحانی ریخته شد ناشــی از همین تفاهم است. به 
این نکته نیز توجه داشــته باشید که اصلاح‌طلبان در حال 
حاضر دغدغه انتخابات ریاســت‌جمهوری آتــی را ندارند 
و تمرکز خــود را بر انتخابات مجلس یازدهم گذاشــته‌اند. 
همان‌طور که گفتم جریان اصلاح‌طلب مایل نیســت که 
انتخابات مجلس را تحت‌الشعاع فضاسازی برای انتخابات 

ریاست‌جمهوری قرار دهد.
در انتخابات مجلــس آتــی اصلاح‌طلبان چقدر 
موفق‌تر از قبل خواهند بــود. در نتیجه ائتلاف و 
تفاهمی‌که شما فرمودید فهرست امید با حضور 
اصولگرایان معتدل تهیه شــد و در طی زمانی که 
از فعالیت مجلس دهم می‌گذرد شاهد مشکلات 
ناشی از آن هستیم. بسیاری از آن اصولگرایان 
معتدل که با حمایت اصلاح‌طلبان به مجلس راه 
یافتند، در یک‌سال‌و‌نیم گذشــته با این جریان 
سیاسی همراه نبوده‌اند و انتقادهای بسیاری در 

این باره وارد است.
 اصلاح‌طلبــان در کل از نتیجــه انتخابات ســال 
94 راضی هســتند. قبل از انتخابات نیز بارها اعلام کرده 
بودند که کف خواسته اصلاح‌طلبان عدم تشکیل مجلسی 
همانند مجلس‌های هفتم و هشــتم و نهم اســت. اکنون 
اصلاح‌طلبان به این خواسته خود رسیده‌اند و در انتخابات 
ســال 98 نیز خیلی آرمان‌گرا نخواهند بود. البته یک کف 
مطالباتــی برای خــود قائل هســتند. توقع تشــکیل یک 
مجلس یکدست اصلاح‌طلب نیســت اما به هر حال کف 
مطالباتی وجــود دارد که بنابــر خواســته و مطالبات بدنه 
 اجتماعی و نظر شــورای عالــی مشــورتی اصلاح‌طلبان 

مشخص می‌شود.
منظورتان این است که منتظر بازنگری و ‌ترمیم در 
شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان باشیم 
و ببینیم که این سازوکار در انتخابات‌های بعدی 

چه تصمیماتی می‌گیرد؟
 دقیقا همین‌طور اســت. اکنــون کمیته‌ای برای 
بازنگری در شــورای عالی سیاســتگذاری تشــکیل شده 
اســت و بعد از اینکه این فرآیند انجام شــود،‌ برنامه‌ریزی 
احزاب و شورای عالی سیاســت‌گذاری، شورای مشورتی 
 به‌عنوان شورای بالادستی و شورای هماهنگی اصلاحات 

آغاز می‌شود.  

اصلاح‌طلبــان کــه از ســال 92 بــه بعــد ســه 
انتخابات را به واســطه ائتلاف با چهره‌هــای میانه‌رو 
غیراصلاح‌طلب برده‌اند از همین حالا تصمیم خود را 
گرفته و قصد دارند تا با یافتــن نزدیک‌ترین گزینه به 
حسن روحانی دولت ســیزدهم را نیز از آن خود کنند. 
در این تلاش زودهنگام ســراغ علی لاریجانی رئیس 
مجلس شــورای اســامی رفته‌اند. همــه طیف‌های 
اصلاح‌طلبی نه امــا کارگزارانی‌ها که اســتراتژی را بر 
ایدئولوژی مقدم می‌دانند، بــه لاریجانی روی خوش 
نشان می‌دهند. ائتلاف با لاریجانی موضوعی نیست 
که همه اصلاح‌طلبان در مورد آن وفاق داشته باشند. 
به‌عنــوان مثال محمدرضــا عارف کــه در رقابت برای 
ریاست مجلس از لاریجانی شکســت‌خورده و حتی 
حاضر به ائتلاف با میانه‌روها در انتخابات 98 نیست، 
در انتخابات 1400 از لاریجانی حمایت نخواهد کرد. 
برخی دیگــر از چهره‌های اصلاح‌طلب مثل موســوی 
لاری نیز معتقد هســتند کــه این جریــان گزینه‌های 
قدرتمندتر از لاریجانی دارد. بسیاری از اصلاح‌طلبان 
نیز اساسا تصمیم‌گیری در‌این‌باره را در شرایط فعلی 
ناممکن می‌داننــد. عبداللــه ناصری فعال سیاســی 
اصلاح‌طلب و عضو بنیاد باران یکی از این افراد است 
که تاکید می‌کند اکنون زمــان فکر کردن به انتخابات 
مجلــس اســت و نــه ریاســت‌جمهوری 1400. او با 
تاکید بر اینکه لاریجانی یکی از چهره‌های عقلانی و 
مورد‌پسند اصلاح‌طلبان است، قضاوت در مورد اینکه 
او می‌تواند کاندیدای اصلاح‌طلبان باشــد یا خیر را به 
شرایط ســال 1400 وابســته می‌داند. آنچه در ادامه 
می‌خوانید مشــروح گفت‌وگوی »مثلث« بــا عبدالله 

ناصری است.

اصلاح‌طلبــان در کل از نتیجــه 
انتخابات ســال 94 راضی هستند. 
قبــل از انتخابات نیــز بارها اعلام 
کــرده بودنــد کــه کــف خواســته 
اصلاح‌طلبان عدم تشکیل مجلسی 
همانند مجلس‌های هفتم و هشتم 

و نهم است
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به نظر شما علی لاریجانی کجای عرصه سیاسی 
کشور تعریف می‌شود؟

   آقای لاریجانی در مرز اصولگرایی و اصلاح‌طلبی 
حرکت می‌کند و در برخی ویژگی‌ها شبیه آقای روحانی است، 
البته تفاوت‌هایــی هم با او دارد چون همچنان خاســتگاه 
و پایگاه سیاســی خودش را در درون جریــان اصولگرایی 
می‌خواهــد تعریف کند. شــباهتش هم در این اســت که 
دوســت دارد مرزبندی روشــنی را با جریان پایداری داشته 
باشد، جریانی که او و آقای روحانی آن را به تندروی توصیف 
می‌کننــد. در مجموع آقــای لاریجانی به خاطــر اصرار و 
علاقه‌اش حتما مرز روشنی را با جریان پایداری دارد و این 
رویکرد سیاسی او شبیه آقای روحانی است. شباهت دیگر 
این است که می‌خواهد در مرز وسط بین جریان اصولگرا 
و اصلاحات حرکت و بازی سیاســی کند. با این مشــی در 
بازی قدرت بتواند جایگاهی را به دست آورد و خودش را در 
آنجا تثبیت کند. آقای لاریجانی در لابی‌گری تبحر دارد و با 
حرکت در مرز اصولگرایی و اصلاح‌طلبی قصد امتیازگیری 

و حضور در جایگاه قدرت را برای خودش متصور است.
شــما گفتید در ویژگی‌هایی آقای لاریجانی شبیه 
آقــای روحانی اســت آیــا می‌تــوان در مجموع با 
چشم‌پوشــی از تفاوت‌هــای جزئی ایــن دو نفر، 

لاریجانی را به مثابه روحانی دانست؟
   خیر. آقای روحانی و آقای لاریجانی تعرف مشابهی 
از تندروی سیاسی دارند. هر دو برای کسب قدرت و قرارگیری 
در جایگاه قدرت حاضرند لابی و معامله کنند، امتیاز بدهند و 
امتیاز بگیرند. هر دو در مرز وسط دو جریان اصلاح‌طلبی و 
اصولگرایی حرکت می‌کنند و از حرکت در این مسیر به‌دنبال 

کسب قدرت هستند. این سه ویژگی شــباهت بین آقایان 
لاریجانی و روحانی اســت اما آنهــا تفاوت‌های مهمی‌ نیز 
با یکدیگر دارند. آقــای لاریجانی گرچه در مرز بین جریان 
اصولگرایــی و اصلاح‌طلبی حرکت می‌کنــد اما همچنان 
خود را در جریــان اصولگرایی تعریف کرده نــه در جریان 
اصلاح‌طلبی، به واقع خودش را به آن طرف مرز نینداخته 
است. دوم آنکه به نظر نمی‌آید برای رسیدن به لابی و قدرت 
حاضر به هنجارشکنی مســائل اصلی نظام شود. یعنی در 
عرصه سیاست بازی می‌کند ولی از خطوط قرمز نظام عبور 
نمی‌کند اما آقای روحانی بارها وارد این هنجارشکنی‌ها شده 
است، بارها تقابل‌هایی را با حاکمیت در بیانات و گفتارهایش 
نشان داده اســت. در انتخابات حرف‌های هنجارشکنانه 
خارج از نظام زیــاد زد. در حالی که آقای لاریجانی هنوز در 
این وادی وارد نشده و قطعا به هنجارهای نظام پایبند است.
پایــگاه اجتماعی آقــای لاریجانی کجاســت؟ آیا 
پایگاه اجتماعی او بیشتر جنس اصولگرایی دارد 

یا اصلاح‌طلبی؟
   واقعیت قضیه این است که آقای لاریجانی پایگاه 
اجتماعی مهمی ‌نــدارد. در واقع از دیگر شــباهت‌هایش 
با آقای روحانی همین اســت. آقای لاریجانی یک پایگاه 
اجتماعی ندارد که بتواند بدنه‌ای را با خود همراه کند و بیشتر 
با سیاست‌ورزی و لابی گری جایگاه و پایگاه برای خودش 
ایجاد می‌کنــد، همچنین با قدرت لابی‌گــری و ارتباطات 
هوشمندانه سیاسی کسب قدرت می‌کند. آقای روحانی نیز 
همین طور است یعنی پایگاه اجتماعی قابل اعتنایی ندارد. 
او برای کسب پایگاه اجتماعی با اصلاح‌طلبان بازی می‌کند 
و از پایگاه اجتماعی اصلاحات اســتفاده کــرد تا به قدرت 
برسد. طبیعتا وقتی هم در قدرت قرار گرفت محبوبیتی پیدا 
کرد. آقای لاریجانی هم یک پایگاه اجتماعی قابل اعتنایی 
ندارد. البته افراد در جامعه که دوســت دارند یا احســاس 

لاریجانی می‌خواهد تصویر شبه روحانی از خودش بسازد 
گفت‌وگوی مثلث با محمد سعید احدیان

می‌کنند اعتدال و میانه‌روی خوب اســت، علاقه‌هایی به 
امثال لاریجانی و روحانی نشــان می‌دهنــد اما این خیلی 

پایگاه اجتماعی محسوب نمی‌شود.
بعضــی می‌گوینــد آقــای روحانی هوشــمندی و 
سیاست‌ورزی خاصی از خود در سال 92 نشان داد 
که موجب شد در مرز دو جریان قرار بگیرد و نگاه 
هر دو جریان را به ســمت خودش بیاورد، در واقع 
اصلاح‌طلبان کامل به طرف او آمدند و از اصولگرایی 
نیز بخشــی همین گرایش را پیدا کردند. آیا آقای 
لاریجانــی می‌تواند همین مســیر را بــرود و روی 
صندلی ریاســت‌جمهوری تکیه بزند یــا آنکه این 
ظرفیت امتحان شده و تجربه شده است و دیگر 

راهش به سمت قدرت بسته است؟
   فکر نمی‌کنم آقای لاریجانی بتواند در این مسیر 
حرکت کند. بالاخره بایــد بپذیریم، آقــای روحانی بر بدنه 
اجتماعی اصلاح‌طلبان سوار شد. با آن اتفاقی که در مناظره 
سوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 افتاد، مردم این 
طور تصور کردند که راه‌حل مشــکلات اقتصادی از حوزه 
سیاست خارجی و مذاکره می‌گذرد، چون برای مردم اقتصاد 
موضوعیت داشــت، در حالی که قبل از مناظره سوم مردم 
فکر می‌کردند اقتصاد ربطی به تحریم و هســته‌ای ندارد، 
البته این تصور درست بود اما بر اثر مناظره سوم تصورشان 
عوض شــد و دنبال کســی رفتند که می‌تواند در مذاکرات 
موفق شود. آقای روحانی تنها کسی بود که به عقیده مردم 
می‌توانســت این ایده را پیاده کند چون شــعارش را داده و 
حرف‌هایش را زده بود بنابراین یک بدنه رای را جذب کرد. 
آقای روحانی بدون بدنه اجتماعی اصلاحات نمی‌توانست 
به ریاست‌جمهوری برسد. اما آیا آقای لاریجانی هم می‌تواند 
این مســیر را طی کند؟ معتقــدم آقای لاریجانــی به هیچ 
وجه امکان کســب و جذب بدنه اجتماعــی اصولگراها و 
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اصلاح‌طلبان را ندارد چون هیچ کــدام اینها اعتمادی به 
آقای لاریجانی ندارند که حاضر باشند، شانه آماده کنند تا 

علی لاریجانی پا بر شانه آنها بگذارد و بالا برود. 
در واقع شما از جمله کسانی هستید که می‌گویید 
سقف ســپهر سیاســی آقای لاریجانی ریاست 
مجلس است و ستاره بخت او در ریاست‌جمهوری 

هیچ گاه نخواهد درخشید؟
   از نظر من خیر. حضور آقای لاریجانی در عرصه 
قدرت بیشتر از این نخواهد شد. آقای لاریجانی امکان این 
را ندارد چون فاقد بدنه اجتماعی و گفتمان مشخص است. 
یک نامزد حتی اگر بهترین حرف‌ها را در مناظرات انتخاباتی 
بزند اما پایگاه اجتماعی نداشــته باشد موفق نخواهد شد. 
یعنی فقط به مناظره نیست که یک نفر رئیس‌جمهور شود. 
مناظره کمک می‌کند یک نامزد بدنه اجتماعی بیشــتری 
کسب کند نه آنکه بدنه اجتماعی برای او بیافریند. اگر بدنه 
اجتماعی جریان سیاسی، پای یک نامزد نیاید او نمی‌تواند 
رئیس‌جمهور شود. این قاعده بازی انتخابات است و آقای 
لاریجانی امکان جذب هیچ کــدام از بدنه‌های اجتماعی 
جریان اصولگرا یــا جریان اصلاح‌طلب را نــدارد اما آقای 
روحانی توانســت بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را به دست 
آورد و رئیس‌جمهور شود. دور دوم نیز اگر این بدنه را نداشت 
نمی‌توانســت به ریاســت‌جمهوری برســد. آقای محسن 
رضایی خیلی برای قرار گرفتن در جایگاه ریاست‌جمهوری 
تلاش کرد با جریان سوم آمد اما نتوانست؛ چرا؟ چون بدنه 
اجتماعی قابل اعتنایی نداشت و شکل‌گیری جریان سوم 
در ایران امکان‌پذیر نیســت. پس مشکل آقای لاریجانی 
این اســت که هیچ بدنه اجتماعی نمی‌تواند برای خودش 
جذب کند و چون پایگاه اجتماعی شخصی ندارد و دو جریان 
اصولگرا و اصلاح‌طلب هم حاضر نیستند و نمی‌توانند این 
پایگاه اجتماعی خود را در اختیار آقای لاریجانی قرار دهند، 

در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز میدان نمی‌شود.
اصولگرایان چرا نمی‌توانند پایگاه اجتماعی‌شان را 

به نفع آقای لاریجانی بسیج کنند؟
   چــون بــه او اعتمــاد ندارنــد. بدنــه اجتماعــی 
اصولگرایان نسبت به آقای لاریجانی کلا ‌بی‌اعتماد است و 
آقای لاریجانی را به‌عنوان یک اصولگرای واقعی نمی‌داند. 
خیلی‌ها که حتی او را خارج از جریان اصولگرایی می‌دانند. 
آنهایی هم کــه او را جزء جریان اصولگــرا می‌دانند بخش 
قابل‌توجهی‌شان براساس مصلحت می‌گویند »باید آقای 
لاریجانی را در جریان اصولگرایــی حفظ کرد«. یعنی این 
نیست که باور داشته باشند او کاملا اصولگرا تعریف می‌شود 
بلکه می‌گویند مصلحت این اســت که ما شخصیت‌های 
خودمــان را طرد نکنیــم. البته یک طیف محــدودی هم 
شاید باشند که معتقدند آقای لاریجانی در بدنه اصولگرایی 
تعریف می‌شــود ولی آنها هم حاضر نیستند اعتماد کنند و 
بگویند آقای لاریجانی نامزد جریان اصولگرا در انتخابات 

ریاست‌جمهوری شود. 
برخی اصلاح‌طلبان همچون کارگزاران و کسانی 
مثل آقای زیباکلام ســال 92 می‌گفتند ما فرصت 
سیاست‌ورزی نداریم، بهتر است یک اصولگرای 
میانه‌رو ســر کار بیاید. او بهتــر می‌تواند منویات 
جناح اصلاحــات را در عرصه قــدرت پیش ببرد. 
با همین اســتدلال آقای عارف را راضــی کردند از 
صحنه انتخابــات به نفع آقای روحانــی کنار برود 
چون حضــور آقای روحانــی را در قــدرت موثرتر 
می‌دانســتند و معتقد بودند او می‌تواند فضا برای 
فعالیت سیاســی اصلاح‌طلبان باز کند. حتی در 
ســال 94 هم بین عارف و لاریجانــی در انتخاب 
ریاســت مجلس همین رویکرد را دنبــال کردند و 
گفتند آقای لاریجانی حضورش در کرسی ریاست 
مجلس بیشــتر به نفع ماســت، در ســال 96 هم 

بین تکرار روحانی و حمایــت از آقای جهانگیری، 
تکرار روحانی را انتخاب کردند، برای همین آقای 
جهانگیری کاندیدای در سایه شــد، به نظر شما 
اصلاح‌طلبان ســال 1400 برای چهارمین مرتبه 

همین رویکرد را پیش می‌برند؟
   من پیش‌فرض سوال را خطا می‌دانم. اولا دلیل 
اصلی رجوع اصلاح‌طلبان به آقای روحانی، امکان برد بود. 
البته بعد از این ماجرا شاید بیشتر برای توجیه عملکرد خود 
از آن استدلال سوال شما نیز استفاده کردند. اما حمایت از 
آقای روحانی به آن دلیل بــود که می‌تواند انتخابات را ببرد 
اما عارف نمی‌تواند. اصلاح‌طلبان برخلاف اصولگرایان 
خوب در سیاســت‌ورزی نامزد برنده را تشخیص می‌دهند. 
استدلال اصلاح‌طلبان در سال 92این بود که آقای روحانی 
توانست رای بدنه غیر ایدئولوژیک را جذب کند و وقتی رای 
ایدئولوژیک آقای عارف به رای آقای روحانی اضافه شود، 
او بیش از 50 درصد آرا را کســب می‌کند. اما اگر عکسش 
را عمل می‌کردند موفق نمی‌شــدند یعنی آقای عارف رای 
قابل توجهی داشــت امــا رایش کامــا ایدئولوژیک بود. 
اگر عارف حفظ می‌شــد و روحانی کنار می‌رفت، تمام رای 
غیرایدئولوژیک آقای روحانی به ســبد آقای عارف ریخته 
نمی‌شد، بنابراین اصلاح‌طلبان تصمیم گرفتند رای توده‌ای 
را حفظ کنند و رای ایدئولوژیک را پای آقای روحانی بیاورند، 
به این ترتیب آرای آقای روحانی بیشــتر از 50 درصد شد. 
شــبیه اتفاقی که در ســال 96 برای اصولگرایان افتاد اما 
اصولگرایان عکسش را تصمیم گرفتند، رای ایدئولوژیک 
را حفظ کردند و بخشــی از رای توده‌ای را توانستند در سبد 

آقای رئیسی بریزند. 
در انتخاب رئیس مجلس که چنین حالتی وجود 
نداشــت چون نمایندگان باید انتخاب می‌کردند، 
چرا آنجا حمایت از لاریجانی را بهتر از عارف دیدند؟

   آنجا هم دیدند سرمایه‌گذاری بر عارف نتیجه‌اش 
شکست است. ما سه طیف در مجلس داریم؛ یک جریان 
اصولگرایی، یک جریان اصلاح‌طلبی و یک جریان آقای 
لاریجانی. الان جریان آقای لاریجانی به سمت هر کدام 
از اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بــرود، آن تصمیم گرفته 
می‌شــود یعنی تصمیم گیر اصلی در موضوعات سیاسی 
داخل مجلس، جریان آقای لاریجانی است. حالا اگر در 
آنجا روی آقای عارف سرمایه‌گذاری می‌شد، اصولگرایان 

با آقای لاریجانی اجماع می‌کردند و آقای عارف شکســت 
ســختی در انتخابات می‌خورد و وزن اکثریــت نبودن آنها 
روشن می‌شد. پس مجبور بودند به سمت آقای لاریجانی 
بروند. چاره‌ای نداشتند و البته در این مسیر گرایش به سمت 
آقای لاریجانی برای شان منافع و مصالحی هم دارد. ضمن 
آنکه یک اتفاق دیگری هم افتاد و آن هم این بود که آقای 
روحانی تمام خواسته اصلاحات را عمل نکرد بنابراین این 
تجربه برای اصلاح‌طلبان وجود دارد، به همین خاطر قطعا با 
آقای لاریجانی بیشتر مشکل پیدا خواهند کرد بنابراین به این 
سمت می‌روند که گزینه‌ای از اردوگاه اصلاحات یا نزدیکتر 
به جناح اصلاحات مثل آقای جهانگیــری را در انتخابات 

ریاست‌جمهوری سال 1400 تقویت کنند. 
یعنــی در انتخابــات ریاســت‌جمهوری 1400 
اصلاح‌طلبان به سمت آقای جهانگیری می‌روند 

نه آقای لاریجانی؟
   مشــخصا نمی‌دانم اصلاح‌طلبان از چه نامزدی 
حمایت می‌کنند چون خیلی زود اســت ولــی گزینه‌ای که 
اصلاح‌طلب یا نزدیک به اصلاح‌طلبی است از طرف آنها 

مورد حمایت قرار می‌گیرد. 
اینکه آقای لاریجانی اخیرا رفت در مراسمی ‌کنار 
آقای محمد خاتمی نشست تا از او عکس بگیرند، 

آیا می‌خواست پیامی‌ به اصلاح‌طلبان بدهد؟
   مــن نمی‌توانم نیت‌‌ســنجی کنم، قطعــا او یک 
سیاســتمدار اســت، می‌داند رفتن در آنجا چــه مفهومی 
‌دارد. می‌داند اگر کنار آقای خاتمی بنشیند، چه بازخوردی 
دارد، بنابرایــن واقعا تحلیــل اینکه آقــای لاریجانی با چه 
انگیزه‌ای ایــن کار را کرد نمی‌دانم ولی بعید نیســت که او 
به فکر انتخابات باشــد. ایــن تحلیل من اســت که آقای 
لاریجانی نمی‌تواند در انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 
1400 به پیروزی برســد اما این تحلیــل را آقای لاریجانی 
ممکن است نداشته باشد و خودش را مشابه آقای روحانی 
تعریف کند و به تناســب این قضیه رفتارهایی را نشان دهد 
که از خودش تصویر شــبه روحانی ایجاد کند. در مجموع 
احتمال آنکه او چنین تعریفی را از خود داشــته باشد و نگاه 
جدی به انتخابات ریاســت‌جمهوری کند، اصلا احتمال 
کمی نیست، بلکه احتمالش خیلی زیاد است. تحلیل من 
این بود که این تصمیم، تصمیم نادرســتی اســت. آقای 
لاریجانی امکان این کار را ندارد اما آقای لاریجانی که الزاما 
مطابق تحلیل من عمل نمی‌کند. او برای خود تحلیلی دارد 
و جدی‌ترین احتمال این اســت که برای 1400 خودش را 

دارد آماده می‌کند. 
چرا آقای لاریجانی این‌قــدر زود کار انتخاباتی را 
شــروع کرد، آیا می‌خواهــد از الان مثل انتخابات 
ریاســت‌جمهوری آمریکا که دو سال قبل نامزدها 
می‌آیند خودشان را معرفی می‌کنند، شهر به شهر 
می‌روند تا مردم با اقدامــات و حرکات و کردارهای 
آنها آشنا شوند و ابعاد مختلف شخصیت‌شان را به 
عموم مردم بشناسانند، آیا آقای لاریجانی از الان 
شروع می‌کند که این نهادینه‌سازی را انجام دهد، 
چون می‌داند اگر به 20 روز آخر منتهی به انتخابات 

برسد مثل سال 84 موفق نخواهد بود؟
   من واقعا نمی‌توانم دقیق تحلیــل کنم که آقای 
لاریجانی با چه نیت و انگیزه‌ای این کار را کرد چون هرچه 
ابعاد ماجرا را نگاه می‌کنم نشستن کنار آقای خاتمی را نه‌تنها 
خلاف مصلحت کلان نظام می‌بینم، بلکه مغایر با مصالح 
فردی آقای لاریجانی تحلیل می‌کنم. یعنی از هر جهت که 
نگاه می‌کنم آن را یک خطای سیاسی می‌دانم، حتی اگر 
نگاه به قضیه انتخاباتی باشد. واقعا نمی‌توانم تحلیل کنم 
آقای لاریجانی از این قضیه چه منفعتی می‌برد. از هر جهت 

نگاه می‌کنم می‌بینم او هیچ منفعتی نمی‌برد حتی شخصا.
آیا تصور آقای لاریجانی این است که در یک برهه 

محمدســعید احدیان می‌گوید: »سقف حضور 
لاریجانی در عرصه سیاســی کشــور جایگاه ریاست 
مجلس اســت و او هیــچ گاه نمی‌تواند بــا حرکت در 
مرز اصولگرایــی و اصلاح‌طلبی همچــون روحانی بر 
کرســی ریاســت‌جمهوری تکیه بزند.« این تحلیلگر 
مسائل سیاسی معتقد اســت: »لاریجانی نمی‌تواند 
هیچ بدنه اجتماعی برای خودش جــذب کند و چون 
پایگاه اجتماعی شــخصی ندارد و دو جریان اصولگرا 
و اصلاح‌طلب هم حاضر نیســتند و نمی‌توانند پایگاه 
اجتماعی خود را در اختیار او قرار دهنــد، بنابراین در 

انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز میدان نمی‌شود.«

4

بدنــه اجتماعــی اصولگرایــان 
نســبت به آقــای لاریجانی کلا 
‌بی‌اعتماد است و آقای لاریجانی 
را به‌عنــوان یــک اصولگــرای 
خیلی‌هــا  نمی‌دانــد.  واقعــی 
که حتــی او را خــارج از جریان 

اصولگرایی می‌دانند 
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زمانــی کوتــاه 20 روزه نمی‌تواند خــود را به مردم 
کامل و جامع معرفی کند و از الان کار انتخاباتی را 
شروع کرده تا در سال 1400 یک کاندیدای جدی 

و شانس نخست پیروزی باشد؟
   یکی از دلایلی کــه نمی‌توانم تحلیل کنم همین 
اســت. آقای لاریجانی خیلی سیاســتمدارتر از آن است 
که برای 1400، 4 ســال زودتر کار خود را شــروع کرد. او 
می‌داند در ایران اگر کســی بخواهد وارد عرصه انتخابات 

ریاست‌جمهوری شود هرچه دیرتر وارد شود بهتر است. 
اما آقای رئیســی در صحبت‌های بعد از انتخابات 

گفت کاش زودتر وارد می‌شدم.
   وضعیت آقای رئیســی بــا آقــای لاریجانی فرق 
می‌کند. یک زمانی فردی خودش را بــرای ورود به عرصه 
انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کند اما علنی نمی‌گوید. 
اما یک زمانی فردی نیتی برای ورود به انتخابات ندارد اما 
یک دفعه تصمیم می‌گیرد وارد صحنه رقابت می‌شود. این 
دو حالت با هم فرق می‌کند. کسی 4 سال خودش را برای 
نامزدی در انتخابات ریاســت‌جمهوری آماده می‌کند ولی 
براساس سیاست‌ورزی در روزهای آخر سیگنال حضور را به 
جامعه می‌دهد. آقای رئیسی واقعا تصمیمی ‌برای ورود به 
انتخابات نداشت. اگر می‌خواست داشته باشد باید خیلی 
زودتر تصمیم می‌گرفت. کسی که از امروز یا دو سال دیگر 
یا شــش ماه مانده به انتخابات تصمیم برای کاندیداتوری 
می‌گیرد، سیاست ورزی ایجاب می‌کند که تا روزهای آخر 
این نیت و قصد خود را علنی نکند. پس این دو رویکرد با هم 
فرق می‌کند. آقای لاریجانی اگر تصمیم دارد، از الان برای 
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 اقدام کند مطمئنا 

روی نام خود ایجاد حساسیت می‌کند. 
آیا می‌تواند این مشی را که در ایران سنت شده کنار 
بگذارد؟ آیا آقای لاریجانی می‌خواهد این ترکیب را 
به هم بریزد یعنی یک انقلاب و به‌هم‌زدگی سنت‌ها 

را در این عرصه نشان دهد؟
   من این نیت را غیرسیاست‌ورزانه می‌دانم. معقول 

نمی‌بینم. شاید او چنین کرده باشد اما اشتباه است.
یعنی جواب نمی‌دهد؟

   خیر، جــواب نمی‌دهــد. همیــن الان روی این 
موضوع چرا نشریه مثلث کار می‌کند؟ چون احتمال می‌دهد 
که آقای لاریجانی می‌خواهد رئیس‌جمهور شــود. یعنی 
حساسیت‌ها افزایش پیدا می‌کند و هر رفتارش رفتار سیاسی 
و انتخاباتی تلقی می‌شــود. رقبــای او به او نــگاه دیگری 
خواهند داشت. همه نســبت به رفتارهای آقای لاریجانی 
حساسیت خاصی پیدا خواهند کرد. او چهار سال زیر ذره‌بین 
دقیق قــرار می‌گیرد، در این صورت ضعف‌هایش بیشــتر 

نمایان می‌شود. رســانه‌ها روی ضعف‌ها تمرکز می‌کنند و 
کسانی که دوست ندارند آقای لاریجانی رئیس‌جمهور شود 
ضعف‌های او را پررنگ و برجسته می‌کنند. متأسفانه منطق 
سیاست‌ورزی در ایران ایجاب می‌کند که واقعا تا جایی که 
یک نفر می‌خواهد وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری 

شود تا اعلام عمومی تصمیمش را به تأخیر بیندازد.
کارگزاران چه نقشــی ایفا خواهند کرد؟ کارگزاران 
ســال 92 اراده کــرد محســن هاشــمی گزینــه 
اصلاح‌طلبان برای شــهرداری شــد تا با قالیباف 
رقابت کنــد، کارگــزاران اراده کرد آقــای روحانی 
کاندیدای اصلاح‌طلبان شــد و عــارف کنار رفت. 
کارگــزاران اراده کرد لاریجانی خــرداد 95 رئیس 
مجلس شد، کارگزاران اراده کرد با وجود مخالفت 
روحانی کاندیدای سایه به صحنه آمد اما حمایت 
یکپارچه اصلاح‌طلبان از روحانی دوباره تکرار شد، 
به نظرتان کارگزاران چه نقشی ایفا خواهد کرد بین 
یک عضوی که از سابقون خودش بوده یعنی آقای 
جهانگیری و آقای لاریجانی؟ امروز این طور تحلیل 
می‌شــود که تمایل کارگزاران به سمت حمایت از 
آقای لاریجانی بیشــتر اســت تا حمایت از آقای 

جهانگیری، شما چه نظری دارید؟
   اولا گزاره‌‌هایی که به آنها اشاره شد را خیلی قبول 
ندارم. ولی کارگزاران کاملا مبتنی بر منفعت حرکت می‌کند، 
یعنی سعی می‌کند تشخیص دهد برنده چه نامزدی است و 
بعد بتواند خودش را پیش از انتخابات به برنده نزدیک کند 
و بعد از انتخابات از برنده بیشــترین منفعت و بهره را ببرد. 
کارگزاران بیشتر نگاه اقتصادی به سیاست دارد یا به عبارت 
بهتر از سیاست اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند. بنابراین 
برایش نگاه ایدئولوژیک موضوعیت ندارد. هر کســی که 
بتواند منافع کارگزاران را بیشتر تأمین کند به سمت آن حرکت 
می‌کند. کاملا هم در قضیه این است که حاضر است رنگ 
عوض کند و اقدامات متنوع انجام دهد ولی واقعیت قضیه 
کارگزاران بالاخره یک رکن خودش را که آقای هاشمی بود 
از دست داد، بنابراین به این راحتی دیگر نمی‌تواند در جریان 
اصلاحات بازی کند و در جریــان اصولگرایی نیز مخالفان 
زیادی پیدا کرده است. در عین حال نزدیکی کارگزاران به 
آقای لاریجانی هم کاملا محتمل است، مشروط به اینکه 
آقای لاریجانی امکان برد در انتخابات داشته باشد، نزدیکی 
کارگزاران به نامزد اصلاح‌طلبان هم کاملا محتمل است، 
درصورتی که نامزد اصلاح‌طلبان احتمال برد داشته باشد. 
کارگزاران کاملا متناسب با شرایط مبتنی بر هدف خودش 
که منفعت اقتصادی است تصمیم‌گیری می‌کند. باید منتظر 
باشیم ببینیم چه کسی احتمال برد بیشتری دارد، کارگزاران 

خودش را به او نزدیک می‌کند. کارگزاران نگاه ایدئولوژیک 
ندارد که از الان تشخیص دهیم چون شرایط تعیین می‌کند. 
کارگزاران سعی می‌کند به همه نزدیک باشد ببیند چه کسی 

احتمال برد بیشتر دارد، نهایتا خودش را به او نزدیک کند.
حــزب اعتــدال و توســعه آقــای روحانــی را 
رئیس‌جمهــور خودش می‌دانــد، می‌گوید او پدر 
معنوی حزب و برآمــده از این حزب اســت، فکر 
می‌کنید حزب اعتدال و توسعه این مشورت‌دهی 
را به آقای لاریجانی می‌کند که از الان وارد عرصه 
انتخابات ریاست‌جمهوری شود تا حداقل این حزب 
دستش خالی نباشد؟ کما‌اینکه آقای کاظم جلالی 
هم ســابقه عضویــت در این حزب را هم داشــت 
و امروز دســت راســت آقای لاریجانی محسوب 

می‌شود؟
   مــن نزدیکی آقــای روحانی، آقــای لاریجانی و 
آقای ناطق را بــرای انتخابات ریاســت‌جمهوری بعدی و 
حتی انتخابات مجلس یازدهم کاملا محتمل‌ترین آرایش 
سیاســی می‌دانم. آقای روحانی، آقای لاریجانی و آقای 
ناطق به هم نزدیک می‌شوند تا جریان اعتدالی را با رویکرد 
اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی ایجاد کننــد. حالا اصولگرا یا 
اصلاح‌طلب بودن آن بستگی به شرایط دارد بنابراین این را 

من محتمل‌ترین اتفاق می‌دانم.
اصلاح‌طلبــان چــه کار می‌کنند، آیا به ســه ضلع 
اعتدالــی روحانــی، لاریجانــی و ناطــق نزدیک 
می‌شــوند یا رویکرد جداگانه در پیش می‌گیرند. 
آقــای عــارف اخیــرا گفــت »مــا دیگر مســتقل 
می‌خواهیــم عمــل کنیــم«. آیــا اصلاح‌طلبــان 

خودشان را از اعتدال جدا خواهند کرد؟
   اصلاح‌طلبان دیگر نیاز به رحم اجاره‌ای ندارند و 
می‌خواهند خودشان مســتقیم وارد قدرت شوند. ولی باید 
دید در عمل می‌توانند این را پیاده کنند. اگر در عمل نتوانند 
این را پیاده کنند، ممکن اســت مجبور شوند بین بد و بدتر 
انتخاب کنند که جریان اصولگرا سر قدرت باشد یا جریان 
طرف مقابل. یعنی این یک احتمال اســت اما پیش‌بینی 
من این است که آنها باز هم می‌روند سراغ گزینه‌هایی که 
خودشــان باشــند تا هویت اصلاح‌طلبی را بازیابند؛ برای 
خودشان هویت تعریف کنند تا دیگر از این حالت دست دوم 

بودن خارج شوند.
  از جدا شدن اصلاحات و اعتدال کدام یک بیشتر 
ضرر می‌کند چون همراهی این دو جریان بوده که 

تاکنون جواب داده است؟ 
   واقعیت این است که اعتدال پایگاه اجتماعی‌اش 
را از اصلاحات گرفته است وقتی آن را از دست بدهد بیشتر 

ضرر می‌کند. 
یعنی اعتدال نمی‌تواند روی کسب آرای خاکستری 

حساب کند؟
   اصلاحات هم بدون کمک اعتدال نمی‌توانست 
همین ســهم از قدرت را داشته باشــد، درواقع هر دو ضرر 
می‌کنند اما اصلاحات دارد خودش را باز پیدا می‌کند و برای 
خودش هویت تعریف می‌کند، بنابرایــن اگر در انتخابات 
نیز شکســت بخورد باز نتیجه‌اش این می‌شود که هویت 
جدیدی دارد. اما ادامه این رویکــرد هویت اصلی برایش 
نمی‌آفریند و دســت‌دوم تلقــی می‌شــود. در مجموع دو 
دیدگاه در اصلاحات وجود دارد یکی می‌گوید ما هویت‌‌مان 
موضوعیت بیشتری از قدرت دارد، یک جریان می‌گوید مهم 
حضور و کسب قدرت است هویت را می‌شود بعد پیدا کرد. 
البته من اصلاح‌طلب نیستم ولی فکر می‌کنم شاید در یک 
مقطع برای بازگشت به قدرت حالت دوم موضوعیت داشت 
اما اگر جای اصلاح‌طلبان بودم از این به بعد تعریف هویت 
و حفظ آن را در اولویت قرار می‌دادم حتی اگر در انتخابات 

شکست بخورم.  

من نزدیکی آقای روحانی، آقای لاریجانی و آقای ناطق را برای 
انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی و حتی انتخابات مجلس یازدهم 

کاملا محتمل‌ترین آرایش سیاسی می‌دانم

ت
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فرجام برجام
دکتر ابراهیم متقی، اســتاد دانشــگاه تهران و دکتر علی خرم، دیپلمات پیشــین کشورمان 
با حضور در مناظــره‌ای بــه میزبانی مثلث به بررســی ســناریوهای پیــش روی برجــام در دوره 
ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا پرداختند. این کارشناسان معتقدند که به احتمال زیاد 
آمریکا از برجام خارج نمی‌شود. متقی می‌گوید آمریکا و اروپامی‌خواهند  ایران را در مدار دومینوی 
برجام قرار دهند؛ یعنی از حوزه هسته‌ای وارد عرصه موشکی کنند. خرم نیز معتقد است واشنگتن تلاش 

دارد اجماع پشت‌سر ایران را بشکند. بین الملل

آمریکا از برجام خارج نمی‌شود
ابراهیم‌ متقی و  علی خرم در مناظره‌ای 

به بررسی سناریوهای پیش‌روی  توافق هسته‌ای پرداختند

تیتر   یک

دونالد‌ ترامپ با پیشینه کشــتی‌کج، از همین روانشناسی 
برخوردار است و زمانی که بر سر کار آمد بسیاری به‌جد در 
آمریکا مطرح کردند که او نه خود گمان می‌کرد به‌عنوان 
رئیس‌جمهور انتخاب شــود و نه نخبگان و سیاستمداران 
آمریکایی تصور می‌کردند که فردی چون‌ ترامپ وارد کاخ 
سفید شود. اما دری به تخته خورد و او روی کار آمد. درواقع 
شکاف‌های اجتماعی در هر جامعه‌‌ای ممکن است منجر 

به روی کار‌آمدن شخصی شود که گمان نمی‌رفت. 
بنابراین نباید این‌گونه به مســاله نــگاه کنیم که اگر‌ 
ترامپ امروز یــک حرفی راجــع به برجــام می‌زند، حرف 

دونالد‌ ترامــپ یک پدیده اســتثنایی و غیرقابل پیش‌بینی 
در ســطح جامعه آمریکا و هم در ســطح جهان سیاســت 
است. در نتیجه او از یک استراتژی مدون و تفکر متشکل 
برخوردار نیست. لااقل تا به امروز که به این صورت بوده 
و حرف‌هایی که می‌زند بر حسب شرایط روز است و صرفا 
یک روحیــه تهاجمی‌ دارد که ناشــی از دورانی اســت که 
کشتی‌کج کار می‌‌کرد. کسانی که کشتی‌کج کار می‌کنند، 
بعد از مدتی روانشناســی یک کشــتی‌کج‌کار دست‌شان 
می‌آید، می‌خواهند زور خود را به رخ دیگران بکشند و اگر 
چنین سیاستی را در پیش نگیرند اصلا موفق نخواهند شد. 

نخســتین محور بحث این اســت که باتوجه به 
فضای فعلی و اظهارنظرهایی که از سوی مقامات 
آمریکایی به‌خصوص شــخص دونالــد‌ ترامپ، 
رئیس‌جمهور شــاهد هســتیم، پروژه وی برای 

برجام چه خواهد بود؟
  خرم: برای بررســی این مساله در ابتدا باید کمی 
به واکاوی شــخصیت رئیس‌جمهــور آمریــکا بپردازیم. 

سعیده سادات‌فهری
خبرنگار
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دیپلماسی تهاجمی
اقدامات دیپلماتیک اروپا برای تغییر 

نظر‌ ترامپ

خروج از برجام تبعات بسیاری برای 
آمریکا دارد

روزهای سرنوشت‌ساز

انزوای واشنگتن
طیف مخالفان تحریم‏های آژانس 

علیه ایران‌گسترده‌تر شده است

نهایی‌اش است و اگر تا دیروز حرفی زده از روی سنجیدگی 
و کار کارشناسی بوده اســت. روی کار‌آمدن‌ ترامپ از این 
پس دیگر وبــال گردن مــردم آمریکا خواهد بــود و مانند 
استخوانی که در گلوی کسی گیر کرده باشد، نه می‌توانند‌ 
ترامپ را قورت دهند و نه می‌توانند آن را از گلو خارج کنند. 
یک مساله دیگری که راجع به‌ ترامپ وجود دارد اینکه او از 
سناریوهای محتمل کدام‌یک را انتخاب خواهد کرد؛ یعنی 
استعفا بدهد، رهبری را به سایر اعضای حزب جمهوریخواه 
واگذار کند تا افــرادی مانند جان مک‌کین بــه اداره امور 
بپردازند و یا اینکه اســتیضاح شــود چرا که مشــکلات و 
چالش‌های بســیاری پیش‌روی رئیس‌جمهور آمریکا قرار 
دارد. باتوجه به مشــکلاتی که‌ ترامــپ در عرصه داخلی 
و جهانی بــه وجود آورده، به نظر می‌رســد که اســتیضاح 

محتمل‌ترین گزینه باشد. 
حال در برابر چنین شخصی نباید انتظار داشت که او 
همچون سلف خویش باراک اوباما، از یک روند مستمر، 
تدریجــی، حساب‌شــده و ســنجیده برخوردار باشــد. در 
ارتباط با توافق هسته‌ای شاهد بودیم که از زمان مبارزات 
انتخاباتی ترامپ ضمن آنکه برجام را بدترین توافق تاریخ 
خوانده بود گفت کــه از آن خارج خواهد شــد. اما بعد که 
روی کار آمد متوجه شــد که نمی‌تواند هرکاری مدنظرش 
اســت را انجام دهد. به این ترتیب که حتی اگر از دید او، 
برجام بدترین توافق باشد، نمی‌تواند به آسانی از آن خارج 
شود. اگر‌ ترامپ این توافق را برخلاف بسیاری از نخبگان 
آمریکایی و حتی مقامات اروپایی، بدترین توافق می‌خواند 
به درک و مواضع او بازمی‌گردد که نشات‌گرفته از مواضع 

تندروها‌ی اسرائیلی و عربستان است. 
در این شرایط می‌توان جمع‌بندی کرد که سناریوهای 
احتمالی‌ ترامپ برای توافق هســته‌ای چه خواهد بود؛ به 
نظر من این ســناریو که‌ ترامپ توافق را نقض کند و از آن 
خارج شود، دور از تصور اســت. زیرا تا زمانی که ایران به 
تعهداتش پایبند باشد توافق پابرجاســت حال چه آمریکا 
در توافق باشد چه نباشــد. پس همه چیز به تصمیم ایران 
بازمی‌گردد. در این میان ایران نیز گاهی وسوسه می‌شود 
که اگر واشنگتن از برجام خارج شــد، ایران نیز باید خارج 
شود. این در حالی اســت که چنین اقدامی‌ به ضرر تهران 
اســت. ایران یک توافق را با مهارت و دقــت جلو برده که 
مواهب زیادی نیز دارد. بنابراین ایران باید در شرایط فعلی 
اجماعی که در کنار ما ایجاد شــده است را حفظ کند. این 
اجماع کشورهای اروپایی، روسیه، چین و دیگر کشورهای 
جهان را شامل می‌شــود. تنها عربســتان، امارات و رژیم 
اسرائیل هســتند که علیه برجام جبهه گرفته‌اند.‌ بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی به صورت شخصی 
می‌خواهد نظراتش را دیکته کند مبنی بر اینکه ایران بعد از 
15 سال به سمت ساخت سلاح اتمی ‌خواهد رفت. بنابراین 
بدون در نظر‌گرفتن این چند مورد، اغلب جهان نسبت به 

لزوم حفظ توافق نظر واحدی دارند.
ســناریوی دیگری که‌ ترامپ روی آن کارکرد این بود 
که ایران را تحریک کند تا تهران خود برجام را نقض کند. 
دونالد‌ ترامپ روی این ســناریو خیلی مانــور داد اما زمانی 
که متوجه شــد به نتیجه‌ای نمی‌رســد نیکی هیلی، سفیر 
آمریکا در ســازمان ملل را به ســراغ یوکیا آمانــو، مدیرکل 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌فرســتاد و از او خواست به 
ایران اعلام کند که باید از ســایت‌های نظامی نیز بازرسی 

شــود. اما آمانو لااقل تا به امروز از این درخواست آمریکا 
تبعیت نکرده است. 

به نظر مــن،‌ ترامــپ امروز بــا یک دســت در حال 
دنبال‌کــردن چندیــن ســناریو اســت؛ او از یــک طرف 
می‌خواهد اجماع پشت سر ایران را بشکند و از سوی دیگر 
می‌خواهد اعلام عــدم پایبندی ایران از زبــان یوکیا آمانو 
اعلام شــود. همچنین رئیس‌جمهور آمریکا اگر هیچ راه 
دیگری را پیش‌روی خود نبیند، اعلام خواهد کرد که توافق 
هسته‌ای خیلی مطابق با منافع و امنیت ملی آمریکا نیست. 
در عین حال او بــا تحریم‌های آزاردهنــده خود قصد دارد 
ایران را تحریک کند تا به زعم خود، ایــران در یک نقطه 
دست به شمشــیر ببرد و کالبد توافق هسته‌ای را بشکافد.‌ 
ترامپ و تیم‌ ترامپ شــامل افراد تندرو در حال پیش‌بردن 
تمامی‌ سناریوها با هم هستند و ما نیز نباید گمان کنیم که 
واشنگتن فقط یک سناریو را در نظر دارد بلکه همزمان 4، 
5 ســناریو را پیش می‌برد و هر کدام که نتیجه داد را دنبال 

خواهد کرد. 
  متقی: من با تمامی ‌ســناریوهایی که دکتر خرم 
مطرح کردند موافق هســتم. یعنی واقعیت امر این است 
که آمریکایی‌ها چندین ســناریو را تنظیم می‌کنند اما یک 
هدف مرکزی دارند که در حال حاضر هدف مرکزی‌شــان 
معطوف به کاهش قدرت موشــکی ایران اســت. در این 
ارتباط بحث‌های مربوط به بازرسی از سایت‌های نظامی و 

پارچین نیز بر‌اساس این هدف شکل می‌گیرد.
بنابراین طبعا تصمیم‌گیری بر‌اســاس یک ســناریو 
حاصل نمی‌شــود بلکه یک ســناریوی اصلــی وجود دارد 
و چندین ســناریوی فرعــی. ســناریوی اصلــی آمریکا و 
اروپایی‌ها این اســت که ایران را در مدار دومینوی برجام 

قرار دهند. یعنی از حوزه هســته‌ای وارد عرصه موشــکی 
کنند. باید توجه داشت که بحث برجام یک بخش از یک 
پازل اســت. هیچ‌‌گاه سیاســت قدرت‌های بزرگ و حتی 
بازیگران منطقــه‌ای مانند ایران ماهیــت انتزاعی ندارد. 
این قدرت‌ها یک اســتراتژی کلان دارند که در قالب آن، 
اهداف مرحلــه‌ای را پیگیری می‌کنند. راهبرد مشــخص 
آمریــکا و اروپا این اســت که قابلیت موشــکی ایــران را 
کاهش دهنــد. حتی وزیر امــور خارجه فرانســه، پیش از 
صحبت‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشــور، 
موضوع مربوط به تجدیدنظــر در برجام را مطرح کرده بود 
و به این موضوع اشاره داشــت که برجام و حوزه موشکی 
با یکدیگر پیونــد خورده‌اند. در این ارتبــاط حتی قطعنامه 
2231 نیز نشانه‌های پیوند مسائل هسته‌ای، بحث‌های 
موشــکی و موضوع مربوط به تجارت تسلیحات را آشکار 
می‌کند. رویکرد اساسی من بر این مبناست که باید بدانیم 
نقطه اصلی و کانونی آمریکا در ارتباط با ایران چیســت و 
طبیعی است که در این رابطه چندین سناریو و در ارتباط با 
هر سناریو، یک گفتمان خاصی در دســتورکار قرار گیرد. 
به این ترتیب، مســاله برای من تا حدی قابل تبیین است 
که چرا چالش‌های‌ ترامپ در رابطه با ایران شکل گرفته و 

گسترش پیدا کرده است.
به عقیده من‌ ترامپ از برجام خارج نمی‌شــود. بلکه 
گزینه‌ای که آمریکایی‌ها روی آن تاکید دارند این اســت 
که اعلام کنند ایران روح و متن برجام را نقض کرده است. 
احتمال این امر در نوامبــر و دســامبر 2017 وجود دارد. 
بنابراین پاییز نســبتا گرمی در حوزه دیپلماســی و سیاست 
بین‌الملل پیش‌روی خود داریم. نشــانه‌های پاییز بسیار 
گرم را باید در ارتباط با وضعیت ابهام و عدم اطمینان مورد 
ارزیابی قرار دهیم. به ایــن ترتیب من گزینه خروج‌ ترامپ 
از برجام را منتفی می‌دانم در حالی که تاکید بیشتری روی 
تسری نگرش‌ ترامپ و تیم سیاســت خارجی و امنیت ملی 

آمریکا به حوزه موشکی دارم. 
درواقع در ایــن فضا ســناریویی که‌ ترامــپ مطرح 
می‌کند مبنی بر خروج از برجام را نمی‌توان جدی تلقی کرد. 
مساله ارزیابی سناریوها بر‌اساس قانون احتمالات معنا پیدا 
می‌کند.‌ ترامپ یک کازینودار بزرگ است و همان‌طور که 
همه ما می‌دانیم علم آمار و قانون احتمالات از حوزه کازینو 
خارج شــده اســت. یعنی یک بعد اقتصــادی، در فضای 
احتمالی پیروزی یک نفر و در شرایطی که ریسک می‌کند. 
در شرایطی که کمتر از سه هفته دیگر‌ ترامپ باید 
گزارش ســومش را در خصوص پایبندی یا عدم 
پایبندی ایران به تعهدات برجامی‌اش به کنگره 
ارائه دهد؛ برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از اعلام عدم 
پایبندی ایران اســت. نظر شــما چیست و این 

سناریو را چقدر محتمل می‌دانید؟
  خرم: اگر‌ ترامــپ بخواهد عــدم پایبندی ایران 
بــه تعهداتش را اعلام کنــد، از نظر حقوقــی چنین امری 
امکان‌پذیر نیســت. زیرا مرجــع تعیین پایبنــدی یا عدم 
پایبندی ایران به تعهداتش در برجام،‌ ترامپ یا سیســتم 
آمریکا نیســت بلکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌است. 
بنابراین‌ ترامــپ نمی‌تواند چنین مســاله‌ای را اعلام کند 
بلکه این امر در اختیار آژانس است. در این شرایط‌ ترامپ 
می‌تواند در گزارشــش اعلام کند که توافق هســته‌ای با 
ایران از دید رئیس‌جمهور آمریکا مطابق با منافع و امنیت 

دکتر ابراهیم متقی، اســتاد دانشــگاه تهران و 
کارشناس مسائل بین‌الملل و دکتر علی خرم، نماینده 
پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد و یکی 
از اساتید دانشگاه هفته گذشــته میهمان هفته‌نامه 
مثلث بودند و در یک مناظره به بررســی ســناریوهای 
محتمل آمریــکای دونالد‌ ترامــپ در خصوص برجام 
و سیاســت‌های مناســب ایــران در چنین شــرایطی 
پرداختند. خرم معتقد اســت این ســناریو که‌ ترامپ 
توافق را نقض کند و از آن خارج شــود، دور از تصور 
است؛ به عقیده این استاد دانشــگاه،‌ ترامپ امروز با 
یک دست در حال دنبال‌کردن چندین سناریو است؛ او 
از یک طرف می‌خواهد اجماع پشت سر ایران را بشکند 
و از سوی دیگر می‌خواهد اعلام عدم پایبندی ایران 
از زبان یوکیا آمانو اعلام شود. همچنین رئیس‌جمهور 
آمریکا اگــر هیچ راه دیگری را پیــش‌روی خود نبیند، 
اعلام خواهد کرد که توافق هسته‌ای خیلی مطابق با 

منافع و امنیت ملی آمریکا نیست.
متقی نیز موافق سناریوی خروج ‌ ترامپ از برجام 
نیست بلکه بر این باور است گزینه‌ای که آمریکایی‌ها 
روی آن تاکید دارند این است که اعلام کنند ایران روح 
و متن برجام را نقض کرده اســت و این مساله را نیز با 
تسری به حوزه موشکی بیان خواهند کرد. درواقع در 
حال حاضر هــدف مرکزی آمریکا معطــوف به کاهش 

قدرت موشکی ایران است.
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ملی آمریکا نیست. زیرا اعلام چنین مساله‌ای نیاز به بحث 
کارشناسی ندارد بلکه به درایت رئیس‌جمهور آمریکا وابسته 
است. پس‌ ترامپ تنها در این قالب می‌تواند در خصوص 
برجام سنگ‌اندازی کند. اگر‌ ترامپ قصد داشته باشد که 
عدم پایبندی ایران به تعهداتش اعلام شود باید به نوعی از 
جانب آژانس مطمئن باشد و یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس به 
او قول داده باشد که در گزارش بعدی پایبندی ایران را تایید 
نکند. در واقع آمانو با تحریک‌ ترامپ می‌تواند دست روی 
سایت‌هایی که در توافق به آنها اشاره نشده است، بگذارد. 
یعنی بگوید که ما راستی‌آزمایی را در سایت‌های اعلام‌شده 
تایید می‌کنیم اما در مورد ســایت‌های اعلام‌نشده ایران 

هیچ نظری نمی‌توانیم بدهیم. 
  متقی: من ســناریوی محتمل را در مساله اعلام 
عدم پایبندی ایران می‌دانم؛ یعنی در بــازی دیپلماتیکی 
که‌ ترامپ آغاز کــرده هیچ‌گاه از الگــوی ضعف به معنای 
برهم‌زدن بازی اســتفاده نمی‌کند بلکــه تیپ‌هایی مانند‌ 
ترامپ، بازی را سرعت می‌بخشــند. این الگو یک الگوی 
کازینویی اســت؛ یعنی کســی که در وضعیــت ابهام قرار 
دارد برای خارج‌شــدن از ابهام، چندین ریسک مرحله‌ای 
ســرمایه‌گذاری در فضای قمــار انجام می‌دهــد. همین 
وضعیت در ارتباط با دیپلماسی کازینویی‌ ترامپ می‌تواند 
معنا پیدا کند. در این میان رئیس‌جمهــور آمریکا به بهانه 
آزمایش‌ها و فعالیت موشــکی ایران و مباحثی که‌ ترامپ 
در ســازمان ملل مطرح کرد به اعلام عدم پایبندی ایران 
به تعهداتش مبادرت خواهد کرد. البته باید توجه داشــت 
که پیش از آن قانونی که کنگره آمریکا در آگوست 2016 
در قالب قانون ســیدا با عنــوان قانون مقابلــه با اقدامات 
‌بی‌ثبات‌کننده ایران تصویب کرد نیز به آنها کمک می‌کند. 
در گزارش 27 مهر کاخ ســفید به کنگــره،‌ ترامپ مدعی 
خواهد شــد که ایــران تخطی کرد و به مســاله موشــکی 

اســتناد خواهد کرد. همچنین اعلام می‌کند که آمریکا به 
سیاســت‌های ایران اعتماد ندارد و محدودیت‌هایی را در 
آینده علیه ایران اعمال خواهد کرد. ولی باید توجه داشت 
که پذیرش لغو تحریم‌های ایران توســط آمریکا کمتر از 
یک ماه است که صادر شده و هنوز دو ماه دیگر اعتبار دارد. 
بنابراین آمریــکا در گزارش پیــش‌رو احتمالا تعلیق 
تحریم‌ها را دیگر اجــرا نخواهد کرد و آن را با یک‌ســری 
موضوعات دیگــر مرتبط خواهند کرد کــه در این صورت 
تحریم‌ها به لحاظ حقوقی برنمی‌گردند اما به لحاظ عملی 
بازمی‌گردند. در این صــورت آنها راه را برای دیپلماســی 
باز خواهند گذاشــت. به بیان دیگر از آنجایی که سیاست 
آمریکا مبتنی بر دیپلماســی اجبار اســت آنها از طریق لغو 
تمدید تعلیق تحریم‌هــا می‌خواهند به تهران فشــار وارد 
آورند تا امتیازات بیشــتری بگیرند. بحث‌هــای مربوط به 
دیپلماســی به‌خصوص دیپلماســی قدرت‌هــای بزرگ، 
دیجیتالی و صفر و یک نیست؛ بلکه نگاه‌شان فازی است 

یعنی بین صفر و یک، ده‌ها گزینه‌‌ وجود دارد. 
همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بحث 
آمریکایی‌هــا و شــخص‌ ترامپ خــروج از برجام نیســت 
بلکه آنهــا به‌دنبال متهم‌کــردن ایران و معرفی کشــور ما 
به‌عنوان بازیگر گریز از مرکز هســتند. به همین دلیل آنها 
وارد پروســه متقاعد‌کردن آمانو برای اعلام عدم پایبندی 
ایران نمی‌شوند. بر‌اســاس قوانین بازرسی که وجود دارد 
اگر هر کــدام از قدرت‌های بزرگ نشــانه‌ و یــا اطلاعاتی 
داشته باشــند مبنی بر اینکه در ســایت‌های نظامی ایران 
فعالیت غیر‌نظامی و در حوزه هســته‌ای شکل می‌گیرد در 
آن شرایط می‌توانند درخواست بازرســی را به آژانس ارائه 
دهند و آژانس نیز آن را به ایران منتقل کند. اما از آنجایی 
که ایران چنین پــروژه‌ای را دنبال نمی‌کنــد از‌این‌رو، این 
گزینه‌ ترامپ و نیکی هیلــی نمی‌توانــد مطلوبیت لازم را 

برای مقابله و محدودسازی ایران به وجود آورد اما می‌تواند 
زمینه‌ای را ایجاد کند که محدودیت‌های دیگری در رابطه 
با ایران به‌وجود آید که به حوزه‌های موشکی و قابلیت‌های 

راهبردی ایران مربوط می‌شود.
ما باید مطابق آنچه ‌در برجام آمده به تعهدات‌مان 
عمل کنیم که تا امروز نیز آژانس این موضوع را 
تایید کرده اما اگر آنهــا بخواهند خارج از برجام 
مسائلی را ذکر کنند مانند سایت‌های اعلام‌نشده 
و آزمایشــات موشکی چه ســرانجامی‌در انتظار 
برجام خواهد بود؟ همچنیــن در رابطه با بازدید 
از ســایت‌ها، آقای عراقچی اعلام کردند که اگر 
طرف مقابل اســناد و مدارک کافی ارائه دهد، در 
صورت طی مراحــل قانونی می‌توانند از ســایت 

مورد نظر بازدید کنند؛ پس مشکل کجاست؟
  خــرم: مســاله بازدیــد از ســایت‌ها در توافــق 
هســته‌ای، اساســنامه آژانــس، پروتــکل 2014 کــه با 
آژانس امضا کردیم و در پروتکل الحاقی یکســان اســت 
و بر این مبناســت که اگــر آژانس به اطلاعاتی رســید که 
در یکی از ســایت‌های ایران اعم از نظامی و غیرنظامی، 
فعالیت‌ مشــکوکی وجود دارد، آژانس بایــد بتواند از آنجا 
بازدید کند. اما مشــکلی که در کشــور ما وجود دارد برخی 
اظهارنظرهاست. بعضا شاهد برخی صحبت‌ها هستیم که 
در پی آن از سوی دیگر کشورها این گمانه تقویت می‌شود 
که انگار در سایت‌های ایران بعضی فعالیت‌های مشکوک 

صورت می‌گیرد. 
ایــن صحبــت آقــای عراقچی که شــما نیــز بدان 
اشــاره کردید خیلی بجــا و منطقی اســت و با ایــن گفته 
آژانس را خلع ســاح کرده اســت اما اگــر گارد بگیریم و 
از ابتــدا اعلام کنیــم که اجــازه بازدید از هیچ ســایتی در 
هیچ صورتی داده نمی‌شود این ســیگنال به طرف مقابل 
مخابره می‌شود که شــاید واقعا در ایران اتفاقاتی در حال 
رخ‌دادن است در حالی که این‌چنین نیست و این می‌تواند 
به نفع‌ ترامپ باشــد. بنابراین اگــر ما بتوانیــم تبلیغات و 
موضع‌گیری‌هایمان را مدیریت کنیم به‌گونه‌ای که هیچ 
بهانه‌ای دســت‌ ترامپ ندهیم، نه‌تنها می‌توانیم برجام را 
حفظ کنیم بلکه حتی می‌توانیم آزمایش‌های موشکی‌مان 

را نیز با هدف ارتقای صنعت دفاعی‌مان گسترش دهیم.
  متقی: ببینید طرفین مقابل ایــران می‌توانند به 
برخی از قابلیت‌های موشکی ایران اســتناد کرده و آن را 
تفســیر کنند و همچنین بعضی از موارد مربــوط به برجام 
را نیز می‌توانند به این مســاله مرتبط کنند؛ مباحثی مانند 
اینکه ایران باید حسن نیت داشته باشد، اقدامات صلح‌آمیز 
انجام دهــد و اقدامی ‌انجام نگیرد که صلــح بین‌الملل به 
خطر بیفتد؛ آنها از طریق این مســائل و ادعاها می‌توانند 
آن را به حوزه موشکی ارتباط دهند. بنابراین در متن برجام 
چنین مسائلی ذکر نشده اما آنها می‌توانند استنتاج داشته 

باشند.
درواقع در رابطه با برجام، گزارش آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی‌ مبنی بــر پایبندی ایران بــه تعهداتش وجود 
دارد؛ یعنی ایران نه ذخیره اورانیوم و نه غنی‌سازی بالایی 
دارد و اورانیوم‌هــای غنی‌شــده نیز اکســید می‌شــوند. 
همچنیــن تمامــی ‌تاسیســات ایــران نیــز در وضعیــت 
غیرفعال هســتند. درواقع در حوزه هســته‌ای بخشــی از 
راســتی‌آزمایی‌هایی کــه آژانس انجام می‌دهــد در قالب 
مانیتورینگ آنلاین است که نشان می‌دهد ایران هیچ‌گونه 
تخلفی نداشــته و تمام قواعد آژانس و پروتکل الحاقی را 

مورد پذیرش قرار داده است. 
در چنین شرایطی مساله‌ ترامپ را باید در قالب قانون 
احتمالات و همچنین ریسک‌پذیری ارزیابی کرد. طبیعی 
است که ریســک‌پذیری آمریکا در دوره‌ ترامپ با واکنش 
ایران روبه‌رو خواهد شــد. اگر ایران مبــادرت به آزمایش 

     این ســناریو که ترامپ توافــق را نقض کند 
و از آن خــارج شــود، دور از تصور اســت. زیرا 
تازمانی که ایــران بــه تعهداتش پایبند باشــد 
توافق پابرجاســت حال چــه آمریــکا در توافق 

باشد چه نباشد

     ترامــپ امروز با یک دســت در حــال دنبال 
کردن چندین سناریو اســت؛ او از یک طرف 

می‌خواهد اجماع پشــت سر ایران را بشکند 
و از ســوی دیگــر می‌خواهد اعــام عدم 
پایبندی ایــران از زبان یوکیــا آمانو اعلام 

شود

     رئیس جمهور آمریــکا اگر هیچ راه 
دیگری را پیش روی خود نبیند، اعلام 

خواهد کرد که توافق هسته‌ای خیلی 
مطابق با منافع و امنیت ملی آمریکا 

نیست

و  تبلیغــات  بتوانیــم  مــا  اگــر       
موضع‌گیری‌هایمــان را مدیریــت کنیــم بــه 
گونه‌ای که هیچ بهانه‌ای دست ترامپ ندهیم، 

نه تنها می‌توانیم برجام را حفظ کنیم بلکه حتی 
می‌توانیم آزمایش‌های موشــکی مــان را نیز با 
هدف ارتقای صنعت دفاعی‌مان گسترش دهیم
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موشــکی کرده، می‌خواهد به‌ ترامپ نشــان دهــد که از 
آمادگی لازم بــرای بالا‌بردن هزینه‌های ریســک آمریکا 
برخوردار اســت. به بیان دیگر اقدام مربــوط به آزمایش 
موشکی، گامی‌ تلقی می‌شود برای هشدار‌دادن به آمریکا 
و اروپا مبنی بر اینکه ما از آمادگی لازم برای ریسک متقابل 
برخوردار هســتیم. برخی از مواقع، کشــورها در شــرایط 
امنیتی‌شــده قــرار ندارند اما ما امــروز در شــرایط امنیتی 
قرار داریم و بــه هیچ وجه فضای ایــران در دوره برجام در 
وضعیت نرمالیزه قرار نگرفته اســت. یعنــی دو رویکردی 
که تیم دیپلماسی هسته‌ای روی آن تاکید می‌کنند شامل 
وضعیت مربوط به غیرامنیتی‌‌شدن ایران و نرمالیزه‌شدن 
ایران در فضای سیاســت بین‌الملل؛ واقعیت این اســت 
که هیچ‌کدام از این مشــخصه‌ها با نشــانه‌های سیاست 
بین‌الملل همخوانی و هماهنگی لازم را نــدارد. بنابراین 
ایــران در معرض محدودیــت قــرار دارد و در این فضای 
امنیتــی و محدودیت احســاس می‌کند که نیــاز به اقدام 
متقابــل دارد. اینکه این اقــدام چه واکنشــی را از طرف 
کشورهای غربی ایجاد کند، طبیعی است که واکنش آنها 
را تشــدید می‌کند. در واقع نشانه‌هایی از تصاعد بحران را 
به وجود می‌آورد. در حال حاضر هنوز مشخص نیست که 
آیا ما قابلیت لازم را داریم که اگر بحران شدت، سرعت و 
بازیگران بیشتری پیدا کند، بتوانیم به نتیجه مطلوب نا‌ئل 

شویم یا خیر. 
  خرم: باید توجه داشت یکی از مسائلی که باعث 
شــده امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در این برهه 
از ایران فاصله بگیرد و در کنار‌ ترامپ قرار گیرد، آزمایش 
موشــکی اخیر ایران بود. درواقع این آزمایش موشــکی 
باعث ایجاد فاصلــه بین تهران و پاریس شــد و فرانســه 
صراحتا اعلام کــرد که آزمایش موشــکی نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ اســت. در قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر شــده کــه از ایران 
می‌خواهند اخلاقا آزمایش‌های موشــکی‌اش را بیش از 
این ادامه ندهد و به تعویق بیندازد. بر این اساس ماکرون 
تلقی‌اش این اســت که آزمایش موشــکی ایــران نقض 
برجام محسوب می‌شــود. حال شــاید این آزمایش‌ها ‌در 
واقع نقض برجام نباشــد اما آنچه فعلا اهمیــت دارد این 
اســت که برداشــت ۵ عضو دائم شــورای امنیت از یک 
مســاله به جهانیان اعلام می‌کند که این امر نقض است 
یا خیــر. در حال حاضر آمریکا و فرانســه اعــام کرده‌اند 
آزمایش موشکی ایران نقض برجام اســت و انگلیس نیز 

ایران را ناســازگار خوانده اســت. بنابراین در این شــرایط 
اکثر کشورهای ثابت شورای امنیت نظرشان در خصوص 

آزمایش موشکی ایران این طور بوده است. 
از میان اعضای ثابت، روسیه و چین باقی می‌مانند 
که آنها نیز در گذشته نشــان داده‌اند که در مواقع حساس 
راضی و همســو با دیگر اعضا تصمیــم می‌گیرند. در این 
میان آزمایشات موشــکی کره‌شــمالی که مجهز به بمب 
هسته‌ای نیز است باعث شــده که اغلب کشورها به ویژه 
آمریکا مساله کره شمالی را با مساله ایران مقایسه کنند در 
حالی که اصلا قابل مقایسه نیســت. در این رابطه دونالد‌ 
ترامپ نیز در توئیتی گفت که »ببینید ایران و کره شمالی 
در حال همکاری با یکدیگر هســتند؛ به چه توافقی دست 
یافتیــم!!« بنابراین او تلاش دارد نشــان دهد که ایران و 
کره‌شــمالی یک رویکرد و هدف دارند پس هر برخوردی 
که جامعه جهانی با کره‌شــمالی می‌کند باید بــا ایران نیز 
داشته باشد. یعنی اگر با کره‌شمالی درگیر شد باید با ایران 

نیز درگیر شود. 
مســاله‌ای که در این رابطه باید بدان توجه کرد این 
است که نباید اقدامات‌مان را  در این حوزه‌ها خیلی در بوق 
و کرنا کنیم و راجع به آن خیلی صحبت کنیم. چرا که ایران 
فعلا در وضعیت خاصی قــرار دارد و باید به‌گونه‌ای عمل 
کند که بتواند توافق هســته‌ای را حفظ کند. من معتقدم 
که ما باید در راســتای افزایش توان ‌مان تلاش کنیم اما 
نباید خیلی روی آن مانور بدهیم یا تبلیغ کنیم. چرا که حتی 
اگر ایران به تعهداتش به‌طور کامل پایبند باشد اما اگر ما 
بهانه‌ای دست آنها بدهیم‌ که پنج عضو دائم شورای امنیت 
اعلام کنند ایران پایبند نبوده، این مساله می‌تواند ملاک 

شورای امنیت قرار بگیرد. 
البته تمــام این مســائل از این جهــت اهمیت دارد 

و بیــان می‌شــود که بــه نفــع منافع ملی کشــور باشــد و 
دست‌اندرکاران زحمتکش بتوانند منافع ملی‌مان را تامین 
کنند. ما امروز به آرامش و حمایت 5 عضو دائم نیاز داریم و 
بهانه‌ای نباید به دست رئیس‌جمهور آمریکا که موشکافانه 
در حال رصد ایران برای یافتن بهانه‌ اســت بدهیم. ما اگر 
فرصتی در اختیار‌ ترامپ قرار دهیم که بتواند اجماع علیه 
ایران حاصل کند، ‌تردید نداشــته باشیم که عدم پایبندی 
ایران در توافق هســته‌ای را به هر صورتی اعلام خواهند 
کرد و تحریم‌هایی را که در زمان باراک اوباما لغو شده بود، 
دوباره برقرار خواهند کــرد. بنابراین در این مقطع ما باید با 
سیاست و کیاست جلو برویم و مســائل را با درنظر‌داشتن 
تمام جزئیــات مدیریت کنیــم.در حال حاضــر آمریکا به 
هر مدعایی همچون برنامه موشــکی ایــران، حمایت از 
تروریسم، حقوق بشر و... متوسل می‌شود تا بتواند از آن 
علیه ایران و برجام اســتفاده کند. در این شرایط ایران که 
به یک توافق خوب دست یافته باید کاملا هوشیار باشد تا 

آمریکا نتواند علیه کشور ما بهانه‌تراشی کند. 
  متقی: من با کلیات بحث دکتر خرم موافق هستم 
مبنی بر اینکه ادبیــات راهبردی ما نباید ماهیت شــعاری 
داشته باشد بلکه باید مبتنی بر یک منطق راهبردی باشد. 
نکته دیگر اینکه طبعا برخی ادبیات و حرف‌های شــعاری 
ممکن اســت که از ســوی بازیگران بین‌المللی به‌عنوان 

استناد واقعی مورد استفاده قرار گیرد. 
البتــه باید توجه داشــته باشــیم که ما یا هر کشــور 
دیگری اگر آزمایش موشکی انجام دهیم و اعلام نکنیم، 
ماهواره‌های بین‌المللی، نوع موشــک، ساعت شلیک، 
مبدا و مقصد حرکــت آن را کامــا مانیتورینــگ خواهند 
کرد. یعنی امروز فضا از قابلیت راهبردی برخوردار است و 
ماهواره‌ها در فضا، کنترل همه‌جانبه کشورها و سوژه‌های 
مورد نظرشــان را انجام می‌دهند. اما من بــا این موضوع 
موافق هســتم‌ صحبت‌هایی که از ســوی مقامات ایرانی 
ایراد می‌شود باید ماهیت حقوقی داشــته باشد و با قواعد 
بین‌المللی هماهنگ باشد تا بتوانیم استدلال، استنتاج و 
تبیین حقوقی از اهداف راهبردی داشته باشیم. مهم‌ترین 
مساله برای من معلم در کلاس درس، برای یک دیپلمات 
در مذاکرات و بــرای فردی که مصاحبــه انجام می‌دهد، 
تبیین است. تبیین یک امر جهت‌دار اســت ولی این امر 
جهــت‌دار باید براســاس قواعد و به‌کارگیــری متغیرهای 
دقیق انجام بگیرد. اینکه خواسته باشیم آزمایش موشکی 

اگــر فرصتــی در اختیــار‌ ترامپ قــرار دهیم 
کــه بتواند اجمــاع علیــه ایران حاصــل کند، 
‌تردید نداشته باشیم که عدم پایبندی ایران 
در توافق هســته‌ای را به هــر صورتی اعلام 
خواهنــد کــرد و تحریم‌هایی را کــه در زمان 
بــاراک اوباما لغو شــده بــود، دوبــاره برقرار 
خواهند کرد.  بنابرایــن در این مقطع ما باید با 

سیاست و کیاست جلو برویم
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انجام ندهیم به این معناســت کــه خودمــان در ارتباط با 
حقوق راهبردی خودمان ابهام ایجام می‌کنیم. این سوال 
را که آیا می‌توانیم آزمایش موشــکی انجــام دهیم یا خیر 
را باید دیپلمات‌ها و کســانی که برجام را تنظیم و تصویب 
کردند و بر‌اساس آن تعهداتی برای کشورمان ایجاد شد، 
پاسخ دهند. دیپلمات‌ها می‌گویند مذاکرات صرفا مربوط 
به حوزه هســته‌ای بوده ولی تحلیل من این‌گونه نیســت 
یعنی موضوعات راهبردی از قانون ظــروف مرتبطه بهره 
می‌گیرنــد. قدرت‌های بزرگ امــروز ابتکار عمــل لازم را 
دارند و شاهد هســتیم که 11 تن هگزافلوراید اورانیوم در 
مقیاس 20 درصد از کشور منتقل شده است. محمدجواد 
ظریف، وزیر امــور خارجه ایــران نیز اخیرا بــه این بحث 
توجه داشتند اما ایشان باید این مســاله را قبل از توافق و 
امضای واگذاری مورد توجه قــرار می‌دادند و نه زمانی که 
قابلیت‌های هســته‌ای‌مان در وضعیــت ناکارکردی قرار 

گرفته و با نشانه‌هایی از اضمحلال روبه‌رو شده است.
آنچه کــه اروپایی‌ها در خصوص آزمایش موشــکی 
روی آن تاکید دارند، به قطعنامه 2231 مربوط می‌دانند و 
در بسیاری از موارد به متن برجام اشاره دارند. در حالی که 
واقعیت این است که اگر خواســته باشیم بر‌اساس انگاره 
آمریکا و اروپا مساله آزمایش موشکی را تحلیل کنیم ممکن 
است با روح برجام مغایرت داشته باشد. چرا که در بندهای 
مختلف برجــام، موضوعاتی همانند حســن نیت، تلاش 
برای حفظ وضع موجود، عدم به‌کارگیری سازوکارهایی که 
منجر به اقدام متقابل شود، مورد تاکید قرار گرفته است. 

با‌توجــه به مشــکلاتی که اکنــون بــا آن مواجه 
شــده‌ایم می‌توان گفــت که در نــگارش برجام 
اشــتباهاتی وجود دارد یــا اینکه فضــای فعلی 

این‌گونه برداشتی را به ذهن متبادر می‌کند؟
  خــرم: وقتــی یــک توافــق چند‌جانبــه صورت 

می‌گیرد، طرفین همه حرف‌هایشان را روی کاغذ می‌آورند 
و ســپس آن را مرور می‌کنند؛ اگر مخالفی داشــته باشد، 
شــکل حرف‌ها را تغییر خواهنــد داد و اگر موافق باشــند 
که آن مسائل تایید می‌شــود. توافق هسته‌ای برجام نیز 
به همین صورت تهیه شــد؛ یعنی در ابتــدا نظرات ایران، 
آمریکا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه و انگلیس روز کاغذ 
ذکر شــده و چندین بار این نظــرات خوانده شــده و از آن 
Clean Text تهیه کردند و در نهایت به این توافق دســت 
یافتند. باید توجه داشتنه باشند که تمام مسئولان ایران هم 
در جریان آن پیش‌نویس اولیه بوده و هم آن متن نهایی. 
من گمان نمی‌کنم که اشــتباهی عمدی یا سهوی در این 
رابطه انجام شده باشد. به‌عنوان مثال عهدنامه مرز دولتی 
و حسن همجواری 1975 ایران و عراق با عنوان عهدنامه 
الجزایر در ســال 1353 شــکل گرفت و طرفین نیز آن را 
اجرا کردند. اما به محض شــکل‌گیری انقلاب اســامی 
در ایران، صدام حســین در رابطه با امتیازاتی که داده بود 
دبه درآورد و گفت این عهدنامه به نفع عراق نیســت در آن 
اشتباهاتی صورت گرفته و باید جبران شود. این مسائل، 
بهانه‌ای شــد برای تهاجم عــراق علیه ایــران. زمانی که 
عهدنامه 1975 امضا می‌شــد هیچ یک از طرفین ایران و 
عراق قصد نداشــتند آن را برهم بزنند اما به‌دنبال انقلاب 
ایران، صدام حسین در جهت فسخ قرارداد اقدام کرد. در 
رابطه به برجام نیز باراک اوباما زمانی که این عهدنامه را با 
کمک دیگر طرفین با ایران امضا کرد، فکر نمی‌کرد بعد از 
او کسی روی کار بیاید که بخواهد زیر و زبر توافق را برهم 
ریزد. ایران نیــز پیش‌بینی نکرده بود که شــخصی چون‌ 
ترامپ روی کار بیاید. بنابراین در مسیر توافق هسته‌ای، 
امروز ما با شــخصی به نام دونالد‌ ترامپ مواجه هســتیم 
که برجام را با مشکلاتی مواجه ســاخته است. پس نباید 
این‌گونه برداشــت کنیم که در زمان مذاکرات ‌بی‌توجهی 

شده بلکه تمام نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد، لحاظ شده 
است اما از بد حادثه‌ ترامپ سر کار آمد. اگر شخصی چون 
هیلاری کلینتون بعد از اوباما وارد کاخ ســفید می‌شــد با 
چنین شرایطی روبه‌رو نبودیم و او توافق برجام را همچون 
اوباما ادامه می‌داد. در واقع وقتی با یک حادثه‌ای مواجه 
می‌شــویم نباید روند را زیر ســوال ببریم زیــرا روند برجام 
به‌درستی طی شده اســت و هیچ ایرادی به آن نمی‌توان 
گرفت. حتی این مســاله که قطعنامه‌ای به نام 2231 در 
پشتیبانی از برجام صادر شده است، ایده جان کری، وزیر 
خارجه ســابق آمریکا بــود. آنها از آنجایی کــه تا حدودی 
پیش‌بینی می‌کردند شــاید بعد از اوباما شــخص ناجوری 
روی کار بیاید که بخواهد توافق را بر هم بزند این قطعنامه 
را آماده کردند. اگر این قطعنامه صادر نشــده بود،‌ ترامپ 
به‌راحتی توافق برجام را لغو می‌کرد و از آن خارج می‌‌شد. 

  متقــی: در این رابطــه باید توجه داشــت که آیا 
مســائل سیاســت بین‌الملل را فــردی نــگاه می‌کنیم یا 
ســاختاری. تحلیل من این اســت که‌ ترامــپ و هیلاری 
کلینتون بــه لحــاظ اداره امــور عمومــی کشــور دارای 
تفاوت‌هــای زیادی هســتند و به لحاظ شــخصیتی نگاه 
متفاوتی دارند اما نمی‌توان گفت به خاطر این تفاوت‌ها اگر 
هیلاری رئیس‌جمهور آمریکا می‌شد دیگر محدودیت‌های 
راهبردی علیه ایران وجود نداشت. نباید فراموش کنیم در 
دســامبر 2016 که باراک اوباما هنوز در کاخ سفید حضور 

داشت، قانون آیسا تصویب شد.
 بنابراین مــا در نگاه‌مــان در رابطه با آمریــکا باید به 
این نکته توجه داشــته باشــیم که تصمیم‌گیــری در این 
کشور مبتنی بر ســاختار موازنه و کنترل است. یعنی اینکه 
رئیس‌جمهــور، کنگره، مطبوعــات، حوزه‌های راهبردی 
به ویژه پنتاگون، هر کــدام می‌توانند نقش مربوط به خود 
را ایفا کنند. در این فضا مساله اصلی‌ ترامپ این است که 
فشارهای مربوط به تحریم‌ها را از طریق وزارت خزانه‌داری 
آمریکا و همچنین کنگره در رابطه با ایران گسترش دهد تا 
بتواند مطالبات جدیدی مطرح کنــد. آنها به این موضوع 
توجه و تاکید دارند که در دوره قبل یعنی فضای مذاکرات 
برجام، فشار ناشــی از تحریم‌های اقتصادی منجر به این 
شد که ایران در ارتباط با اهداف قبلی‌اش تجدیدنظر کند.
در رابطه با برخی اشــتباهات برجام نیــز من معتقدم 
آنچه که دیپلمات‌هایمان می‌گویند مبتنی بر این است که 
قابلیت هســته‌ای با قابلیت موشکی دو امر مجزا هستند و 
معتقدند بند مربوط به قطعنامه 2231 در رابطه با ممنوعیت 
آزمایش موشک‌هایی که قابلیت‌ حمل کلاهک هسته‌ای 
را دارنــد در خصوص ایران منتفی اســت. چــرا که ایران 
کلاهک هسته‌ای و چاشنی انفجاری ندارد. اما کسانی که 
این مســاله را در متن گنجانده‌اند با این هدف بوده که در 
مرحله دوم بتوانند منازعه را از یک جایی آغاز کنند. همان 
زمان که برجام تصویب شــد این مساله باید مطرح می‌شد 
که برجام چه مطلوبیت‌هایی برای جمهوری اسلامی دارد 
و چه چالش‌هایی را بــه وجود خواهــد آورد. در آن مقطع 
زمانی این مســاله مطرح شــد که یکی از چالش‌هایی که 
برجــام در آینده برای ایــران ایجاد می‌کند این اســت که 
طرف‌های مقابل وارد عرصه موشکی خواهند شد. بنابراین 
دیپلمات‌های آن دوران به دلیل غفلتی که انجام دادند و 
حداقل در چارچوب آنچه که خودشان به مردم گفتند باید 
پاســخگوی پیامدهای وضعیت موجود نیز باشــند. یعنی 
استناد آمریکا و کشورهای اروپایی به بسیاری از مفاد برجام 
و قطعنامه 2231 خواهد بود. در این شرایط طبیعی است 

که یک جبهه جدید علیه ایران باز خواهد شد. 
بــا در نظر‌گرفتن محتمل‌ترین ســناریوها برای 
برجام از سوی آمریکا، سیاست ایران باید به چه 

صورت باشد تا منافع‌مان تامین شود؟
  خرم: باتوجه به برخی مشــکلاتی کــه امروز بر 

     مساله اصلی ترامپ این است که فشارهای 
مربوط بــه تحریم‌هــا را از طریــق وزارت خزانه 
داری آمریکا و همچنین کنگره در رابطه با ایران 
گسترش دهد تا بتواند مطالبات جدیدی مطرح 

کند 

     بــه عقیــده مــن ترامــپ از برجــام خــارج 
نمی‌شــود. بلکه گزینه‌ای که آمریکایی‌ها روی 
آن تاکید دارند این اســت که اعــام کنند ایران 

روح و متن برجام را نقض کرده است 

     ایران اکنون در مدار دیپلماســی قرار گرفته 
و خروج از فضای دیپلماسی هزینه‌های جدیدی 

را برای دولت در ایران ایجاد می‌کند

     در حال حاضر دیپلماســی مبتنی بر سازش 
یا دیپلماســی مبتنــی بــر رویارویــی نمی‌تواند 
نتیجه بخش باشــد بلکه ایران باید دیپلماسی 

عملگرایانه راهگشا را دنبال کند  

     از آنجایــی کــه سیاســت آمریــکا مبتنی بر 
دیپلماسی اجبار اســت آنها از طریق لغو تمدید 
تعلیق تحریم‌ها می‌خواهند به تهران فشار وارد 

آورند تا امتیازات بیشتری بگیرند 
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سر راه برجام به‌وجود آمده ایران باید چند مساله را مدنظر 
داشته باشــد؛ مهم‌ترین نکته اینکه باید اجماعی که فعلا 
در کنار ایران به وجــود آمده را حفظ کنیــم و اجازه ندهیم 
کشورهای اروپایی از ایران فاصله بگیرند. در حال حاضر 
فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
کنار ایران اســت و ما باید این‌چنین افرادی را حفظ کنیم. 
زیرا این اجماع می‌تواند سدی در برابر خواسته‌های‌ ترامپ 
باشــد. بنابراین ما باید گام در مسیری بگذاریم که بتوانیم 
با مدیریت درســت برجام را حفظ کنیم و نه اینکه به‌دنبال 

اشتباهات و ایرادات برجام باشیم. 
ایران باید به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای 
به‌طور کامــل عمل کنــد و نباید هیچ‌تردیدی بــه خود راه 
دهد. همچنین ایران باید به جوســازی‌ها ‌بی‌توجه باشد. 
یکــی از مهم‌ترین اقدامات ایران در ایــن برهه باید حفظ 
همراهی اروپایی‌ها با تهران در قالب رفت‌و‌آمد هیات‌های 
دیپلماتیــک باشــد و بایــد دیپلماســی و اقدامات‌مــان 
به‌گونه‌ای باشد که کشورهای اروپایی به‌خصوص اعضای 

دائم شورای امنیت پشت ایران را خالی نکنند.
به‌گونــه‌ای  را  اقــدام  دو  ایــران  متقــی:    
اجتناب‌ناپذیــر باید انجام دهد؛ نخســت اینکه اقدامش 
را مستند کند و بر‌اســاس حقوق بین‌الملل و در چارچوب 
برنامه جامع اقدام مشترک تبیین کند. اقدام دیگر اینکه 
در فضای تبلیغاتــی‌اش، ادبیاتی به‌کار گرفته شــود که 
افکار عمومی بین‌المللی احساس کنش تهاجمی‌از سوی 
ایران نداشته باشند بلکه به‌عنوان مثال آزمایش موشکی 
را مبتنی بر یک اقدام تدافعی تلقی کنند و موشــک‌های 
میانبرد را در قالب ســاح‌های متعــارف تحلیل کنند و بر 
این اســاس نشــان دهند که ارتقای قابلیت‌های ابزاری 
متعارف با هدف ارتقای توان دفاعــی و بازدارندگی حق 
هر کشوری در سیاست بین‌الملل است.همچنین ایران 
اکنون در مدار دیپلماســی قرار گرفته و خروج از فضای 
دیپلماســی هزینه‌های جدیدی را بــرای دولت در ایران 
ایجاد می‌کند که اصلی‌ترین آن، افزایش شــکاف میان 
مســئولان و مدیران اجرایی اســت. طبعا ایران از طریق 
فضای دیپلماتیکش باید درصدد این باشد که نشان دهد 
قابلیت موشکی کشــور یک امر دفاعی و بازدارنده است و 
تهاجمی ‌نیســت. نکته دیگر اینکه ایران باید در وضعیت 
همکاری‌هــای بین‌المللی که بــا اتحادیه اروپــا به انجام 
می‌رساند در خصوص این مساله به یک نقطه نظر مشترک 

برسد. البته واقعیت این اســت که ایران امروز در وضعیت 
کم‌دفاع قرار دارد. وقتی کشــوری در وضعیت ‌بی‌دفاع یا 
کم‌دفاع قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر فشارهای 
بین‌المللی علیه آن کشــور بیشــتر خواهد شــد. بنابراین 
ایران چــاره‌ای ندارد جز اینکه قابلیت‌های موشــکی خود 
را در قالب کنوانســیون‌های توسعه ســاح‌های موشکی 
متعارف ارتقا دهد، قابلیت موشکی‌اش را در قالب ابزارهای 
بازدارنده و تدافعی تعریف کند و نکته سوم اینکه نشان دهد 
قابلیت‌های این موشــک‌ها با آنچه که در قطعنامه 2231 
بدان اشــاره شــده، متفاوت اســت. بنابراین اقدام ایران 
ماهیت دیپلماتیک راهگشا پیدا می‌کند. یعنی دیپلماسی 
مبتنی بر سازش یا دیپلماسی مبتنی‌بر رویارویی نمی‌تواند 
نتیجه‌بخش باشــد بلکه ایران باید دیپلماسی عملگرایانه 
راهگشا را دنبال کند. درواقع تهران باید یک نقطه تعادلی 

را نشانه‌گیری کند. 
یکی از مباحث و سوال‌های اساسی در خصوص 
شــرایط امروز برجام این اســت که تا چه میزان 
می‌توان روی اروپا حساب باز کرد و تا کجا ایران و 

برجام را همراهی خواهد کرد؟
  خرم: کشورهای اروپایی تا به امروز در کنار ایران 
و برجام بودند و در رابطه با مسائل ‌بی‌ربطی که‌ ترامپ بیان 
می‌کند در برابر او موضع می‌گیرند. اما باید توجه داشــت 
که این همراهی تا جایی ادامه خواهد داشــت که آنها نیز 
منافع خود را در خطر نبینند یا فشــارها از سوی آمریکا روی 
اروپایی‌ها زیاد نشود. اگر به برخی  بهانه‌ها که بدان اشاره 
شد و تا به حال نیز با واکنش منفی انگلیس و فرانسه روبه‌رو 
شــده، کشــورهای اروپایی از ایران فاصله بگیرند، ایران 

اجماع جهانی را در پشت خود از دست خواهد داد.
  متقی: آمریکا و اروپا از آنجایی که در یک فضای 

راهبردی متحد قرار دارند سیاســت عمومی‌شان یکسان 
اســت اما ادبیات‌ و تاکتیک‌هایشان با هم متفاوت است. 
آنچه که آمریکا بدان توجه دارد با صراحت پیگیری می‌کند. 
به‌خصوص نگاه دونالــد‌ ترامپ کامــا مبتنی‌بر صراحت 
اســت در حالی که رویکرد اروپایی‌هــا در قالب نهاد‌های 
بین‌المللــی، حقوق بین‌الملــل، ســازمان‌ها و رژیم‌های 

بین‌المللی شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند. 
کشــورهای اروپایی از این مســاله که ایــران دیگر 
قابلیت‌های هســته‌ای ندارد، خشنود هســتند و همچنین 
از قرار‌گرفتن ایران در مســیر دیپلماســی نیز خوشــحال 
هستند. اما مطالبات آنها در این حد باقی نمی‌ماند. چرا که 
کشورهای اروپایی دغدغه‌های دفاعی و امنیتی مبتنی بر 
بازدارندگی ایران را درک نمی‌کنند و اعتقادی به آن ندارند. 
در نتیجه راهی که آمریکا برای دیپلماسی اجبار در برخورد 
با ایران آغاز کند، کشورهای اروپایی آن راه را ادامه خواهند 

داد و با آمریکا همراهی خواهند کرد.
البته آمریکا در این دوره موفق نمی‌شود کشورهای 
اروپایی را با خود همراه کند اما این احتمال که‌ ترامپ بعد 
از گزارش نوامبر و دسامبر 2017 آمانو، دیگر اعضا را با خود 

هماهنگ کند، زیاد است. 
در این میان احتمــالا آمانو نیز گــزارش خواهد داد 
که ایران در حوزه هســته‌ای راســتی‌آزمایی لازم را انجام 
داده ولی آمریکا و کشورهای اروپایی مساله هسته‌ای را با 
موضوع موشــکی مرتبط خواهند کرد. در چنین شرایطی، 
آمریکا می‌تواند تعلیق تحریم‌ها را انجام دهد و یا ندهد. در 
توافق برجام در هیچ کجا ذکر نشده که بعد از آنکه مدیرکل 
آژانس راستی‌آزمایی ایران را تایید کرد کشورهای اروپایی 
و آمریکا نیز ملزم بــه اجرای تعلیق باشــند. بنابراین غرب 
در ماه‌های آینده در وضعیت تمدید یا عــدم تمدید تعلیق 
تحریم‌های ایران قرار خواهد گرفــت. در این میان نگاه 
مبتنی بر حسن نیت می‌گوید که آنها باید تحریم‌ها را باز هم 
تعلیق کنند اما نگاه آمریکا معطوف به کاهش قدرت ایران 
نشان می‌دهد که آنها تمایلی برای تعلیق نخواهند داشت. 
نکته آخــر در این ارتبــاط اینکه آمریــکا به‌گونه‌ای 
اجتناب‌ناپذیر کشــورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه، آلمان 
و انگلیس را با خــود هماهنگ خواهد کــرد و این در زمره 
ســناریوهایی اســت که می‌توانــد در ارتباط بــا چگونگی 
اتصال مساله هســته‌ای و برجام به حوزه موشکی خود را 

منعکس کند. 

 تصمیم‌گیــری  بر‌اســاس یک ســناریو 
حاصــل نمی‌شــود بلکه یک ســناریوی 
اصلــی وجــود دارد و چندین ســناریوی 
فرعــی. ســناریوی اصلــی آمریــکا و 
اروپایی‌ها این اســت که ایران را در مدار 
دومینوی برجام قرار دهند. یعنی از حوزه 

هسته‌ای وارد عرصه موشکی کنند
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دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهور پرحاشیه ایالات متحده 
آمریکا از زمــان رقابت‌های انتخاباتی آمریــکا، توافقنامه 
برجام را زیر ســوال برده و خواهان خروج کشورش از این 
توافق است. اگرچه عمده کارشناسان امنیت ملی آمریکا 
خواهان پایبند‌ماندن این کشور به برجام هستند، اما برخی 
از چهره‌های دولت آمریکا آشــکارا به‌دنبال برهم‌زدن این 
توافق هســتند. همچنین به‌رغم پایبندی ایران به برجام، 
مقامات آمریکایــی در مقابل گزارش‌های مــداوم آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی ‌که پایبندی کامل ایران به تعهداتش 
در قبال برجام را تایید می‌کنند، مدعی شدند که گرچه ایران 
از نظر فنی از برجام تبعیت می‌کند امــا روح برجام را نقض 
می‌کند. با این‌حال، دولــت‌ ترامپ در دو گــزارش خود با 
اکراه، پایبنــدی ایران به برجام را تایید کرده اما شــنیده‌ها 
حاکی از این اســت کــه رئیس‌جمهور آمریکا در ســومین 
گزارش خود از اجرای برجام که قرار اســت اواســط اکتبر 
ارائه شــود، قصد ندارد مانند دو گزارش پیشین عمل کند. 
بنابراین بر آن هستیم تا سناریوهای محتمل از جانب آمریکا 
در قبال برجام را بررسی کنیم. در ابتدا باید گفت که یکی از 
ویژگی‎های دونالد‌ ترامپ، قابل پیش‌بینی‌نبودن اقداماتش 
است. ضمن اینکه این عملکرد وی عمدی بوده و در واقع 
منش او به‌عنوان یک تاجر قدیمی ‌به این صورت است که 
وی از یک موضع حداکثری شروع می‎کند و به این واسطه 
می‎تواند امتیازاتی را کسب کند. اگرچه راه و روش‌ ترامپ 
در تجارت موفقیت‌آمیز اســت اما برای مدیریت کشــوری 
مانند آمریکا و اصولا حکومتداری مناسب نیست و می‎تواند 
ضربه‎های زیــادی به کشــور وارد آورد. بنابراین باتوجه به 
مطالب گفته‌شده می‎توان چهار سناریو را در قبال برجام از 
جانب ایالات متحده در نظر گرفت؛ این امکان وجود دارد 
که کاخ سفید پایبندی ایران به تعهداتش را تایید نکند و از 
برجام خارج شــود، که احتمال وقوع این سناریو خیلی کم 
اســت؛ همچنین احتمال کمتری وجود دارد که واشنگتن 

برجام را تایید کند و اقدام دیگری انجام ندهد؛اما احتمال 
قوی‌تر این است که‌ ترامپ برجام را تایید نکند و رسیدگی به 
این موضوع را به عهده مجلس سنا و کنگره بگذارد؛یا اینکه 
برجام را تایید کند اما تحریم‌های جدید و اقدامات ضد‌ایرانی 

دیگری را هم‎زمان اعلام کند.
حال این سوال به‌وجود می‌آید که اگر‌ ترامپ موانعی 
را در مورد پایبنــدی ایران به تعهداتــش در برجام به‌وجود 
آورد و به‌گونه‌ای بخواهد ایران را تحت فشــار قرار دهد تا 
چه اندازه می‌تواند آژانس و به‌طور مشخص آمانو را با خود 

همراه کند؟
 همان‌گونه که می‎دانیم یوکیا آمانو مدیرکل آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی ‌با حمایــت ایالات متحده در این 
منصب گماشته شد، در همین راستا در اسناد ویکی‌لیکس 
نیز شــاهد تعهد آمانو به آمریکا در رابطه با ایران هســتیم 
که اگر بخواهــد تایید آمریــکا را جلب کنــد، در ارتباط با 
ایران باید همواره از مواضع آمریــکا حمایت کند. ولیکن 
شــرایط امروز اندکی متفاوت است؛ از یک سو به واسطه 
تنش‎هایی که‌ ترامپ با روســای کشورهای دیگر از جمله 
اتحادیه اروپا و چین پیدا کرده، قدرت اجماع‌ســازی‌اش 
کم شده اســت، از طرف دیگر رابطه واشــنگتن با روسیه 
به دلیــل تحریم‏هــای جدید کنگــره به ســردی گراییده 
است. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که طیف مخالفان 
تحریم‌های جدیــد علیه ایــران و نقض برجام وســیع‌تر 
شده اســت، در واقع اتحادیه اروپا که در گذشته از اوباما 
در بســیاری از موارد تبعیــت می‏کردند، اکنــون به دلیل 
اختلافات گوناگون با‌ ترامپ مقاومت بیشتری را در قبال 
تصمیمات واشنگتن و در اینجا به‌طور خاص پرونده برجام 
نشــان می‌دهند. از ســوی دیگر روســیه و چین به ایران 
نزدیک‌تر شده و مشکلاتشان با کاخ سفید رو به افزایش 
اســت. بنابراین به علت عملکرد‌ ترامپ، طیف مخالفان 
تحریم‏های آژانس علیه ایران گســترده‌تر شده و آمریکا 
نیز منزوی‌تر ‌شده اســت. به همین خاطر اجماع بیشتری 
بین اتحادیه اروپا، چین و روســیه به‌وجود آمده و فشــار 
بیشتری به آمانو در جهت باقی‌ماندن برجام وارد می‎آورند. 
بدین صورت ایالات متحده با مشــکلات بیشــتری برای 

قانع‌کردن آمانو در جهت منافعشان مواجه است.

بنابراین ایران تا حدودی می‌تواند روی حمایت‌های 
طرفین دیگــر توافقنامــه برجام و دیگر کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا حســاب باز کند. اما باید گفت کــه ایران در 
این زمینه به روســیه و چین بیشــتر از اروپــا می‌تواند اتکا 
کند. زیــرا اروپا هم نزدیکی بیشــتری با آمریــکا دارد، هم 
اینکــه در حال حاضــر اروپــا دارای بحران داخلی اســت 
و از اقتــدار لازم برخوردار نیســت. ولیکــن اتحادیه اروپا 
بیش از پیش به ایران نیاز دارد، زیرا به دلیل ســیل عظیم 
پناهندگان از سوریه و عراق به اروپا، بخشی از بحران‌های 
داخلی اروپا ایجاد شــده اســت و احزاب راســت افراطی 
قدرت بیشــتری گرفتند. از ایــن جهت اروپا در راســتای 
سیاست‌های خودش بیشــتر از گذشته به‌دنبال آرامش در 
منطقه اســت. از طرف دیگر اتحادیه اروپا روی توافقنامه 
برجام ســرمایه‌گذاری زیادی کرده اســت زیــرا اگر برجام 
شکســت بخورد، هم تنش‎های جدیدی را ایجاد می‏کند 
هم ایران باید برنامه هسته‎ای را با سرعت حداکثری پیش 
ببرد. بنابراین اروپاییان در مورد برجام و در مقابل مخالفان 
 این توافــق مقاومــت می‎کنند امــا نباید به ایــن موضوع 

بیش از حد تکیه کرد.
لازم به ذکر است ایران هر زمان که به ایالات متحده و 
حتی اروپا اعتماد کرد، لطمه خورد. در این راستا اگر هر‌گونه 
اقدامی ‌مخالف تعهدات برجام از سوی آنها سر زند، ایران 
باید متقابلا در همان اندازه واکنش نشــان دهد و این‌گونه 
نباشد که ایران از پیش نسبت به بدعهدی‌ها اخطار دهد و 
هنگامی که با آن مواجه شــد هیچ اقدامی ‌انجام ندهد‌ زیرا 
آمریکا و متحدانش هرگاه ضعف یا حرف ‌بی‌پشــتوانه‎ای 
را از جانب ایران احساس کردند، از شرایط پیش‌آمده علیه 
ایران سوءاستفاده کردند. چنان‌که در طول مذاکرات برجام 
نیز شاهد این موضوع بودیم. درواقع برجام به‌عنوان یک 
توافق دارای نقاط قوت و ضعف است، اما شاید اشتباهی 
که در این زمینه صورت گرفته است، به مطرح‌کردن مساله 
خالی‌بودن خزانه و تحت فشار قرار‌دادن محمدجواد ظریف 
برای تسریع انجام مذاکرات مربوط باشد‌ زیرا این تصور را 
برای طرف مقابل به‌وجود می‌آورد که ایران به این توافق 
نیاز داشته و در موضع ضعف قرار دارد، به همین خاطر آنها 
خواهان امتیازات بیشتری بودند. از طرف دیگر رسانه‌هایی 
که به این موضوعِ اشــتباها ضعف ایــران دامن می‎زدند، 
قدرت چانه‌زنی آقای ظریف را کم و نقاط ضعف برجام برای 
ایران را بیشتر کردند. بنابراین ایران دیگر نباید اجازه دهد 
که چنین شرایطی برای واشنگتن فراهم شود تا از آن علیه 

ایران بهره برد. 

انزوای واشنگتن
طیف مخالفان تحریم‏های آژانس علیه ایران‌گسترده‌تر شده است

سید‌محمد مرندی 
دانشیار دانشگاه تهران
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در پی سخنان غیردیپلماتیک و کاملا به‌دور از عرف 
دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آن هم در یک مجمع 
بین‌المللی، جهان این پیام را دریافــت که‌ ترامپ در حال 
آماده‌ســازی زمینه خروج از برجام در اکتبر ۲۰۱۷ است. او 
کوشید تا نشان دهد موضوع ایران برای آن کشور کلیدی 
است. اما پرســش اینجاســت که آیا وی خواهد توانست‌ 
تصمیم خروج را به واقعیــت تبدیل کند یا این حرکت صرفا 
تاکتیکی جهت جلت نظر مخاطبین اروپایی و اســرائیلی 
است؟ آیا سنای آمریکا با او در این تصمیم همراهی خواهد 
کرد؟ در این نوشــته سعی شده ســخنرانی اخیر‌ ترامپ در 
مجمع عمومی ســازمان ملل با تحلیل لایه بــه لایه مورد 
بررسی قرار گیرد و در آخر یک آینده‌پژوهی کوتاه‌مدت برای 

برجام ارائه شود.
مجمع عمومی یکی از شش نهاد سازمان ملل است 
که از ۱۹۳ کشور با حق رای برابر و با شعار یک کشور و یک 
رای شکل گرفته اســت.‌ ترامپ با سخنرانی خشن و بسیار 
ابتدایی و بــه‌دور از دیپلماســی برای مخاطبــان، تعجب 
همه اعضای ســازمان ملــل را برانگیخــت. او 80 درصد 
سخنرانی‌اش را به موضوع ایران و کره شمالی اختصاص 
داد؛ او نه تنها به برجام بلکه نســبت به عملکــرد ایران نیز 
واکنش تندی داشــت. به نظر تحلیلگران او حتی بیش از 
جورج بوش در ســخنرانی قبل از جنگ عــراق که ایران را 
محور شرارت خوانده بود، گام برداشت و ایران را یک کشور 

جنایتکار نامید. 
در این نوشته سعی شده در تحلیل لایه به لایه، اول 
عملکرد‌ ترامپ از نظر روانشــناختی فردی مورد آنالیز قرار 
گیرد و در انتها رفتــار، اهداف و تاثیر او را در ســطح نظام 

بین‌الملل بررسی کنیم. 
در روانشــناختی فردی ارائه این مطالــب و کلا نگاه 
خشــمگین‌ ترامپ به ایران در ســخنرانی مجمع عمومی 
سازمان ملل را باید در ضمیر ناخودآگاه او جست‌وجو کرد. 
مخاطب‌ ترامپ در مخالفت شدید با برجام، شخص باراک 
اوباما بود و درواقــع تلاش‌ ترامپ در مخالفــت با عملکرد 
اوبامــا و به‌نوعی حذف برنامه‌های تصویب‌شــده توســط 
اوباما اســت. از نظر روانشــناختی‌ ترامپ به‌نوعی اوباما را 

ناظر بر عملکردش می‌داند و از نظر ذهنی اوباما هنوز رقیبش 
محسوب می‌شود. بیمه بهداشــتی اوباما مثال دیگری از 
موضع‌گیری‌‌های‌ ترامپ بود که توانســت آن را حذف کند 
و یک امتیاز از نظر ذهنی برای خود قائل شــود. برجام نیز 
در ضمیر ناخودآگاه‌ ترامپ یکی دیگر از برنامه‌های موفق 
اوباما و تیم دیپلماســی او بــود و با قلمداد کــردن عنوان 
شرمســاری برای آمریکا در مورد برجام ســعی کرد به‌طور 

غیرمستقیم ارزش جهانی اوباما را کم کند.
در روانشــناختی اجتماعــی نیز به نوعــی عمل وی 
بر‌اســاس قول انتخاباتــی‌اش مبنی بر پاره کــردن برجام 
موضوع دیگری اســت که در ذهن خود بــرای آن تلاش 
می‌کند تا رضایت این طبقه بعد از پیــروزی را هم به همراه 
داشته باشد؛ چون شعار پاره کردن برجام یکی از آیتم‌های 

مورد قبول این قشر برای دادن رای به او بود. 
 در لایه قانونگذاری، کار کمی ســخت‌تر می‌شــود؛ 
چون می‌دانیم که سیاست خارجی آمریکا تقریبا ثابت است، 
با تغییر رئیس‌جمهورها زیاد تغییر نمی‌کند و‌ ترامپ باتوجه 
به این اصل سعی دارد با قانع کردن سنا با مفاهیمی‌همچون 
نقض روح برجام و یا ادعای حمایت از تروریسم، بتواند رای 

موافق سنا را برای خروج از برجام بگیرد.
در لایه فراملی و بین‌المللی، نیــت‌ ترامپ متفاوت و 
بیشتر جلب نگاه اروپایی‌ها و کســب رضایت اسرائیل و در 
پوسته داخلی رضایت لابی‌های یهودی تاثیر‌گذار در سنای 
آمریکا بود. در سخنرانی اخیر نیز در مجمع عمومی سازمان 
ملل سعی کرد با قرار دادن ایران کنار کره‌شمالی، درجه و 
پرســتیژ ایران را مخدوش کرده و آن را به‌عنوان‌ کشوری 
‌که باعث ‌بی‌ثباتی در منطقه شــده معرفی کند و این کشور 
را همسطح و برابر با کره‌شــمالی که به هیچ تعهدی پایبند 
نیست و یک خطر جهانی محسوب می‌شود، قرار دهد. او 
تلاش داشت این دید را به مخاطبین خود در مجمع سازمان 
ملل نیز القا کند. از جمله نیات مخفی‌ ترامپ نیز این بود که 
ســازمان ملل را به‌عنوان یک متحد حرف‌گوش‌کن نشان 
دهد تا بتواند ایران را از آن طریق تحت فشــار قرار داده و 
برجام را بــا همکاری دیگر امضاکننــدگان حذف کند. این 
دیدگاه‌ ترامپ نیز از آنجا ناشی می‌شود که آمریکا بیشترین 

بودجه سازمان ملل را می‌پردازد.
در قدرت نرماتیو اتحادیه اروپا برای هر موضوعی سه 
aims-(خط بررسی قرار می‌دهند:اهداف،مقاصد،تاثیرات

)‌goals-impacts
در بررسی عکس‌العمل اروپایی‌ها، اهداف اتحادیه 
اروپا در کنار ســازمان ملل در حفظ و اجرای صلح و امنیت 

بین‌المللی مطــرح اســت. از طرف دیگــر مقاصد اصلی 
اروپایی‌هــا هم بــا اجرای تعهــدات دو‌جانبــه و چند‌جانبه 
قابل‌حصول بوده و تاثیرات تعهدات نیز کاملا مشخص و 

قابل راستی آزمایی است.
برجام از آن دســته تعهدات چند‌جانبه‌ای اســت که 
توانسته پرســتیژ دیپلماســی موفقی را به نمایش بگذارد. 
عکس‌العمل سرد و منفعل کشــورهای اروپایی بلکه تمام 
کشورهای حامی‌صلح و امنیت به سخنرانی‌ ترامپ نشان از 
این موضوع داشت که هیچ کشوری با جنگ موافق نیست. 
از دید جهانیان حتی حذف کره شمالی نیز‌ به نوعی دعوت به 
جنگ بوده و در دنیای امروز جایگاهی ندارد. برجام نه تنها 
یک توافق چند‌جانبه بین‌المللی است بلکه یک الگو برای 
مذاکره و دور میز نشســتن با هدف قدم در مســیر آشتی و 
تحمل همدیگر است.‌ ترامپ و عملکرد او، بر خلاف مسیر 
رودخانه اســت و از این رو باید انتظار داشت که اروپایی‌ها 

وی را به دو دلیل در این مسیر همراهی نکنند:
1. آمریــکا و تصمیــم گیــران تهاجمــی‌آن هنــوز 
نتوانسته‌اند دو جنگ پر‌هزینه افغانســتان و عراق را برای 
مردم خود قابل توجیه کنند؛ علاوه بر این مساله عوارضی 
که بعد از تمام شــدن جنگ عاید آن ملت می‌شــود بسیار 

مخرب‌تر از خود جنگ است. 
2. تصمیم‌گیــران اقتصادی آمریــکا در حال حاضر 
درگیر آثار مخرب شش ایالت ‌توفان‌زده خود هستند که در 
‌توفان‌های موسمی ‌درگیر شده‌اند. هر چند اقتصاد آمریکا 
رشــد خوبی داشــته اســت ولی تصمیم‌گیران اقتصادی 
حرکت آرام و غیر‌محسوس غول‌های اقتصادی شرق آسیا 
و غیره را رصد می‌کنند و نگران تصمیم‌گیری‌های هیجانی 
و غیر‌عقلانی‌ ترامپ هســتند. بنابراین مجلس ســنا سعی 

خواهد کرد آمریکا را وادار به پرداخت هزینه دیگری نکند.

  آینده پژوهی 
ایران اگر بتواند پرستیژ دیپلماتیک خود را حفظ کند، 
خواهد توانســت بار دیگر از راســتی آزمایی موفق بیرون 
آمده و به‌عنــوان یک بازیگر منطقــه‌ای دارای قدرت برتر 
باشــد. ســخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل 
توانســت بار دیگر اعتماد بازیگران بین‌المللی را به ایران 
جلب کند. ایران در شطرنج بازی بین‌المللی باید بازی خود 
را بر‌اساس شــرایط خود انجام دهد و مهمترین استراتژی 
این اســت که در زمین بــازی دیگری فقط نظاره‌گر باشــد 
تا بازیگر. چین سالیان ســال اســت که از این استراتژی 
اســتفاده می‌کند و فقط در زمین بازی خود آن هم با حفظ 
منافع و پرســتیژ بازی می‌کند.روســیه از دور حامی‌ایران 
اســت و این می‌تواند از دور خوب باشــد و ایــران هم باید 
بداند روس‌ها همواره بازیگران منفعت‌محوری هستند که 
آســتانه همراهی‌شــان با همپیمانان، لبه توافق با رقیبان 
خواهد بود و از این رو چرخش در سیاست‌های این کشور به 
مجرد تامین سیاست‌های روسیه در »خارج نزدیک«  خود 
روی خواهد داد. آستانه مقاومت اروپا در برجام هم مسلما 
 با خواســته‌های این اتحادیــه از آمریکا نســبت معکوس 
دارد. تقاضای سهم بیشــتر در منافع و شانه خالی کردن از 
تعهدات مالی و اجرایی اِئتلاف، دو موضوعی هســتند که 
آستانه پشــتیبانی اتحادیه اروپا از جایگاه ایران در برجام را 
محک خواهند زد. مهمترین عنصری که راه را در مطالبات 
جهانی بین کشــور‌ها، از جمله بین ایــران و آمریکا هموار 
می‌کند رفــع کدورت و ایجاد اعتماد اســت که متاســفانه 
به‌خصوص با رویکرد‌ ترامپ بسیار دور از دسترس است. با 
این حال مسئولیت‌پذیری و گام برداشتن متناسب از سوی 
سیاســتمداران دو طرف مبنای اساســی رفع تنش است و 
از این منظر ایران باید جــدا از هر‌گونه اقدام تحریک‌آمیز 
 که کشــورهای اروپایــی را در پشــت‌ ترامپ متحــد کند، 

بپرهیزد. 

سردبیر مجله ایرانی روابط بین‌الملل

3

مسیر متفاوت 

اروپا،‌ ترامپ را در اهداف برجامی‌اش 
همراهی نمی‌کند
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مساله هسته‌ای ایران طی سال‌های اخیر به‌عنوان 
بحرانی کم نظیر در صحنه دیپلماســی و روابط بین‌الملل 
دنبال شده است؛ چرا‌که این مساله هم‌زمان ابعاد سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و مهم‌تر از همــه، امنیتــی را در 
برمی‌گیرد. بحرانی تماما بین‌المللــی که در مواقعی حتی 
توانســت قدرت‌های متخاصم غرب و شــرق را با یکدیگر 
متحد کند و قطعنامه‌های متعددی علیه ایران به تصویب 
برسد. می‌توان گفت اگر بحران هسته‌ای ایران در تاریخ 
نظام جمهوری اسلامی ایران، چالشــی وسیع‌تر از جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران نباشــد، به دلیل ابعاد وسیع‌تر و 
پیچیدگی‌های بیشتر، دست کم در ردیف آن قرار می‌گیرد. 
موضوعی کــه در عرصه روابــط بین‌الملل در کنــار گزینه 
دیپلماسی، گزینه‌ای به‌عنوان حمله نظامی همواره از سوی 
طرف‌های مقابل ایران مطرح می‌شده، بدون شک دارای 

ابعاد امنیتی قابل‌تاملی بوده است.
دونالد‌ ترامپ در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد، ضمــن تهدید به حمله بــه ونزوئلا و 
شروع جنگ هسته‌ای با کره‌شــمالی، قصد خود را مبنی بر 
عدم تایید انطباق ایران با برنامه جامع اقدام مشترک اعلام 
کرد.‌ ترامپ تا کنون دو بار تایید کرده است که ایران از متن 
برجام انحراف نداشته، اما وعده داده است که از انجام این 
کار در آینده اجتناب خواهد کرد. در صورت عدم تایید برجام 
از سوی‌ ترامپ، پرونده به کنگره ارسال خواهد شد که در آن 
رهبران جمهوریخواه کنگره می‌توانند تحریم‌های قانونی 

ایالات متحده را که طبق برجام لغو شــده اســت، مجددا 
اعمال کنند. البته نیکی هیلی نماینده آمریکا در ســازمان 
ملل اعلام کرد که اظهارات‌ ترامپ درباره توافق هسته‌ای 
با ایران به‌طور صریح بیانگر این نیست که وی در نظر دارد 
از این توافق خارج شود بلکه این سخنان به معنای آن است 
که او از این توافق خرســند نیســت. اکنون این پرسش‌ها 
مطرح است که پروژه‌ ترامپ برای برجام چیست؟ نقش اروپا 
در تقویت برجام چیســت؟ و ایران در مقابله با سناریو‌های 
احتمالی‌ ترامپ چه واکنشی باید داشته باشد؟ برای پاسخ به 
سئوالات طرح‌شده ابتدا سناریو‌های احتمالی در مورد آینده 

برجام را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم. 

  سناریوی اول؛ لغو / مذاکره مجدد 
با در نظر گرفتن سیاســت‌های غیر‌واقعی و غیر‌قابل 
پیش‌بینی‌ ترامــپ، احتمــال دارد که او باتوجــه به وعده 
انتخاباتی خود تصمیم به خــروج از توافقنامــه برجام و یا 
اعمال فشــار جهت مذاکــره مجدد بگیرد. بــا این وجود، 
خروج یکجانبه، به منافع ایالات‌متحده آســیب می‌رساند 
و حتی می‌تواند منجــر به بحران بین‌المللی شــود. ایران 
احتمال مذاکره مجــدد را رد کــرده که از ســوی اتحادیه 
اروپا نیز حمایت می‌شــود. ایران پیش‌تر درباره پیامدهای 
خروج یکجانبه از موافقتنامه هسته‌ای هشدار داده است. 
در آخرین مورد، وزیــر خارجه ایران اظهار داشــت که اگر 
واشــنگتن تصمیم به خروج از این موافقت‌نامه را داشــته 
باشد، ایران می‌تواند برنامه هسته‌ای خود را به نحوی جدید 

و به سرعت از سرگیرد.
بنابرایــن‌ اگــر دولت‌ ترامــپ تصمیم بگیــرد به‌طور 
یکجانبه از برجــام خارج شــود، این احتمال وجــود دارد 
کــه اتحادیه اروپــا در مقابل ایــالات متحده قــرار گیرد و 

دیپلماسی تهاجمی
اقدامات دیپلماتیک اروپا برای تغییر نظر‌ ترامپ‌چگونه‌اند

همکاری‌هــای آینده این دو را در مســائل مشــابه به خطر 
اندازد. بر‌اســاس آنچه که مقامات غربی مدعی شده‌اند، 
تصمیم ایران برای مذاکره جدی در مورد برنامه هسته‌ای 
پــس از آن بود کــه دولــت اوباما بــا ایجاد یــک ائتلاف 
بین‌المللی با هدف فشار بر ایران در مورد برنامه هسته‌ای 
اقدام کرد. با این وجود بعید به نظر می‌رسد که دولت‌ ترامپ 
بتواند در چنین شرایطی از حمایت بین‌المللی بهره‌مند شود. 
دولت‌ ترامپ در حال حاضر با چین و اتحادیه اروپا اختلافات 
زیادی دارد و بعید به نظر می‌رسد که آنها از هر‌گونه ابتکار 
ایالات متحده برای خروج از مذاکرات هسته‌ای ایران و یا 
مذاکره مجدد آن حمایت کنند. حتــی در ایالات متحده، 
بسیاری از مقامات و نیز آژانس مرکزی اطلاعات این کشور، 
نگرانی‌های خود را در مورد امکان رها کردن برجام اعلام 
کردند. ایالات متحده با کنار گذاشــتن برجام، معاهده‌ای 
که تصویب شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد را دارد، 
ریسک می‌کند. این امر می‌تواند بر تصویر ایالات متحده 
در صحنه بین‌المللــی و‌ مهم‌تر از آن، در مــورد رژیم عدم 
تکثیر ســاح‌های هســته‌ای، تاثیر منفی بر جای گذارد. 
البته ایران بارها اعلام کرده که در پی دســتیابی به سلاح 
هسته‌‌ای نیست و اگر نگرانی‌ای هم باشد بر این مبناست 
که دیگر کشورها شاید به مذاکرات با قدرت‌های بزرگ دیگر 

اعتمادی نداشته باشند. 
می‌توان انتظار داشت که اگر ایالات متحده تصمیم 
بگیرد‌ به‌طور یکجانبه از برجام خارج شود و فشار بر ایران را 
افزایش دهد، دولت ایران به احتمال زیاد با نزدیک شدن 
به اتحادیه اروپا و چین واکنش نشان دهد. ایران می‌تواند 
با رها کردن برخی از تعهدات خود تحت موافقت‌نامه برجام 
پاسخ دهد، که به نوبه خود توسط اقدامات متقابل ایالات 
متحده پاسخ داده می‌شــود و این می‌تواند با ایجاد شیبی 

لغزنده منجر به فروپاشی سریع برجام شود. 

  سناریوی دوم؛مجبور کردن ایران به نقض برجام 
یکی دیگر از سناریوهای بالقوه این است که ایالات 
متحده فشار را بر ایران افزایش دهد و در نتیجه باعث شود 
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که ایران توافقنامه هسته‌ای را رها کند. این امر به واشنگتن 
این امکان را می‌دهــد که تهران را به خاطــر نقض برجام 
سرزنش کند و راه را برای تحریم‌های بیشتر باز کند. با این 
حال، همانطور که قبلا ذکر شد، فروپاشی برجام به راحتی 
می‌تواند به یک بحران بین‌المللی تبدیل شــود، که منافع 

ایالات متحده را به خطر می‌اندازد. 
با توجه به شــواهد، بعید به نظر می‌رسد که ایران در 
شرایط کنونی تصمیم بگیرد که تعهدات خود را رها کند. با 
این حال، به علت تحلیل و محاسبه هزینه- فایده، اگر ایران 
تحت فشــار قابل‌توجهی قرار گیرد، ممکن است تصمیم 
بگیرد که‌ فعالیت‌های هسته‌ای قبلی خود را از سر بگیرد. 
دولت ایران پس از تجدید قانون تحریم ایران )ISA( توسط 
کنگره آمریکا قول داد واکنش نشــان دهد. حسن‌روحانی 
رئیس‌جمهور ایران در آن مقطع به رئیس آژانس اتمی‌ایران 
دســتور داد تا به ‌»برنامه‌ریــزی‌« برای طراحی و ســاخت 
سیســتم‌های نیروی هسته‌ای برای کشــتی‌های دریایی 

پاسخ داده شود. 
 

  سناریوی سوم؛ ادامه اجرای موافقت‌نامه برجام
بــا توجه بــه حمایــت بین‌المللــی از موافقــت نامه 
هســته‌ای، این احتمال وجود دارد که سناریوی سوم اجرا 
شود؛ یعنی برجام همچنان دقیق‌تر و سخت گیرانه‌تر اجرا 
شود. ممکن اســت‌ دولت‌ ترامپ تصمیم به ادامه اجرای 
این معاهده بگیرد، اما با فشــار و ایجاد محدودیت منافعی 
را که ایران از توافقنامه به‌دست می‌آورد، محدود می‌کند. 
به‌عنوان مثــال، برخلاف دولــت قبلی، کــه به‌طور فعال 
بانک‌ها را تشویق کرد تا با ایران ارتباط برقرار کنند، دولت‌ 
ترامپ ممکن اســت تصمیم به محدود کــردن معاملات 

بانکی با ایران بگیرد.
باید در نظر داشته باشیم که ابتکار دیپلماسی با امید به 
دست آوردن منافع حاصل می‌شود؛ با این حال، اگر اهداف 
برآورده نشــوند، ممکن اســت تلاش برای تغییر وضعیت 
موجود صورت پذیرد تا زیان‌های متصور به حداقل برسد. 
ایران در مذاکرات جدی با امید بهبــود اقتصاد خود درگیر 
شد. بنابراین اگر ایران میوه‌های موافقت‌نامه هسته‌ای را 
نچیند، ممکن است تصمیم بگیرد فعالیت‌های هسته‌ای 
خود را از ســر بگیرد تا زیان‌های خود را به حداقل برساند. 
علاوه بر ایــن، تصمیم واشــنگتن برای حرکت بــه جلو با 
اجرای مناســب برجام می‌توانــد به‌طــور قابل‌توجهی بر 
انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ایران و در نتیجه، نگرش 

کشور نسبت به جهان خارج تاثیر بگذارد.
یکی دیگر از مسائل مربوط به آینده مساله هسته‌ای و 
روابط ایالات متحده و ایران به معنای وسیع‌تر، تفاوت‌های 
شــدید در میان نظرات دولتمردان آمریکا است؛ به‌عنوان 
مثال مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، مایکل فلین و وزیر 
امور خارجــه جدید رکس تیلرســون، معتقدنــد که ایالات 
متحده باید به‌شدت برجام را اجرا کند. بنابراین ممکن است 
این اختلاف نظر در برخورد با ایران منجر به سردرگمی‌و عدم 
استراتژی منسجم از سوی دولت‌ ترامپ شود. سیاست‌های 
خصمانه واشنگتن، فقط موقعیت مخالفان برجام در تهران 
را تقویت می‌کند که به‌طور قطعی هرگونه همکاری با غرب 

را رد می‌کنند.
 ترامپ هنوز اقدام جدی علیه معاهده هسته‌ای ایران 
انجام نداده است؛ با این حال، نگرانی‌های عمده در مورد 
آینده این توافق وجود دارد. سرنوشــت برجام تا حد زیادی 
بر آینده هر‌گونه همکاری میان ایالات متحده و ایران و به 
تبع آن آینده مناســبات ایالات متحده و ایران تاثیر خواهد 
گذاشــت. لغو این معاهده نه تنها دیگر هیــچ جایی برای 
همکاری‌های احتمالی دو کشور در موضوعات دیگر باقی 
نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند منجر به بحران بین‌المللی شود. 
باتوجه به حمایت گســترده بین‌المللــی از برجام، احتمال 

فروپاشــی کامل این موافقت‌نامه کم اســت. با این حال، 
باتوجه به سیاست‌های غیر‌قابل پیش‌بینی‌ ترامپ هر چیزی 

ممکن است.

  نقش اتحادیه اروپا در حفظ و تقویت برجام 
اتحادیه اروپا در حفظ و اجرای برجام متعهد اســت و 
با تکیه بر آن می‌تواند برای حل و فصل مسائل حل نشده 
و دیگر تنش‌ها و مناقشــات منطقه‌ای اقدام کند. فدریکا 
موگرینی به‌عنوان هماهنگ‌کننده کمیســیون مشــترک 
برجام به‌شــدت در نظارت بــر اجرای توافقنامه مشــارکت 
دارد. موگرینی تایید کرده اســت که وظیفــه وی به‌عنوان 
هماهنگ کننده آن است که از اجرای کامل برجام توسط 
همه طرف‌ها اطمینان حاصل کند. موگرینی خاطر‌نشان 
کرده که این توافقنامه یک پیشرفت تاریخی برای امنیت 
منطقه و جهان است و موفقیتی برای دیپلماسی چندجانبه 
‌به شــمار می‌رود. در بیانیه موگرینی تاکید شــده برجام که 
مورد تایید شــورای امنیت ســازمان ملل متحد نیز هست 
توافقنامه‌ای متعلق به جامعه بین‌الملل است که »انتظار 
دارد همه طرف‌ها به تعهدات خود همانند دو سال گذشته 

ادامه دهند.«
از میان کشــورهایی که در مذاکــرات 1+5 حضور 
داشــتند، مطمئنا ســه کشــور اروپایی‌ بریتانیا، فرانسه و 
آلمان از نتایج این توافق راضی هســتند. این کشورها در 
ســال 2003 مذاکراتی با ایران را با هدف متوقف کردن 
برنامه هســته‌ای آن شــروع کردنــد و در عین حــال با به 
رسمیت شناختن حق ایران برای توسعه برنامه صلح‌آمیز 
انرژی هسته‌ای تحت NPT، با آنچه که در طول مذاکرات 
به دست آمده است، راضی هســتند. از طرف دیگر، این 
موضوع بر کسی پوشیده نیســت که قصد ایالات متحده 
از آغاز نقش خــود در گروه، نه تنها متوقــف کردن برنامه 
هســته‌ای ایران بلکه تقریبا تمام اجزای اصلی آن بود‌ و 
به همین دلیــل، رویکردی تهاجمی ‌در طــول مذاکرات 

اتخاذ کرد.
آمریکا و ایران هر دو در حوزه منافع استراتژیک اروپا 
هستند. کشورهای اروپایی از اوایل ســال 2000 تا‌کنون 
توافق صلح‌آمیز و قابل اطمینانی را در مورد مساله هسته‌ای 
ایران دنبال کرده‌اند. تا به امروز، اروپایی‌ها نیز بیشــترین 
حمایت را از این موافقت‌نامه کرده‌اند. کشورهای اروپایی 
تحریم‌هایــی را که مورد‌نیاز برجام اســت، لغو کــرده و در 
همکاری‌های هســته‌ای مدنی با ایران در مورد مســائلی 
مانند امنیت هسته‌ای مشارکت دارند. شرکت‌های اروپایی 
قراردادهای اقتصادی متنوعی را با ایران امضا کرده‌اند از 
جمله قرارداد ویژه‌ای بین شرکت فرانسوی توتال و شرکت 
ملی نفت ایــران برای توســعه مرحله‌ای از میــدان نفتی 

پارس جنوبی. 
کشورهای اروپایی نشان دادند که آنها مایل به تحریم 
اقتصادی برای دستیابی به توافق در مورد آن هستند. آنها 
همچنین به جبهه دیپلماتیک برای دستیابی و حفظ برجام 
پیوســته و به همین علت، کشــورهای اروپایــی اقدامات 
دیپلماتیک و عمومی را آغاز کرده‌اند تــا ایالات متحده را 
متقاعد ســازند که از توافقنامه عقب‌نشــینی نکند. با این 

حال، اروپایی‌ها باید سه اقدام اضافی برای حفظ و تقویت 
برجام انجام دهند:

1- اروپایی‌ها باید دوباره برای ایجاد یک کانال امن با 
هدف معاملات با ایران تــاش کنند. این حرکت می‌تواند 
مزایای دوگانه‌ای را برای تشــویق تجارت با ایران داشته 

باشد که تاکنون آن را تسریع کرده است. 
2- برای اروپایی‌ها مناسب است که از موقعیت و نفوذ 
خود جهت اطمینان از پایداری برجام اســتفاده ‌کنند. این 
توافق بهترین مکانیســم برای اروپایی‌ها و ایالات متحده 
با هــدف اطمینان از ماهیــت صلح‌آمیز برنامه هســته‌ای 
ایران است)بر اســاس آنچه که ادعا می‌کنند ایران در پی 
ساخت سلاح اتمی‌بوده و ایران بارها آن را رد کرده است( 
و نیز می‌تواند الگوی مناســبی برای خلع سلاح هسته‌ای 
باشــد. باتوجه به علاقه اتحادیه اروپا به این موضوع، باید 
رویکردی فعالانه و تهاجمی‌را برای نجات توافق نامه و ملزم 

کردن ایالات متحده به احترام به آن اتخاذ کند. 
3- اتحادیه اروپا باید به‌دنبــال یک راه حل بلندمدت 
برای مساله هســته‌ای ایران و عدم گســترش تنش‌های 
منطقــه‌ای باشــد. بنابراین‌اتحادیــه اروپــا می‌توانــد در 
کوتاه‌مدت بابرگزاری گفت‌وگوهــای دوجانبه و چند‌جانبه 
از طریق گفت‌وگوی جامعه مدنی در مورد مســائل مربوط 
به امنیــت، از جمله موضوع هســته‌ای و مســائل امنیتی 

گسترده‌تر منطقه‌ای، این هدف را دنبال ‌کند.

  نقش ایران در حفظ و تقویت برجام
دو سال بعد از امضای موافقت‌نامه برجام که یکی از 
مهمترین منازعات بین‌المللی در تاریخ اخیر بوده اســت، 
بدون‌تردید، ایــن توافق بین ایران و گــروه 1+5 می‌تواند 
باعث تقویت نهاد‌هــای بین‌المللــی و نیز تقویــت روابط 

اقتصادی ایران با شرکای برجام ‌شود.
 برجام بر‌اساس اصول برابری و احترام متقابل شکل 
گرفته اســت. برجام می‌تواند اعتبار روش‌های سیاسی و 
دیپلماتیک را تقویت کند و نقش مهمی‌را در جست‌و‌جوی 
راه‌حل صلح‌آمیز برای مخاصمات بین‌المللی بین کشورها 
ایفا کند. این توافقنامه از دیدگاه عدم گسترش سلاح‌های 
هسته‌ای نیز بسیار مهم است و می‌تواند به‌عنوان الگویی 
برای مذاکرات خلع ســاح هســته‌ای بــه کار رود. برجام 
اگر موفقیت‌آمیز باشــد می‌تواند در خدمت منافع و امنیت 
ملی ایران، کشورهای شــرکت‌کننده در مذاکرات، جامعه 
بین‌المللی و خاورمیانه باشــد. عدم گســترش سلاح‌های 
هسته‌ای باعث حفظ یکپارچگی ان پی تی و سازمان ملل 

متحد می‌شود.
دولت ایالات متحــده آمریکا همچنــان می‌خواهد 
اهرم تحریم‌ها را علیه ایران حفظ ‌کند. ایران باید با منطق 
قوی و تصمیمات عقلایی و در عین حال قاطع و بر‌اساس 
اصول و متــن برجام عمل کــرده و از اجمــاع مجدد علیه 
ایران کــه خواســته جمهوریخواهان آمریــکا و همچنین 
کشور‌های مخالف برجام است جلوگیری کند. پاسخ ایران 
باید هوشمندانه و متناســب با اقدامات آمریکا باشد. ایران 
نباید بهانه به دســت طرف مقابــل دهد. ایــران می‌تواند 
به‌دنبال این باشــد که تعارض تحریم‌های آمریکا با متن و 
روح برجام را در مجامع بین‌المللی مطرح‌ کند. در مذاکرت 
با 1+5 تنها یک طرف آن آمریکا بود، ایران باید ‌پنج‌کشور 
دیگر را برای حفظ برجام در کنار خود داشته باشد. مسئول 
سیاست خارجی اروپا گفته برجام قابل نقض و مذاکره مجدد 
نیست. باید تلاش کنیم فشارهای موجود و بعدی را با اتکا 
به مردم خنثی کرده و لازم اســت از سیاسی شدن برجام و 
استفاده از آن در بازی‌های سیاسی و جناحی اجتناب ‌‌کنیم. 
زیر ســوال بردن برجام از طرف خودمان در حقیقت بازی 
کردن در زمین آمریکاست که می‌تواند منافع و امنیت ملی 

کشور را با مخاطراتی روبه‌رو سازد. 

 این احتمال وجود دارد که دونالد  ترامپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا  تصمیم  به ادامه 
اجرای ایــن معاهده بگیــرد و برجام  را 
همچنان دقیق‌تر و ســخت گیرانه‌تر 
اجرا کند ،  اما با فشار و ایجاد محدودیت 
منافعی را که ایران از توافقنامه به‌دست 

می‌آورد، محدود می‌کند
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روزهای سرنوشت‌ســاز برجام فرا رسیده است! کمتر 
از یک ماه دیگــر به سررســید مهلــت 90روزه اعلام نظر 
دولت آمریکا در قبــال پایبندی جمهوری اســامی ایران 
به توافق هســته‌ای موســوم به برجام باقی مانده اســت. 
دولــت دونالد ‌ترامــپ، رئیس‌جمهــوری آمریــکا تاکنون 
دوبار در نامه‌ای رســمی از ســوی رکس تیلرســون، وزیر 
امورخارجه خطاب به پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، 
رســما پایبندی جمهوری اســامی ایران به توافق برجام 
و مطابقت این ســند با امنیت‌ملــی و ایالات‌متحده آمریکا 
را اعلام کرده اســت، با این حال اکنون مشــخص نیست 
که آیا دولت دونالد ‌ترامپ برای ســومین‌بار چنین نامه‌ای 
را به کنگره ارســال دارد یا اینکه به گفتــه رئیس‌جمهوری 
 آمریــکا، »بدتریــن توافــق تاریــخ ایــالات متحــده« را 

کنار بگذارد.
برای پاسخ به این ســوال که دولت آمریکا به ریاست 
دونالد ‌ترامپ چه سیاستی را در قبال برجام در پیش خواهد 
گرفت، نیاز اســت تا تاریخ 15 اکتبر و مدت زمان 90 روزه 
برای ارائه گزارش مجدد دولت آمریکا به کنگره در خصوص 
پایبندی ایران به برجام سپری شود. تا آن زمان همان‌طور 
که مقامات دولت آمریکا نیز تاکید دارند، تصمیمات درباره 

برجام اعلام نخواهد شد.
البته آن‌چنان که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا و 
شخص رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند،‌ ترامپ تصمیم خود را 
گرفته، ولی هنوز آن را با کسی مطرح نکرده است و در زمان 

مقرر این تصمیم اعلام خواهد شد.
اما براســاس حدس و گمان و باتوجه بــه مجموعه 
اظهانظرهایی که مقامات ارشــد دولت آمریکا از شخص 
ترامــپ گرفته تــا رکــس تیلرســون و نیکی هیلی ســفیر 
آمریکا در ســازمان ملل مطرح کرده‌اند، به نظر می‌رســد 

که ایالات‌متحده آمریکا در نهایت خــروج خود را از برجام 
اعلام نکند. زیرا این خروج، تبعات بســیار زیادی دارد که 
در مورد آن بحث شده است اما بزرگترین دغدغه و ادعای 
آمریکا این اســت که در نبود برجام، ایران در آستانه تولید 
ســاح اتمی ‌قرار بگیرد. حتی منتقــدان برجام هم عقیده 
دارند که از طریق برجام راه دسترسی ایران به سلاح اتمی 
‌مسدود شده اما یک راه گریز برای آن وجود دارد، بنابراین 
برای اینکه اطمینان خاطر پیدا کنند می‌گویند که برجام باید 
مورد مذاکره مجدد قرار گیرد. البته این مساله را باید مدنظر 
داشــت که جمهوری اســامی ایران بارها اعلام کرده که 
قصد ساخت سلاح هســته‌ای ندارد ولی از منظر آمریکا یا 
از عینکی که دولت ‌ترامپ بــه موضوع نگاه می‌کند، ایران 
چنین قصدی دارد و تنها از طریق اعمال محدودیت‌های 
شدید می‌توان مانع آن شــد. بنابراین این ‌ترس که بدون 
برجام، ایران به ســمت ساخت ســاح اتمی ‌حرکت کند، 
اصلی‌ترین دلیلی اســت که آمریکا نمی‌خواهد در منطقه 
غرب آسیا فرآیندی را در پیش بگیرد که به ادعای آنها نقطه‌ 
نهایی‌اش دسترسی ایران به سلاح اتمی باشد. اما در عین 
حال باتوجه به اینکه برجام توســط دولــت قبلی آمریکا به 
تایید رسیده و مورد تایید دولت کنونی نیست، آمریکایی‌ها 
سیاستی را پیش گرفته‌اند مبنی بر اینکه در گام اول، برجام 
را در حالت تعلیق قرار دهند. یعنی همزمان با آنکه پایبندی 
ایران به برجام را تایید نمی‌کنند، از برجام نیز خارج نشــوند 
تا موضوع از کاخ ســفید به کنگره ارجاع داده شود. در این 
صورت تصمیم‌گیری در مورد اعمــال مجدد تحریم‌های 
هســته‌ای یا تمدید مجدد تعلیق تحریم‌ها برعهده کنگره 
قرار خواهد گرفت. در این فضای غبارآلود و مبهم، شــاید 
از دید آمریکایی‌ها این اتفاق بیفتد که ایران تن به مذاکره 
مجدد بدهد و میزان بهره‌برداری‌ تهــران از مزایای برجام 
به‌خصــوص در رابطه با همکاری‌هــای اقتصادی خارجی 
دچار‌تردید شــود. در نتیجه آمریکا در نظر دارد بدون آنکه 
از برجام خارج شود به زعم خود، عملا کارایی آن را کاهش 
دهد. از این جهت می‌توان گفت که محتمل‌ترین سناریو 
این‌چنین خواهد بود اما اینکه این رفتار کارآمد باشد یا خیر 

بستگی به میزان پایبندی دیگر کشورها به ویژه کشورهای 
اروپایی نســبت به برجام دارد. این پرسش مطرح است که 
اگر آمریکا برجام را به حالت تعلیق درآورد، آیا کشــورهای 
اروپایی به همکاری‌هــای اقتصادی خود با ایــران ادامه 
خواهنــد داد یا خیــر؟ بر‌اســاس صحبت‌هایی کــه بعد از 
ســخنرانی دونالد ‌ترامپ انجام گرفت به نظر می‌رســد که 
اروپایی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند که به همکاری‌های خود 
ادامه دهند اما خیلی نمی‌توان با اطمینان روی این مساله 
حساب کرد. چرا که میزان آســیب‌پذیری اتحادیه اروپا در 
قبال آمریکا و فرصت‌های بسیار گسترده تجاری در روابط 
فراآتلانتیکی، مقامات اروپایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد 
و آنها اگر قرار باشــد به خاطر همکاری با ایران، بازارهای 
آمریکا را از دســت بدهند دچار ‌تردید خواهند. بنابراین در 
خصوص اروپا نمی‌توان خیلی بــا صراحت گفت که آیا در 
صورت خروج آمریکا از برجام با ایران همکاری می‌کنند یا 
خیر. اما اگر ایالات متحده آمریکا از طریق سیاست تعلیق 
برجام بــه اروپایی‌ها لطمــه وارد کند و آنها بــه وعده‌های 
 خود عمل نکنند، احتمال ادامه حیات برجام بسیار دشوار 

خواهد بود. 
در نهایت اگــر آمریکا از برجــام خارج شــود، دیگر 
کشورها نیز به واســطه تحریم‌های آن کشور از آن تبعیت 
کننــد و همکاری‌هــای اقتصادی بــا ایران را قطــع کنند، 
ایران نیز دیگر منفعتی از برجام نخواهد داشــت. بنابراین 
در این شــرایط ایــران باید تعهداتــی که در قالــب برجام 
برعهده داشت را کنار بگذارد، به محدودیت‌ها پایان دهد، 
غنی‌ســازی اورانیوم را به لحاظ کمی و کیفی از سربگیرد و 
سانتریفیوژها، درصد و ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌اش را نیز 
افزایش دهد. البته باید به دو نکته توجه داشــت نخســت 
اینکه احتمال رسیدن به چنین شــرایطی بسیار بعید است 
و دیگر اینکــه همان‌طور که آقــای روحانــی در نیویورک 
در پاســخ به یک خبرنگار توضیــح دادند ایــران به لحاظ 
کمی و کیفی تولید اورانیوم را در صــورت لغو برجام ادامه 
 خواهد داد اما به ســمت ســاخت بمب هســته‌ای حرکت

 نخواهد کرد.   

خروج از برجام تبعات بسیاری برای آمریکا دارد

روزهای سرنوشت‌ساز

امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمریکا
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تهدیدات مختلفی که دونالــد‌ ترامپ رئیس‌جمهور 
آمریکا علیه توافق هســته‌ای برجام مطرح می‌کند، آینده 
این توافق را در‌ هاله‌ای از ابهام فرو برده اســت.‌ ترامپ از 
ابتدا و حتــی پیش از ورود به کاخ ســفید از جمله مخالفان 
سرســخت برجام بود و ضمــن آنکه این توافــق را بدترین 
توافق تاریخ خوانده، تهدیداتــی نظیر پاره‌کردن برجام در 
اولین روز ورود به کاخ سفید، تهدید به لغو و خروج، تهدید 
به بازنگری، تهدید به عدم تایید اجرای توافق توسط ایران و 
ارائه گزارش آن به کنگره و در نهایت تهدید به خروج آمریکا 

از آن را تاکنون پیگیری کرده است. 
از دیگر ‌سو‌ ترامپ بار دیگر در مجمع عمومی سازمان 
ملل، کینه و بغض خود را نســبت به برجام و ایران آشــکار 
کرد. این در حالی اســت که مجمع عمومی سازمان ملل، 
مهمتریــن و عالی‌تریــن تجمعی اســت که در آن ســران 
کشورهای مختلف این فرصت را پیدا می‌کنند که به شکل 
مســتقیم با مردم دنیا و با دیگر رهبران کشــورها صحبت 
کنند. در واقع مجمع عمومی ســازمان ملل، تنها‌ تریبونی 
است که در آن سیاستمداران و رهبران کشورها می‌توانند 
افکار‌عمومی دنیا را مخاطب ســخنان خود قرار دهند. از 
این‌رو رهبران کشــورها تــاش ‌می‌کنند کــه از پیش یک 
متن ســخنرانی را حاضر کنند تا بر مبنای آن نه تنها تصویر 
مثبت و مطلوبی از داخل کشور خود به دنیای بیرون عرضه 
 کنند، بلکه از سیاســت خارجــی خود در ســطوح مختلف

 دفاع کنند.
 به همین خاطر است که شاهد هستیم در سخنرانی 
ســران در مجمــع عمومی ســازمان ملل، همه کشــورها 
به نوعی از سیاســت‌های خــود تعریف و دفــاع می‌کنند و 
دیگران را مسبب مســائل و مشــکلات موجود می‌دانند. 
برمبنای اهمیتی که مجمــع عمومی ســازمان ملل دارد، 
روســای جمهور آمریکا همواره تلاش‌ کرده‌اند که از پیش 
بر مبنای یک متن نوشــته شــده که کامــا روی کلمات و 
جملات آن دقت و تامل صورت گرفته و توســط شــورای 
امنیت ملی آمریکا طراحــی شــده و وزرا و کابینه دولت بر 
آن اظهارنظر کرده‌اند، نشــان دهند کــه آمریکا همچنان 
یک قدرت بزرگ است و نسبت به مسائل بین‌المللی برای 
خود مسئولیت قائل است و به حفظ نظم متعهد است. اما 
سخنرانی دونالد‌ ترامپ نشــان داد که این اولین بار است 
رئیس‌جمهور آمریکا به ایراد ســخنرانی در مجمع عمومی 
ســازمان ملل می‌پردازد بدون اینکه از نوشته‌ای استفاده 
کند. درواقع ســخنرانی ایشان نشــان داد آنچه ترامپ به 
زبان آورد سخنانی نیســت که مورد تایید نخبگان سیاسی 
 آمریکا قرار گرفته و روی آن تامل شــده باشد، بلکه صرفا 

نظرات شخصی‌ ترامپ است. 
متن سخنرانی‌ ترامپ نشــان داد که او هیچ فهمی ‌از 
مسائل بین‌المللی و جهانی ندارد؛ این متن نشان داد که او 
حتی هیچ سواد و دانشی درباره منشور سازمان ملل متحد 
نیز ندارد. چرا که منشور در مورد حفظ صلح، امنیت و مقابله 
با جنگ صحبت کرده است. اینکه ایشان در‌تریبون سازمان 
ملل یک کشور را تهدید به نابودی و کشور دیگر را تهدید به 
جنگ می‌کند، نشــان از عدم ثبات و درک او از منشور ملل 

متحد دارد. 

این در حالی اســت که پیش‌تر ســخنرانی روســای 
جمهور آمریکا همواره عمیق‌تریــن و تاثیرگذارترین متن 
سخنرانی در ســازمان ملل بوده اســت. به‌گونه‌ای که هر 
بار رئیس‌جمهــور آمریکا در این ســخنرانی می‌توانســت 
مفهوم و ایده جدیدی را برای جهانیان مطرح کند. بنابراین 
من معتقدم که ســخنرانی‌ ترامپ، نه ســخنرانی نهادها و 
ســازمان‌های مختلف در آمریکا بلکه سخنرانی شخصی 
او بوده است. به همین خاطر صحبت‌های ایشان چندان 
نمی‌تواند حاکی از شکل‌گیری یک سیاست و راهبرد جدید 
در مقابل جمهوری اســامی ایران باشــد. زیرا در ایالات 
متحده آمریکا، باوجود تاثیرگذاری فرد، این نهادها هستند 

که حکومت می‌کنند. 
در این میان، فراتر از سیاســت اعلامــی‌ آنچه طی 
هشــت‌ماه گذشــته از ریاســت‌جمهوری‌ ترامپ مشاهده 
شده اســت در عرصه عمل شــاهد تایید پایبندی ایران به 
برجام و نیز اجــرای برجام توســط آمریــکا بوده‌ایم. روند 
تحولات هشت‌ماه گذشته نشان از این دارد که میان عمل 
و گفتار‌ ترامپ تفاوت وجود دارد. در آخرین موضع‌گیری، 
دونالد‌ ترامپ اعلام کرد که در گزارش ماه اکتبر )23 مهر( 
پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید نمی‌کند و تصمیم‌گیری 
درباره آینده برجام را به کنگره محول می‌کند. همچنین در 
موضع‌گیری‌های حاشیه نشست امســال مجمع عمومی 
ســازمان ملل، نماینــدگان دولت آمریکا اعــام کردند در 
صورتی که مفاد توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار نگیرد، 
آمریکا به آن پایبند نخواهد ماند. هرچنــد مقامات آمریکا 
تاکنون نشــان داده‌اند که برخلاف تهدیدات پایبند برجام 
بوده‌اند اما این بدان معنی نیست که الزاما در آینده نیز این 
گونه خواهند بود. افرادی مانند مشــاور امنیت ملی، وزیر 
دفاع، وزیرخارجه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواهان 
حفظ برجام هســتند چون جایگزین بهتری برای آن سراغ 
ندارند. در مقابل دونالد‌ ترامپ، نماینده او در سازمان ملل 
و نیز اســرائیل و برخی دولت‌های عــرب منطقه خواهان 
بازنگری در توافق هســته‌ای هســتند. پس در آمریکا دو 
جبهه در ارتباط با توافق هســته‌ای وجود دارد؛ جبهه اول 
با محوریــت نهادهای سیاســی و نظامی آمریــکا که پیرو 
نظرات کارشناسی در بدنه خود هستند و از تجربه پیشینی 
در ارتباط بــا این موضوع برخوردار هســتند، طرفدار حفظ 
برجام هستند. جبهه مقابل با محوریت‌ ترامپ و نیکی هیلی 
که تازه واردشــدگان به عرصه سیاست هســتند و متاثر از 
فشارهای اسرائیل و اعراب منطقه خواهان بازنگری یا لغو 
توافق هســتند. جدال و تقابل میان این دو طیف و اینکه 
کدام یک موفق خواهد شد دیدگاه خود را غالب و حاکم کند 
تعیین‌کننده آینده توافق هسته‌ای است. اگر طیف حامی 
‌برجام موفق شود روشن است که برجام ادامه پیدا می‌کند و 
مساله‌ای وجود ندارد. مساله زمانی است که طیف مخالف 
برجام به خاطر وجود شــخص رئیس‌جمهور موفق شــود 
دیدگاه خود را غالب کند و افراد مخالــف نقض توافق را از 
کابینه خود خارج و افراد دنباله‌رو را وارد دولت کند. در این 
صورت است که ســوال از آینده برجام مطرح می‌شود. در 

این ارتباط می‌توان چند سناریو را مطرح کرد:
سناریو اول این است که دولت‌ ترامپ موفق به حذف 
کامل موافقین برجام در دولت خود نشود و بنابراین موافقین 
نیز با هدف همراه کردن رئیس‌جمهور برای حفظ توافق، 
مایل به اعمال فشــار به ایران برای اجرای دقیق برجام و 

اعمال فشار در دیگر حوزه‌ها شوند.

سناریوهای 4گانه 
آینده توافق هسته‌ای در‌گرو جدال طیف‌های موافق و مخالف در آمریکا

سناریو دوم این است که‌ ترامپ تصمیم‌گیری درباره 
برجام را به کنگره واگــذار کند. در این صــورت باتوجه به 
حمایت دموکرات‌ها از توافق هســته‌ای به نظر می‌رســد 
بخشی از جمهوریخواهان کنگره نیز با آگاهی از پیامدهای 
منفی نقض توافق توســط آمریکا برای این کشور از حفظ 

توافق حمایت کنند.
سناریو سوم این است که آمریکا به صورت یکجانبه 
از توافق هســته‌ای خارج شــود به این امید کــه ایران نیز 
اقدام مشــابه انجام دهــد. زیــرا اگرچه خــروج آمریکا از 
توافق سبب می‌شود متحدین اروپایی آن در مراحل اولیه 
آمریکا را مقصر معرفی کنند اما زمانی‌که ایران نیز از برجام 
خارج شــد و فعالیت‌های هســته‌ای خود را از سر بگیرد، 
کشورهای اروپایی احســاس تهدید می‌کنند و بار دیگر در 
کنار آمریکا برای اعمال فشــار به ایران قرار می‌گیرند. در 
این مرحله تعیین اینکه مقصر اولیه آمریکا اســت کمکی 
به اروپا نمی‌کنــد و آنچه برای آنها اهمیــت دارد جلوگیری 
از ازســرگیری فعالیت‌های اتمی‌ ایران است. این تحلیل 
مبنای تصمیم‌گیری دولت‌ ترامپ است. باید توجه داشت 
که دونالد‌ ترامپ با تهدید مبنی بر اینکه قصد دارد از برجام 
خارج شــود، صرفا دنبال یک چیز است و آن موضع‌گیری 
مقامات ایران است مبنی بر اینکه اگر آمریکا از برجام خارج 
شود، جمهوری اســامی ایران نیز از برجام خارج خواهد 
شــد. طی چند روزی که آقــای روحانی در آمریــکا بودند، 
رسانه‌های مختلف این سوال را از ایشان می‌پرسیدند که 
اگر ایالات متحده از برجام خارج شود، جمهوری اسلامی 
ایران به شکل صریح چه اقدامی ‌انجام خواهد داد. ایشان 
با هوشمندی پاسخ صحیح و دقیقی به این سوال ندادند. 
چرا که اعلام ایــن موضوع که اگر آمریــکا از برجام خارج 
شــود، ما نیز از برجام خــارج خواهیم شــد، همان چیزی 
اســت که‌ ترامپ دنبال آن اســت. زیرا اگر ایران از برجام 
خارج شود در آن صورت اگرچه واشنگتن در ابتدا به دلیل 
خــروج اولیه از برجام محکوم می‌شــود ولــی در گام‌های 
 بعدی این جمهوری اســامی ایران اســت کــه محکوم

 خواهد شد. 
دو دلیل برای این موضوع می‌توان ذکر کرد: نخست 
اینکه برجام صرفا معاهده‌ای میان ایــران و آمریکا نبوده 
اســت و در صورت خروج ایران از برجام، تهران ملاحظه 
دیگر کشــورهای امضا کننده برجام را نکرده است، دیگر 
اینکه شرایط به دوران پیش از برجام بازمی‌گردد و ایالات 
متحــده می‌تواند با امنیتی کــردن ایــران اینگونه وانمود 
کند که جمهوری اســامی ایران در پی دستیابی به سلاح 
اتمی‌ است. چنین ادعایی سبب خواهد شد که کشورهای 
اروپایــی و حتی روســیه و چین نگران شــوند و بــار دیگر 
اجماع احتمالــی علیه ایران شــکل بگیــرد. بنابراین این 
مســاله که دولت ایــران تاکنــون هیچ موضــع صریحی 
نگرفته که در صــورت خروج آمریکا از برجــام آیا ایران نیز 
از این توافق خــارج خواهد شــد یا خیر، خود گام بســیار 
 مهمی ‌در جهت تضعیف سیاســت آمریــکا مبنی بر خروج 

از برجام است.
ســناریو چهــارم واگذار کــردن سرنوشــت برجام به 
بعد از بحران هســته‌ای کره‌شمالی اســت. بر مبنای این 
منطق، اگر آمریکا موفق شود با گزینه نظامی فعالیت‌های 
اتمــی ‌کره‌شــمالی را از بیــن ببــرد در آن صــورت به زعم 
آنها نه تنها ایران از سرنوشــت کره شــمالی درس خواهد 
گرفت بلکــه همچنین دیگــران نیز قانع خواهند شــد که 
آمریکا هرجا ضرورت احســاس کند بــه اقدامات یکجانبه 
برای مقاصد خود متوســل می‌شــود. طبق این ســناریو، 
آمریکا پایبند برجــام خواهد ماند تا زمانــی که تکلیف کره 
شــمالی روشــن شــود. عدم حل بحران کره شــمالی به 
 نفع آمریکا ســبب‌تردید آنهــا درباره خروج یــا نقض برجام 

خواهد شد.  

طهمورث غلامی

کارشناس مسائل آمریکا
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نشانه قدرت
رونمایی از موشــک خرمشــهر، منجر به آشــفتگی و وحشــت ســران رژیم‌صهیونیستی 
شــده اســت. در حالی که ســران رژیم‌صهیونیســتی مشــغول رصد نتایج ســفر نتانیاهو به 
نیویــورک و دیــدار وی با‌ ترامــپ و دیگر مقامات غربی در راســتای اعمال فشــار بیشــتر علیه 
 ایران بودند، انتشــار اخبــار مربوط به رونمایی از موشــک خرمشــهر، شــوک ســختی به آنها

سیاست‌خارجی وارد ساخت.

موشکی که خواب غرب را آشفته کرد 

رونمایی سپاه از موشک خرمشهر چه بازتابی داشت؟

تیتر   یک

جدیدترین موشک بالســتیک ایران، در مراسم رژه 
نیروهای مســلح در تهران با حضــور مقامــات عالی‌رتبه 
نظامی رونمایی شــد. رونمایی از این موشــک، درست در 
زمانی صورت گرفت که دونالد‌ ترامپ ‌جریان نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، ضمن بیان اظهاراتی موهن 
علیه ملت ونظام، دســت به لابی‌های گســترده‌ای علیه 

جمهوری اسلامی ایران زده بود. 
سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوایی سپاه با اشاره 
به رونمایی از موشک بالستیک خرمشــهر اظهار داشت: 
»این موشــک دارای طول 13 متر و ســر جنگــی به وزن 
1800 کیلوگرم با قابلیت هدفگیری چندین هدف است.« 
سردار حاجی‌زاده در این خصوص تاکید کرده است: »امروز 
آنچه ما را تهدیــد می‌کند جنگ نیســت، چرا‌که هم توان 
دفاعی خوبی داریم و هم اوضاع دشمن را رصد می‌کنیم. 
چند روز پیش شــنیدیم ناو هواپیمابر آمریکایی به پهپاد ما 
هشــدار می‌دهد و ما دیدیم که پهپادی در آسمان نداریم 
و این نشان از آن دارد که دشمن واقعا‌ترسیده و توهم او را 
فرا‌گرفته است. زمانی که آمریکایی‌ها از خلیج‌فارس عبور 
می‌کنند،‌ترس همه وجود آنها را می‌گیرد و بی‌جهت مرتب 
هشدار می‌دهند. دژ مستحکم کشور ما مانند مثلثی است 
که قاعده آن مردم هســتند و ضلــع دوم آن رهبری و ضلع 
سوم آن نیروهای مسلح هســتند. حال دشمن برای اینکه 
به این دژ آســیب بزند کاری می‌کند تا بتوانــد به این مثلث 

حمله کند. جنگ‌های اعتقادی علیه کشور ما از مصادیقی 
است که مردم را هدف گرفته اســت. ما یادمان نرفته که 
مردم در زمان جنگ فریاد می‌زدند موشک جواب موشک 
و همچنین یادمان نرفته حمله‌های وحشــیانه دشــمن به 
شــهرهای ما باعث به‌ وجود آمدن روزهای سختی برای ما 
شد، بنابراین باید کاری بکنیم تا بتوانیم در روزهای سختی 
جواب خواسته‌های مردم را بدهیم تا خجل نشویم. توسعه 
موشکی کشور بعد از تهدید دشمن چند برابر شتاب گرفته 
با این تفاوت که امروز حمایت همه اقشــار را داریم و تنها 
نیستیم. امروز توان موشکی کشــور ما از ایده تا محصول 
کاملا داخلی اســت و در این بخش‌ها هیچ موردی نداریم 
کــه بومی ‌نباشــد. همچنیــن در حوزه‌هــای پدافندی نیز 
پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و در حوزه‌های بمب‌های 
هوشــمند و پهپادها نیز در سطح جهانی هســتیم و باز هم 
اعلام می‌کنیم در حوزه‌های مهندســی، راهسازی و سایر 
حوزه‌هــا آمادگی کمک بــه بخش‌های دولتــی را داریم و 
پیشــنهاد می‌کنیم که آنها حداقل یک بــار این موضوع را 
امتحــان کنند.«امیر ســرتیپ امیر حاتمــی، ‌وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مســلح نیز در آغاز هفته دفاع مقدس با 
بیان اینکه افتخار می‌کنیم صنعت دفاعی کشــور ما کاملا 
بومی‌اســت، افزود: »انــواع موشــک‌ها و تجهیزات رزم 
زمینی، پدافنــد هوایــی و ســامانه‌های رزم دریایی کاملا 
ایرانی است و متخصصان پا در رکاب ما این راه را همچنان 

با قــدرت ادامه می‌دهنــد.« وزیر دفاع گفــت: »تا زمانی 
که سخن‌ســرایی برخی با زبان تهدید اســت، تقویت بنیه 
دفاعی کشور ادامه خواهد داشت و ایران برای تولید انواع 
تســلیحات موشــکی، زمینی، دریایی و پدافندی از هیچ 
کشوری اجازه نمی‌گیرد.« وی با اشــاره به اینکه سیاست 
دفاعی ما بازدارندگی اســت و ایران اســامی تحت تاثیر 
هیچ تهدید، تحریم و فشاری قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: 
»طراحی‌ها، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های دفاعی ما متناسب 
با انــواع تهدیــدات پیش رو و شــرایط ژئوپلتیکی کشــور 
اســت.« وزیر دفاع با بیان اینکه جغرافیای ایران اسلامی 
جغرافیایی پیچیــده و شــگفت‌انگیز اســت، تاکید کرد: 
 »وزارت دفاع تولید تسلیحات خود را باتوجه به فکر دشمن

 طراحی می‌کند.«

  روایت رسانه‌های غربی
 از آزمایش موشکی خرمشهر 

در حالی که حدود دو سال از امضای برجام می‌گذرد، 
مسئولان دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
صراحتا به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره با ایالات متحده 
آمریکا به علت عهد‌شکنی این کشــور در نظام بین‌الملل، 
فایده‌ای ندارد. در چنین شــرایطی، مشخص می‌شود که 
اصرار بر تقویت و گسترش توان موشکی ایران برای صیانت 
از کیان کشورمان تصمیمی ‌درست بوده و باید در آینده نیز 
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گارد بسته اروپا در مقابل توان موشکی ایران
بازتاب رونمایی از موشک »خرمشهر« در غرب 

برای فعالیت‌های موشکی خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت
گفت‌وگوی  مثلث با حشمت‌‌الله فلاحت‌پیشه

  آشفتگی آمریکا و انگلیس 
رئیس‌جمهــور آمریــکا در توئیتــی تازه بــه آزمایش 
موشک بالســتیک »خرمشــهر« توسط ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، واکنش نشــان داد. »دونالد‌ ترامپ« در 
واکنش به آزمایش موشک بالستیک »خرمشهر« توسط 
سپاه پاسداران، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
»ایران به‌تازگی یک موشــک بالستیک با توانایی رسیدن 
به اسرائیل را آزمایش کرد. آنها همچنین در حال همکاری 
با کره‌شمالی هستند. توافق زیادی بین ما نیست.«به نظر 
می‌رسد اشــاره‌ ترامپ از توافق، همان توافق هسته‌ای با 
ایران اســت که وی از زمان کارزار انتخاباتــی، بارها از آن 

انتقاد کرده و آن را »بدترین توافق« خوانده است.
»بوریس جانســون«، وزیر خارجه انگلیــس نیز به 
آزمایش موفقیت‌آمیز موشــک بالستیک ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی واکنش نشان داد. »جانسون« در توئیتر 
نوشت: »از گزارش‌ها درباره آزمایش موشکی ایران که با 
قطعنامه 2231 سازمان ملل مغایرت دارد، به‌شدت نگرانیم. 
از ایران می‌خواهیم اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف کند.«

وزارت امور خارجه فرانســه نیز با ابراز نگرانی نسبت 
به آزمایش موشــکی جدید ایران از دبیرکل ســازمان ملل 
خواست تا یک بررسی کامل درباره این اقدام ایران انجام 
دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت که پاریس 
به‌شدت نسبت به آزمایش موشکی بالستیک ایران نگران 
است و از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تا 

پرتاب این موشک را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دهد.
وی در ادامــه با تکیــه بر ادعاهای بی‌اســاس غرب 
و آمریکا علیه سیاســت‌های منطقه‌ای ‌کشــورمان افزود: 
»فرانســه از ایــران می‌خواهــد تــا تمــام فعالیت‌هــای 
بی‌ثبات‌کننده در منطقه را متوقف کند. فرانســه به همراه 
متحدانش به ویژه اروپایی‌ها ابزارهایی را بررســی می‌کند 
که منجر شود ایران دســت از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده 
بالســتیکی بردارد.«شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
قطعنامــه شــماره 2231 را بــرای تایید توافق هســته‌ای 
میان ایــران و گروه کشــورهای 1+5 به تصویب رســانده 
است. این قطعنامه از ایران ‌می‌خواهد‌ که »از هر فعالیت 
مرتبط با موشک‌های بالستیکی که با قابلیت حمل سلاح 
اتمی‌طراحی شــده‌اند، از جمله پرتاب موشک‌هایی که با 
استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک ساخته شده‌اند 
خودداری کند.«جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است 
هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمل سلاح هسته‌ای 
طراحی نشده‌اند و در حوزه دفاع مشروع ایران و خارج از این 
قطعنامه قرار دارد. بر همین اساس، آزمایش‌های موشکی 

ایران نقض قطعنامه شورای امنیت محسوب نمی‌شوند.

  غوغا در آشیانه صهیونیست‌ها
رونمایی از موشــک خرمشــهر، منجر به آشفتگی و 
وحشت سران رژیم‌صهیونیستی شــده است. در حالی که 
سران رژیم‌صهیونیستی مشــغول رصد نتایج سفر نتانیاهو 
به نیویورک و دیدار وی با‌ ترامــپ و دیگر مقامات غربی در 
راستای اعمال فشار بیشتر علیه ایران بودند، انتشار اخبار 
مربوط به رونمایی از موشک خرمشــهر، شوک سختی به 

آنها وارد ساخت. 
»نفتالی بنت« وزیر آموزش رژیم‌صهیونیستی تهدید 

کرد در صورت عدم موفقیــت جامعه بین‌المللی در متوقف 
کردن روند هســته‌ای شدن ایران، اســرائیل باید خودش 
اقدام کند. بنت طی مصاحبه با روزنامه »جروزالم پســت« 
از برگزاری نشســت کابینه امنیتی رژیم‌صهیونیستی، یک 
روز پــس از انتشــار تصاویر آزمایش موشــک بالســتیک 
»خرمشهر« در ایران، خبر داد.وی گفت: »در این نشست 
که به ریاســت »بنیامین نتانیاهو« نخست‌وزیر برگزار شد، 
اعضای کابینه امنیتی اسرائیل با سخنرانی وی در اجلاس 
عمومی ســازمان ملــل مبنی بر لــزوم لغو یا تغییــر توافق 

هسته‌ای ایران، همراهی کردند.«
این وزیر صهیونیست افزود: »ابتدا ما باید آمریکا را 
هرچه ســریعتر به اعمال تحریم‌های فلج‌کننده در ســطح 
بالاتر مجاب کنیم. ایران باید مجبور شود بین راه هسته‌ای 
و اقتصاد پویا یکی را انتخاب کند. از زمان توافق هسته‌ای، 

چنین دوراهی پیش‌روی آنها گذاشته نشده است.«
بنت هشدار داد: »در همین زمان، اسرائیل باید برای 
این احتمال آماده شــود که در صورت قانع نشدن آمریکا و 
جهان )برای مقابله با ایران(، خودمــان از خودمان دفاع 
کنیم.« وی تاکید کرد: »اســرائیل خودش باید در مسیر 
تحریم‌ها اعمال نفوذ کرده و ایران را از سیستم بانکداری 
»سوئیفت« حذف کند، زیرا با این کار، شرکت‌های بزرگ 
تجاری مجبور می‌شــوند بیــن معامله با ایران یــا آمریکا، 
یکی را انتخــاب کنند. وزیــر آموزش رژیم‌صهیونیســتی 
ادعا کرد: »توافق هســته‌ای به ایران ایــن توانایی را داد 
که هرچیز لازم برای سریعتر هسته‌ای شدن را تولید کند. 
این توافق به ایران اجازه داد سانتریفیوژهای سریعتر تولید 
کرده و فناوری آن را ارتقا دهد. آنها )ایران( از توافق برای 
رســیدن به بمب اتمی‌اســتفاده می‌کنند.«این اظهارات 
وزیر آموزش رژیم‌صهیونیستی نشان‌دهنده اوج آشفتگی و 
وحشت مقامات این رژیم اشغالگر در قبال موشک خرمشهر 
است.رونمایی از موشک خرمشهر، پاسخی عملی، قاطع 
و دندان‌شــکن به لفاظی‌هــای گســتاخانه آمریکایی‌ها و 
تهدیدات پوشالی رئیس‌جمهور این کشور است.همچنین 
رونمایی از این موشک، پیام قاطعانه‌ای را به مقامات رژیم 
اشــغالگر قدس مخابره کرده اســت. بدون شک قدرت و 
توان موشکی کشــور که موجب عصبانیت و خشم آمریکا 
و رژیم‌صهیونیستی شــده ‌عاملی تعیین کننده در دکترین 
نظامی و راهبرد بازدارندگی کشور اســت.  بدون شک، نه 
تنها جمهوری اســامی ایران اجازه تعدی دشمن به توان 
موشکی خود را نخواهد داد، بلکه با تقویت توان موشکی 
خــود در مقابل تهدیــدات بالقــوه وبالفعلی کــه در مقابل 
کشور وجود دارد ایســتادگی خواهد کرد. در این معادله، 
ایالات متحده آمریکا و رژیم‌صهیونیستی بازندگانی مطلق 

خواهند بود. 
در این میان، تلاش واشنگتن و تل آویو برای اعمال 
محدودیــت علیه برنامه موشــکی کشــورمان راه به جایی 
نخواهد برد. فعالیت‌های گسترده آمریکایی‌ها برای ایجاد 
فشــار جهت مذاکره بر ســر محدودکردن برنامه موشکی 
کشــور، امری محال و غیر‌ممکن اســت و افــرادی مانند 
دونالد‌ ترامپ رئیس‌جمهور فعلی آمریکا و بنیامین نتانیاهو 
نخســت‌وزیر رژیم اشــغالگر قدس، در آینده‌ای نزدیک با 
نمونه‌های بیشــتری از تقویت توان موشکی ایران مواجه 
می‌شوند‌؛ مساله‌ای که منجر به آشــفتگی بیشتر مقامات 

آمریکایی و صهیونیستی خواهد شد‌.  

ادامه پیدا کند. وحشت دشمنان امنیت جمهوری اسلامی 
ایران از توان موشکی کشورمان به هیچ عنوان قابل‌کتمان 
نیســت. هر روز که سپری می‌شــود، توان موشکی ایران 
در مواجهه با هر‌گونه تهدیدی از ســوی دشــمنان بیشتر 
می‌شود. اخیرا آزمایش موشک بالستیک دوربرد خرمشهر 
با موفقیت انجام شــد. این ســومین موشــک ایران با برد 
دوهزار کیلومتر اســت.این آزمایش موشــکی درست در 
حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر، فشار زیادی 
از سوی ایالات متحده آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و مقامات 
اروپایی برای محدود ســاختن توان موشــکی کشورمان 
صورت گرفته اســت. با این حال جمهوری اسلامی ایران 
بدون توجه نسبت به فشــارهایی که در این خصوص وارد 
می‌شــود، به توانمندســازی خــود در حــوزه فعالیت‌های 
موشکی ادامه می‌دهد. آزمایش موشک بالستیک دوربرد 
خرمشــهر، بار دیگر پــرده از تــوان بالای دانشــمندان و 
نیروهای مسلح کشورمان در دفاع از کیان علمی ‌و نظامی 
کشــور برداشــت.در این خصوص نکاتی وجــود دارد که 
لازم است نسبت به آنها توجه داشته باشیم:نخست اینکه 
آزمایش موشکی ایران درســت در شرایطی صورت گرفته 
است که مقامات آمریکایی خواستار گنجانده شدن موضوع 
توان موشکی ایران در برجام شــده‌اند! حتی چندی پیش 
مقامات فرانســوی اعلام کردند که برای ســال 2025 به 
 بعد، می‌توان برجام را با توافق بر سر توان موشکی ایران

 تکمیل کرد. 
این در حالی‌اســت که در جریان سلســله مذاکرات 
هســته‌ای میان ایران و اعضای 1+5، تــاش زیادی از 
ســوی اعضای 1+5 و خصوصــا واشــنگتن و‌ تروییکای 
اروپایی بــرای گنجاندن بحث تــوان موشــکی در برجام 
‌صورت گرفت. ایــن تلاش‌ها در نهایت نتیجــه‌ای نداد. 
اصرار قاطعانه جمهوری اســامی ایران بــر مواضع خود 
سبب شد تا در نهایت، بحثی از توان موشکی ایران در سند 
برجام نیاید، هر‌چند در قطعنامه 2231 اشــاره‌هایی به این 
موضوع شده است. در‌‌هر‌‌حال، هر‌گونه آزمایش موشکی از 
سوی جمهوری اسلامی ایران، به هیچ عنوان نقض برجام 

محسوب نمی‌شود.
رســانه آمریکایی رونمایی ایران از موشک بالستیک 
خرمشهر را ســیلی ایران به صورت رئیس‌جمهور آمریکا و 
رژیم‌صهیونیســتی توصیف کرده اســت. مجله نیوزویک 
در تحلیلی روز جمعه، رونمایی ایران از موشک بالستیک 
»خرمشــهر« را »ســیلی« این کشــور به صورت »دونالد‌ 
ترامپ«، رئیس‌جمهور آمریکا و رژیم‌صهیونیستی توصیف 
کرده است.سردار »امیرعلی حاجی‌زاده« فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه در حاشیه رژه 31 شهریور نیروهای مسلح 
و در جمع خبرنگاران با اشــاره به رونمایی از موشک جدید 
برد بلند خرمشهر‌ گفت: »این دستاورد توسط وزارت دفاع 
طراحی و تولید شده و 2 هزار کیلومتر برد دارد.«نیوزویک 
در تیتر خود نوشت: »ایران با نمایش موشک جدید خود به 

صورت‌ ترامپ و اسرائیل سیلی زد.«
رابرت آینهورن، مشاور امور تسلیحاتی و منع اشاعه در 
دولت سابق آمریکا گفت: »رونمایی ایران از این موشک 
و اظهارات روحانــی تا اندازه زیادی پاســخ ایران به هدف 
اعلام‌شــده دولت‌ ترامپ برای اعمال فشــار بر این کشور 
جهت پذیــرش محدودیت‌هایی در زمینه برنامه موشــک 

بالستیک بود.«
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تروییکای اروپایی، همگام بــا ایالات‌‌متحده آمریکا 
و رژیم‌صهیونیســتی، رونمایی ایران از موشک خرمشهر 
را محکوم کــرده و آن را ناقــض قطعنامه 2231 شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد دانستند. این نخستین بار نیست 
که مقامات اروپایی در تقابل با توان موشــکی کشــورمان 
صف‌آرایی می‌کنند‌ فارغ از اینکه استدلال مقامات اروپایی 
در خصوص نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد توســط ایــران صحت نــدارد، ســوال اصلی 
اینجاســت که چرا مقامات اروپایی در رویکــردی دوگانه، 
به جای مهار ایالات متحده آمریکا در دوران پســابرجام، 
در‌صدد تحمیل محدودیت‌های موشکی علیه کشورمان 
هستند؟ این موضوع، بار دیگر موید بازی‌تروییکای اروپایی 

در زمین ایالات‌متحده آمریکاست. 
مقامات سه کشور اروپایی مدعی هستند که رونمایی 
ایران از موشــک خرمشــهر و به‌طور کلی هرگونه آزمایش 
موشکی ایران، منجر به بروز ‌بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. 
فــارغ از مخدوش بــودن کلیت ایــن ادعا، ابــراز نگرانی 
آمریکا و سه کشور اروپایی مذکور در خصوص بروز ناامنی 
درمنطقه به طنزی تلخ شــبیه اســت! بحــران امنیتی که 
امروز در منطقه غرب آسیا وجود دارد، معلول سیاست‌ها، 
رفتارها و راهبردپردازی کلان آمریکا و شرکای اروپایی آن 
برای تزریق بحران امنیت در داخل منطقه اســت. اساسا 
شکل‌دهی داعش و جبهه النصره نیز در همین راستا صورت 
گرفته اســت. دونالد‌ ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده 
آمریکا در جریان رقابت‌های انتخابات ریاســت‌جمهوری 
ســال ۲۰۱۶، به صور‌ت صریح از حمایت اوباما و هیلاری 
کلینتون از داعش سخن به میان آورد. هر چند‌ ترامپ پس 
از فشارهای پشت پرده‌ای که از سوی لابی‌های قدرت در 
آمریکا به وی وارد شــد، مجبور شــد اظهارات خود را پس 
گیرد، اما این اعتــراف به صورت یک ســند تاریخی باقی 
ماند. هم‌اکنون‌ ترامپ نیز پــس از حضور در قدرت همان 
مسیر اوباما را در حمایت از گروه‌های تروریستی و تکفیری 
طی می‌کند. یکی از استراتژی‌های کلان ایالات متحده 
آمریکا و شرکای اروپایی آن، تمرکز بحران امنیت در منطقه 

و جلوگیــری از ایجاد امنیت و ثبات در غرب آسیاســت. در 
چنین شــرایطی ابراز نگرانی آمریکا و سه کشور انگلیس، 
آلمان و فرانســه در خصوص امنیت منطقه چیزی جز یک 
دروغ‌پردازی آشکار نیست.بدون شک، مقامات اروپایی نیز 
دقیقا به مانند ایالات متحده آمریکا و رژیم‌صهیونیستی حق 
اظهارنظر در خصوص امنیت در منطقه غرب آسیا را ندارند و 
به جای آن، باید پاسخگوی عملکرد خود در راستای ‌ترویج 
ناامنی در منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی و تکفیری 
باشــند. نکته دیگر اینکه هر‌گاه جمهوری اسلامی ایران 
آزمایشی موشکی صورت می‌دهد یا از یکی از موشک‌های 
خود  رونمایی می‌کند، شاهد فوریت اقدام‌ تروییکای اروپایی 
در همراهی بــا دولت‌ ترامپ در موضع‌گیــری علیه تهران 
هستیم. چندی پیش، آمریکا و سه کشور اروپایی آزمایش 
موشک ماهواره‌بر توســط ایران را مصداق نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ دانســته و آن را محکوم کردند. این بار نیز بوریس 
جانســون وزیر امور خارجه انگلیس،رونمایی از موشــک 
خرمشــهر را مغایر با این قطعنامه دانســته و آن را محکوم 
کرده است. ســوال اصلی اینجاست که سه کشور اروپایی 
تا کنون در برابر نقض عینی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد توسط ایالات متحده آمریکا چه 
اقدامی‌صورت داده‌اند؟ آیا در دوران ریاست‌جمهوری اوباما 
که قانون آیسا تمدید شد، یا صدور ویزا برای کسانی که به 
ایران سفر می‌کنند محدود شد، ‌تروییکای اروپایی اقدام به 
صدور بیانیه کردند؟ آیا در دوران ریاست‌جمهوری‌ ترامپ 
که برجام رسما از سوی سنای آمریکا و کاخ سفید نقض شده 
است،‌تروییکای اروپایی اقدام به محکوم کردن اقدامات 
کاخ ســفید و کنگره کرده است؟ آیا سه کشــور اروپایی که 
خود در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده و در امضای 
برجام نقش داشــته‌اند، در جریان اقدامات مخرّب آمریکا 
برای جلوگیری از مراودات بانکی و تجاری با ایران نیستند؟ 
آیا عدم عادی‌سازی روابط بانکی ایران و کشورهای دنیا )که 
متاثر از اقدامات آمریکاســت( و جریمه شدن شرکت‌های 
تجاری توســط وزارت خزانه‌داری آمریکا که ناقض بند ۲۹ 
برجام اســت، ارزش صدور بیانیه‌ای از ســوی‌تروییکای 

اروپایی را نداشته است؟
همگان متفق‌القول هســتند که انتقادات سه کشور 
اروپایــی از ایران بابــت رونمایی از موشــک خرمشــهر و 

آزمایش‌های موشکی کشورمان، جنبه‌ای حقوقی نداشته 
و صرفا بر‌اساس اغراض سیاسی آنها صورت گرفته است. 
در قطعنامه ۲۲۳۱ صرفا در قالب توصیه‌ای به بحث توان 
موشکی ایران اشاره شده و هیچگونه الزام و اجباری در آن 
قید نشده است؛ در این قطعنامه ضمن اعمال محدودیت 
‌8ســاله برای ورود و خروج مــواد و ابزار مرتبط با ســاخت 
موشک به ایران، به مسئولان کشــورمان توصیه شده که 
از توسعه برنامه موشکی بالستیک با قابلیت حمل کلاهک 
هســته‌ای، اجتناب کنند؛ به عبارت دیگر، لحن قطعنامه 
۲۲۳۱ در رابطه با برنامه موشکی ایران غیرالزام‌آور است و 

ضمانت اجرایی درباره آن وجود ندارد.
 از ســوی دیگر، سه کشــور اروپایی انگلیس، آلمان 
و فرانســه به مانند ایالات متحده آمریکا در آزمون صیانت 
از توافق هســته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ مردود شــده‌اند. در 
چنین شــرایطی بهتر است ســه کشــور انگلیس، آلمان و 
فرانســه به جای ابراز نگرانی در خصــوص نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ )که بر‌اســاس موارد ادعایــی و غیر‌واقعی صورت 
گرفته است(، به فکر نقض رســمی و عینی برجام از سوی 
ایالات متحده آمریکا و دولت‌ ترامپ باشند. سیاست یک 
بــام و دوهوای‌تروییکای اروپایــی در قبــال برجام کاملا 
قابل‌پیش‌بینی بود. در جریان سلسله مذاکرات هسته‌ای، 
خصوصا مذاکراتــی که از ســال ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۴ در ژنو، 
لوزان و وین صورت گرفت، مقامات ســه کشــور اروپایی 
بارها مواضــع خود را در جریان مذاکرات هســته‌ای تحت 
تاثیر‌ لابی‌گری‌های ایــالات متحده آمریــکا و معاملات 
پشــت پــرده دیپلماتیک و سیاســی بــا واشــنگتن تغییر 
دادند. بدون شــک اگر منافع اقتصادی دو کشــور آلمان 
و فرانســه در دوران پســابرجام نبــود، عهد‌شــکنی‌های 
 آنهــا در قبــال توافــق هســته‌ای از وضعیــت فعلــی

 نیز پررنگ‌تر بود.
بدیهی است که نباید نســبت به اعتراضات اتحادیه 
اروپا در این خصوص وقعی نهاد. شرایط منطقه و تهدیداتی 
از جملــه وجود رژیم اشــغالگر قدس در منطقــه و حمایت 
غــرب از جریان‌های تکفیــری ایجاب می‌کنــد که توان 
نظامی و موشکی ایران تقویت شــود. بدون شک، ایران 
 اســامی در این خصوص از هیچ کشــوری اجازه نخواهد

 گرفت‌.  
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گارد بسته اروپا در مقابل توان موشکی ایران 

2

سعید سبحانی 
روزنامه‌نگار

ی
ت خارج

س
سیا

56

شماره 374
ث  |  

مثل
سیاست خارجی



خرمشــهر،  دوربــرد  موشــک  از  رونمایــی 
واکنش‌هایی را میان مقامــات غربی برانگیخته 
است. کلیت این اقدام را چگونه تحلیل و ارزیابی 

می‌کنید؟
 آنچه مسلم است اینکه تقویت توان دفاعی، یک 
اصل مهم محســوب می‌شــود. این قاعــده در خصوص 
کشور ما نیز صادق اســت. ما در مجلس شورای اسلامی 
نیز همــواره بودجه لازم را بــرای تقویت بنیــه دفاعی خود 
به تصویب رســانده‌ایم. در طــول دوران جنگ تحمیلی، 
36کشور وابسته به دو بلوک غرب و شرق، با بهره‌گیری از 
پول و تجهیزات نظامی و ســرباز در صف حمایت از صدام 
قــرار گرفتند. امــا در آن دوران، هیچ کشــوری بــه ایران 
کمک نکــرد. در آن زمان، مســئولان نظامی و سیاســی 
کشــور، برای دریافت چند عدد موشــک اســکاد و کروز، 
ناچار بودند هر دو هفته یکبار به لیبی و کره شــمالی ســفر 
کنند. الان آن موشک‌هایی که ما برای دفاع از کشورمان 
و به سختی تهیه می‌کردیم، در داخل کشورمان تبدیل به 
موشــک‌هایی آزمایشگاهی شــده‌اند. هم‌اکنون در زمینه 
تولید موشک زمین به هوا، هوا به زمین و زمین به زمین ما به 

پیشرفت‌های بسیار زیادی دست پیدا کرده‌ایم. 
بدیهی است که در چنین شــرایطی لازم است توان 
موشکی ما در راستای دفاع از کیان کشور تقویت شود. این 
حق مسلم ماســت که از فناوری‌های روز در عرصه دفاعی 
و موشکی بهره‌مند باشیم. بدون شــک، در این خصوص 
ما از هیچ کشــوری اجازه نخواهیم گرفت. همان گونه که 
اشاره شــد، تقویت توان موشــکی و دفاعی ما لازم است، 
خصوصا در شــرایطی که دشــمنان ما هر‌گونــه اقدامی‌ را 
برای تضعیف موقعیت منطقه‌ای ما صورت می‌دهند. تنها 
در یک صورت می‌توان فعالیت‌های موشــکی را متوقف 
کرد و آن تحقق منطقه‌ای عاری از تسلیحات است. بدون 
شک این یک نقطه آرمانی است. اما ایالات متحده آمریکا 
و رژیم‌صهیونیســتی اساســا اجازه تحقق ایــن موضوع را 
نمی‌دهند. پس جمهوری اسلامی ایران نیز باید در راستای 
مقابله با تهدیدات موجود، توان موشــکی و دفاعی خود را 

گسترش داده و به روز کند. 
هدف ایالات‌متحده آمریکا و متحدان این کشور 
از طــرح مکــرر موضوع تــوان موشــکی ایران 
چیســت؟ چــرا دونالد‌ ترامــپ ســعی دارد توان 

موشکی ایران را در برجام بگنجاند؟
 در این خصوص لازم است به نکاتی توجه داشته 
باشیم. نخست اینکه مطابق سند برجام، جمهوری اسلامی 
ایــران منعی در برابــر به‌روز رســانی برنامه موشــکی خود 
مطابق بــا فناوری‌های نوین نــدارد. با این حــال، ایالات 
متحــده آمریکا در صدد اســت بــرای حفظ فشــارها علیه 
جمهوری اسلامی ایران از یک ســو و ممانعت از پیشرفت 
برنامه موشــکی ایران همــگام بــا تکنولــوژی روز، علیه 
فعالیت‌های موشکی کشورمان جوســازی کند. اما همان 
گونه که اشاره شد، جمهوری اســامی ایران به این مسیر 
 ادامه خواهد داد و در این خصوص از هیچ کشــوری اجازه

 نخواهد گرفت. 
ایــران از ســال 2001 میــادی، پــروژه ســاخت 
موشک شــهاب 4 را متوقف کرد. ایران اعلام کرد که برد 
موشک‌های ساخته شده توسط کشورمان از 2000 کیلومتر 
فراتر نخواهــد رفت و در این حد باقــی خواهد ماند. در هر 
حال، مقررات بین‌المللی منعی را در زمینه تهیه ســوخت و 
افزایش دقت و سرعت موشــک‌ها ایجاد نکرده است. در 
این خصوص، چشم‌انداز و رویکرد ما کاملا دفاعی است. 
در این باره ما حق داریم که از فناوری روز دنیا بهره‌مند کند 

باشیم.
 طی هفته‌های اخیر و خصوصا در جریان برگزاری 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک، 

شاهد اعمال فشارهای آشکاری از سوی ایالات 
متحده آمریکا بر کشورهای اروپایی در خصوص 
توافق هسته‌ای با ایران بودیم. این رویکرد دولت‌ 

ترامپ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 در جریان برگزاری نشست اخیر شورای آتلانتیک، 
شــاهد دفاع مقامات اروپایی از توافق هســته‌ای با ایران 
بودیم. ایــن موضــوع در جریان برگزاری نشســت مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد نیز از ســوی ســران اروپایی 
مورد تاکید قرار گرفت. مقامات اروپایی خطاب به مقامات 
آمریکایی اعــام کرده‌اند که برجام موضوعی تمام شــده 
است و دیگر نباید حول آن بحث کرد. حتی اعتراض برخی 
مقامات اروپایی در خصوص آزمایش موشکی ایران نیز به 
معنای نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران نیست. مقامات 
اروپایی خود نیز اذعان کرده‌اند که آزمایش‌های موشکی 
ایران نقض توافق هســته‌ای محســوب نمی‌شود. حتی 
مقامات اروپایی از‌ ترامپ خواسته‌اند تا در گزارش جدید خود 
که در ماه اکتبر منتشر می‌شود، پایبندی جمهوری اسلامی 

ایران نسبت به توافق هسته‌ای را اعلام کند.
همچنین ما اخیرا شاهد ســخنان وقیحانه‌ ترامپ در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه کشورمان بودیم. 
سخنان وقیحانه‌ ترامپ، حقانیت نظام جمهوری اسلامی 
ایران و دروغگویی نظام اســتکباری آمریکا را به دنیا اثبات 
کرد. ایــن اظهارات وقیحانه‌ ترامــپ موجب وحدت بیش 
از بیش ایرانیان شــده و این وحدت بر‌اساس یک حقانیت 
تاریخی است زیرا برخی در ایران موضوع دشمنی آمریکا با 
ایران را توهم توطئه می‌دانند. واقعیت این است که‌ ترامپ 
نشان داد آمریکایی‌ها مدام در حال توطئه علیه نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران هستند و نظام استکباری آمریکا از 
هر امکانات و توانی برای بر هم زدن توسعه، ثبات و ‌آرامش 

ایران استفاده می‌کند.
 اظهارات اخیر‌ ترامپ انگیــزه و روح مقاومت را بین 
ایرانی‌ها برای مقابله با نظام استکبار جهانی بیش از بیش 
افزایش داد. آمریکایی‌ها بــرای تعاملات بین‌المللی خود 
احترام ‌و حرمت قائل نیســتند و این را در برجام نیز نشــان 
دادند اما ملت ایران نشــان داد که بــرای عمل به تکالیف 
بین‌المللی بیش از تعهدات خود در برجام عمل کرده اما ما 
می‌بینیم آمریکایی‌ها همواره دروغ می‌گویند و عهدشکنانه 

عمل می‌کنند.  

از کسی اجازه نخواهیم گرفت

گفت‌وگوی  مثلث با حشمت‌‌الله فلاحت‌پیشه

طی روزهای اخیر، شاهد مواضع ایالات‌متحده 
آمریکا علیه فعالیت‌های موشــکی جمهوری اسلامی 
ایــران هســتیم. از ســوی دیگــر، دونالــد‌ ترامــپ، 
رئیس‌جمهور آمریــکا طی ماه‌های اخیر ســعی کرده 
با طرح مســاله مذاکره مجــدد در خصــوص برجام، 
موضوع توان موشکی ایران را در ذیل توافق هسته‌ای 
بگنجاند. موضوعــی که بارهــا با مخالفــت صریح و 
قاطعانه جمهوری اســامی ایران همراه شده است. 
در این خصــوص گفت‌وگویی بــا دکتر حشــمت‌الله 
فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسلامی صورت داده‌ایم که از 

نظرتان می‌گذرد.
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پاشنه آشیل 
 این نگرانی از سوی عده‌ای مطرح شده است که استفاده از فاینانس‌ها به افزایش 
تعهدات خارجی دولت منجر می‌شــود و ناتوانی احتمالی در بازپرداخت این تعهدات 
اثرات اقتصادی و حتی سیاسی سوئی برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. این نگرانی 
زمانی تشدید می‌شود که بدانیم بخشی از پروژه‌هایی که از فاینانس استفاده می‌کنند، 

سال‌هاست نیمه‌تمام مانده و با پیشرفت فیزیکی کند به پیش رفته است. اقتصاد

یونانیزه شدن؟ 

فاینانس چه هزینه‌هایی برای 
اقتصاد ایران خواهد داشت

تیتر اول

این روزها اخبار متعددی از انعقاد قراردادهای تامین 
مالی خارجی منتشر می‌شود.قراردادهای فاینانس در سطح 
10 میلیارد با چین، 8 میلیارد یورو با کره و 22 میلیارد دلار با 
چند کشور اروپایی، اما نتیجه بررسی‌ و پیگیری‌ها از منابع 
مختلف نشان می‌دهد این قراردادها با آنچه که مسئولان 
از مزایا‌ و ویژگی‌های آن صحبت می‌کنند،فاصله دارد.در 
واقع فاینانس‌های اخیر که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 
کشورها برای انعقاد آن با ایران صف بسته‌اند، روشی برای 
اســتفاده از درآمدهای نفتی کشور اســت. فاینانس‌ها یا 
اصل پول نفت ایران اســت و یا اینکه در قبــال آن معادل 
درآمد نفت، به‌عنوان ضمانت نزد کشور فاینانس‌کننده قرار 
می‌گیرد. برای علت روی آوردن بانک مرکزی به این روش، 

توضیحات زیر ضروری است.
تا پیش از این گفته می‌شد کانال‌های استفاده از منابع 
ارزی،‌هالک بانک ترکیه و دوبی بود.‌هالک بانک به دلیل 

برخورد شدید آمریکایی‌ها با مسئولان آن و خط و نشانی که 
برای آن بانک کشیده شــد، ارتباط مالی با ایران را متوقف 
کرد.در دوبی هم در چارچوب مقررات خزانه‌داری آمریکا و 
به بهانه مقابله با پولشویی، چند ماهی است امکان حواله 
ارزی ایران از این کشور وجود ندارد، اما بیش از 55 درصد 
مصارف و نقل و انتقالات ارزی ایران از دوبی انجام می‌شود 
و حتی واردات از اروپا، از مسیر دوبی انجام می‌شود.ایران 
پس از برجام، حجم صادرات نفت خود به اروپا را به‌شدت 
افزایش داد و باتوجه به وجــود کانال‌هالک بانک و دوبی، 
مشکلی برای انتقال و استفاده از درآمد نفت نداشت اما پس 
از بروز مشکل برای این دو کانال ارزی حجم زیادی از منابع 

نفت ایران در اروپا دپو شد.
 بنابرایــن ایران باید روش‌های دیگــری برای انتقال 
و اســتفاده از درآمد نفت پیدا می‌کرد. یکی از این روش‌ها 
واردات از اروپا و استفاده از منابع ارزی در قالب ریفاینانس 

برای فعالان اقتصادی ایرانی اســت، اما بهای تمام‌شده 
واردات از اروپا بیش از واردات از آسیاست، به همین دلیل 
واردات از ایــن اتحادیه بــرای فعالان اقتصــادی صرفه 
اقتصادی چندانی نــدارد. در این روش، بانــک ایرانی در 
اروپا با طرف اروپایی تســویه نقدی کــرده و در مدت یک 
ســال با نرخ ســود بســیار پایین با واردکننده ایرانی تسویه 
می‌کنــد. البته طبق سیاســت‌گذاری انجام‌شــده، طرف 
 واردکننده باید یک تولیدکننده باشــد و کالای واســطه‌ای 

برای تولید را وارد کند.
یکی دیگر از روش‌ها، تبدیل پــول نفت به ضمانت 
فاینانس خارجی است. اقدام ایران برای انعقاد قرارداد در 
قالب فاینانس 22 میلیارد دلاری اروپــا، 10 میلیارد دلاری 
چین و 8 میلیارد دلاری کره به این روش بوده اســت. طبق 
پیگیری‌ها قــرارداد فاینانــس 22 میلیــارد دلاری اروپا که 
عمدتا از طریق بانک اتریشی انجام می‌شود، دقیقا معادل 
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جذب سرمایه خارجی خوب است 
به‌شرط‌ها و شروط‌ها 
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با »مثلث«

یونان دوم
چرا باید از آنچه بر اقتصاد  می‌گذرد 

نگران باشیم؟

روایت یک ویرانگی
اقتصاد یونان چگونه 

بحرانی شد؟

همان میزان از مانده مطالبات درآمد نفت ایران است و در 
همین قالب قرارداد فاینانس 10 میلیارد دلاری چین منعقد 

شده است.
نکته بســیار حائز اهمیت در این قراردادها مطابقت 
شــکل عمومی قراردادها با قرارداد فاینانــس 40 میلیارد 
دلاری چین در سال 91 است. شکل عمومی این قراردادها 
در سفر ســال 90 علی لاریجانی به چین تدوین و به تایید 
طرفین رسید.در این شرایط راه حل همان راهکاری است 
که هم‌اکنون بانک مرکزی دنبال می‌کند؛ راهکاری که در 
سال 91 هم در قالب فاینانس 40 میلیارد دلاری چین دنبال 
و عملیاتی شــد. هر‌چند که معمولا در کشورها، همه متن 
قرارداد منتشر نمی‌شــود اما دولت یا بانک مرکزی در قالب 
فکت شــیت جزئیات را تا حدود زیادی روشن می‌کند ولی 
این قراردادها همانند قراردادهای چند ســال اخیر، مبهم 
و بدون مطرح شدن هیچ‌یک از جزئیات، منعقد و اجرایی 
می‌شود.نکته جالب توجه در این قراردادها محل مصارف 
آن اســت. طبق آنچه که تاکنون مطرح شده، فاینانس‌ها 
برای طرح‌های مشخص عمرانی و زیست محیطی اجرایی 
می‌شود، بنابراین در نهایت این فاینانس‌ها به دولت می‌رسد 
و بخش خصوصی هیچ سهمی‌از فاینانس‌ها ندارد.البته در 
صورتی هم که در متن قرارداد سهمی‌برای بخش خصوصی 
و یا پروژه‌های بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شد، این 
سهم بلااستفاده باقی می‌ماند، زیرا هزینه این فاینانس‌ها، 
به ویژه فاینانس چین و کره برای بخش خصوصی بســیار 
بالاست.هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین 
برای ایران ‌8درصد و حداکثر 12 درصد اســت و باتوجه به 
نرخ لایبور ‌درصد، هزینه تامین مالــی خارجی حداقل 11 

درصد و حداکثر 15 درصد می‌شود. 
ایــن هزینه برای بخــش خصوصی، منهــای هزینه 
کارمزد بانک عامل ایرانی است.بنابراین بخش خصوصی 
هیچ‌گاه، منابع ارزی داخلی )صندوق توسعه ملی( را که با 
نرخ‌های 4-5 درصد قابل دریافت است را با فاینانس‌های 
خارجــی معاوضــه نمی‌کند.پیگیری بانــک مرکزی برای 
وصول درآمدهای نفتی، به هر شــکل ممکن، قابل تقدیر 
و بســیار حائز اهمیت اســت اما اینکه دولــت از قِبَل این 
قراردادها پروپاگاندای رسانه‌ای راه انداخته و آن را نتیجه 
اجرای برجام و دســتاورد آن اعلام کنــد، گزاره‌ای خلاف 
واقع است که تنها افکار عمومی را از واقعیات نتایج برجام 

دور می‌کند.

  آیا ما قهرمان هستیم؟
با کاهــش قیمت و بــه تبــع آن درآمد نفتــی در کنار 
ناکارآمدی نظام مالیاتی، حالا دولت در مرحله‌ گذار از خام 
فروشی نفت به آینده فروشی با وام خارجی قرار گرفته و در 

این بین نگاه قهرمانانه به فاینانس خارجی دارد.
طبق قانون برنامه ششم توسعه برای تحقق اهداف 
مورد نظــر منابع مالی ســالانه ســرمایه‌گذاری به تفکیک 

روش‌های مختلف تامین این منابع مشخص شده است.
یکی از روش‌ها، تامین منابع مالی و ســرمایه‌گذاری 
خارجی اســت که ســهم 25/3درصدی نســبت به ســایر 
روش‌هــای تامین منابــع دارد. برای امســال طبق جدول 
زمان‌بندی باید حدود 30 هزار میلیارد تومان و در سال 1400 

این رقم به 157 هزار میلیارد تومان برسد.
مسئولان سازمان ســرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی 
اقتصادی اعلام کرده‌اند، در برنامه ششم متوسط سالانه 

به 30 میلیارد دلار منابع خارجی نیاز است که 15 میلیارد دلار 
از طریق جذب ســرمایه‌های خارجــی )FDI( و 20 میلیارد 
دلار دیگر آن طبــق ترتیبات قراردادی و مشــارکتی تامین 

خواهد شد.
طبق اخبــار و اطلاعات، در دو ســال اخیــر بیش از 
44 میلیــارد دلار فاینانس بــا بانک‌ها و موسســات مالی و 
اعتباری کشورهای مختلف منعقد شده و برخی قراردادها 
نیز در شرف نهایی شدن اســت. اخیرا نیز ‌1/5میلیارد یورو 
با کشــورهای اتریش و دانمارک منعقد شده که باید به این 
رقم افزود. این قراردادها فی‌نفســه عمل خوبی تلقی شده 
و منطبق با سیاســت‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم 
توســعه اســت. باید توجه داشــت که رقم فاینانس گوی 
سبقت را از جذب سرمایه‌گذاری مســتقیم خارجی نرباید و 
نگاه‌ها تنها به این بخش معطوف نشود. البته پیش‌تر مرکز 
پژوهش‌های مجلس باتوجه به بالا بودن ریسک کشوری 
ایران شــامل ریســک اقتصادی، مالی، تجاری، ریسک 
ناشی از محیط کسب وکار نامساعد و مهمتر از همه ریسک 
سیاسی کشور و فراهم نبودن بستر حقوقی سرمایه‌گذاری 
خارجی در ایران، تحقق این سهم را بعید دانسته بود. نکته 
دیگر نگاه اقتصاددانان به تامین مالی خارجی یا فاینانس 
است که نگاه کارشناســی آن را نقد می‌کنند.در همین باره 
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه به سیاست‌های 
اقتصادی اشــاره کرده و می‌گوید، هشدار داده بودم که از 
نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری تا امروز رفتارهای مالی 
دولت حکایت از گذاری خطرنــاک از دولت خام‌فروش به 

دولت آینده‌فروش دارد. 
منظور از دولت آینده‌فروش این است که هر روز بیش 
از گذشــته برای اداره امور جــاری خود نیازمنــد وام‌گیری‌ 
داخلی )چاپ پول( و وام خارجی )فاینانس( شــده است و 
این پدیده بسیار خطرناکی است. مومنی وام گرفتن دولت 
را طنز تلخ می‌داند و معتقد است این مناسبات که از طریق 
فاینانس مطرح می‌شود، در این فضای سیاست‌زده شکل 
و شمایل قهرمانانه به خود گرفته که این دستکاری واقعی 
است.این اقتصاددان با‌تردید به ‌آینده سوالی ابهام برانگیز 
مطرح و ادامه داده اســت، باید نهیبی به خود بزنیم که آیا 
این مناســبات با منافع گروه‌های منفعت‌جو هم‌راســتایی 
دارد و یا با منافع عمومی هم ســازگاری دارد. سخن ما این 
اســت که چنین رفتارهایی با منافع عده‌ای سازگاری دارد، 
ولی با منافع عمومی ناسازگار است و اکنون از سوی برخی 
از مســئولان به‌عنــوان هنر محســوب می‌شــود.از زاویه 
دیگــر این‌گونه می‌توان تفســیر کــرد‌ که دولــت در حال 
گذار از مرحله خام‌فروشــی نفت به آینده‌فروشی است، در 
این سیاست دولت بدون تعدیل ســاختار و توجه عملی به 
 عوامل بنیادین در اقتصاد عمل کرده و همچنان نیم‌نگاهی

 به نفت دارد.
اکنون ‌پاسخگو نبودن درآمدهای نفتی و عدم تحقق 
درآمدهای بودجه و به تبع آن رفع نشــدن نیازها و مطالبات 
از یک سو و کاهش درآمدهای مالیاتی که از رویکرد سنتی 
و ناکارآمد رنــج می‌برد منجر شــده تا دولت بــرای اجرای 
سیاست‌ها و پاســخ مناســب به اهداف برنامه ششم و رفع 
نیازهای توســعه‌ای و هزینه‌های جاری به آینده فروشی از 
نوع وام‌گیری روی آورد. تأمین منابــع مالی یا فاینانس که 
نام اصلی آن قرض است شــیوه کنونی دولت برای تحقق 
برنامه‌ها در دستورکار قرار گرفته است و با هیاهو و هیجان 
خاصی دنبال می‌شود و حتی پوششی برای دست نیافتن به 

جذب سرمایه‌های مســتقیم خارجی )FDI( ‌است‌.کاهش 
قیمت نفت دیگر تکافوی خرج دولت در بودجه را نمی‌دهد، 
طبق آمارها در ســال ‌جاری نیز با عــدم تحقق چندین هزار 
میلیارد تومانی روبه‌رو است. درآمدهای مالیاتی نیز شرایط 
مشابهی دارد. در این سال‌ها صاحبان و دارندگان اطلاعات 
بانکی، هویتی، اقتصادی، ملکــی به انحای مختلف این 
اطلاعات را در اختیار حاکمیت و مجری وصول درآمدهای 
دولت قرار نمی‌دهند تا بتوان اقتصادی شفاف، سالم، پویا، 

پایدار و با کمترین فعالیت زیرزمینی دنبال کرد.

  همه قراردادهای ایران بعد از برجام
ایران آنگونه که انتظار داشــت، بعد از اجرای برجام 
شاهد سیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی نبوده، اما میلیاردها 
دلار دارایی‌ کــه بعد از لغو تحریم‌ها آزاد شــده، احتمالا به 
این کشــور کمک خواهد کرد تا تاثیرات ناشــی از هرگونه 
تخطــی احتمالی آمریــکا از برجام را تقلیل دهد.از ســال 
گذشته یعنی زمانی که تحریم‌ها علیه ایران لغو شد، فضای 
حاکم بر بازار ایران تغییر کرد و علاقمندی سرمایه‌گذاران 
خارجی برای حضور در این کشــور بیشــتر شــد. اکنون با 
وضع تحریم‌های جدید از ســوی دونالد ترامپ علیه ایران 
و گلایه‌هــای گاه و بیگاه او از عدم پایبنــدی ایران به روح 
برجام، سوالی که مطرح است اینجاست که آیا توافق برجام 
خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد یا نه. آنچه در این 
میان حائز اهمیت است، حمایت ســایر طرف‌های برجام 
)چین، روسیه، فرانســه، آلمان و انگلیس( از برجام است 
که شرکت‌های آنها تاکنون مسئول بخش عمده‌ای از پول 

سرمایه‌گذاری‌شده در ایران بعد از برجام بوده‌اند.
در اینجا بد نیست اشــاره‌ای داشته باشیم به برخی از 
قراردادهای نهایی و اولیه‌ای که ‌طی این ماه‌های گذشته 

بین شرکت‌های خارجی و ایرانی منعقد شده است:

  انرژی و برق
- قرارداد توتال و ســی ان پی ســی چین به ارزش 5 
میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی.

- موافقتنامه اولیه شــرکت اس کی ای‌اند ســی کره 
جنوبی به ارزش ‌1/6میلیارد یورو با شرکت مهندسی و عمران 

نفت ایران جهت ارتقا‌ی ظرفیت پالایشگاه تبریز.
-قرارداد شــرکت یونیت اینترنشــنال ترکیه با وزارت 

نکته بسیار حائز اهمیت در این 
قراردادها مطابقت شکل عمومی 
قراردادها با قرارداد فاینانس 
40 میلیارد دلاری چین در سال 
91 است
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نیروی ایران بــه ارزش 4/2میلیــارد دلار برای ســاخت 7 
نیروگاه گازی.

-توافق 1/2میلیارد دلاری شــرکت سینوپک چین با 
شــرکت پالایش و پخــش فرآورده‌های نفتی ایــران برای 

توسعه فاز یک پالایشگاه آبادان در استان خوزستان.
- موافقتنامه رویال داچ شل برای ارزیابی سه میدان 
بزرگ نفتی و گازی ایــران از جملــه آزادگان و یادآوران در 

نزدیکی مرز با عراق
-موافقتنامه گروه‌ ام ای ســی آی ســوئیس با دولت 
ایران برای ســاخت یک مجتمــع تولید برق بــادی 750 

میلیون یورویی در شمال ایران.

  حمل و نقل
- قرارداد 660 میلیون یورویی شــرکت رنو با سازمان 
توسعه و نوســازی صنایع ایران و شرکت پرتو نگین ناصح، 
وارد‌کننده محصولات رنو جهت ســرمایه‌گذاری مشترک و 

افزایش تولید خودرو در ایران.
- موافقتنامه شرکت فولکس واگن با ماموت خودروی 

ایران برای فروش دو مدل خودرو در ایران.
- قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک 400 میلیون یورویی 
پژو ســیتروئن و ایران خــودرو برای ارتقا‌ی یــک کارخانه 
خودروسازی. این شرکت فرانسوی همچنین موافقتنامه‌ای 
با شرکت سایپا برای سرمایه‌گذاری 300 میلیون یورویی در 

زمینه تولید و تحقیق و توسعه امضا کرده است.
- شــرکت بوئینگ و شــرکت هواپیمایی آسمان یک 
قرارداد 3 میلیارد دلاری برای فــروش 30 فروند هواپیمای 
737 مکس جت منعقــد کرده‌اند. این شــرکت آمریکایی 
همچنین یک قرارداد 16/6 میلیارد دلاری با شرکت ایران‌ایر 

برای فروش 80 فروند هواپیما منعقد کرده است.
-‌ شــرکت ای تی آر قراردادی برای فروش 20 فروند 
هواپیمای توربوپراپ بــه ارزش 536 میلیون دلار با ایران 

ایر منعقد کرده است.
- گروه ایرباس قــراردادی برای فــروش 100 فروند 
هواپیما بــه ارزش حــدود 19 میلیارد دلار به ایــران منعقد 

کرده است.
- شرکت آلستوم موافقتنامه اولیه‌ای برای ساخت قطار 

و واگن مترو در ایران منعقد کرده است.
- شرکت‌ترانس مش هولدینگ روســیه یک قرارداد 
سه میلیارد دلاری برای تولید مشترک واگن به امضا رسانده 

است.
- شــرکت زیمنــس قــراردادی بــه ارزش حداقــل 
‌1/5میلیارد یورو برای ســاخت واگن و ارتقــا‌ی ریل‌های 

راه‌آهن در ایران منعقد کرده است.

  صنایع
- شرکت سی آر ای سی چین موافقتنامه‌ای به ارزش 
2 میلیارد دلار با شــرکت ایران آلومینیــوم )ایرالکو( برای 
آغــاز فعالیت یک واحــد صنعتی در اســتان مرکزی منعقد 

کرده است.

  مخابرات
- گروه ‌ام تی ان آفریقــای جنوبی توافق کرده که 49 
درصد از سهام یک ســرویس‌دهنده اینترنتی در ایران را به 
ارزش 540 میلیون رند )40 میلیــون دلار( خریداری کند. 
این شرکت همچنین به‌دنبال سرمایه‌گذاری 750 میلیون 

دلاری در یک پروژه فیبر نوری در ایران است.

  آماری از سرمایه‌گذاری 
بالاخــره انتظارها به پایان رســید و گزارش رســمی 
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل یا همان 
آنکتاد در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی منتشر 

شــد. گزارشــی که حکایت از کاهش ‌1/3میلیــارد دلاری 
سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پسابرجام نسبت به دوران 
اوج تحریم‌ها یعنی ســال 2012 داشــته و البتــه ابهامات 

زیادی در خصوص آن وجود دارد.
آنکتاد اعلام کرد که در سال 2016 به‌عنوان نخستین 
ســال اجرای برجام 3 میلیارد و 300 میلیون دلار ســرمایه 
خارجی جــذب اقتصاد ایران شــده‌ که این رقم نســبت به 
سال 2012 به‌عنوان آخرین سال فعالیت دولت دهم یک 
میلیارد و 300 میلیون دلار کمتر است! طبق اعلام آنکتاد 
در ســال 2012، حدود چهار میلیــارد و 600 میلیون دلار 
جذب اقتصاد کشــور شــده بود. اما اعلام گزارش نهایی 
آنکتاد در خصوص وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی 
در ســال 2016 یک حسن دیگر هم داشــت و آن این بود 
که حالا به‌طــور دقیق می‌توان کارنامه چهار ســاله دولت 
یازدهم در جذب ســرمایه خارجی را با دولت دهم مقایسه 
کرد. مقایسه دقیق چهار ســال فعالیت دولت تدبیر و امید 
در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با دولت گذشته نشان 
می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در دولت حسن روحانی 
5 میلیارد دلار و چیزی در حدود 47 درصد نســبت به دولت 
گذشته کاهش یافته است.دولت یازدهم در ۴ سال فعالیت 
خود )۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵( بــه ترتیب 3 میلیارد و 50 میلیون 
دلار، 2 میلیارد و 105 میلیون دلار، 2 میلیارد و 50 میلیون 
دلار و 3 میلیارد و 372 میلیون دلار ســرمایه خارجی جذب 
اقتصاد ایران کرده که این رقم مجموعا 10 میلیارد و 577 
میلیون دلار می‌شود.  این در حالی است که دولت دهم در 
۴ سال فعالیت خود )۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱( به ترتیب 2 میلیارد 
و 983 میلیون دلار، 3 میلیارد و 649 میلیون دلار، 4 میلیارد 
و 277 میلیون دلار و 4 میلیارد و 662 میلیون دلار ســرمایه 
خارجی جذب اقتصاد ایران کرده که این رقم در مجموع به 
15 میلیارد و 571 میلیون دلار می‌رسد. بنابراین باید گفت 
در دولت حسن روحانی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور 
 با افت فاحش 5 میلیارد دلاری و حدودا 47 درصدی رو به رو

 شده است.

  دولت هر ایرانی را ۲ میلیون تومان بدهکار
 خارجی‌ها کرد

به نوشته رسانه‌های دولتی، ایران ۲۰ ماه پس از آغاز 
اجرای برجام توانســته نزدیک به ۴۵ میلیــارد دلار قرارداد 
تامین مالی خارجــی )فاینانس( با بانک‌هــای چین، کره 
جنوبی، هند و روسیه امضا کند و حدود ۱۰ میلیارد دلار دیگر 

نیز در حال نهایی شدن است.   
رســانه‌های دولتی در حالی دریافت ۴۵ میلیارد دلار 
فاینانس )که قرار اســت به ۵۵ میلیــارد دلار افزایش یابد( 
را موفقیت محض و دســتاورد برجام جلوه می‌دهند که به 
آن ســوی ماجرای دریافت فاینانس اشــاره‌ای نمی‌کنند.
دولتی‌ها به مردم نمی‌گویند کــه فاینانس به معنای جذب 
ســرمایه‌گذاری خارجی نیســت، بلکه وام خارجی است. 
مسئولان دولتی به مردم نمی‌گویند که کشورمان باید این 
وام‌ها را به اضافه سودش به کشــورهای پرداخت‌کننده، 
بازپرداخــت کند. طبیعتــا از آنجا کــه دولت ایــران برای 
دریافت این وام‌ها تضمیــن داده، این پول هنگفت باید از 

منابع حاصل از اجرای پروژه‌ها یــا خزانه دولت بازپرداخت 
شود.محاسبات نشــان می‌دهد دولت دوازدهم با دریافت 
۴۵ میلیــارد دلار فاینانس از خــارج، هر ایرانــی را بیش از 
‌‌2/1میلیون تومان بدهکار کرده است.بر اساس مانورهای 
اخیر دولت دوازدهم، تاکنون قــرارداد ۴۵ میلیارد دلار وام 
خارجی )فاینانس( به امضا رســیده که معــادل ۱۷۱ هزار 
میلیارد تومان می‌شــود. بدین ترتیب هــر ایرانی بیش از 
۲ میلیون و ۱۰۰ هــزار تومان بابت ایــن وام‌های خارجی 
بدهکار شده است.اگر همانطور که دولتی‌ها گفته‌اند این 
رقم به ۵۵ میلیارد دلار برسد، معادل ۲۰۹ هزار میلیارد تومان 
وام خارجی اســت و اگر ســود بازپرداخت آن را هم لحاظ 
نکنیم، فقط برای اصل این وام‌ها سهم هر ایرانی بیش از 
‌2/6میلیون تومان بدهی خارجی خواهد بود.البته اگر سود 
این وام‌ها را هم محاســبه کنیم، میزان بدهی هر ایرانی، 
بیشتر هم می‌شود. هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس 
کره و چین برای ایران ۸ درصد و حداکثر ۱۲ درصد است و 
باتوجه به نرخ ۳ درصدی سود بانکی بین‌المللی )لایبور(، 
هزینه تامین مالی خارجی حداقل ۱۱ درصد و حداکثر ۱۵ 
درصد می‌شود. این هزینه منهای هزینه کارمزد بانک عامل 
ایرانی است.مســئولان دولتی بهتر است صادقانه با مردم 
سخن بگویند و اعلام کنند که مقصود از فاینانس، دریافت 
وام خارجی است؛ آن هم وامی‌که در اختیار تولیدکنندگان 
داخلی قرار نخواهــد گرفت، بلکه به شــرکت‌های طرف 
خارجی داده می‌شــود تا در ایران، پروژه‌هــای اقتصادی 

اجرا کنند.

  پاشنه آشیل فاینانس 
تردیدی نیست که در شرایط فشارهای آمریکا برای 
‌بی‌خاصیت کردن برجــام، هرگونه تامیــن مالی خارجی، 
حرکتی خــاف سیاســت ضدبرجامی‌ســردمداران فعلی 
آمریکاست، با این حال بررسی چالش‌های احتمالی پیش 
روی تامین مالی، ضروری است. باتوجه به اینکه در روش 
فاینانس، دولت بازپرداخت وام‌ها را )حتی در مواردی که 
وام به پروژه‌های غیردولتی اختصــاص می‌یابد( تضمین 
می‌کند، این نگرانی از سوی عده‌ای مطرح شده است که 
اســتفاده از فاینانس‌ها به افزایش تعهدات خارجی دولت 
منجر می‌شود و ناتوانی احتمالی در بازپرداخت این تعهدات 
اثرات اقتصادی و حتی سیاسی سوئی برای کشور به‌دنبال 
خواهد داشت. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که بدانیم 
بخشــی از پروژه‌هایی کــه از فاینانس اســتفاده می‌کنند، 
سال‌هاست نیمه‌تمام مانده و با پیشــرفت فیزیکی کند به 
پیش رفته است.در شرایطی که کشــور با انبوه پروژه‌های 
عمرانی نیمه‌تمام مواجه است، استفاده از فاینانس برای 
مــواردی از پروژه‌های عمرانــی که ممکن اســت تا زمان 
سررسید اقساط فاینانس، به اتمام نرســد به این معناست 
که دولت از منابــع خود )و نه بازده طرح‌ها( باید اقســاط را 
بپردازد و این مساله خطر اتکای بازپرداخت اقساط به بودجه 
دولت یا ناتوانی از پرداخت اقســاط را ایجاد می‌کند. برای 
برون‌رفت از این دغدغه‌ها دو تدبیر مشــخص باید مدنظر 
قرار گیرد‌؛ نخست‌ اینکه حد مشــخصی برای تامین مالی 
خارجی مشــخص شود و اســتفاده از این روش، نامحدود 
نباشد. به صورت مشخص در هر اقتصادی، نسبت خاصی 
بین تامین مالــی خارجی با تولید ناخالــص داخلی تعریف 
می‌شــود. به این ترتیب که رقــم فاینانس‌ها باید نســبت 

مشخصی مثلا ‌5یا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. 
دوم، اینکــه در اســتفاده از فاینانــس، طرح‌هایــی 
کــه پیشــرفت فیزیکــی بالاتــر، اهمیــت اقتصــادی 
بیشــتر و ســوددهی فراتــری دارد، در اولویــت قــرار 
گیــرد تــا خطــر وابســتگی بــه فاینانــس و دغدغــه 
 دربــاره احتمــال پرداخــت نشــدن اقســاط فاینانــس 

به حداقل برسد.  

آنکتــاد اعــام کــرد کــه در ســال 2016 

به‌عنوان نخستین ســال اجرای برجام 3 

میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه خارجی 

جذب اقتصــاد ایران شــده‌ که ایــن رقم 

نســبت به ســال 2012 به‌عنوان آخرین 

سال فعالیت دولت دهم یک میلیارد و 300 

میلیون دلار کمتر است
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یونان نباید الگوی اقتصاد ما باشد 
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با »مثلث«

 نکته را نیز بگویم که من طرفدار ســرمایه‌گذاری مستقیم
 خارجی هستم. 

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چه امتیازی دارد و 
چطور به نفع اقتصاد ایران است؟

 ســرمایه‌گذاری مســتقیم خارجــی بهتریــن نوع 
ســرمایه‌گذاری اســت که باعث انتقال تکنولوژی و دانش 

فنی به کشور می‌شود. 
به این ترتیب ســرمایه‌گذاری خارجی مســتقیم 
خیلی خوب اســت و حتما به انتقــال تکنولوژی، 
افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و نهایتا رشد اقتصاد 

کشور می‌شود. ‌
 به شرط مدیریت صحیح.

این مدیریت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
 اشــکالی کــه در ایــن بخــش وجــود دارد بیداد 
بی‌انضباطی اقتصادی است. این بی‌انضباطی نیز در دولت 
روحانی ایجاد نشده، بلکه از قبل بوده و متاسفانه ادامه پیدا 

کرده است. 
لطفا توضیــح دهید کــه منظــور از بی‌انضباطی 

اقتصادی دقیقا چیست؟
 بی‌‌انضباطی اقتصادی شامل بی‌انضباطی پولی، 
مالی و اداری اســت. ‌بی‌انضباطی پولی را در سطوح بانکی 
ملاحظه می‌کنید. ‌بی‌انضباطی مالی را نیز در ســند بودجه 
شاهد هستیم. مثلا بر‌اساس بودجه دولت به نهادهایی پول 

داده می‌شود که نباید پول بدهیم. 
‌بی‌انضباطی ادرای چگونه مشکل‌ساز می‌شود؟

 سیســتم اداری ما به جای اینکه نخبه‌پرور باشد و 
نیروهای اندیشــمند، فهیم و کاردان را جذب کند برعکس 
آنها دفع می‌کنــد. نیروی انســانی )در ســطح کارمندی و 
کارشناسی( که طی 10 سال گذشته وارد دولت شده، اکثرا 
فارغ التحصیل دانشگاه‌های درجه پنج و شش هستند. یعنی 
اکثر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک مثل دانشگاه 
شریف، پلی‌تکنیک، دانشگاه فنی تهران و... جذب اقتصاد 
کشورهای توســعه‌یافته می‌شــوند. هیچ وقت از خودمان 
نمی‌پرسیم که چرا آمریکایی‌ها به فارغ‌التحصیل دانشگاه 
پیام نور بورس تحصیلی نمی‌دهند. ما نیز باید ســعی کنیم 
از آنها یاد بگیریم. حداقل از ژاپن یاد بگیریم. این کشــور 
بهترین فارغ‌التحصیلان خود را جذب دولت می‌کند. وقتی 
نیروهای خوب جذب می‌شوند حتما سرمایه انسانی ارتقا پیدا 
می‌کند. بر‌اساس آخرین گزارش سرمایه انسانی ‌که در سال 
2017 منتشر شده، ما ‌بین 130 کشــور رتبه 104 را داریم. 
همه اینها ناشی از این است که در به کارگیری نیروی انسانی 
مشکلات بسیاری داریم. در خود نهاد ریاست‌جمهوری کلی 
بیکار داریم. منظورم کسانی است که بر‌اساس رابطه وارد 
بخش ‌پرسنلی ریاست‌جمهوری یا سایر وزارتخانه‌ها شده‌اند. 
با وجود اینکه آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی بر 
عدم تبعیض تاکید دارد، شاهدیم که اکثر بستگان مقامات 
بدون داشتن دانش لازم و از طریق حاکمیت رابطه به جای 
ضابطه وارد خدمات دولتی می‌شــوند. سازمان امور اداری 

باید جلوی این بی‌نظمی‌ها را بگیرد.
اگر ایــن بی‌نظمی‌ها رفــع شــود از طریق جذب 
ســرمایه‌گذاری خارجــی می‌تــوان مشــکلات 

اقتصادی موجود را حل کرد؟
 بله، جذب سرمایه خارجی با فرمولی که گفتم بسیار 
مفید اســت اما اگر پول دریافتی صرف ریخت و پاش شده 
یا در بی‌نظمی‌هــای موجود هدر رود، ســرمایه خارجی نیز 

مشکلی را حل نمی‌کند.
گفتید این مشــکلات در دولت فعلی ایجاد نشده 
است، اکنون دولت چطور می‌تواند این مشکلات 

را حل کند؟ 
 به تنهایی نمی‌تواند. به نظر من مجموعه حکومت 
یعنی هر ســه قوه مقننه، قضاییــه و مجریه بایــد خواهان 

از  نخســت  ســال  چهــار  در  کــه  روحانــی 
ریاست‌جمهوری خود توانســت از پس پیچیده‌ترین 
پرونده بین‌المللی کشور برآمده و با شش قدرت جهانی 
به توافق برسد، حالا در چهار ســال دوم باید شاخ غول 
اقتصاد را بشــکند. کارشناســان و تیم اقتصادی او بر 
ایــن باورند که بهترین راه برای رســیدن بــه این هدف 
اســتفاده از ثمرات برجام یعنــی تعامل با کشــورهای 
خارجی و جذب سرمایه است. این راهکار اما مورد‌پسند 
همگان نیست و برخی گمان می‌کنند که اقتصاد کشور را 
»یونانیزه« می‌کند. مقصود این است که جذب سرمایه 
خارجی نتیجه‌ای غیــر از بدهکاری بــالا آوردن ندارد و 
ما را به ســرمنزل مقصود نخواهد رســاند. ایــن گروه از 
اقتصاددانان که چشم‌شان از تجربه تلخ یونان‌ ترسیده 
است، می‌گویند جذب ســرمایه خارجی موجب معطل 
ماندن سرمایه‌های داخلی شده و تیشه به ریشه اقتصاد 
می‌زند. موافقان جذب ســرمایه خارجــی این تحلیل را 
قبول نداشته و اشکال کار را نه در جذب سرمایه خارجی 
بلکه در ضعف‌های مدیریت اقتصادی می‌دانند. مهدی 
پازوکی یکی از اقتصاددانان موافق جذب سرمایه خارجی 
است که در گفت‌وگو با هفته‌نامه »مثلث« شرایط مفید 
واقع شدن استفاده از سرمایه خارجی را توضیح داد. او 
معتقد است که اگر سرمایه خارجی به صورت مستقیم 
جذب شده و در مسیر درست استفاده شود، حتما موجب 
افزایش درآمد و ارزش افزوده خواهد شد، به شرط آنکه 
‌بی‌انضباطی‌های اقتصــادی را مدیریت کنیم. آنچه در 

ادامه می‌خوانید مشروح این گفت‌وگو است:

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که 
دولت روحانی باتوجه بیــش از حد به فاینانس به 

سمت یونانیزه شد‌ن می‌رود. موافقید؟
 به نظر می‌رســد این ســوال یک اپیدمی ‌اســت و 
مخالفان دولت می‌خواهند که بحــث فاینانس را به بدهی 

کشورهای آمریکای لاتین یا یونان ربط بدهند.
به نظر شــما فاینانس و ســرمایه‌گذاری خارجی 
چقدر در شــرایط فعلی اقتصــاد ایرانی ضروری 

است؟
 خوشبختانه در شرایط فعلی میزان بدهی ما نسبت 
به تولید ناخالص ملــی رقم پایینی اســت. از طرفی دولت 
بر‌اساس برنامه ششم باید صدها میلیارد سرمایه‌گذاری کند، 
بنابراین اقتصاد کشــور برای آنکه نرخ رشد مداومی ‌داشته 

باشد به این سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
ســرمایه‌گذاری مورد تاکید در برنامه ششم حتما 

باید خارجی باشد؟ 
 ابتدا باید از سرمایه داخلی استفاده کنیم و در مرحله 

دوم به‌دنبال سرمایه‌گذاری خارجی برویم. 
شما با سرمایه‌گذاری خارجی تحت هر شرایطی 

موافق هستید؟ 
 خیر، اگر ما یــک دلار از خارجی پول بگیریم‌، این 
یک دلار را در اقتصاد ســرمایه‌گذاری و تبدیل به ســه دلار 
ارزش افــزوده کنیم، با فرض اینکه نیــم دلار نیز بهره آن را 
بپردازیم به اندازه یک و نیم دلار درآمد ایجاد کرده‌ایم. این 
بسیار کار خوب و بخردانه‌ای اســت. اما اگر یک دلار را از 
خارجی گرفته و سرمایه‌گذاری نادرست کنیم، حتما موجب 

بدهکار شدن کشور می‌شویم و خطا کرده‌ایم.
ســرمایه‌گذاری مناســب و بخردانه‌ای که بتواند 
ارزش افزوده و درآمد بیشتر به همراه داشته باشد، 

در کدام حوزه‌ها باید انجام شود؟
 تکنولوژی ما حدود سی‌ســال از دنیا عقب است. 
من طرفدار ســرمایه‌گذاری خارجی هســتم و معتقدم که 
برای حــل کردن مشــکل اشــتغال تنها یــک راه پیش رو 
داریم. آن راه افزایش ســرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد 

اقتصاد ایران است. از این طریق می‌توان مشکل اشتغال 
را حل کرد. دقت کنید که وقتی از اشتغال صحبت می‌کنم 
اعتقاد دارم کــه بخش عمده آن بایــد در بخش تکنولوژی 
اطلاعات باشــد. امروز در جهان توسعه‌یافته هفتاد درصد 
از ســرمایه‌گذاری‌ها در ایــن بخــش انجام و تنهــا حدود 
هفت درصد در بخش نفت ســرمایه‌گذاری می‌شــود. این 
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ســامت اقتصادی باشــند و تلاش کنند که رابطه‌بازی را 
دور بریزند. اگر مدیری، وزیری یا... فردی از اقوام را وارد 
سیستم اداری دولتی کرد باید او را کنار بگذارند. مثالی بزنم. 
اخیرا برای دختــرم درخواســت وام ازدواج دادم. برای این 
وام چندین ضامن شــامل فیش حقوقی، سفته و سند خانه 
گرفته‌اند. این روند بســیار مطلوب و مثبت است اما وجود 
بدهی بخش خصوصی به دولت و نبودن ضمانت‌نامه‌های 
کافی نشــان می‌دهد که رویه همیشــه رعایت نمی‌شــود 
و عــده‌ای در بانک‌ها با ‌برخی مســائل از آن چشم‌پوشــی 
کرده‌اند. اگر شبکه اطلاعات به جای مسائل پیش‌پا‌افتاده 
در کشــور به این موضوعات رســیدگی کند حتمــا به نتایج 
مثبتی مثل ارتقای فرهنگ جامعه و رفع مشکلات اقتصادی 

می‌رسیم.
می‌خواهم بگویم که ما کشور را گران اداره می‌کنیم. 
به نظر من به‌عنوان یک کمک کارشناس اقتصادی که سی 
سال‌ درس خوانده است، می‌شود کشور را بهتر اداره کرد، 
به شرط آنکه با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

برخورد کارشناسی و علمی‌ کنیم. 
به مزیت ســرمایه‌گذاری خارجی و آفت‌هایی که 
مانع می‌شــود از ثمرات مثبت آن استفاده کنیم، 
اشاره کردید. سوالم در مورد یونانیزه شدن است. 
شما گفتید که مخالفان دولت می‌خواهند شرایط 
موجود را با کشورهای آمریکای لاتین تشبیه کنند. 
لطفا در مورد تفاوت شرایط کنونی اقتصاد ایران و 

این کشورها توضیح دهید.

 اشــکال مخالفین دولــت این اســت کــه دنیا را 
نمی‌شناسند و به تعامل با جهان اعتقاد ندارند. این درحالی 
است که ما به تعامل با دنیا نیاز داریم. ورود سرمایه خارجی 
به اقتصاد ایران برای کشور امنیت به همراه می‌آورد. مثال 
آن جذب سرمایه در پارس جنوبی است. من هیچ قراردادی 
را امضا نکرده‌ام اما از قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت توتال 
فرانسه دفاع می‌کنم زیرا برای ما امنیت ایجاد می‌کند. اگر 
فاینانس باز باشــد و شــرکت‌های کوچک‌تــر بتوانند از آن 
اســتفاده کنند فضای کســب و کار رونق می‌گیرد و امنیت 
اقتصادی در کشــور بالا می‌رود. اکنون یکــی از بزرگترین 
مشــکلات ما برای جذب ســرمایه خارجی نامناسب بودن 
فضای کســب و کار اســت. این را نیز بگویم که منظورم از 
دنیا آمریکا نیست زیرا به‌رغم دفاع سرســختانه از تعامل با 
جهان به‌شدت با‌ ترامپ و تفکر دولت او مخالف هستم. ما 
می‌توانیم با اتحادیه اروپا خصوصا آلمان و فرانســه ارتباط 
اقتصادی گســترده‌ای داشته باشــیم و این حتما به نفع ما 
اســت. با تغییراتی که در دولت فرانسه اتفاق افتاده است، 
بستر این تعامل و همکاری فراهم‌تر شده است. باید از این 
فرصت‌ها استفاده کرده و به جای تعامل با کشوری کم‌توان 
و ضعیف، تعامل اقتصادی خود را با کشورهایی مثل آلمان، 
فرانسه، ژاپن، استرالیا و... افزایش دهیم که در نهایت به 

امنیت و ثابت اقتصادی می‌رسیم. 
آدام اســمیت پدر علم اقتصاد می‌گویــد که اگر نفع 
شخصی منتج به نفع جمعی می‌شود‌، یعنی اگر همه مردم 
به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و تولید باشند، در نتیجه تولید 

ملی بالا می‌رود و کشور به سوی توسعه و پیشرفت می‌رود. 
امروز اگر مایل هســتیم که فســاد را ریشــه‌کن کنیم باید 
سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیشتر شود‌، البته به شرط برقراری 
انضباط اقتصادی. روشن است که اگر بی‌انضباطی‌ها ادامه 
یابد پول خارجی را گرفته و برای مردم بدهی بالا می‌آوریم. 
دفاع من از سرمایه‌گذاری در شــرایطی است که پول وارد 
بخش خصوصی شــود و ایــن بخش ضمانت دهــد که در 

بخش‌های مختلف اقتصاد تولید ملی را افزایش دهد.
آیا کشورهایی مثل یونان که نتوانستند از فاینانس 
برای رفع مشــکلات اقتصاد خود استفاده کنند، 
غیر از بی‌انضباطی اقتصادی مشــکلات دیگری 
نیز داشتند یا خیر؟ منظورم این است که مشکلات 
موجود در این عرصه برای اینکه ما را به سرنوشتی 

شبیه یونان دچار کند، کافی است؟
 من کارشناس اقتصاد یونان نیســتم اما به‌عنوان 
یک کارشــناس اقتصای تاکیــد می‌کنم که کشــورهایی 
مثل یونان به هیــچ وجه نباید الگوی اقتصادی ما باشــند. 
ضروری اســت که کشــورهایی مثل آلمان، ژاپن، فرانسه 
یا کشــورهای اســکاندیناوی را الگوی اقتصادی خود قرار 
دهیم. در یونان بیشتر شــعار داده شد و گروه‌های سیاسی 
چپ سعی کردند که با بیان شعارهایی مبنی بر افزایش حقوق 
بازنشستگان و مسائلی از این قبیل جو را متشنج کنند. ما باید 
مثل آلمان و خانم مرکل با مســائل به صورت کارشناســی، 
 علمی‌ و منطقی برخورد کنیم‌، در ایــن صورت قطعا موفق 

خواهیم بود.  

دولت‌هــا در ایــران باتوجــه بــه مشــکل تحریم و 
ســخت‌بودن اســتقراض خارجی، برای جبران کســری 
بودجه، ســاده‌ترین راه، یعنی برداشــت از صندوق ذخیره 
ارزی را انتخاب می‌کنند. تبدیل ایــن دلارها به ریال منجر 
به افزایش نقدینگی می‌شــود که آن به نوبه خــود با تاثیر 
بر روند عرضــه و تقاضا منجر به تورم می‌گــردد. البته باید 
خاطر‌نشــان ‌کرد اســتفاده از منابع نفتی توســط دولت و 
همچنین انتشــار پول بدون پشــتوانه مالی توســط بانک 
 مرکزی از عوامل دیگر تورم است که ناشی از کسری بودجه 

دولت است. 
منتهــا پــس از بــه فرجــام رســیدن برجــام‌! تفکر 
اقتصادی اســتقراض خارجی پررنگتر گردید، به‌گونه‌ای 
که دولــت ‌در بودجه 95 تقاضــای اســتقراض خارجی تا 
مبلــغ 50 میلیــارد دلار را کــرد، همــه اینهــا بــه اضافــه 
مجوزهــای اســتقراض خارجی اســت که در ســال‌های 
قبل به دولت‌ها داده شــده؛ ولی از آن اســتفاده نگردید. 
تا قبــل از ســال ۹۴ مجــوز اســتقراض خارجــی بیش از 
۱۰۰ میلیارد دلار به دولت‌ها داده شــده بــود که مجموعا 
 دولت در ســال ۹۵ اجازه حدود ۲۰۰ میلیارد اســتقراض را

 خواهد داشت. 
دلیل اصلی دولــت برای این اقدام، کاهش شــدید 
بودجه نفتی اســت که راه‌حل آن را در اســتقراض خارجی 
می‌بیننــد و این‌گونه اســتدلال می‌نماید کــه بدهی‌های 
خارجی کمی داریم؛ پس استقراض خارجی بلامانع است. 

در این زمینه چند نکته وجود دارد:

 الف. مســیری که این تفکر می‌پیماید، دقیقا همان 
مسیری است که یونان پیموده و به فلاکت اقتصادی دچار 
شده است. این استقراض‌هایی که انجام می‌شود، علاوه 
بر بازپرداخت مبلغ اولیه، نرخ سود نیز به آن اضافه می‌شود 
که جمع این دو رقم زیادی اســت و برای نسل‌های بعدی 

تعهد ایجاد می‌کند. 
ب. متاسفانه، عمده شرکت‌هایی که از این استقراض 
جهانی استفاده می‌کنند، دولتی هستند و تجربه چند ساله 
دولت نشان داده است که قدرت کسب درآمد بالایی ندارند؛ 
بنابراین قدرت بازپردخت اصل و سود این وام‌ها را نخواهند 
داشت و به همین جهت در ســال‌های آینده باید در انتظار 
جریمه‌هایی برای تاخیر در بازپرداخــت این وام‌ها بود که 
خسارت‌های ناشــی از دیرکرد پرداخت روز به روز افزایش 

می‌یابد.
 ج. تجربــه تعامــات خارجــی کشــورهای کمتــر 
توسعه‌یافته نشان می‌دهد، بدهی‌های خارجی از عوامل 
اصلــی فشــار سیاســی قدرت‌های جهــان اســت. یعنی 
کشورهای وام‌دهنده برای تمدید بدهی کشور وام‌گیرنده، 
معمولا مطالبات سیاســی دارند و اگر این مطالبات تامین 
نشــود یا کشــوری نخواهد آن مطالبــات را انجــام دهد، 
این موضوع به مشــکلات جدی تبدیل خواهد شــد و نیز 
 احتمال طرح دعوا در محاکم بین‌المللی علیه آن کشــور 

وجود دارد. 
د. از سوی دیگر در شرایطی به اقراض خارجی تاکید 
می‌شــود که منابع هنگفت ســرمایه‌ای در داخل معطل و 
بلا‌استفاده مانده است. شــبکه بانکی که حدود ۸۰۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد، آن را به بخش تولید 
اختصاص نمی‌دهــد؛ دولت به جای اینکه نظام و شــبکه 
بانکی را اصلاح کند، راه آســان‌تری را‌ ترجیــح داده و آن 

اســتقراض خارجی اســت که نتیجه آن بدهکارکردن کل 
کشور مردم است. به‌عنوان مثال در دو سفری که مقامات 
کشورمان به فرانســه و ایتالیا داشــتند، حدود ۵۰ میلیارد 
دلار قرارداد بسته شد؛ با فرض اینکه همه اینها استقراض 
خارجی باشــد، یعنی هر ایرانی 2/5 میلیون تومان بدهکار 
شده است بدون اینکه هیچ سودی برای توده مردم داشته 
باشد یا رفاه خاصی برای همه مردم فراهم شده باشد. البته 
برای کسانی که ســفر خارجی می‌روند یا کسانی که بعدها 
خودروهای گران قیمت پژو را ســوار می‌شــوند، احتمالا 
رفاه ایجاد شده اســت؛ اما توده مردمی ‌که بدهکار شدند 
چیزی به دســت نیاوردند.  ذکر این نکته لازم است که در 
طول چند دهه اخیر همه کشــورهایی که پیشرفت‌شان را 
به استقراض‌های خارجی گره زدند، با بحران‌های سنگین 
مالی و اقتصادی مواجه شــدند. از جمله آن کشــورهای 
اروپای شــرقی اســت که یکی از مهم‌ترین مثال‌ها یونان 

است که با اقتصاد ورشکسته و ویران مواجه است. 
 تفکر اقتصادی که بــه جای تاکید بــر منابع داخلی 
بر اســتقراض خارجی اصرار می‌ورزد از دو مســاله ناشــی 

می‌شود:
اولا، تمایلــی بــرای اصلاح سیســتم‌های داخلی و 
بانکی وجود ندارد که نه تنها به تولید کمک نمی‌کند، بلکه 

سیستم آن فساد‌خیز‌ است. 
ثانیا، این تفکر همچنان چشم امیدش به غربی‌هاست 
که اقتصاد کشورمان را توسعه دهد که این نگاه به غرب از 
یک مدل خودباختگی و ‌بی‌اعتمادی به ظرفیت‌های دورنی 

ناشی می‌شود. 
بنابراین به نظر می‌رسد اگر ســتاد راهبردی اقتصاد 
مقاومتی، مسئولان و مردم، هوشــیار نباشند ممکن است 
با ادامه و تشــدید این رونــد، خدای ناکــرده، ایران ظرف 
چندسال آینده به یونان دوم تبدیل شود.امیدواریم در سایه 
همدلی‌، همزبانــی‌، تلاش و مدیریت جهادی مســئولان 
اقتصادی کشــور اعم از مجلــس، دولــت، قوه‌قضاییه و 
همراهی مردم شریف هر چه سریعتر به اقتصادی مقاوم، 

درون‌زا و برون‌گرا دست یابیم. ان‌اشاءلله  

یونان دوم؟
چرا باید از آنچه بر اقتصاد می‌گذرد نگران باشیم
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نگاهی بــه آنچه بــر اقتصاد یونان گذشــته نشــان 
می‌دهد  جهش ‌بی‌ســابقه در نرخ نســبت بدهی به تولید 
ناخالص داخلــی در یونان از 120 درصد در ســال 2007 
به 175 درصــد در ســال 2014، ایــن کشــور را در صدر 
کشــورهای ورشکســته حوزه یــورو جــای داد. در اواخر 
ســال 2009، هــراس ســرمایه‌گذاران از بحــران بدهی 
دولت یونان و توانایی دولــت در بازپرداخت این بدهی‌ها 
افزایش یافت. این هراس‌ها به ســرعت با ســقوط ارزش 
اوراق بهادار شرکت‌های سرمایه‌گذار در یونان و افزایش 
بی‌اعتمادی نســبت به توانایی دولت در تضمین »مبادله 
افول اعتبارها« در مقایســه با ســایر کشــورهای اروپایی 
به ویژه آلمان شد. در ســال 2010، موسسه غیرانتفاعی 
»آژانس ســنجش اعتبار« با انتشار گزارشــی از وضعیت 
افزایش نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی 
در میان ســال‌های 2009 تا 2010 از 127 درصد به 146 
درصد، رتبه این کشــور را زیر حد نصاب ســرمایه‌گذاری 
اعلام کرد. برای کمک به این کشــور در می ‌2010، سه 
نهاد کمیســیون اروپایی، بانک مرکزی اروپــا و صندوق 
بین‌المللی پول که به ‌تروییکا شــهرت دارند، در توافق با 
دولت یونان، نخستین بسته کمک‌های مالی را به ارزش 
110 میلیارد یــورو، تحت عنوان وام بــرای نجات یونان، 
اختصاص دادند که طبق همان توافق، نحوه استفاده از 
این وام تحت نظارت ‌تروییکا و ذیل سیاست‌های اقتصادی 
ریاضتی صندوق بین‌المللی پول بایــد انجام می‌گرفت. 
با اعلام این خبر از ســوی دولت یونان، در مارس 2010، 
تظاهرات ضد‌ریاضتی در یونان برپا شد. از دیدگاه‌ تروییکا، 
شرط نخستین بســته کمک‌های مالی، اصلاحات مالی 
و خصوصی‌ســازی دارایی‌های دولتی بود که ‌باید تا سال 
2013 ادامه می‌یافت. در ســال 2011 بــا تعمیق بحران 
مالی همزمان با تاخیر اجرای سیاســت‌های توافق‌شــده 
دولت یونــان و نهادهای اروپایی، دومین بســته از وام‌ها 
را بــه ارزش 130 میلیارد یــورو به یونــان پرداخت کردند. 
در دســامبر 2012 و ادامه این بحران در یونان، به منظور 
بازپرداخت بدهی‌ها، تروییکا متعهد شد که آخرین دور از 
وام‌های نجات یونان را به ارزش 8/2 میلیارد یورو طی دوره 
ژانویه 2015 و مارس 2016 به دولــت یونان اعطا کند. با 
این تمهیدات موقتی از سال 2014 رشد اقتصادی یونان 
به‌طور شکننده از سرگرفته شــد و با کاهش نرخ بیکاری، 
یونان فرصت یافت تا با فروش اوراق قرضه به بدهکاران 
خصوصی مقداری از کســری بودجه را جبران کند. متاثر 
از بحران مالی و ناتوانی دولت در کنترل و بهبود شــرایط، 
آنتونی ساماراس رئیس دولت ســابق یونان، پارلمان این 
کشور را منحل کرد و انتخابات مجدد در 15 ژانویه 2015 
برگزار شد. در این انتخابات حزب چپ‌گرای سیریزا پیشتاز 
شد و با کســب 26/9 درصد کل آرا، دولت ائتلافی جدید 
در یونان تشکیل شد. ســیریزا بلافاصله پس از موفقیت 
در انتخابــات اعلام کرد کــه توافقات گذشــته مربوط به 
بســته‌های نجات مالی را لغو نخواهد کرد هرچند خواهد 
کوشــید ضرب‌العجل بازپرداخت بدهی‌ها را از 28 فوریه 
به 13 می ‌2015 بــه تعویق اندازد. دولــت جدید یونان به 
رهبری آلکســیس ســیپراس از »گروه یورو« می‌خواهد 
که در ساختار بســته‌های نجات مالی تعدیل ایجاد کند و‌ 
تروییکا را به پایــان دادن دیکته سیاســت‌های ریاضتی 
متقاعد ســازد. میــزان بدهی‌هــای یونــان ۳۲۱ میلیارد 
یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشــور 
برآورد شده است. حدود ۷۰ درصد بستانکاران این کشور 

نهادهای بین‌المللی  یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. 
صندوق بین‌المللــی پول ۳۲ میلیارد یــورو، بانک مرکزی 
اروپا ۲۷ میلیارد یورو، دولت‌هــای منطقه پولی یورو جمعا 
۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون یــورو از یونان طلب دارنــد. در کوتاه‌مدت 
یعنی از سال ۲۰۱۵ تا پایان ســال ۲۰۱۷ یونان باید حدود 
۴۰ میلیارد یورو از بدهی‌هایش را بــه بانک مرکزی اروپا، 
صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های این کشــور پرداخت 
کند. خطری که این کشــور را تهدید می‌کند خالی شــدن 
صنــدوق دولــت و کاهش شــدید نقدینگی آن اســت. با 
وجود این نخســت‌وزیر یونان توقف دریافت کمک‌های 
مالی بین‌المللی را در دســتورکار دولت قرار داده است. در 
نشست 21 فوریه 2015 بروکســل، وزرای دارایی منطقه 
یورو و یونان به توافق رسیدند تا کمک مالی به این کشور 
را تا چهار ماه دیگر تمدید کنند. این توافق هرچند، موقتا 
مانع از خروج این کشور از حوزه یورو خواهد شد؛ با این حال 
سایه بحران همچنان بر فراز اروپایی حوزه یورو باقی خواهد 
ماند. با تشدید بحران مالی یونان، رهبران حوزه یورو بدون 
کمترین اتلاف وقت، سازمان و قوانین مالی و پولی یونان 
را عامل اصلی آن معرفــی کردند. به گفتــه این رهبران، 
دولت یونان ‌باید با در پیش گرفتــن اصلاحات اقتصادی 
از ظرفیت تورم‌زایی آن کاسته و از رشد اقتصادی حمایت 
کند. این دیدگاه این موضوع را که یونان پیش از پیوستن 
به حوزه یورو از رشد اقتصادی شــتابانی بهره مند بود را در 
نظر نمی‌گیرد و همچنین می‌کوشد این مســاله را نادیده 
بگیرد که نابرابری در زیرســاخت‌های اقتصــادی و مالی 
کشورهای حوزه یورو پیش از وقوع بحران از سوی بسیاری 

از اقتصاددانان هشدار داده شده بود. 
دیدگاهی دیگر، ریشه‌های بحران مالی را در ساختار 
اقتصاد و مالی بین‌المللی و تناقضات درون آن جست‌و‌جو 
می‌کند. گســترش دموکراســی در سرتاســر جهان که به 
همه‌گیر شدن مفاهیمی ‌مانند عدالت، حق تعیین سرنوشت 
و برابری دامن زده اســت، آشــکارا با سیاســت‌های مالی 
افسارگســیخته ســرمایه‌داری مباینت ندارد. این می‌تواند 
در وجهی بــه معنای ظهــور جنبش‌هــای اجتماعی جدید 
ضد نظام سرمایه‌داری باشد که به‌دنبال خواست عدالت و 
برابری، عملکرد دولت‌ها و بازیگران خصوصی بازار را درون 
کشور »ملت پایه« به چالش بگیرد. این چالش دموکراتیک 
می‌تواند متضمن بازخیزی ناسیونالیسم اقتصادی در برخی 
کشورها و بازخیزی جنبش‌های چپ‌گرا دربرخی دیگر باشد؛ 
به هرحال این اســتدلال را که دموکراســی و سرمایه‌داری 
یکدیگر را تقویــت می‌کنند، به چالش می‌گیــرد. نواقص 
سیستم سرمایه‌داری در اتحادیه اروپایی در ترکیب با ساختار 
ضعیف مالی یورو، علت اصلی بحران مالی یورو را تشکیل 

روایت یک ویرانگی
اقتصاد یونان چگونه بحرانی شد؟

داده است. در رابطه با این ســاختار ضعیف، بحران بدهی 
عمومی در لایه‌هــای عمیق‌تــر نتیجه نابرابــری در مالی 
کردن اقتصادهای بلوغ‌یافته کشورهای شمالی و ناکامی 
‌کشورهای پیرامونی در این توسعه به موقع ساختاری بود. 
در ســه دهه گذشــته، کشــورهای بلوغ‌یافته موفق شدند 
وزن گردش مالی را به نســبت تولید افزایش دهند. به این 
ترتیب، شرکت‌های بزرگ در حالی که بیشتر از گذشته درگیر 
بازارهای مالی بودند، کمتر و کمتر به بانک‌ها وابسته شدند. 
خانواده‌ها نیــز از راه بیمه‌های بازنشســتگی، بیمه و رهن 
درگیر سیستم مالی شــدند. به‌دنبال این تغییرات مالی که 
نقش سابق بانک‌ها را ‌بی‌اثر می‌کرد، بانک‌ها ناگزیر مسیر 
تغییر را در پیش گرفتند و به‌دنبال کســب ســود از راه‌های 
تازه‌تری مانند دستمزدها، کمیســیون‌ها و برعهده گرفتن 
نقش‌های تجاری برآمدند و مهم‌تر از همه از طریق تمرکز 
فعالیت‌ها بر خانواده‌ها به جای شرکت‌ها، فعالیت‌های خود 
را توازن بخشــیدند. در مجموع این تغییرات سود‌آور مالی 
بخش مهمی ‌از جریان ســود در اقتصادهای بلوغ یافته را 
دربرمی‌گرفت. به این ترتیب سیاست مالی‌کردن سیستم 
اقتصادی از طرق مختلفی در کشورهای بلوغ‌یافته به اجرا 
درآمد و توصیه‌هــای اقتصادی آلمان با وجود فشــار برای 
افزایش دستمزد کارگران و شرایط آنها، به صورت میانه ادامه 
پیدا کرد. این اصلاحات اقتصادی در آلمان منجر به تداوم 
منبع اصلی رشد اقتصادی آلمان شد یعنی رشد ارزش افزوده 
ناشی از مبادلات تجاری درون حوزه یورو. این ارزش افزوده 
که ناشی از پایین نگه‌‌داشتن دستمزدها بود به نوبه خود از 
طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و وام‌دهی بانک‌های آلمانی 
به کشــورهای پیرامونی در یک چرخه ‌بی‌پایان در خدمت 
رشد اقتصادی آلمان درآمد. مالی کردن اقتصاد کشورهای 
پیرامونی دیرتر از کشورهای بلوغ یافته آغاز شد و در همان 
آغاز نیز در چارچوب‌های اتحادیه پولی و زیر سایه سنگین 
آلمان قرارگرفت. مالی شدن اقتصاد کشورهای پیرامونی 
به شــکلی کاملا متفاوت انجام شد که به رشد کاذب ناشی 
از افزایش مصرفی که به‌واسطه انباشت بدهی خانواده‌ها 
و یا حبــاب ســرمایه‌گذاری از طریق ســفته‌بازی حمایت 
می‌شد، ســرعت داد.به این ترتیب، بحران انباشت بدهی 
برای جلا دادن به یک رشــد اقتصادی کاذب و در جریان 
نگاه داشتن سرمایه‌های تزریق‌شــده چه میان خانواده‌ها 
و چه در میان شــرکت‌ها به بدهکارتر شــدن تولیدکنندگان 
محلی و مصرف‌کنندگان دامن زد. این تعمیقی بود که طی 
10 سال گذشته آلمان را در راس اتحادیه پولی ثروتمندتر 
و کشــورهای پیرامونی مانند یونان را فقیرتر می‌کرد. تمام 
نهادهایی که درگیر این روند قهقرایی بودند مانند کمیسیون 
اروپــا و بانک مرکــزی اروپایی بــا تمرکز بر سیاســت‌های 
ضدتورمی‌ که با ثابت نگه‌داشتن حجم نقدینگی، توجهی 
به این رشد حباب‌گونه بدهی‌ها نداشتند، شریک تقصیرات 
شــمرده می‌شــدند. در این بین، رقابت‌پذیری آلمان که تا 
حدی مرهون وابســتگی اعتباری یورو بــه اقتصاد آن بود، 
نسبت به گذشــته افزایش چشمگیری داشــت. در نتیجه 
آن همزمان که مازاد تجاری آلمان در مســیر صعودی قرار 
می‌گرفت، کشــورهای پیرامونی بیش از گذشــته گرفتار 
کسری تجاری می‌شدند. طبق شاخص‌هایی مانند تولیدات، 
سرمایه‌گذاری، مصرف و بازده اقتصادی، آلمان موفق به 
برقراری تعادل شد. برای مقابله با رقابت‌پذیری ‌بی‌رحمانه 
آلمان، کشورهای پیرامونی به استراتژی‌های رشدی دست 
بردند که اغلب انعکاسی از تاریخ، اوضاع سیاسی و ساختار 
اجتماعی هرکدام از آنها بود. یونان و پرتغال، کوشیدند با بالا 
نگه داشتن میزان مصرف به این هدف دست یابند؛ در حالی 
که گروهی دیگر از کشورها از جمله ایرلند و اسپانیا از طریق 
سرمایه‌گذاری بر املاک و مستغلات همان هدف را تعقیب 
می‌کردند. طی بحران 2009 روشن شد که این استراتژی 

مالی، قادر به ایجاد رشد اقتصادی بلند‌مدت نیست.  

4

بحران انباشت بدهی برای جلا دادن به 
یک رشــد اقتصــادی کاذب و در جریان 
نگاه داشتن سرمایه‌های تزریق‌شده چه 
میان خانواده‌ها و چه در میان شــرکت‌ها 
بــه بدهکارتــر شــدن تولیدکننــدگان 
محلی و مصرف‌کننــدگان دامن زد. این 
تعمیقــی بود که طی 10 ســال گذشــته 
آلمان را در راس اتحادیه پولی ثروتمندتر 
و کشــورهای پیرامونــی ماننــد یونان را 

فقیرتر می‌کرد
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صدور مجوز اکران برای پنج فیلم توقیف‌شــده 
از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
بهانه‌ای شــد بــرای اینکه مــروری بر ســاختار 
ممیزی یا سانسور در کشــورمان داشته باشیم. 
به عنوان نخستین ســوال می‌خواهم مروری بر 
ساختارشناســی مفاهیم ممیزی و سانســور - از 
حیث ضعف و قوت - در ســینمای ایران داشــته 

باشیم.

   ابوطالب: اجازه دهید که من قبل از پاســخ دادن 
به سوال شما، دو مفهوم ممیزی و سانسور را از هم تفکیک 
کنم. معنای این دو حتما یکی نیست ممیزی معنایی غیر از 
سانسور دارد؛ مفهومی ‌که ممکن است قبل از تولید اثری 
از ســوی مراجع مربوطه اعلام شــود ولی سانســور به این 
معناست که بدون رضایت یا اجازه یک هنرمند، اثر را دچار 

تغییر کنیم.
مبتنی بر این تعریف؛ من حتما بــا ممیزی موافق و با 
سانســور مخالفم معتقدم ممیزی را بایــد در یک چارچوب 
تعریف کرد و هنرمند، سفارش‌دهنده و مدیر فرهنگی و خالق 

اثر را از این چارچوب آگاه کرد، هر جرح و تعدیل محتوایی 
بعد از این برای اثر هنری معنای سانسور به خود می‌گیرد.

اعمال قــدرت در تولید آثــار هنــری در واقع معنای 
سانسور می‌گیرد. اما اگر جمعی از هنرمندان و سازندگان 
آثار هنری، طبق رسمی که در همه جای دنیا وجود دارد، 
پس از تولید یک اثر در کنار هم، به تماشــای آن نشستند 
و درباره آن اثر به جمع‌بندی خاصی رســیدند یا در جمعی 
از منتقدین، اثر به اکران خصوصی گذاشــته شد و درباره 
آن تصمیم‌گیری شد، در این مرحله نیز سانسور رخ نداده 
است. سانســور در جایی حادث می‌شــود که کار از سوی 

ارتفاع توقیف!
توقیــف و رفع توقیــف آثارســینمایی یکــی از موضوعاتی اســت کــه دغدغه 
همیشگی اصحاب و اهالی سینما و منتقدین بوده است. این بار اما رفع توقیف پنج 
فیلم سینمایی بحث های پردامنه ای را در میان اهالی فرهنگ به وجود آورده است. 

به همین بهانه به ماجرای این پنج فیلم و مساله ممیزی و توقیف نگاهی داشته‌ایم. فرهنگ

تیتر اول

نفیسه رحمانی
خبرنگار

سعید ابوطالب و امیرپوریا درباره توقیف و 
رفع توقیف در سینمای ایران گفت‌وگو کردند
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هنرمند تمام شده انگاشته می‌شود. من با این فضا ممیزی 
را می‌پذیرم و آن را لازم می‌دانم، اما با سانسور آثار هنری 

مخالفم.
   پوریا: مــن معتقدم هــر دوی این مفاهیــم را در 
ســینمای ایران داریم نظــارت کلمه دیگری اســت که به 
لحاظ اداری هــر دوی این مفاهیم-ممیزی و سانســور- را 
در برمی‌گیرد و می‌تواند هر دو شکل این نظارت را در خود 
داشته باشد. اما آنچه در این میان مهم است، تعیین حدی 
از ممیزی است که منجر به رضایت یا عدم رضایت هنرمند 
از اثر نهایی است این یک پدیده نسبی ست. دلیل آن‌هم 
گردش جاری سرمایه در سینما است. سینما به نسبت دیگر 
محصولات هنری و فرهنگی، گردش سرمایه بیشتری را در 
درون خود دارد و شاید فقط تلویزیون است که گاهی شانه 
به سینما می‌زند. در نتیجه نگرانی صاحبان اثر از ادامه کار، 
تهیه‌کنندگانی که باید برای آثار دیگر خود بیابند و... منجر به 
این می‌شود که هنرمند با ممیزی کنار بیاید. او با رضایت خود 
ممیزی را اعمال کرده، به این دلیــل که می‌خواهد چرخه 

ساخت و نمایش آثارش ادامه داشته باشد.
مبتنی‌بر این فضا می‌خواهم به نکته‌ای اشــاره کنم 
که کمتر مورد توجه بوده اســت. فصل افتراق آنچه آقای 
ابوطالب به آن اشــاره کردند، این اســت که چرا شوراهای 
ارزشیابی تجســم کاملی از فیلم نهایی ندارند؟! درست به 
همین دلیل است که ما مشــکلات زیادی در حوزه صدور 
پروانه نمایش داریم و شاهد این مشکلات در صدور پروانه 
ساخت فیلم‌ها نیســتیم. این در حالی اســت که اکثر آثار 
فاصله زیادی با طرحی که مبتنی بر آن اجازه ساخت دریافت 
کرده‌اند، ندارند. این شاید نشــان از ضعف در قوه تخیل یا 
حتی کارنابلدی این افراد است؛ مثلا به اندازه کافی با لحن 
آشــنا نیســت. لحن هجوآمیز را با مطالعه فیلمنامه متوجه 
نشده و زمانی که فیلم ساخته می‌شود، این هجو به چشم او 
عیان می‌شود. مثلا صحنه‌هایی از فیلم نان، عشق و موتور 
هزار که بچه‌ها دیالوگ‌هایی را در لوکیشن کوچه، با صدای 

بلند بیان می‌کنند. این لحن هجوآمیز است.
در نتیجه به نظر من بیشتر از اینکه نوع این ارزشیابی 
ایدئولوژیک یا جناحی باشــد، هنری یا کارشناســانه است 
ایرادی که مربوط به قــوه تخیل ناظر شــده و او را از درک 
و تصور درســت فضای طرحی که به دســتش رسیده، باز 

می‌دارد.
به‌نظر من اگر میزان اطمینان فیلمسازان را از پروانه 
ساخت و اتصال آن به شوراهای نظارت بر نمایش افزایش 
دهیم، شاهد وضعیت بهتری در دیگر ابعاد سینما و فیلم‌های 
ساخته شده هســتیم. وضعیتی که در آن همه ملزم به این 
هســتند که با یک فیلمنامه کامل اقدام بــه دریافت پروانه 
ســاخت کنند، نه اینکه با فیلمنامه‌هــای 20یا30درصدی 
به صحنه فیلمبرداری بروند و با انبوهــی از ابهامات مواجه 

باشند.
به این صورت هم تجسم کاملی از فیلم برای شورای 
ارزشــیابی به‌وجود می‌آید و هم اطمینان فیلمساز از پروانه 

نمایش بالا می‌رود.
مثلث: آقای ابوطالب از تقــدم و تاخیر ممیزی و 
سانسور در سینما سخن گفتند و جناب پوریا هم 
از نوع انتخاب و چینش مهره‌هایی که مسئولیت 
ممیزی را بــه عهده دارند. ایــن ترکیب در نهایت 
آن چیزی اســت که امروز ما را دچار این وضعیت 
کرده از سویی شاهد سانســور و توقیف هستیم 

و از سوی دیگر شــاهد رفع توقیف؛ وضعیتی که 
نه برای مخاطبان و نه برای صاحبان اثر مطلوب 
اســت. خلاء اصلی در این ســاختار کجاست که 

منجر به این چینش نادرست شده است؟
   ابوطالب: من معتقدم که قواعد ممیزی باید پیش 
از دیدن آثار تعیین و به فیلمسازان اعلام شده باشد. وقتی 
اثر توسط شورای نظارت مشاهده و پروانه ساخت آن صادر 
شــد، به این معنا باشــد که این اثر مجوز اکران را نیز دارد. 
این طبیعی است که دامنه قدرت و حاکمیت تا جایی ادامه 
دارد که برای آثار فرهنگی و هنری نیز قواعد و حدودی قائل 
شود. اما در حیطه فرهنگ نمی‌توان حد و حدود را بر آثار به 
صورت عیان جاری کرد. به این دلیل که جنس هنر با این نوع 

از دستور مغایر است.
کارگردان طرحی از یک فیلمنامه را با خود دارد. طرحی 
که تنها با فیلمنامه نهایی نشده اســت. میزانسن، دکوپاژ، 
دیالوگ‌نویســی، بازیگر و... در نهایی شدن یک اثر نقش 
فراوان دارند. شما می‌توانید با کم و زیاد کردن یک دیالوگ 
- نه یک پلان یا یک پلاتو - فیلم را به یــک اثر منتقدانه یا 
هجوآمیز تبدیل کنید. این نشــان از قدرت عوامل موثر در 
ساخت فیلم دارد. عواملی که باید در جریان ساخت و صدور 
پروانه ساخت به درستی به آن توجه کرد تا بعد از صدور پروانه 
ساخت، شورای نظارت و فیلمساز را درگیر بازبینی مجدد و 

صدور پروانه نمایش نکند.
حرفِ فیلمساز این است؛ شورای نظارت و ارزشیابی 
بایســته‌های و نبایســته‌ها را به من گفته است. من هم در 
این چارچوب طرحی از فیلم و فیلمنامــه را برای این مرجع 
آورده‌ام. پس باید مبتنی بر همین طرح اثر را ارزشیابی کند و 
حدود خلاقیت را از فیلمساز نگیرد در واقع اعضای شورای 
ارزشیابی باید قادر به تصوری از فیلم باشند و بر مبنای همان 

تصور تصمیم نهایی را بگیرند.
مضافا اینکه باید تنوع برداشت‌ها را نیز در نظر داشت. 
ممکن است یک مخاطب مارمولک را هجو روحانیت بداند 
و دیگری بر آن باشــد که این فیلم حرف‌های خوبی درباره 

روحانیت داشته است.
بنابراین ما نباید و نمی‌توانیم خوانش‌های فیلمسازان 
و مخاطبان از چارچوب ممیزی و ساخت فیلم را به سوی یک 
مدل واحد سوق دهیم. سانسور یا ممیزی پس از ساخت باید 

تنها در حوزه امور فنی صورت داده شود.
همچنین از سوی دیگر اشاره به این نکته نیز لازم است 
که مرجع و جنس افرادی که در جریان صدور پروانه ساخت 

یا نمایش درگیر هستند، از جنس سینما باشد؛ مراجعی مثل 
سازمان سینمایی یا خانه ســینما یا... افرادی از این دست 
که اتفاقا منتخب فعالین همین حوزه هســتند. افرادی که 
پست و منصبی در بدنه حاکمیت ندارند و در نتیجه متحمل 

فشاری نمی‌شوند. 
این چنین است که این افراد می‌توانند روند کار نظارت 
و ارزشــیابی را هم به نفع حاکمیت و هم به نفع فیلمسازان، 

تسریع نمایند.
   پوریا: نظر من هم در این بــاره به آقای ابوطالب 
نزدیک است. اینکه پروانه ســاخت و نمایش در واقع باید 
یکســان تلقی شــود و تمام ممیزی‌های موردنظر پیش از 
ساخت و اتمام فیلم، بر فیلمنامه اطلاق شــود. اما درباره 
نکته‌ای که آقای ابوطالب درخصوص تاثیر یک دیالوگ از 
زبان یک بازیگر، یا یک پــان در یک صحنه خاص یا... 
باید بگویم که درست همین تاثیر است که به وجود شورای 
نظارت و ارزشیابی پس از ساخت فیلم، مشروعیت می‌دهد!
عضو شورای نظارت به درستی در اینجا می‌گوید که 
من نمی‌دانم در جریان ساخت فیلم چه اتفاقی رخ می‌دهد 
و فیلم چه فاصله‌ای با طرح خواهد داشت؟! ممکن است 
کارگردان از بازیگری استفاده کند که نماد خاطرات سینمای 
پیش از انقلاب است و این مساله در فیلمنامه برای ناظرین 

مشخص نیست.
نکته دیگری که درباره اعلام ممیزی پیش از ساخت 
آثار بــه آن اشــاره کردید، من را بــه یاد دفترچــه راهنمای 
سیاستگذاری معاونت سینمایی در دهه 60 انداخت. نبود 
این دفترچه، نتیجه چالش‌های سینماگرانی بود که معتقد 
بودند این دفترچه شبیه یک دستورالعمل است و مبتنی بر 
آن امکان تولید اثر وجود ندارد. این همان طرحی است که 
مرحوم سیف‌الله داد نیز درباره آن اقداماتی انجام داده بود 

و تا جایی نیز پیش رفته بود.
مهم‌ترین نکته‌ای کــه در این باره باید به آن اشــاره 
کرد این اســت که وجود چنین راهنمایــی دامنه خلاقیت 
را محدود می‌کند. از هنرمند خواســته می‌شــود که اسب 

صدور پروانه نمایش برای پنج فیلم توقیف‌شده 
خانه پدری، خانه دختر، آشغال‌های دوست‌داشتنی، 
پارادایس و عصبانی نیستم بهانه‌ای شد تا ما در گروه 
فرهنگی مثلث، پرونده این هفته‌مان را به این موضوع 
اختصاص دهیم. سخن گفتن و شنیدن از فیلم و نقد 
آثار سینمایی، پیش از آنکه روی پرده سینماها روند، 
همیشه و همه جا جذاب بوده است. پس سعی کردیم 
در این نشســت پس از آنکه آسیب‌شناســی ساختار 
ارزشیابی از نظارت در سینمای ایران را ترتیب دادیم، 

سخنی از این آثار توقیف‌شده نیز به میان آوریم.
امیر پوریــا؛ مــدرس و منتقد ســینما و ســعید 
ابوطالب؛ مستندساز و روزنامه‌نگار، میهمانان همراه 
ما در این نشســت بودند. آنچه پیش روی شماست، 

شرحی از گپ و گفتِ دو ساعته ما در این باره است.

1

نبود دفترچه راهنمای سیاستگذاری 
معاونت سینمایی در دهه 60 ، نتیجه 
چالش‌های سینماگرانی بود که معتقد 
بودند این دفترچه شبیه یک دستورالعمل 
است و مبتنی بر آن امکان تولید اثر 
وجود ندارد. این همان طرحی است 
که مرحوم سیف‌الله داد نیز درباره آن 
اقداماتی انجام داده بود و تا جایی نیز 
پیش رفته بود

بازگشت به پرده نقره‌ای 
 چه فیلم‌های رفع توقیف  شدند؟

برباد رفته‌ها 
 نگاهی به آثار سینما‌یی که پس از 

نمایش، توقیف شدند

چالش ممیزی 
نگاهی به تاریخچه سانسور 

در آثار سینما‌یی ایران

گ
هن

فر

65

37
4 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



خیال را به پــرواز درآورد و در عین حال بــه او می‌گویند که 
اجازه پرواز تو تا این سقف است. سابقه و تجربه ما طی این 
سال‌ها حکایت از مرزها و حدود مشــخصی برای ما دارد. 
محدوده نانوشته‌ای ‌ترسیم شــده که برای همه هنرمندان 
گویاست؛ چه هنرمندانی که در حوزه صنفی از آثار دیگران 
دفاع می‌کنند و چه هنرمندانی که درصدد ساخت آثار جدید 
هستند. همه اینها اذعان دارند که به محدوده نانوشته آگاه 
هستند و آن را طی دهه‌ها شناخته‌اند، چه در مقام مخاطب 

و چه در مقام سازنده!
اما اینکه قرار بر تعیین دوباره این ضوابط باشد، تا چه 

میزان اثربخش است؟!
باز گذاشتن دست هنرمند از یک‌سو و تعیین نکردن 
سقف برای خلاقیت و سازندگی او از سوی دیگر، نمی‌تواند 
منجر به‌ترســیم یک فضای واقعی و عملی در حوزه سینما 
شــود فضایی که به میزان کافی برای هنرمند و ناظر روشن 
باشــد و در‌هرحال بایســته‌های مختلف در آن لحاظ شده 

باشد.
از این حیث شاید بتوان ‌ترســیم نبایسته‌ها را مفیدتر 
از‌ ترســیم چارچوب بایســته‌ها به حســاب آورد. ما - یعنی 
نهادهای ناظر حاکمیتی - از هنرمند نمی‌خواهد که چه اثری 
بســازد، بلکه از او می‌خواهد که این نبایدهــا را در اثر خود 

رعایت کند و در واقع چه آثاری نسازد.
   ابوطالب: من معتقدم تدوین یک منشور کلی، که 
از قضا هرچه کلی‌تر باشد، بهتر نیز خواهد بود، می‌تواند در 
این فضا مفید باشد. این منشور باید به دست سینماگر برسد 

و او را از این بایسته‌ها آگاه کند.
هر کارگردانی بایسته‌ها را دانسته و با این علم درصدد 
تولید یک اثر سینمایی برآمده است. در نتیجه وقتی مجوز 
ساخت را دریافت کرد و فیلم را ساخت، تن به بازبینی پس از 
ساخت نیز می‌دهد. اما حرف او این است؛ حرفِ آخر را اول 
بزن! اگر می‌گویی فلان بازیگر در فیلمت حضور نداشــته 

باشــد، من این گفته تو را می‌پذیرم، اگــر می‌گویی درباره 
روابط فلان کشــور خارجی با ایران، باید این بایســته‌ها را 

بپذیری و به آنها عمل کنی!
فیلمســازی که این چارچوب را نپذیرفتــه، می‌تواند 
مستقل باشد. به کشورهای دیگری برود و فیلمش را بسازد. 
اما اگر می‌خواهد در ایران فیلم بسازد، باید قوانین را بپذیرد. 

من بعید می‌دانم هنرمندی نتواند با این قواعد فیلم بسازد.
سینما یک مقوله فرهنگی و اجتماعی است. اگر اثری 
از یک فیلمســاز با مخالفت عده‌ای مواجه شد، نباید مانع 
ابراز این مخالفت‌ها شد. نباید فیلم را توقیف کرد و از پرده 
سینماها، پایین آورد. تجربه نشان داده که اتفاقا این رویکرد 
منجر به فروش بیشتر فیلم و توجه بیشتر به آن می‌شود. این 

از آدم برفی تا گشت ارشاد تکرار شده است.
من معتقدم که نظارت پسینی نباید به این صورت وجود 
داشته باشد و اگر قرار است که موجود باشد در اختیار اهالی 
این صنف قرار داده شــود. چطور ممکن اســت که اهالی 
سینما به درستی بایسته‌ها و نبایسته‌ها را متوجه نباشند و از 
آنها درخواست فیلمسازی برای سینمای این کشور داشت.

 پوریا: به‌نظر من تنها تصمیم‌گیر این حوزه ارشاد 
نیست. قواعد و قوانین و مراجع نانوشته‌ای وجود دارد که 
حتی ارشــاد نیز باید به آن توجه داشته باشــد. نکته دیگر 
درباره صحبت شــما و فروش بیشــتر فیلم‌هایی که از سد 
ممیزی و توقیف عبور کرده‌اند، این است که بسیاری از این 
فیلم‌ها وقتی اکران می‌شوند، هیچ اتفاقی در سینما و جامعه 
مخاطبان آن رخ نمی‌دهد. حتی هیچ فردی نمی‌گوید که 

چطور به این فیلم مجوز داده‌اند.
بخش عمده این مساله مربوط به دغدغه افرادی  است 
که در این پست‌ها مشغول فعالیت هستند. آنها درصددند 
مانع اتفاقاتی شــوند که به مذاق برخی خوش نمی‌آید. در 
نتیجه رئیس نظارت و ارزشیابی در این فکر فرو می‌رود که 
مانع چه اتفاقاتی شــود. او به انجام دادن اموری که مثبت 

است فکر نکرده، بلکه به نامطلوب‌ها فکر کرده است.
شــاهد این ادعا هم دورانی از مســئولیت مرحوم داد 
اســت که در آن دوران بهرام بیضایی اجازه ساخت اثر پیدا 
کرد. در جشن خانه سینما، وقتی بهرام بیضایی برای دریافت 
جایزه روی سن آمد، افتخارشان را گرفتن این جایزه از دست 
مرحوم داد دانست. این همان رویکرد ایجابی در مدیریت 

است که برای اهالی این حوزه مهم است.
نگرانی یک رئیس ارزشیابی در فضای امروز این است 
که چه اتفاقی در دوران مســئولیت او رخ ندهــد. در واقع 
فردیت این افراد باهم تفاوت چندانی ندارد، با وجود اینکه 
ما شناخت خوبی از خاســتگاه این افراد داریم، اما خروجی 
دوران مســئولیت آنها تفاوت چندانی نــدارد. چنان‌که در 
دوره مسئولیت محمود اربابی و جواد شمقدری تمایز جدی 

نداشت.
من همیشــه در این باره گفته‌ام که صندلی معاونت 

ارزشیابی، هویتش را به صاحب آن منتقل می‌کند.
مثلث: فکر می‌کنــم پرداخت بــه چگونگی تقویت 
استقلال وزارت ارشاد و معاونت ارزشیابی می‌تواند در 

این راستا مفید باشد.
 ابوطالب: این نســبت مســتقیمی‌ با قــدرت فرد 
انتخاب شده برای این منصب دارد. او فردی است که برای 
دفاع از مجموعه سینما در عین حال نظارت به این حوزه وارد 
شده اســت. فیلمی ‌در یک دوره توقیف می‌شود و در دوره 
دیگری پروانه نمایش دریافت می‌کند. این اتفاق ناصوابی 
ست؛ از این حیث که نشان‌دهنده وجود یک بی‌معیاری در 

این فضا است!
اما برای پرهیز از ایــن اتفاق، نمی‌تــوان یک نظام 
نظارتی را از ابتدا چید. نمی‌توان از ورود هنرمندان جدید به 
این حوزه جلوگیری کرد و واهمه داشت. راه‌حل این است که 
این کار را به دست اهالی سینما سپرد. اینکه مجوز ساخت 
را صادر کردیم و بعد از آن نمی‌توانیم مجوز نمایش را صادر 
کنیم، نشان از ضعفی دارد که در جریان رساندن این مجوز 

به اکران در ساختار ارزشیابی وجود دارد! 
همچنین پذیرش انحراف 20درصدی فیلم ســاخته 
شــده از فیلمنامه‌ای که به ارزشــیابی تحویل شــده امری 
طبیعی و قابل پذیرش است. نباید از این مساله‌ ترسید. نباید 
از اعتراض‌ها واهمه داشت. حتی اگر مراجع صدور مجوز، 
تهیه‌‌کنندگان و... هم به این فیلم اعتراض داشته باشند، 
باید فیلمساز تمام این ریســک‌ها را پذیرا شود و باتوجه به 
همه اینها، تصمیمش را در جریان ساخت فیلم بگیرد. اگر 
می‌خواهد فیلمش را بسازد و تمام این فرصت‌ها را از دست 
بدهد، اجازه چنین ریســکی به او داده شــود. حتی مراجع 
ذی‌صلاح می‌تواننــد پس از آن، مجوز ســاخت فیلم را به 
این هنرمند ندهند، اما این ریسکی اســت که او پذیرفته و 
در نتیجه باید هزینه‌اش را نیز پرداخت کند. اینها همه جزو 

ذات سینماست.
برخی از این اعتراضات ممکن اســت بجا باشد، اما 
باید رسمیت مجوز نیز به استقلال شناخته شود. نمی‌توان 
به سادگی این مجوز را زیر ســوال برد. باید به سمتی برویم 
که اگر بنا بر این است که مجوز ساختی به نمایش نرسد، در 

حداقل موارد شاهد این مساله باشیم. 
برای تصمیم‌گیری درباره این حداقل‌ها هم اصناف 
مختلفی باید مجوز نمایش را به شــورا بگذارند. نتیجه این 
شــورا و ایرادات به تهیه‌کننده و کارگردان اعلام شــود و از 
آنان خواسته شــود که این موارد اصلاح شود. من اعتقاد 
دارم که بیش از 60درصد این قابل اصلاح اســت! حتی با 
اصلاح یک دیالوگ! چه بسا که ممکن است برخی از این 
ایرادات در جریان انتقال معنا دچار اشکال شده باشد و منظور 
فیلمساز، از سوی مخاطب به درستی دریافت نشده باشد. 
مثل موج مرده آقای حاتمی‌کیا! وقتی که این فیلم اکران 
شد، عده‌ای گفتند که برداشــت آنها از فیلم به سود آمریکا 

     فیلــم بــه رنــگ ارغــوان در زمــان 
دولت اصلاحات مجوز اکــران دریافت 
نمی‌کــرد. مــن در آن زمــان نماینــده 
مجلس بودم و در جلســه‌ای خصوصی 
رئیس‌جمهور وقت را دیدم. ایشــان به 
من گفتند که خواسته‌ای از من ندارید؟! 
من ماجرای فیلم آقــای حاتمی‌کیا را به 
خاطر علاقه‌ای که به ایشــان داشــتم 

بازگو کردم

     این طبیعی اســت کــه دامنه قدرت 
و حاکمیت تا جایی ادامــه دارد که برای 
آثــار فرهنگــی و هنــری نیــز قواعــد و 
حدودی قائل شود. اما در حیطه فرهنگ 
نمی‌توان حد و حدود را بر آثار به صورت 
عیان جاری کرد. به این دلیل که جنس 

هنر با این نوع دستور مغایر است
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بوده است! این در حالیست که قصد آقای حاتمی‌کیا چیزی 
درست در برابر این برداشت بود.

بنابراین ممکن است آنچه در ایده اولیه فیلم بوده، به 
درستی در عمل اجرا نشده باشد. همین مساله را می‌توان با 

مشورت هنرمند حل کرد.
فیلم به رنگ ارغوان در زمان دولت اصلاحات مجوز 
اکران دریافت نمی‌کرد. مــن در آن زمان نماینده مجلس 
بودم و در جلسه‌ای خصوصی رئیس‌جمهور وقت را دیدم. 
ایشــان به من گفتند که خواســته‌ای از من ندارید؟! من 
ماجرای فیلم آقای حاتمی‌کیــا را به خاطر علاقه‌ای که به 
ایشان داشــتم بازگو کردم. رئیس‌جمهور نیز از وزیر ارشاد 
وقت خواستند که به این مساله رسیدگی کنند. نتیجه این 
شد که ســرمایه و اصل فیلم از آقای حاتمی‌کیا خریداری 
شــد. پس از آن هم به کارگردان گفت که مایل به نمایش 

فیلم نیست!
دغدغــه ما این بــود که مالکیــت معنوی ایــن فیلم 
همچنان در اختیار آقای حاتمی‌کیاســت. چند سال پس 
از این ماجرا و در دولت بعد، با تغییری جزئی، مجوز اکران 

گرفت و اتفاق خاصی هم در حاشیه آن رخ نداد.
 پوریا: به رنگ ارغوان حتی برخلاف نگرانی‌هایی 
که درباره آن وجود داشــت، مــردم را از وجــوه دیگری از 
مامــوران امنیتی آگاه می‌کرد. به این مســاله می‌پرداخت 
که این افراد نیز در درجه اول یک انســان هستند و ممکن 
است دچار علایق شوند. ریتم این فیلم هم مثل موج مرده، 
برعکس بود. روندی که بعد از اکــران مخاطبان را متوجه 
کرد که این فیلم اصلا برخلاف مصالح و خطوط قرمز نبوده 
و اتفاقا تصویر درســت و نویی از این اقشار برای مخاطبان 

بازگو کرده است.
مهم‌ترین نگرانی‌هایی که دربــاره فیلم‌هایی از این 
دست شاهد آنها هســتیم، مبتنی بر حدس‌هایی است که 
مسئولان ذی‌ربط درباره آثار می‌زنند آنها همواره درصددند 
تا برخی از آثار را از ورود به جشــنواره باز دارنــد تا بهانه‌ای 
برای اکران آن نداشته باشند. اگر رویه اقتدار در میان این 
نهادها به درستی جاری شــود، از موضوعات معمول، خط 

قرمز ساخته نمی‌شود.
مثلث: من فکر می‌کنم در این میــان باید به تفاوت 
تابوها و خطوط قرمز واقعی نیز توجه کرد. زمانی فیلم 
ســاختن درباره وزارت اطلاعــات و نیروهای امنیتی 
یک تابوی نانوشــته بود. اما با گذر زمان بیشــتری از 
انقلاب، این موضوع تبدیل به یک سوژه معمولی‌تر 
میان هنرمندان شــد. مثل فیلم عصبانی نیســتم از 
رضا درمیشیان که در بســتری از اتفاقات رخ‌داده در 
سال 1388 جریان دارد. بستری که هنوز یک تابوی 
سیاسی در کشور ماست. درست است که سخن اصلی 
فیلم درباره این حوادث نیست اما وجود چنین بستری 

برای توقیف این اثر کافی ست.
 پوریا: فیلم عصبانی نیســتم، نماینده ســینمایی 
جناح مقابل قلاده‌های طلا یا پایان‌نامه، نام گرفته است. 
به همین دلیل هم ناگهان در وضعیتی قرار گرفت که میان 
هواداران این جریان سیاســی، دچار‌ هاله‌ای تقدس شد! 
یعنی افرادی مثل من نمی‌توانستند انتقادات زیبایی‌شناختی 
و ســینمایی‌مان به ایــن فیلــم را مطرح کنیــم. دلیل این 
واکنش هم اینگونه بیان می‌شد که ما آب به آسیاب سانسور 

ریخته‌ایم.
عصبانی نیســتم طرح عاشــقی جوانی است که پدر 
دختر مورد علاقه او، شــرایطش را غیرقابل اتکا می‌داند. 
اینکه در چنین وضعیتی پسر دست به قتل پدر دختر بزند، 
در کدام چارچوبی قابل باور است؟! اما نمی‌توان این انتقاد 
را مطرح کرد، چراکه در حاشیه این فیلم بحثی مطرح شده 
که امروز حتی شاهد آن نیستیم. آن‌هم بحث دانشجویان 

ستاره‌دار است.

این فیلم به‌خاطر یک سری از ظواهر و شواهد، متعلق 
به یک جریان سیاسی و جناحی می‌شود. روزنامه‌های این 
جریان نیز تا حدی در این مورد حساس می‌شوند که اصلا 

نمی‌توان انتقادی از این اثر صورت داد.
این واکنش‌ها در حوزه‌ای از ژورنالیســم رخ داده که 
به نوعی از گاسیپ انجامیده اســت. در واقع متعلقین این 
جریان انتقام فیلم جریان مقابل را به این صورت می‌گیرند.

 ابوطالــب: همه ایــن جریان‌ها رســانه دارند و در 
رسانه‌شان صحبت از این موارد به میان می‌آورند. ما باید حق 
اعمال حاکمیت را به رسمیت بشناسیم و از قواعد آن پیروی 
کنیم. قواعدی که گاهی مشخص هست و گاهی مشخص 
نیست. اما بازهم تاکید می‌کنم که اگر مجوزی صادر شد، 
باید به پای استقلال و رسمیت آن ایستاد. نباید از انتقادات 
و اعتراضات تاثیر گرفت، بلکه باید در برابر این اعتراضات 

و انتقادات دفاع کرد.
ژورنالیسم باید نخســتین واکنش به هر اثری را از آن 
خود کند تا جریان انتقادات و پیشنهادات در آن باره را مبتنی 

بر همان ریل‌گذاری پیش ببرد. 
زمانــی مجموعه ســاعت شــنی از تلویزیون پخش 
شد. من در آن زمان نماینده مجلس بودم و در کمیسیون 
فرهنگــی پذیــرای رئیس وقت رســانه، آقــای ضرغامی‌ 
بودیم. همه منتقدین در آن جلســه جمع بودند و مواردی 
را به ایشــان متذکر می‌شــدند. من در آن جلســه از یکی 
از خانم‌ها ســوال کردم که چند قســمت از این سریال را 
دیده‌‌اید؟! قاطعا گفتند که اصلا این سریال را ندیده‌اند و 

درباره آن شنیده‌اند.
همین نمایندگان گــزارش تحقیق و تفحصــی را از 
جشــنواره فجر تهیه کردند که مبنای آن گزارشــی بود که 
درباره جشنواره تهیه شده بود. گزارشی که نویسنده آن یکی 
از دوستانِ نابینای ما بود. آیا امکان داشت که چنین فردی 
تمام فیلم‌های جشنواره فجر را دیده و به آنها واکنش نشان 

داده باشد؟!

معترضین باید توانایی اعتراض و نقد را داشته باشند و 
آزادانه در این مسیر قدم بردارند.

 پوریا: همین گفتن‌ها و نوشتن‌ها و شنیدن‌هاست 
که گاسیپ را برای ما مسجل می‌کند! نباید به این شنیده‌ها 
اکتفا کــرد، باید فقــط و فقط فیلــم را دید و بعــد درباره آن 

موضع‌گیری کرد.
مثلث: اما این مساله روی دیگری هم دارد. از دریچه 
دید یک معترض به جریان نگاه کنید. او درصدد است 
که اعتراضش منتج بــه نتیجه‌ای شــود، نتیجه‌ای 
مثل توقف روند اکران یا عــدم صدور پروانه نمایش. 
درصورتی که این سبک از اعتراض که آقای ابوطالب 

‌ترسیم کردند، در نهایت نتیجه‌ای نخواهد داشت.
 ابوطالب: این اعتراض در واقــع نباید مرز اعمال 
فشار از سوی گروه‌های فشار شــود. مراجع تصمیم‌گیری 
نباید تحــت تاثیر این گروه‌های فشــار واقع شــوند. حتی 
می‌توانند ابراز تاثر و تاســف از صــدور پروانه نمایش برای 

آن شوند!
 پوریا: در واقــع این مراجع غیررســمی نباید مانع 
از صدور مجوز یا مانــع از نمایش فیلم‌هــای دارای مجوز 
شــوند. وزارت فرهنگ و ارشــاد باید اقتدارش را از طریق 
ایســتادن بر مجوزهایی که صادر کرده است، حفظ کند. 
همچنین در پی بخت و اقبال نباشــد. منتظر نباشد تا فیلمِ 
 امســال فلان کارگردان خوب باشــد تا توافقی در این باره

 به دست بیاید.
همچنین یکی دیگر از مواردی که منجر به تنش‌های 
بیهوده در حوالی جشنواره می‌شــود، تقسیم غنایم است! 
اینکه یک جریان از جایزه بردن فلان فیلم ناراحت اســت 
و این ناراحتی را به ســطح روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌کشاند و 
بحث را به ســمت بایدها و نبایدهایی می‌برد که در اصل از 
جایی دیگر ناشی می‌شــود.قطعیت در ضوابط و معیارها و 
قدرت پروانه‌ای که برای یک اثر صادر می‌شــود، منجر به 

قانونمداری خواهد شد.

     فیلــم عصبانــی نیســتم، نماینــده 
ســینمایی جناح مقابل قلاده‌هــای طلا یا 
پایان‌نامــه، نام گرفته اســت. بــه همین 
دلیــل هــم ناگهــان در وضعیتــی قــرار 
گرفت که در میان هــواداران این جریان 
سیاسی، دچار‌ هاله‌ای از تقدس شد یعنی 
افرادی مثل من نمی‌توانســتند انتقادات 
زیبایی‌شناختی و ســینمایی‌مان را به این 
فیلم مطرح کنند. دلیل ایــن واکنش هم 
این‌گونه بیان می‌شــد که ما آب به آسیاب 

سانسور ریخته‌ایم 

     عضو شــورای نظارت به درســتی در 
اینجا می‌گوید که من نمی‌دانم در جریان 
ســاخت فیلم چــه اتفاقــی رخ می‌دهد و 
فیلم چه فاصله‌ای با طرح خواهد داشت؟  
ممکن است کارگردان از بازیگری استفاده 
کند که نمــاد خاطرات ســینمای پیش از 
انقلاب است و این مساله در فیلمنامه برای 

ناظرین مشخص نیست
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روزهــای آخر تابســتان، حامل یک خبــر ویژه برای 
اهالی سینمای ایران بود. پنج فیلم توقیفی با دستور وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی، مجوز نمایش دریافت کردند. 
این خبر هرچند دو وجه خوب و بــد برای هر طیف از اهالی 
این حوزه داشــت، اما در باطن خود خبر از مسائل دیگری 
داشــت. فضایی که دغدغه آن تنها اکران یا جلوگیری از 
اکران یک فیلم نبود. نشــانه‌ای از تفاوت زمین تا آسمان 
رویکردها و قول‌هــا و فعل‌ها در مراجع ارزشــیاب این آثار 
داشت. مراجعی که چند ســال پیش از اکران برخی از این 
فیلم‌ها تا حدی ناراضی بودند که آنها را از روی پرده سینما 
پایین آوردند و چند سال بعد، با دست خود دوباره این آثار را 

روی پرده سینماها بردند!
از اکران تا توقیف و از توقیف تا اکران این آثار، شاید 
کمتر از چهار ســال به طول انجامید. چهار‌سالی که شاید 
مهم‌ترین رهاورد آن، گذر ایام بود. گذر ایام و تداول دولت 

در میان دست‌ها!
به‌هرحال امروز شــاهد اکــران پنج فیلمی ‌هســتیم 
که روزی نمایندگان مردم در کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســامی، با انتشــار نامه‌ای به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامی، خواستار توقیف آنها شــدند. این فیلم‌ها 
مجوز نمایش امروزشــان را از دست کســانی گرفته‌اند که 
نه‌تنهــا دغدغه‌ای برای اکــران دیگر هماننــدان این آثار 
ندارند که بازی قدرت بــه صورتی دیگر در ایــن میان رقم 

خورده است...
در این نوشــتار، مروری مختصر بر محتوای این آثار 
و دلایل اصلی توقیف آنها داشته‌ایم. مجال کوتاه سخن، 

فرصت نقــد مفصل ایــن آثــار را از نگارنده می‌گیــرد، اما 
مرور فضای کلی این آثار در کنار تماشــای آنها، می‌تواند 
ســرنخ‌هایی - هرچند کوچک - برای قضاوتی درست‌تر در 

اختیار مخاطبان قرار دهد.

  خانه پدری
خانه پدری فیلمی‌ به کارگردانی و نویسندگی کیانوش 
عیاری و محصول سال ۱۳۸۹ است. تهیه‌کنندگی این فیلم 
را در ابتدای پروژه، ناجی‌فیلم وابسته به نیروی انتظامی بر 
عهده داشت که در ادامه به دلیل انتقادات پیرامون خشونت 

فراوان در فیلم از این تهیه‌‌کنندگی منصرف شد.
داســتان فیلم خوانشی به واقع خشــن از یک سوژه 
اســت. قصه اتفاقاتی که در یک خانه قدیمــی‌ و در دوره 
قاجاریه رخ می‌دهد و تبعات آن تا امروز، نســل اندر نسل 
دامان افراد این خانواده را گرفته اســت. روایت داســتان 
بازه زمانی از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۷۹ شمسی را در بر می‌گیرد. 
خانه پدری بــه ظاهر در پی آن اســت که مســائل و 
مشــکلات زنان ایــران را در هفتاد ســال اخیر بــه تصویر 
بکشد. این در حالی اســت که فیلم خواسته یا ناخواسته، 
در دام موضع‌گیــری خاص افتاده و در واقع با اســتفاده از 
المان‌های مذهبی، به روشنی ذهن مخاطب را به سوی یک 
فیلم غیرمذهبی می‌برد! نامگذاری شخصیت‌های مثبت و 
منفی، تعامل مردان خانواده‌های سنتی به‌عنوان نماد قشر 
مذهبی و... مواردی هستند که به روشنی نشان از فکری 

خاص در این زمینه دارد.
خانه پدری پس از ۳ ســال توقیف در جشــنواره فجر 
1391 اکران شد. بسیاری از افراد آن را ستودند و بسیاری 

انتقادات زیادی به این فیلم روا داشتند. 
نهایتا فیلم در روزهای چهارم و پنجم دی ماه ۱۳۹۳ در 

بازگشت به پرده نقره‌ای 
 چه فیلم‌های رفع توقیف  شدند؟

گروه هنر و تجربه در پردیس سینمایی کوروش به نمایش 
درآمد. اما پس از آن اکران فیلم متوقف شد.

به تصویر کشــیدن فرزندکشی به شــنیع‌ترین شکل 
ممکن، اســتفاده از خشــونت و نشــان‌دادن صحنه‌های 
خشــونت‌آمیز، تاکید بر جریــان ایدئولوژیــک خاص در 
داستان آدم‌کشی‌های موجود در فیلم و... از جمله دلایل 

لزوم عدم اکران این فیلم دانسته شده است.
خانه پدری در نخستین اپیزود خود ماجرای قتل یک 
دختر جوان توســط پدر متشــرعش را به تصویر می‌کشد؛ 
در این نما پدر نادان کــه در فیلم ‌بی‌دلیل بر ایمانش تاکید 
می‌شود چنان با سنگ بر سر فرزندش می‌کوبد که انگار در 
حال شکستن قند است به‌دنبال این نما نیز تصویر زنده به 
گور کردن فرزند در زیرزمین خانه محــل اقامت خانواده را 

شاهدیم. 
این ســرنخ از فضای ســنت‌زده فیلم تــا جایی ادامه 
می‌یابد کــه در یک صحنه پدر برای برطرف کردن شــبهه 
یکی از اقوام درباره قتل فرزند، شمشیری را تا میانه در قبر 
فرو برده و سپس شمشــیر خون‌‌آلود را به طرف خویشاوند 
خود می‌گیرد تا درستی عمل قبیحش را هویدا کند. آنچه در 
این بخش ابتدایی فیلم می‌گذرد آن قدر وحشیانه است که 
حتی کارگردان فیلم نیز چنان‌کــه خود ادعا کرده به هنگام 
فیلمبرداری این نماها در کنار فیلمبردار حضور نداشــته و 
صرفا دکوپاژ را برای او روایت کرده و خود بیرون از لوکیشن 

منتظر فیلمبرداری نماها مانده است.
ایــن چنین اســت کــه لــزوم بــه تصویر کشــیدن 
صحنه‌هایی با این درجه از خشونت برای القای پیامی ‌که 
میزان سلامت و لزوم آن مورد‌ تردید جدی است، هنوز برای 

بسیاری از منتقدین خانه پدری نامشخص است.

  آشغال‌های دوست‌داشتنی
آشــغال‌‌های دوست‌داشــتنی؛ اثری به کارگردانی، 
نویسندگی و تهیه‌کنندگی محسن امیریوسفی و محصول 
ســال ۱۳۹۱ اســت. این فیلم که دربــاره اتفاقــات بعد از 
انتخابات سال ۱۳۸۸ است، هم محوریت داستان را از این 
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اتفاقات گرفته و هم بستر رخداد حوادث را از این اتفاقات 
برداشت کرده است. آشغال‌های دوست‌داشتنی در واپسین 
سال دولت دهم ساخته شد و موفق به دریافت مجوز نمایش 
نشد. این فیلم در دولت یازدهم نیز موفق به اخذ مجوز نشد 

تا اینکه در دولت دوازدهم چنین اتفاقی رخ داد.
فضای رسانه‌ها و اخبار شنیده، حاکی از آن است که 
داستان آشغال‌‌های دوست‌‌داشتنی در خانه یک پیرزن که 
با دختر میانسالش زندگی می‌کند، جریان دارد. در یکی از 
روزهای بعد از انتخابات که تجمع مخالفان نتایج انتخابات 
و معترضــان در خیابان‌‌های تهران برقرار اســت، عده‌ای 
از تجمع‌کنندگان فــراری وارد خانه پیرزن می‌‌شــوند و در 
آنجا مخفی می‌شوند. بعد از خروج از خانه متوجه علامتی 
روی درب خانــه پیرزن می‌شــوند و طبق شــایعاتی که آن 
روزها شــنیده می‌شــد، به پیرزن خبر می‌‌دهند که احتمالا 
در روزهای آینده بــه خانه او مراجعه خواهنــد کرد و آ‌نجا را 
تفتیش می‌کنند. پس به پیرزن هشدار می‌‌دهند که اگر در 
خانه‌‌اش چیز مشکوک و مساله‌‌ســازی دارد، آن را از خانه 
خارج کند تا مشکلی برایش به وجود نیاید و داستان تازه از 

اینجا شروع می‌شود.
اســتفاده از نمادهای سیاســی و جناحی در داستان 
آشغال‌های دوست‌داشتنی به قدری مشخص و بارز است 
که مخاطب را به روشنی همراه فضای سیاسی فیلم می‌کند. 
در صحنه‌هایــی از فیلم شــاهدیم که بر دیــوار اتاق خانه 
پیرزن، سه قاب عکس از سه مرد وجود دارد. مرد اول؛ پسر 
پیرزن است که در جنگ ایران و عراق شهید شده است. در 
صحنه‌های دیگر البته ماجراهایی از این شــهید می‌بینیم 
که روایتی غیرمعمول از او به‌عنوان یک شهید به مخاطبین 
ارائه می‌کند. شــهیدی که نوارهای ‌ترانه گوش می‌دهد و 

رفتاری معمول با جوانان دوران خود دارد!
قاب عکس دوم اما متعلق به برادر پیرزن است. مردی 
که از اعضای ســازمان مجاهدین خلق بــوده و در جریان 
اتفاقات دهه شصت اعدام شــده است. قاب عکس سوم 
هم متعلق به همســر پیرزن اســت که ظاهرا از طرفداران 
مصدق بوده است که در جریان کودتای ۲۸ مرداد برایش 

اتفاقی افتاده است.
جریان داســتان به گفت‌وگوی خیالی این سه نفر با 
پیرزن در جریان شبی می‌گذرد که او خیال می‌کند ماموران 

امنیتی فردا به سراغ خانه‌اش خواهند آمد.
آشــغال‌های دوست‌داشــتنی در میان آثاری که در 
باب و بستر ماجرای 88 ساخته شــده، یکی از مهم‌ترین 
آثاری اســت که ســخنی برای گفتــن دارد. این ســخن 
هرچند به گوش یا مذاق بسیاری از اهالی سیاست و رسانه 
خوش نمی‌آید و در واقع پیام درستی را به مخاطب عرضه 
نمی‌کنــد، اما یک فیلم بــه واقع سیاســی و ایدئولوژیک 
را ســاخته و پیــش روی مخاطب قرار داده اســت. نقش 
اتفاقات1388 در آشــغال‌های دوست‌داشــتنی، درست 
در نقطه مقابل عصبانی نیســتم قرار دارد. به این معنا که 
اگر جریان ســال 88 را از این فیلمنامه بیرون بکشــیم و 
بعد به داستان آن نگاه کنیم، شــاهد یک داستان ناقص 
و نامفهوم هســتیم. این چیزی است که در فیلم عصبانی 

نیستم قطع به یقین شاهد آن نخواهیم بود.

  عصبانی نیستم
فیلم عصبانی نیستم؛ محصول سال ۱۳۹۲ سینمای 
ایران، به نویســندگی و کارگردانی رضا درمیشــیان است. 
داستان فیلم از این قرار است که نوید - با نقش‌آفرینی نوید 
محمدزاده - دانشجوی ستاره‌دار و اخراجی دانشگاه تهران 
است که در تلاش است تا دختر مورد علاقه‌اش ستاره - با 
بازی باران کوثری - را به دســت بیــاورد. در این میان پدر 
ســتاره، به دلیل عدم توانایی نوید در فراهم کردن شرایط 
اولیه زندگی، با این ازدواج مخالف اســت و در نهایت این 

کشمکش به قتل وی منتهی می‌شود. یک داستان نامنظم 
با ریتمی‌ غیرطبیعی است که فرجام آن ارتباط چندانی با روند 

مورد انتظار و البته منطقی داستان ندارد.
نکته مهمی‌ کــه دربــاره عصبانی نیســتم باید به آن 
اشاره کرد اینکه بستر وقوع این حوادث و ماجراها، جریان 
اتفاقات سال1388 در ایران و تهران است. بازیگران این 
فیلم در صحنه‌های زیــادی نمادهایی همــراه خود دارند 
که نشان از وابستگی سیاســی آنان به یک جریان خاص 
دارد و در کنار این نکته ستاره‌دار بودن نوید، به‌عنوان یک 
دانشجوی کرد، یکی از نکات قابل بحث در این فیلمنامه 
است. بســتری که اگر از فیلم گرفته شود، نمی‌توان هیچ 
ایراد محتوایی یا جناحی و سیاسی به آن وارد کرد. در واقع 
عصبانی نیستم بیشــتر از آنکه برای دیده شدن اتکایی به 
متن داشته باشد، به حاشیه‌ها اتکا کرده و از رهگذر همین 

حواشی است که در محاق توقیف گرفتار آمده است.
در واقــع مخاطــب نمی‌توانــد ارتبــاط منطقی این 
نمادها و تاکید نویســنده و کارگردان بر اســتفاده از آنها را 
در نسبت با داستان اصلی نوید و ستاره دریابد چه از این رو 
 که ماجرای اتفاقات1388 در ایران، هنوز یک تابوی مهم 
سیاســی - امنیتی به حســاب می‌رود و انگیزه کارگردان از 
نزدیک شدن به این تابو و به چالش کشیدن آن بیشتر یک 
فانتزی سیاسی به نظر می‌رســد تا یک دغدغه اجتماعی، 
فانتزی که با فضاسازی رسانه‌های منتسب به هر دو جریان 
سیاسی غالب در کشور، داغ و داغ‌تر شده و دامان بیشتری 

به حاشیه‌سازی این اثر زده است.
عصبانــی نیســتم در کنــار ایــن مــوارد، حامــل 
نخســتین حضور ســینمایی باران کوثری پس از دو سال 
ممنوع‌الفعالیت است. این بازیگر که آخرین حضورش در 
فیلم سینمایی بغض - به کارگردانی درمیشیان - بود، برای 
دومین بار پس از بغض، در عصبانی نیستم مقابل دوربین 

درمیشیان رفته است.
کوثری از اواسط دولت دهم ممنوع الفعالیت شده بود 
و اقوال سیاسی خاص او در کنار حضور فعال او در جریان 
اتفاقات1388، حامل پیام مهمی ‌در فیلمنامه درمیشــیان 
است. به این معنا که شاید مخاطب با شنیدن این دیالوگ‌ها 
از دهان بازیگر دیگری که چنین تجربیاتی از خود در اذهان 
باقی نگذاشــته، نمی‌تواند غلظت نگاه سیاست‌زدگی را تا 

این حد به مخاطبان القا کند.
و  اعتراضــات  وجــود  بــا  نیســتم  عصبانــی 
حاشیه‌سازی‌های فراوان در جشــنواره فجر سال 1392، 
قرارداد اکــران خود را در شــهریور ۱۳۹۳ در گروه ســینما 
آفریقا به ثبت رساند. در مهر ماه همان سال اما کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار عدم صدور مجوز اکران 
این فیلم و ۷ فیلم دیگر شد. در آبان همان سال، وزیر ارشاد 
وقت ایران، از عدم اکران این فیلم تا زمان اعمال تغییرات 
جدید خبر داد و اعلام کرد که شخصا اقدام به مشاهده فیلم 

و میزان اعمال تغییرات روی آن خواهد کرد.

  خانه دختر
خانه دختر به نویســندگی پرویز شهبازی و کارگردانی 
شهرام شاه‌حســینی، محصول ســال 1393 است. سوژه 
اصلی داستان در مورد مساله بکارت و منزه بودن دختران 
از دید شرع، قبل از ازدواج است. در ابتدای فیلم، انتهای 
داستان به مخاطب نشان داده شده است. مخاطب مرگ 
عروس را می‌فهمد، اما دوســت دارد بداند که چگونه این 

اتفاق افتاده است.
پدر دختر پــس از آنکه متوجه مرگ دخترش شــده، 
از داماد خود می‌پرســد که آیا به او دست زده است؟! حاج 
مرتضی که نماد سنت و قشــر مذهبی در این میان است، 
رفتارهایی از خود به نمایش می‌گذارد که نشــان از شــک 

او به اطرافیان دارد؛ آنجا که به خانه آمده و دختر کوچکتر 
خود را بــا داماد دیــده، می‌گوید: »تو نامحرمی، درســت 
نیست با دختر تنها اینجا باشــی، این دختر به اندازه کافی 

بزرگ شده.«
حاج مرتضی فکر می‌کند شــاید دخترش کاری کرده 
است و شاید در محله‌اش آبروریزی شود، برای همین حتی 
خانه خود را با قیمتی پایین‌تر برای فروش می‌گذارد و تلاش 

دارد از محله خود به جای دیگری کوچ کند!
در بســیاری از صحنه‌های فیلم اشــاره بر پاکدامنی 
و نجابت ســمیرا می‌شود - مثلا ســرایدار خانه، مدیر تالار 
عروسی، دوستان همکلاســی او و...- بارها بر این مساله 
تاکید می‌ورزند پس چرا در نهایت او دســت به خودکشــی 
می‌زند؟ آیا واقعا سمیرا با آنچه دیگران از او می‌گویند تفاوت 
دارد یا اتفاقی در برهه‌ای از زندگی نجابت وی را خدشه‌دار 
کرده اســت؟ آیا مثلا این امکان وجود دارد که در گذشته 
دختر مورد تعرض واقع شده باشد؟ آیا ممکن است در دوران 
کودکی آسیبی به او رسیده باشد؟ آیا ممکن است کسی از 
نزدیکان پدر و یا فامیلی نزدیک به او تجاوز کرده باشد پدر 

به همان علت نمی‌خواهد صدای مساله درآید؟
این شاید مهم‌ترین نقطه عطفی است که خانه دختر 
را با سوال مواجه ساخته است، چنان‌که در فیلم شاهدیم و 
در تحلیل‌های این فیلم نیز به این مورد اشــاره شده؛ حتی 
این امکان وجود دارد که انتخاب نام خانه دختر نشانه‌ای 
باشد بر این مســاله که اتفاقی در همان خانه محل زندگی 
برای دختر روی داده اســت و درواقع همان خانه است که 
منشا نگون‌بختی او بوده اســت؛ خانه‌ای که حتی خواهر 
کوچکتر ســمیرا نیز در آن با خیال آسوده زندگی نمی‌کند و‌ 

ترسی همیشگی در رفتار و نوع نگاهش موج می‌زند!

  پارادایس
پارادایس؛ اثری به کارگردانــی و تهیه‌کنندگی علی 
عطشــانی و نویســندگی مهدی‌ علی‌میرزایی، محصول 
سال ۱۳۹۴ ســینمای ایران است. داســتان از این قرار 
اســت که دو طلبــه جــوان می‌‌خواهند برای شــرکت در 
سمیناری دانشگاهی پیرامون ادیان به آلمان بروند. یکی 
از طلبه‌ها در فیس‌بوک با یک دختر آلمانی آشــنا شــده و 
از این طریق قصد ســفر به آلمان را کرده اســت. رئیس 
حوزه علمیه آن دو طلبه که حاج‌آقا فراســتی نام دارد، راه 
ســفر را بر آ‌نها می‌بندد. طلبه‌های جوان با اغفال حاج‌آقا 
فراســتی، ویزایی هم برای او می‌گیرنــد و او را با خود به 

آلمان می‌‌برند.
داســتان رویارویی طلبه‌های جوان با افراد مختلف 
در آلمــان و جریــان صحبت‌ها و تبــادل نظــرات آنان در 
فیلمنامه یادآور برخی از فضاهای انتهایی در مارمولک برای 

مخاطبان است.
عطشانی در مصاحبه‌هایی که درباره پارادایس داشته، 
همواره بر این نکته تاکید کــرده که فیلم او یک فیلم دینی 
اســت. عطشــانی در این باره می‌گوید: »این فیلم در نقد 
مذهب‌های دروغین همچون داعش و وهابیت اســت که 
به اســام ناب محمدی ضربه می‌زنند. به دلیل حساسیت 
موضوع »پارادایس«، افرادی که در راس امور سیاسی و 
فرهنگی هستند به تماشــای فیلم نشستند و نظرات مثبت 
و موافقی نســبت به آن داشــتند. زیرا این فیلم هم‌ســو با 

سیاست‌های نظام و در تبلیغ تشیع است.« 
او در اثبات این اظهارات خود به تجربیات تیم سازنده 
حین حضور در لوکیشــن‌های خارجی فیلم اشــاره داشته 
و می‌گویــد: »70 درصد از ایــن فیلم در آلمان و اســپانیا 
فیلم‌برداری شــده و جالب اســت کــه بگویــم در یکی از 
سکانس‌ها حدود 70 نفر از هنروران خارجی حضور داشتند 
و هنگام بیان دیالوگ‌های مذهبی بازیگران، حتی آنها نیز 

تحت تاثیر قرار گرفتند و در فکر فرو رفتند.« 
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تولید و انتشــار آثار مختلف فرهنگی و هنری، در هر 
کشور و دیاری، مستلزم رعایت یکسری از وجوهات سلبی 

و ایجابی است.
 وجوهاتی کــه البته در بعد ســلبی، الــزام به رعایت 
آنها، مورد تاکید بیشتری قرار می‌گیرد. در واقع عدم وجود 
یکسری از موارد منفی یا ناخواســتنی از سوی هیات‌ها یا 
افرادی که مسئولیت نظارت بر آثار را بر عهده دارند، یکی 
از مهم‌ترین مواردی است که باید در فاصله تولید تا انتشار 

یک فیلم یا اثر فرهنگی و هنری به آن توجه کرد.
 تنها در صورت رعایت این موارد اســت که فیلمی ‌از 
فیلترهای نظارت عبور کرده و می‌تواند مجوز نمایش روی 
پرده‌های سینما را دریافت کند. این یک ترتیب عقلانی و 
منطقی است که البته نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهای 
دیگر نیز بنا به مقتضیات حال، رعایت می‌شود. اما در برخی 
از موارد شــاهد جریانی خلاف این روند منطقی هســتیم. 
جریانی که بررســی بایدهــا و نبایدهــا را در دوران پیش از 
نمایش به‌درستی صورت نداده و در هنگام نمایش فیلم‌ها، 
 به یکباره تصمیم می‌گیرد‌ این مســیر را در جهتی خلاف،

 شنا کند.
تجربه صدور دســتور توقیف فیلم‌های سینمایی در 
ایران، تجربه‌ای شــنیدنی و تکرارشــدنی اســت. همه ما 
حداقل دو یا ســه مورد از فیلم‌هایی را به یاد داریم که پس 
از گذشت یک یا دو هفته از نمایش آنها، با اعتراض مواجه 
شده‌اند و طی چند روز بساط اکران آنها از سالن‌های سینما 
برچیده شــده اســت. اقدامی‌ که اگر با دقتی بیشتر‌ به آن 
نگریسته شود، نه‌تنها از ابعاد منفی اکران و فروش این آثار 
نکاسته، بلکه کمک شایانی به برجسته‌سازی این آثار چه 
در وجه مالی و چه در وجه معنوی و اثرگذاری شــده است. 
تجربه‌ای ناخوشــایند که نه‌تنهــا اعتمــاد و آرامش روانی 
مخاطب در حوزه عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه منجر به 
موضع‌گیری ناخودآگاهی در میان مخاطبان شده که آنها 

در سال 1989میلادی؛ یعنی ۱۵ سال قبل از ساخته‌شدن 
فیلم مارمولک، فیلمی ‌با نام ما فرشــته نیستیم در ‌هالیوود 
ســاخته شــده بود. فیلمی ‌بــا مضمونی کاملا یکســان با 
مارمولک! در این داستان نیز ما شــاهد ماجرای دو متهم 
هستیم که از زندان فرار کرده‌اند و در نتیجه مجبور می‌شوند 
برای عبور از مرز کشور خود، برای مدتی در یک شهر مرزی 
نقش کشــیش را بازی کنند. این وا‌نمود ســازی در نهایت 
منجر به تحول این افراد می‌گردد و ســرانجامی ‌مثبت در 

انتظار این دو متهم است.
داســتان مارمولــک نیز از همیــن قرار اســت؛ رضا 
مارمولک دزد سابقه‌‌داری است که بارها دستگیر و زندانی 
شده، او در حادثه‌ای مجروح می‌شود و به بیمارستان خارج 
از زندان منتقل می‌شــود. در آنجا لباس یک روحانی بیمار 
را می‌‌رباید و در لباس روحانیت موفق به فرار از بیمارستان 
می‌‌شود. ماجراها از جا‌یی شــروع می‌شود که رضا، لباس 

روحانیت را بر تن می‌کند.
در نهایت او نیــز تحت تاثیر لبــاس و موقعیت جدید 
قرار گرفته و شخصیتش عوض می‌شود و به اعمال مثبت 

روی می‌آورد.

  نقاب
یکی از مهم‌ترین و شاید اولین حاشیه‌های فرهنگی 
و سینما‌یی که در دوران دولت نهم شــاهد بروز آن بودیم، 
حواشــی اکران نقاب اســت؛ فیلمی ‌که نه‌تنها در مرحله 
اکران عمومی با چالش‌های زیادی مواجه شــد، بلکه در 
جریان تولید هم با حاشــیه‌هایی همچون تغییر کارگردان 
مواجه شده بود. چالش نهایی نقاب اما در زمانی بود که به 
صورت رسمی از فیلم رونمایی شــد و داستان آن پیرامون 
 اغفال زنان توسط دو جوان، موضوع اعتراضات منتقدین

 این اثر بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد وقت به این فیلم اعتراض کرد 
و این‌چنین شد که فیلم با اصلاحیه‌های اندکی توانست به 

روی پرده‌های سینما راه یابد.
نقاب به مدت چهار هفته به صورت رسمی روی پرده 

برباد رفته‌ها 
 نگاهی به آثار سینما‌یی که پس از نمایش، توقیف شدند

را به سوی زیر پا گذاشــتن قانون کپی‌ رایت و... نیز سوق 
داده است.

در این نوشتار برآنیم که مروری بر آثاری داشته باشیم 
که در سال‌های اخیر، پس از صدور مجوز نمایش و اکران 
در سالن‌های سینما، با دستور توقیف روبه‌رو شده‌‌ و از روی 

پرده‌ها جمع‌آوری شده‌اند.

  مارمولک
در زمان اکران مارمولک، کمتر ذهنی در پی این بود 
که ‌10سال بعد برای این فیلم چه اتفاقی خواهد افتاد‌ فیلمی‌ 
که در سال‌های ابتدا‌یی دهه هشتاد، سر‌و‌صدای زیادی در 
حاشیه سینمای ایران به پا کرد و نظرات بسیاری را به سوی 
خود کشاند، امروز در کنار معمولی‌ترین ‌آثاری قرار دارد که 

شاهد پخش آنها از تریبون‌های گوناگون هستیم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مارمولک را 
بارها و بارها در اعیاد و مناسبت‌ها پخش کرد و مردم نیز بارها 

به تماشای این درام کمدی نشستند.
مارمولک فیلمــی ‌درام-کمدی بــه کارگردانی کمال 
تبریزی و با بازی پرویز پرستویی است. این فیلم محصول 
سال ۱۳۸۲ سینمای ایران اســت. مارمولک پس از تولید 
برای مدت یک ماه اکران شــد و پس از آن توقیف شــد و 

نهایتا در اردیبهشت ماه 1383 روی پرده سینماها رفت.
مارمولک یکی از آثاری است که هیچ‌گاه اجازه ورود 
به شبکه سینمای خانگی را دریافت نکرده است. منتقدان 
همواره مارمولــک را در رده اثر دیگر تبریــزی، به نام لیلی 
 با من اســت قرار داده‌اند. لیلی با من است، به‌عنوان یک 
درام-کمدی که حول محــور دافع مقدس می‌گردید، نگاه 
متفاوتی به مساله جنگ داشــت. نگاهی که پس از آن نیز 

بارها در سریال‌ها و فیلم‌های دیگری نیز تکرار شد.
به همین میزان مارمولک نیز نگاهی متفاوت به مساله 
روحانیت دارد. نگاهی که توانست از پس حاشیه‌ها عبوری 
موفقیت‌آمیز داشته باشد و سرمنشاء تحولات زیادی در این 
حوزه باشد.یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که درباره مارمولک 
بیان شده، گرته‌برداری فیلمنامه از یک اثر آمریکا‌یی است. 
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ســینماها بود. اما در همین زمان و در حین اکران عمومی 
بود که وزارت ارشــاد بیانیه‌ای برای عذرخواهی از اکران 
این فیلم صادر کرد. در نتیجه نقاب پس از یک ماه توقیف 
شد و بعدها نسخه اصلاح‌نشــده‌اش راهی بازار زیر‌زمینی 

فیلم‌های غیر‌مجاز شد. 

  گشت ارشاد
اثری از سعید سهیلی در ژانر کمدی-اجتماعی است. 
فیلمی ‌که در ســال ۱۳۹۰ ساخته شــده‌ و حمید فرخ ‌نژاد، 
پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، جمشــید ‌هاشم‌‌پور، نیوشا 

ضیغمی‌ و سحر قریشی در آن بازی کرده‌اند.
گشت ارشــاد ماجرای ســه جوان جنوب‌شــهری با 
نام‌های عطا ،‌حسن و عباس است که برای به‌ دست‌آوردن 
پول و گذراندن زندگی دســت به کارهای خلاف می‌‌زنند. 
آنها با نام گشــت ارشــاد، در معابر عمومی و پارک‌ها و... 
به گشت‌زنی می‌پردازند و از دختران و پسران جوان رشوه 

دریافت می‌کنند و از این راه زندگی خود را می‌گذرانند.
داستان ساده گشت ارشــاد اما در روزهای نخستین 
اکران به دلیل حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها، به فضا‌یی 
سیاسی کشانده شــد و همین فضا بود که منجر به توقیف 

این فیلم شد.
توقیف گشــت ارشــاد، همزمــان با توقیــف زندگی 
خصوصی بود. پس از گذشت ۶ روز از اکران، گشت ارشاد 
توقیف شد. مدیر نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، در همان 
زمان بود که از اکران محدود این فیلم خبر داد، اما پس از 
همین اظهارات اکران فیلم در شهرستان‌ها متوقف و پس 

از یک هفته در تهران نیز توقیف شد.
گشت ارشاد در شــهریور1391، وارد شبکه نمایش 
خانگی شد. تغییر عنوان از گشت ارشاد به گشت؟! و حذف 
برخی از صحنه از جمله تغییرات بود. این اصلاحات هرچند 
مورد اعتراض کارگردان قرار گرفت اما در نهایت اعمال شد 

و از سوی دیگر نیز مخالفان را راضی نکرد!
جمعی از مخالفان به طرح شکایت از موضوع توزیع 
این فیلم در شــبکه نمایش خانگی پرداختنــد و در نهایت 

گشت ارشاد از شبکه نمایش خانگی نیز جمع‌آوری شد.

  من مادر هستم
من مادر هستم به کارگردانی فریدون جیرانی، درباره 
زندگی دو خانواده مرفه اســت که در حال فروپاشی است. 
در این میــان حوادث‌ ناشایســتی که برای دختــر یکی از 

خانواده‌ها رخ داد، ســبب برملا‌شدن بســیاری از رازهای 
زندگی آدم‌های قصه می‌شود.

این فیلم از ســوی مخالفان با اعتراضات شــدیدی 
روبه‌رو شد. مخالفان خواستار لغو مجوز این فیلم و سه فیلم 
دیگر-من همسرش هستم، پل چوبی و برف روی کاج‌‌ها- 
شــدند.نمایش عمومی فیلم منجر به اعتراضات دو سویه 
از جانب مخالفان و موافقان فیلم شد. تجمع اعتراضی در 
۱۱ آذر منجر به رویارویی این دو طیف در تهران، مشــهد، 
تبریز و... شــد. به‌دنبال طرح شکایت از سوی مخالفین، 
فریدون جیرانی، غلامرضا موســوی و جواد شمقدری به 

دادسرا احضار شدند.
در نهایــت تصمیــم بر آن شــد کــه انتهــای فیلم و 
موضع‌گیری آن اصلاح شــود، اما به هرحــال روند اکران 

فیلم متوقف شد و از روی پرده‌ها پایین آورده شد.

  زندگی خصوصی
فیلم؛ روایت فردی به نام ابراهیم اســت که در ابتدا 
فردی تنــدرو بوده و پــس از اخــراج از مقام‌هــای دولتی 
خود به‌عنوان اپوزیســیون در روزنامه‌اش آغاز به انتشــار 
مطالــب جنجالــی می‌کنــد‌ و شــیوه زندگــی‌اش به‌طور 
کامل عوض می‌گردد. در جریان داســتان شــاهد حضور 
ابراهیم در صحنه‌های تظاهرات‌هایــی علیه بدحجابی و 
فیلم‌فارسی‌های اوایل انقلاب هســتیم. صحنه‌ها‌یی که 
اطلاقات خاصی بر جریانات سیاســی و مذهبی در جریان 

انقلاب و پس از انقلاب داشت.
زندگی خصوصی پس از شــش روز اکــران به دلیل 
مخالفت‌هــا، متوقف شــد. پــس از مدتــی امــا علیرضا 
ســجادپور؛ مدیر نظارت و ارزشــیابی وزارت ارشاد وقت، 
از اکران محــدود این فیلم خبــر داد. ولی پــس از مدتی 
شورای نمایش از لغو کلی مجوز این فیلم خبر داد و زندگی 

خصوصی برای همیشه متوقف شد.

  رستاخیز
روایتی از قیام کربلا، به کارگردانی احمدرضا درویش 
است. رستاخیز در جشنواره فیلم فجر 1391، نامزد دریافت 
یازده جایزه و در نهایت برنده جایزه بهترین کارگردانی و فیلم 
شد.این فیلم در دی ماه 1392، در سینما فرهنگ با حضور 
برخی اعضای دولت اکران خصوصی شد و بهمن ماه نیز در 

کاخ جشنواره به اکران درآمد.
فیلم رســتاخیز در روز ۲۴ تیر ۱۳۹۴ بــا مجوز قانونی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به اکران عمومی درآمد. 
اما ســاعاتی پس از آن در پی مخالفت با محتوای آن و به 
تصویر‌کشیدن چهره برخی از ائمه در جریان فیلم، رستاخیز 
از پرده سینماها به پایین کشیده شد.واکنش‌ها و کنش‌های 
زیادی از ســوی عوامل تهیه‌کننده فیلم و مخالفان آن به 
جریان نمایــش این فیلم صــورت گرفت. حتی سانســور 
برخی از چهره‌ها و اصلاح فیلم نیز در دستورکار قرار گرفت 
که هیچ یک از اینها در نهایت منجر به اکران عمومی فیلم 

در سینماها نشد

  آاادت نمی‌کنیم
در میان فیلم‌های حاضر در جشنواره سی‌و‌چهارم فجر 
اکران شد. داستان فیلم هرچند با چالش جدی مواجه نبود، 
اما به این دلیل که درست در بحران تشکیل پرونده قضایی 
برای فیلم‌هایی که تبلیغ ماهواره‌ای دارند، فیلمشــان به 
اکران رســید و همزمان چنــد تیزرشــان روی آنتن یکی از 
شبکه‌های ماهواره‌ای هم رفت! همین مساله کافی بود تا 
دادستانی به نمایندگی از قوه قضاییه به پرونده ورود کند و 
حکم توقیف فیلم در کمتر از یک هفته از آغاز اکران صادر 
شود.آااادت نمی‌کنیم چهار روز روی پرده سینماها اکران 
شد و پس از آن برای مدتی توقیف شــد. چندی بعد نیز در 

شبکه نمایش خانگی پخش شد.  

زندگی خصوصی پس از شش روز 
اکران به دلیل مخالفت‌ها، متوقف 
شد. پس از مدتی مدیر نظارت و 
ارزشیابی وزارت ارشاد وقت، از 
اکران محدود این فیلم خبر داد. اما 
نهایتا زندگی خصوصی برای همیشه 
متوقف شد
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مرور و تحلیل آثار ســینما‌یی در ایران، مستلزم نگاه 
به یکسری از مفاهیم اســت که باید بطن آنها را به‌درستی 
بررســی کرد. یکی از مهم‌تریــن این مفاهیم، سانســور 
یا ممیزی اســت. مفهومی‌که هرچنــد در لفظ و روی زبان 
بســیاری از اهالی فرهنگ و ادب، تا حــدود زیادی امری 
نامطلوب به حساب می‌رود، اما نمی‌توان بایستگی وجود 
آن را در فضــای هنر به کلی منکر شــد. چــه از این‌رو که 
انتقال پیام و معنا در هر رســانه و ابزاری، خصوصا سینما، 
یکــی از مهم‌ترین رســالت‌ها‌یی اســت که طبعــا باید در 
چارچوبی مشــخص انجام شــود. از همین‌روست که در 
 این نوشــتار به بررســی تاریخچه ممیزی در آثار سینما‌یی

 ایران پرداخته‌ایم.
کشــوری که به ادعای برخی از فعالیــن این حوزه، 
یکــی از ســخت‌گیرترین و پایبند‌ترین‌ها بــه این مفهوم 
حاشیه‌ای در حوزه سینماســت! سانسورهایی که شاید در 
برخی از موارد نتوان مرجعی درست برای تعیین حد و مرز 
آنها شناســا‌یی کرد. مرجعی که در غالب موارد به ســلیقه 

بازگشته است.

  پیشا‌سانسور؟!
به گواهی تاریخ ســینمای ایران، نخســتین شکل 
سانســور فیلم در ایران با تحریف زیرنویــس آثار وارداتی 
اولیه آغاز می‌شــود. به این معنا که در دوران پیشا‌دوبله، 
بســیاری از دیالوگ‌هــا در زیرنویس فارســی خــود دچار 
دگرگونی می‌شدند! شکلی بسیار ســاده از سانسور که در 
زمان خود حتی مشــکلی در میان مخاطبان خود به وجود 
نمی‌آورد. چیزی همچون صحنه‌ای از فیلم سینما پارادیزو 
که در آن کشــیش محله با تماشای مستقیم فیلم، دستور 

قیچی‌کردن صحنه‌های مختلف را می‌دهد. 
نظارت و سانســور ســینما در ایران از ســال ۱۲۸۳ 
شمســی، با شــروع نمایش عمومی فیلم در تهران توسط 

بانی آن میرزا ابراهیم صحاف‌باشی، آغاز شد. 
چند دهه بعد لایحــه نمایش‌‌ها و ســینماها را بلدیه 
تهران تهیه و تنظیم می‌‌نماید. چند سال بعد وزارت داخله 
طبق آیین‌‌نامه و موادی مســئولیت رسیدگی به امور تولید 
و صــدور پروانه نمایــش فیلم‌‌ها را به اداره کل شــهربانی 
می‌‌دهد. سه ســال بعد از این تفویض مســئولیت وزارت 
کشور- داخله سابق- دایره‌ای ویژه به اسم اداره نمایشات 

را تاسیس می‌کند تا ناظر سینمای ایران باشد.
در دوره رضا‌شاه اما این سبک از سانسور با تحولاتی 
مواجه شد. ممیزی و نظارت فیلم‌ها بر عهده شهرداری و 
اداره سیاسی وزارت کشور بود و جریان نظارت بر محتوای 
فیلم‌ها از این دوران بود که به صورت رســمی به دســت 

دولتی‌ها واگذار شد.
پس از گذر دوره کوتاهی این مسئولیت بر عهده اداره 
تبلیغــات وزارت کار می‌افتد که با مخالفت وزارت کشــور 
مواجه شده دوباره مجلس شــورای ملی رسیدگی به امور 
فیلم و نمایش را به وزارت کشور می‌‌دهد و به پیرو آن اداره 

نمایش وزارت داخله شروع به کار می‌کند. 
در اوایل دهه چهل با موافقت وزارت کشور و وزارت 
فرهنگ و هنر، اختیارات اداره نمایش وزارت کشــور، به 
وزارت فرهنگ و هنر تفویض می‌شــود و با نــام اداره کل 

نظارت و نمایش فعالیت خود را شروع می‌کند.
ظاهرا اولیــن قانون مــدون نظارت آثار ســینمایی 
در ایران به ســال ۱۳۰۹ و لایحــه نمایش‌ها و ســینماها 

بازمی‌گردد:
»هر سینما مکلف است مدیر مسئول تعیین و کتبا به 
شعبه معارف بلدیه معرفی کند... هر قسمت از فیلم را که 
بلدیه منافی اخلاق و عفت بداند قطع کرده، با حضور مدیر 
سینما در قوطی گذارده، لاک و مهر کرده، در مقابل رسید 

کتبی تحویل و تسلیم مشارالیه خواهد شد.«
در ســال ۱۳۲۹ شمســی بود که آیین‌نامــه مفصلی 
برای سینماها و موسسات نمایشی ارائه می‌شود. ماده ۵۵ 
این آیین‌نامه ۱۵ مورد مشخص موارد ممنوعه در فیلم‌ها 

را اعلام می‌کند.
در ســال ۱۳۴۷ قاعده جدیدی با عنــوان آیین‌نامه 
نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید تدوین می‌شود که شورایی 
مرکب از کارشناسان سیاسی و هنری بر آن نظارت می‌کنند. 
برخی مــوارد ایــن آیین‌نامه به ایــن ممنوعیت‌ها اشــاره 
دارد: اهانت بــه توحید پروردگار و ادیان و کتب آســمانی 
و پیغمبران و مقدســان و مقدســات و ائمه اطهار، اهانت 
به دین مبین اســام و کیش شــیعه اثنی‌عشــری، هتک 
حرمت و اهانت به مذهب و معتقدات اقلیت‌های مذهبی، 
اسائه ادب نسبت به مقام شامخ ســلطنت و خاندان جلیل 
او، اهانت نســبت به مقام‌های دولتی اعم از کشــوری و 
لشکری، صحنه‌هایی که حاکی از سوءقصد علیه رئیس و 
اعضای یک دولت بوده و قصد تحریک در آن آشکار باشد، 
صحنه‌هایی که حاکی از شورش علیه نیروهای انتظامی ‌و 
امنیتی و دفاعی باشد، تبلیغ برای هرگونه مراسم و مسلکی 
که به موجب قوانین و مقررات کشــور ایــران غیرقانونی 
باشــد، ارائه مناظر جزئیات روابط جنســی، بــه کاربردن 

عبارات و اصطلاحات و اصوات وقیح و رکیک، نشان‌دادن 
مناظر مخروبه و افراد پاره‌پوش به منظور تخفیف حیثیت 
ایــران، صحنه‌هایی کــه در آن جزئیات یک قتل نشــان 

داده شود...

  جنگ با ممیزی!
پس از پیروزی انقلاب امــا فضای ممیزی همچنان 
در حوزه سینما باقی بود. با تصویب موارد جدید در جریان 
این سانسورها، به صورت طبیعی بسیاری از آثار مطرح آن 
روزگار از گردونه نمایش خارج شد. برخی دیگر از فیلم‌ها 
نیز با حذف و اصلاحات زیاد به نمایــش درآمدند؛ رگبار و 
غریبه و مه )بهــرام بیضایی(، گاو و آقای‌هالو و پســتچی 
)داریوش مهرجویی(، گوزن‌ها )مسعود کیمیایی(، شازده 

احتجاب )بهمن فرمان‌آرا( و...
برخی دیگــر از این فیلم‌ها نیز همچنــان در توقیف 
باقی ماندند و برخی از آنان نیــز چندی بعد اکران عمومی 
شــدند. برخــی از این آثــار نیــز کــه در دوران نزدیک به 
انقلاب، اکران شدند در همین دسته قرار دارند. دایره مینا 
مهرجویی یکی از مهم‌ترین این آثار است که چند سال در 
توقیف باقی می‌ماند و در سال ۱۳۵۶ با بازتر‌شدن فضای 

سیاسی، با حذف و ممیزی زیاد اجازه اکران می‌یابد.
ســال‌های حد فاصل پیروزی انقلاب تــا آغاز دهه 
شصت، را شاید بتوان سال‌های شکل‌گیری نظام فرهنگی 
پس از پیروزی انقلاب دانست. ســال‌هایی که با پیروزی 
انقلاب و آغاز یکباره دفاع مقدس، درگیر شده و در نتیجه 
در دهــه ۱۳۶۰ کم‌کم نظام فرهنگی جمهوری اســامی 
شکل می‌گیرد. سینما و فیلمسازی جایگاه ویژه‌ای می‌یابد 
و مدیران فرهنگی تاکید ویژه‌ای بــر آن می‌گذارند. پس 
قواعــد و چارچوب‌هــای تازه شــکل می‌گیــرد. در آغاز، 

چالش ممیزی 
نگاهی به تاریخچه سانسور در آثار سینما‌یی ایران

4

محمدامیر خوش‌صحبتان
دبیر گروه فرهنگ
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این قوانیــن مدون چیزی نیســت جز شــکلی تغییر‌یافته 
از آیین‌نامه‌هــای ایــام ماضــی. امــا گام بــه گام ایــن 
 قوانین نو می‌شــوند و بیان و لحن آن حکایت از تشــکیل

 نظام فرهنگی نوینی را می‌دهد.
در خرداد سال ۱۳۶۷، شرایط تصویب فیلمنامه برای 
ساختن فیلم حذف می‌شود. اما موارد ممنوعه برای نمایش 
در فیلم‌ها به صورت مشــخص وجود دارد. هتک حرمت 
مقدسین و مقدسات اسلامی و ســایر ادیان شناخته‌شده 
در قانون اساســی جمهوری اســامی ایران، نفی برابری 
انسان‌ها از هر رنگ و نژاد و زبان و قوم و انکار ملاک برتری 
که تقوا است و تحریک اختلاف نژادی و قومی ‌یا استهزاء و 
تمسخر آنها، نفی یا مخدوش‌کردن ارزش و‌الای انسان، 
اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا‌...، تشویق و ‌ترغیب 
و یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب 
درآمد نامشــروع...، بیان و یا عنــوان هرگونه مطلبی که 
مغایر با منافع و مصالح کشــور بوده و مورد سوءاســتفاده 
بیگانگان قرار گیرد، نشــان‌دادن صحنه‌هایی از جزئیات 
قتل، شکنجه، جنایت و آزار که موجب ناراحتی و بدآموزی 
گردد، بیــان مخدوش حقایق تاریخــی و جغرافیایی...، 
نشــان‌دادن تصاویر و اصوات ناهنجار، اعم از نقص فنی 
و یا غیر آن... و نمایش فیلم‌های نازل تکنیکی و هنری و 
یا آثاری که ذوق و سلیقه تماشــاگر را به انحطاط و ابتذال 

بکشاند، از مهم‌ترین این موارد بودند.

  بالاتر از...؟!
دهه ۷۰ اما یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در بررسی 
جریان ممیزی در ســینمای ایران اســت. این دهه که در 
اصطــاح ســینماگران؛ هنگامه عیان‌شــدن اختلافات 
جناح‌های گوناگون درون حاکمیت است، به ورطه سینما 
نیز کشیده می‌شود. اوج تلاطم این امواج تا پیش از دولت 
اصلاحات در عرصــه فرهنگی، در حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اسلامی اســت. مخملباف، محمدرضا هنرمند، 
داود میرباقــری، بهــروز افخمی، کمال تبریــزی و... از 
جمله افرادی هســتند که در این جریان درگیر هستند و از 
آنان باید نام برد. اما اشــاره به تمامی‌این تلاطم‌ها در این 

نوشتار ممکن نیست. پس به صورت گذار به برخی از این 
موارد اشاره خواهیم کرد‌:

آدم‌برفی داود میرباقری و دیدار محمدرضا هنرمند از 
ساخته‌های مشهوری هستند که در این دوره چند سالی در 
محاق توقیف می‌مانند. از طرفی آثار ابراهیم حاتمی‌کیا و 
رســول ملاقلی‌پور و کمال تبریزی و ابوالفضل جلیلی نیز 

محملی برای اعتراض و هیاهو است.
در این دوران ســاختارهای اعتراضــی مدنی و البته 
غیررسمی کم‌کم پا به عرصه می‌گذارد و از سوی دیگر نیز 
نوعی ساختارشکنی در جریان فیلمسازی در سینمای ایران 

به وجود می‌آید.
در این دوران گرچه فضا کمی بازتر و مدارای مدیران 
بیشتر می‌شود، اما ‌آثاری ساخته می‌شــود که انگار قصد 
مقابله با قوانیــن مدون و نامــدون ممیــزی و فرا‌رفتن از 
مرزهای ممنوعه را دارند. این می‌شــود که در این دوران 
شــاید تعداد آثار توقیف‌شــده و ممنوعه از تمام دوره‌های 

دیگر حکومت اسلامی ایران بیشتر باشد.
دو فیلم جعفر پناهی، دایره و طلای ســرخ با وجود 
مضمون صریح اجتماعی آن توقیف می‌شود. دایره حتی 
پروانه نمایش می‌گیرد، اما با دســتور مســتقیم سیف‌الله 
داد، اولین معاون سینمایی وزارت ارشاد و در بازترین دوره 

سینمایی پس از انقلاب، جزو آثار ممنوعه می‌رود.
همچنین به رنگ ارغــوان ابراهیم حاتمی‌کیا مجوز 

نمایش می‌گیرد، اما در برخورد با حساســیت‌های وزارت 
اطلاعات و قوه قضاییه و نیروهای امنیتی کشور از نمایش 

در جشنواره فجر و نمایش عمومی انصراف می‌دهد.
مارمولــک اثر جنجــال آفرین کمــال تبریزی، پس 
از کش و قوس فراوان و برخی اصلاحــات و تعو‌یق زمان 
نمایش عمومی، در اردیبهشــت ۸۳ اکران می‌شــود. در 
هنگامه اکــران آن، هیاهو و جنجــال فراوانی حول آن به 
راه می‌افتد و اعتراض‌های خشــم آلودی به آن می‌شود، 
که این همه باعــث رونق بیشــتر آن و اســتقبال ‌بی‌نظیر 
تماشاگران می‌شود. در نهایت فیلم پس از سه هفته، در 

اوج استقبال از پرده پایین کشیده می‌شود.
از دیگر آثار به نمایش در‌نیامده این دوران می‌شود به 
ده عباس کیارستمی، جزیره آهنی محمد رسول اف، ابجد 
ابوالفضل جلیلی، رای باز مهدی نوربخش و آبادان مانی 

حقیقی اشاره کرد.

  برای اکران
اعتراض به محتــوای فیلم‌‌های ســینمایی روندی 
طبیعی در تقابل گروه‌های مختلف و ناقد ســینما اســت. 
این مخالفت به دلیل این تصور از ســوی معترضان است 
که فیلم‌های سینمایی برداشت و دیدگاه درستی را درباره 
شــخصیت‌‌های حقیقی و ارزش‌‌های اجتماعی- فرهنگی 
ارائه نمی‌‌دهند. تصوری که در بســیاری از موارد شاید در 
بعد معنا درست باشد، اما در بعد مصداقی دچار اشکالات 
زیادی اســت و اطلاق آن بر مواردی که امروزه شاهد آن 

هستیم، چندان درست نیست.
در واقــع وقتی هر ســخن و رفتــاری در عرصه‌‌های 
سیاســی و اجتماعی با بازخوردی مواخذه‌گرانه از ســوی 
برخی افــراد روبه‌رو می‌‌شــود نمی‌توان به سرنوشــت آثار 
سینمایی که در نقد چنین رویه‌ای ساخته شده است به ویژه 
باتوجه به جریان‌های سال‌‌های اخیر چندان خوشبین بود. 
این مواخذه هرچند در نفس خود با اشکالی روبه رو نیست، 
اما باید دربــاره محل آن تصمیم‌گیری دوباره داشــت و به 

درستی آن را اعمال کرد.
وضعیت برخی آثــار ســینمایی چند ســال اخیر که 
با برخــی نگاه‌‌های گاه ســطحی، هیجانــی و تا حدودی 
غیر‌منطقــی مخالفــان دچار محاق شــده‌اند یــا از ادامه 
پخش محــروم و بخش‌‌هایــی تاثیرگذار از ســکانس‌‌ها و 
دیالوگ‌هایشان جرح و تعدیل شده اســت گواهی بر این 

ادعاست.
از ســوی دیگر تاخیر چندســاله در اکران یک فیلم 
سینمایی یا اکران نشــدن و توقیف آن و ورودش به شبکه 
قاچاق به لحاظ وسعت ضرر مالی و معنوی که به سینمای 
ایران وارد می‌کند قابل چشم‌پوشــی نیســت و چه بسیار 
فیلم‌هایی که بــا یک ســوء‌تفاهم از حق اکــران محروم 
شــده‌اند. بدیهی اســت محرومیت از حق اکران ســبب 
شــکل‌گیری زنجیره‌ای ناقص از گردش مالــی در حوزه 
سینما می‌شود. این زنجیره ناقص همان سینمای پیاده‌رو 
یا شبکه قاچاق فیلم‌های سینمایی است که معمولا ‌هنگام 
توقیف آثار سینمایی با تحلیل درستی که از تب جامعه برای 
دیدن آن اثر دارند مبادرت به ســرقت آن فیلم و توزیع در 

شبکه قاچاق می‌کنند.
مهم‌تریــن فیلم ســینمایی کــه از ایــن طریق به 
دست مردم ایران رسید »ســنتوری« ساخته »داریوش 
مهرجویی« اســت که ‌بی‌اغراق در صورت اکران رکورد 
تعداد تماشاگر را در ســال اکران خود جابه‌جا می‌کرد. 
البته در این بــاره باید به این نکته توجه داشــت که اگر 
این فیلم و یا فیلم‌هایی از این دست اجازه اکران داشته 
باشند، شاید هیچ‌گاه شــاهد چنین رقمی‌از تلاش برای 
دریافت و مشــاهده آن از مجاری غیررســمی را شــاهد 

نباشیم.‌  

مرور و تحلیل آثار ســینما‌یی در ایران، 

مستلزم نگاه به یکسری از مفاهیم است 

که باید بطن آنها را به درســتی بررســی 

کرد. یکــی از مهم‌ترین ایــن مفاهیم، 

سانسور یا ممیزی اســت. مفهومی‌که 

هرچنــد در لفظ و روی زبان بســیاری از 

اهالی فرهنگ و ادب، تا حــدود زیادی 

امری نامطلوب به حســاب مــی‌رود، اما 

نمی‌تــوان بایســتگی وجــود آن را در 

فضای هنر به کلی منکر شد
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سرنوشت آبی‌ها
به نظر می‌رسد مدیران استقلال مدل دیگری را هم در ذهن خود دارند. اینکه تا نیم‌فصل 
با یک مربی ایرانی کار را ادامه بدهند تا در پایان نیم‌فصل تصمیم بگیرند که آیا کار را با مربی 
ایرانی باید ادامه داد یا قطع همکاری گزینه‌ای منطقی است. اما از سویی دیگر وزارت ورزش 
روی گزینه خارجی اصرار دارد. هر چند جذب مربی خارجی هم بررسی‌های خاص خودش را 

دارد که بعید است در استقلال کنونی این بررسی‌ها دقیق و موشکافانه انجام شود. ورزش

فوتبــال و نماینــدگان AFC در ایــران، مــدارک مورد‌نظر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون تحویل شد که مورد 

تایید نمایندگان AFC هم قرار گرفت.«
مدیرعامل استقلال در ادامه به روند سرو‌سامان‌دادن 
به نیمکت آبی‌ها اشــاره کرد و افزود:»‌مذاکــره با مربیان 
داخلــی و خارجی مراحــل پایانی خــود را طــی می‌کند و 
ان‌شاءالله‌ تا دو، سه روز آینده کادر فنی استقلال متشکل 
 از ســرمربی خارجــی و کادر داخلــی و خارجــی معرفــی

 خواهند شد.«
با این تفاســیر می‌توان گفت اگر ســرمربی خارجی 
انتخاب شــود نه‌تنها یک دســتیار ایرانی در کنــار او قرار 
خواهد گرفت؛ بلکه میک درموت نیز همچنان به همکاری 
خود بر‌اساس قراردادی که با باشگاه استقلال دارد ادامه 

خواهد داد.
اما به نظر می‌رسد اســتقلالی‌ها برای انتخاب مربی 
جانشین منصوریان همسو نیستند. کمیته فنی باشگاه درباره 
اســتخدام یک مربی ایرانی به جای منصوریان رای و نظر 
مثبت دارد و البته برخی اعضای هیات‌مدیره اساســا ادامه 
همکاری با مربی ایرانی را به صلاح اســتقلال نمی‌دانند. 
این موضوع باعث شده تا هر روز نام‌های تازه‌ای در رسانه‌ها 
مطرح شود. هفته گذشــته اما یک نام بیش از سایر نام‌ها 

از طولانی‌ترین نشســت خبری لیگ برتــر و حالا اعضای 
کمیته فنی ‌باشــگاه اســتقلال هر روز خبر تازه‌ای را درباره 
سرمربی بعدی استقلال مطرح می‌کنند. محرومیت باشگاه 
پرسپولیس اما شرایط را برای اســتقلال هم سخت کرده 
است. آنها هم بدهکاری‌های خاص خودشان را دارند. به 
همین دلیل شایعه حذف اســتقلال از رقابت‌های آسیایی 
هفته گذشته در رســانه‌ها مطرح شــد تا در پی اوج‌گیری 
این شایعه، مدیران باشــگاه این اخبار را تکذیب کنند. در 
روزهای بحرانی باشگاه استقلال خبرهایی نقل محافل شد 
مبنی بر اینکه با اتمام ضرب‌الاجل کنفدراسیون آسیا برای 
تسویه‌حســاب بدهی‌ها مجوز حضور آبی‌های پایتخت از 
رقابت‌های آســیا لغو خواهد شــد. خبری که جنجال‌های 
بسیار زیادی در فضای مجازی و رسانه‌ها به راه انداخت تا 

واکنش باشگاه را در پی داشته باشد.
ســیدرضا افتخــارى، مدیرعامل باشــگاه با تکذیب 
این اخبار گفت: »این روزها عده‌اى با انتشــار اخبار کذب 
و شایعات درصدد هســتند روحیه تیم استقلال را تخریب 
نمایند. خبر محرومیت تیم اســتقلال از طرف AFC کاملا 
نادرست اســت. مدارک مورد نیاز AFC تحویل فدراسیون 
فوتبال شد و هیچ‌گونه محرومیتی باشگاه استقلال را تهدید 
نمی‌کند. در جلسه‌ای ‌با حضور اینجانب و رئیس فدراسیون 

‌هشت‌ بازی، ‌هشــت امتیاز و جایگاهی که هواداران 
اســتقلال دوســت ندارند باورش کنند؛ نزدیکی‌های قعر 
جدول! این همه آن چیزی است که از استقلال این فصل 
ارائه شده است؛ نمایشی خیره‌کننده از علیرضا منصوریان 
که بالاخره به نقطه پایان رســید. او قبــل از اینکه به پایان 
دوره کوتاه‌مدت خود در اســتقلال برســد حتی سعی کرد 
با کنار‌زدن مجتبی جباری، مهدی رحمتی و البته دوســت 
صمیمی‌اش یعنــی علی چینی فشــار را از روی دوش خود 
بردارد اما همه‌ ترفندهایش باز هم نتوانست او را نگه دارد. 
استقلال حالا سخت‌ترین و حساس‌ترین روزهای خود را 
سپری می‌کند. روزهایی که پرسپولیس هم آن را دو فصل 
پیش تجربه کرد و حتــی به پایین جدول هم ســقوط کرد 
اما برانکو شــرایط را تغییر داد. هر چند همین پرسپولیس 
که خیلی‌ها در اوج‌بودنش را یادآور می‌شــوند هم باتوجه 
به محرومیت از دو پنجــره آتی نقل و انتقــالات هیچ بعید 
نیست که به روزهای سیاه گذشته برگردد؛ آنجا که طارمی، 
طاهری و دوستان شــاهکاری تاریخی برای این تیم رقم 
زده‌اند و حالا این تیم هم روزهای سختی را در پیش خواهد 
داشت. با این حال اســتقلال به دلیل نتایج ضعیفی که تا 
کنون در رقابت‌های لیگ برتر کسب کرده‌، به‌شدت مورد 
انتقاد است. منصوریان از استقلال کنار رفته. آن هم بعد 
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کمیته فنی دانش فنی بالایی ندارد
استقلال باید تا نیم‌فصل به یک مربی 
ایرانی فرصت بدهد

وضعیت قرمز در باشگاه پرسپولیس
شاهکار محرومیت چگونه خلق شد؟

پرسپولیس پس از رسوایی
خبری از استعفا یا عذرخواهی 

نیست

برای هدایت نیمکت استقلال مطرح شد؛ فاتح‌ تریم. قرار 
بود نماینده باشگاه استقلال و فاتح‌ تریم آخرین مذاکرات 
را انجام دهند و نتیجه به اطلاع افکار عمومی برسد. دیدار 
نماینده استقلال در منزل فاتح‌ تریم اتفاق افتاد و البته ‌تریم 
ابراز تمایل کرد در صورتی که مبلغ مورد پیشنهادش یعنی 
همان ۵ میلیون دلار برای دو سال تامین شود به استقلال 
می‌آید. در نهایت نماینده باشــگاه اســتقلال در تماســی 
که با هیات‌مدیره باشگاه اســتقلال داشته این‌طور پاسخ 
می‌گیرد که مدیران استقلال برای اوکی‌گرفتن از وزارت 
ورزش و تامین هزینه درخواســتی فاتح ‌تریم، از سرمربی 
ترک‌تبار دو روز وقت بگیرند.در این میان نام فرانک رایکارد 
از زبان محمــد نوری، عضو جدید کمیته فنی اســتقلال و 
مدافع این تیم در دهه ۷۰ شــنیده شــد. فرانک رایکارد از 
ســال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ ســرمربی تیم‌ملی هلند، از ۲۰۰۱ تا 
۲۰۰۲ سرمربی اسپارتاروتردام، ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ بارسلونا، 
۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۰ گالاتاســرای و از ســال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ 
سرمربی تیم‌ملی عربســتان بوده است. از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ 
هم تیمی نداشته و بیکار بوده اســت. البته از سال ۲۰۱۳ 
در یک آکادمــی ‌فوتبال در آمریکا کار کرده اســت. جالب 
اینجاست که رایکارد در دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرده که دیگر 
پیشنهاد هیچ تیمی را برای سرمربیگری نمی‌پذیرد و این در 
حالی اســت که محمد نوری اعلام کرده بود یک نفر گفته 
می‌خواهد رایکارد را با قیمتی مناسب به تهران بیاورد! اما 
به نظر می‌رسد که اســتقلالی‌ها روی نام فاتح ‌تریم تمرکز 
کرده‌اند. آنها علاقه‌مندند این مربــی را به تهران بیاورند تا 
هواداران اســتقلال را راضی نگه دارند. بنابراین از طریق 

واسطه‌هایشان با فاتح ‌تریم در حال مذاکره هستند.
هنوز به‌طور قطعی مشــخص نشــده کــه این مربی 
ترک‌تبار به تهــران می‌آید یا خیر اما مذاکــرات فعلا ادامه 
دارد و قرار است به ‌زودی همه چیز مشخص شود. نماینده 
باشگاه اســتقلال همه موارد مدنظر فاتح ‌تریم را پذیرفته 
اما مبلــغ قرارداد هنــوز چالش بین اســتقلال و فاتح ‌تریم 
است. نکته جالب این اســت که فاتح ‌تریم تمایل زیادی 
برای سرمربیگری اســتقلال اما با شرایط خودش دارد. او 
برای دو سال ۵ میلیون دلار می‌خواهد. ‌تریم قرار است در 
صورت پذیرش سرمربیگری اســتقلال، تنها یک دستیار 

به ایران بیاورد.
در واقع ‌تریم در دو ســالی که می‌خواهد با استقلال 
کار کند، هر ســال ‌10میلیارد تومان می‌خواهد. پیشنهاد 
فاتح باعث شده که مدیران اســتقلال جلسات اضطراری 
داشته باشــند و تصمیم بگیرند که آیا می‌توانند هزینه‌های 
‌تریم را متحمل شوند یا نه. واسطه ایرانی تنها با مدیربرنامه 
‌تریم صحبت کرده و البته دقایقی کوتاه فاتح را در فرودگاه 
استانبول دیده است.‌ تریم هفته گذشته به فرانسه رفته بود 
اما در بازگشــت به ترکیه مذاکراتی جدی با نماینده باشگاه 
اســتقلال داشــت. با این حال برخی اعضای کمیته فنی 
موافق استخدام مربی خارجی و برخی نیز مخالفت خود را 
تا حدودی آشکار کرده‌اند. بیژن طاهری، عضو کمیته فنی 
باشگاه استقلال گفت: »امیدوارم که بهترین تصمیم در 

مورد انتخاب سرمربی جدید گرفته شود.«
بیــژن طاهری در خصــوص روند انتخاب ســرمربی 
استقلال به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: نظر وزارت ورزش 
و هیات‌مدیره اســتقلال روی گزینه خارجی است. طبیعتا 
هواداران هم انتظار دارند که یک مربی خوب به استقلال 
بیایــد و مطمئنا باشــگاه نهایت تلاش خــودش را به خرج 

خواهد داد تا یک گزینه مناســب برای هدایت اســتقلال 
انتخاب شــود. اگــر مربی ایرانــی انتخاب شــود، طبیعتا 
هــواداران موضع منفــی می‌گیرند، اما آنهــا مقابل گزینه 
خارجی سکوت می‌کنند. برانکو هم زمانی که به پرسپولیس 
آمد این تیم در پایین جدول قرار داشت و در نهایت در کارش 

موفق شد و هواد‌اران پرسپولیس هم از او حمایت کردند.
این عضو کمیته فنی باشگاه استقلال در مورد اینکه 
آیا احتمال دارد اســتقلال بــا فاتح‌ تریم به توافق برســد، 
می‌گوید: »قیمت پیشنهادی این مربی بالاست و از طرفی 
او به امکانات باشــگاه و برخی مســائل دیگر ایراد گرفته 
است. فعلا چیزی مشخص نیست، اما شانس حضور او در 
استقلال بسیار کم است. طبیعتا باشگاه گزینه‌های دیگری 
را مد‌نظر قرار داده و به زودی سرمربی انتخاب خواهد شد. 
اما امیــدوارم در نهایت فردی انتخاب شــود که حداقل با 
فوتبال ایران آشنا باشد. مربی خارجی استقلال باید بداند 
که فوتبال ما بی‌نظم اســت و به‌عنوان مثــال اگر در یک 
مسابقه باران بیاید آب روی زمین چمن باقی می‌ماند. این 
خیلی خوب است که مربی اســتقلال با مشکلات فوتبال 

ایران آگاه باشد.«
اما آخرین روند مذاکرات‌ تریم با استقلال حاکی از آن 
است که ‌تریم خواسته‌های خود را مطرح کرده و افتخاری 
در حال مشورت با کمیته فنی است. باشگاه استقلال برای 
توافق با فاتح ‌تریم، مربی مشــهور ترکیه‌ای امیر سلطانی 
را به‌عنوان نماینده رســمی خود راهی اســتانبول کرد و او 
نیز در نشستی با‌ تریم، پیشنهاد ســرمربیگری آبی‌پوشان 
را به وی ارائه کرد. ســلطانی که در استانبول به سر می‌برد 
درباره روند مذاکرات باشگاه استقلال با ‌تریم گفته است: 
در نشســت دو‌ســاعته‌ای که در منزل‌ تریم با وی داشــتم 
صحبت‌های خیلی خوبی بین ما ردوبدل شد و او از شنیدن 
پیشنهاد استقلال خوشحال شد و آن را افتخاری برای خود 
دانست.‌ تریم بدون‌تردید بهترین مربی مسلمان جهان و 
در کشور ترکیه بسیار مشهور است و وقتی صحبت از حضور 
او در استقلال شد این موضوع بازتاب زیادی در رسانه‌های 

ترکیه‌ داشت.
وی با تاکید بــر اینکه‌ تریم احترام زیــادی برای مردم 
ایران و هواداران اســتقلال قائل است، یادآور شده است: 
حضور مربی بزرگــی چون ‌تریــم در فوتبال ایــران مطمئنا 
چه از نظر فنی و چه اقتصادی بسیار ســودمند خواهد بود و 
خوشبختانه رضا افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقلال به 
خوبی از این مساله آگاهی دارد. باتوجه به این مساله باشگاه 
استقلال شــاید مجبور شــود مبلغ زیادی برای جذب‌ تریم 
متحمل شــود اما حداقل برابر دســتمزد‌ تریم را از کارهای 
تبلیغاتی، بازی‌های دوســتانه با تیم‌های ترکیه‌ای از جمله 
گالاتاســرای درآمدزایی خواهد کــرد. او بعــد از جدایی از 
تیم‌ملی ترکیــه با پیشــنهادهای زیادی از ســوی تیم‌های 
ترکیه‌ای و حتی دیگر کشورها مواجه شد و در حال حاضر هم 
در خبرها می‌خوانید که باشگاه‌ ترابوزان به‌طور جدی به‌دنبال 
استخدام اوست اما باتوجه به اینکه ‌تریم 14 سال سرمربی 
گالاتاســرای بوده چندان تمایل ندارد در تیم‌های دیگری 
در این کشور مربیگری کند. او از پیشنهاد استقلال و کار در 
ایران اســتقبال کرده اما طبیعی است که خواسته‌هایی هم 
داشته باشد. به‌عنوان نماینده باشگاه استقلال در استانبول، 
افتخــاری را در جریان کامل مذاکرات قــرار داده‌ام و او هم 
برای تصمیم‌گیری وقت خواسته و اعلام کرده این موضوع 
را در کمیته فنی باشگاه استقلال مطرح خواهد کرد تا بتوانند 

بهترین تصمیــم را بگیرند. در همین حال حســن روشــن 
نیز اعلام کرده که ظرف همین هفته ســرمربی اســتقلال 
معرفی خواهد شــد. در پایان جلســه اعضــای کمیته فنی 
باشگاه استقلال، حسن روشن پیرامون تشکیل این کمیته 
گفت: ما با برنامه می‌خواهیم عضو کمیته فنی شویم و اگر با 
برنامه‌هایمان موافقت کنند، کمیته فنی کشک نخواهد بود. 
قطعا تشکیل کمیته فنی اتفاق خوبی برای باشگاه استقلال 
است و من خوشحالم که باشگاه استقلال به اینجا رسیده که 
کمیته فنی درباره مســائل فنی تصمیم بگیرد. البته ما هنوز 
عضو کمیته نیستیم و امروز هم به‌عنوان پیشکسوت دور هم 
جمع شدیم. اگر قرار به حضور در کمیته فنی باشد، قرارداد 3 

ساله می‌بندیم و با حکم نمی‌آییم. 
روشن تاکید می‌کند که مربیان بزرگی مد‌نظر کمیته 
فنی باشــگاه اســتقلال اســت و ظرف همین هفته گزینه 
ایده‌آل را به‌عنوان جانشــین منصوریان معرفی می‌کنیم؛ 
»چند مربی خارجی کــه یکی از آنها فاتح ‌تریم اســت هم 
رزومه و برنامه‌های خود را ارائه کردنــد. برای این کار باید 
از همه پیشکســوتان باشــگاه کمک بگیریم تــا تصمیم 
خوبی گرفته شود.« اما این عضو پرنفوذ کمیته فنی ضمنا 
مخالفت خود با جذب مربی خارجــی را این‌گونه ابراز کرده 
اســت: »هنوز تصمیمی‌ درباره ســرمربی اتخاذ نشده؛ اما 
نظر شخصی من این است که مربی استقلال ایرانی نباید 
باشد. از سوی دیگر در این شرایط گزینه خارجی نمی‌توان 
آورد. به نظر من اســتقلال نیاز به یک مربی خارجی بسیار 
خوب و گران دارد که با قراردادی 3، 4 ساله بیاید و کار کند. 
الان اما شرایط برای این کار مهیا نیست.‌ تریم در گذشته 
مربی بزرگی بوده و افتخارات زیادی دارد، اما باید شــرایط 
حال حاضر او را بسنجیم. من و علی جباری هم در گذشته 
برای خودمان کسی بودیم، اما باید دید الان کجا هستیم.« 
به نظر می‌رسد مدیران استقلال مدل دیگری را هم در 
ذهن خود دارند. اینکه تا نیم‌فصل با یک مربی ایرانی کار را 
ادامه بدهند تا در پایان نیم‌فصل تصمیم بگیرند که آیا کار را با 
مربی ایرانی باید ادامه داد یا قطع همکاری گزینه‌ای منطقی 
است. اما از ســویی دیگر وزارت ورزش روی گزینه خارجی 
اصرار دارد. هــر چند جذب مربی خارجی هم بررســی‌های 
خاص خودش را دارد که بعید است در استقلال کنونی این 
بررسی‌ها دقیق و موشــکافانه انجام شود. آخرین خبر اما از 
فاصله زیاد پیشنهاد تریم با توان مالی استقلال حکایت دارد. 

گویا تریم سرابی بیش نبوده است.    

جالب اینجاست که رایکارد در دسامبر 
۲۰۱۶ اعلام کرده که دیگر پیشنهاد هیچ 
تیمی را برای سرمربیگری نمی‌پذیرد و 
این در حالی است که محمد نوری اعلام 
کرده بود یک نفر گفته می‌خواهد رایکارد 
را با قیمتی مناسب به تهران بیاورد!
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کمیته فنی دانش فنی بالایی ندارد
استقلال باید تا نیم‌فصل به یک مربی ایرانی فرصت بدهد

اجازه بدهید قبل از اینکه درباره شــرایط اســتقلال 
صحبت کنیــم ابتدا درباره شــرایط یک باشــگاه حرفه‌ای 
صحبت کنیم. به هــر حال تعریف یک باشــگاه حرفه‌ای 
مشخص اســت. باشــگاهی که از نظر ســخت‌افزاری و 
نرم‌‌افــزاری همه چیــز دارد و به‌طور کلی اســتانداردهای 
لازم را برخوردار اســت. باشــگاه حرفه‌ای یعنی جایی که 
سرمایه‌گذاری به‌طور هدفمند در آن صورت می‌گیرد و قطعا 
سرمایه‌ای که در باشگاه هزینه می‌شود بهره‌وری مناسب 
به همراه خواهد داشــت. اســتقلال و پرســپولیس هنوز 
زمین تمرین مناسب ندارند. دفتر باشگاه استقلال اساسا 
فضایی حرفه‌ای را به ذهن متبــادر نمی‌کند. برای همه ما 
مسجل شده است که باشگاه استقلال اساسا سازماندهی 
مناسبی ندارد. از نظر تشکیلاتی که اصلا حرفش را نزنید. 
به هیچ وجه مدیریت مناسبی در این باشگاه دیده نمی‌شود. 
سال‌های سال است که ما سعی می‌کنیم این نقد جدی را 
به گوش مســئولان رده‌بالای مملکت برسانیم که مدیران 
باشگاه‌های استقلال و پرســپولیس نباید سیاسی باشند. 
اگر قرار است فوتبال را به صورت دولتی اداره کنیم حرفی 

نیست. 
بنابراین دولت موظف اســت که هزینه‌های سنگین 
این دو باشگاه را پرداخت کند. نمی‌تواند با شیوه کمابیش 
ایــن باشــگاه‌ها را اداره کند. در کشــورهایی کــه به‌طور 
سوسیالیستی اداره می‌شدند یا شاید هنوز هم اداره می‌شوند 
این شیوه وجود داشــته که دولت هزینه‌های باشگاه‌های 
خود را پرداخت می‌کند. مثال روشن آن روسیه است. با این 
شــیوه یک دوره‌هایی هم موفق بودند. مدال هم گرفتند. 
موفق هــم شــدند. برخی دیگــر از کشــورها به‌خصوص 
کشورهای اروپایی هم نگرش متفاوتی دارند. فوتبال‌شان 
مبتنی بر سرمایه‌داری اســت. نمونه بارز این نوع نگاه هم 
بایرن‌مونیخ‌، رئال‌مادرید و بارســلونا اســت. باشگاه‌های 
بزرگی که با سرمایه‌های هنگفت اداره می‌شوند. تیم‌هایی 
هســتند که اگر از نزدیک امکانات‌شــان را ببینیم باورمان 
نمی‌شود که چگونه به خودمان اجازه داده‌ایم اسم فوتبال 
خودمان را فوتبال حرفــه‌ای بگذاریم. اما بــا این مقدمه 

می‌خواهم راجع به اســتقلال صحبت کنم. اســتقلال در 
درجه اول باید یک کمیته فنی درست و حسابی داشته باشد. 
کمیته‌ای متشــکل از اعضایی که شناخته‌شــده هستند و 
با فوت‌و‌فن فوتبال و به‌خصوص باشــگاه استقلال کاملا 
آشنایی دارند. از این گذشته دانش علمی ‌باید داشته باشند 
که بتوانند فوتبال روز دنیــا را به‌خوبی رصد کننــد. بتوانند 
تشــخیص دهند که اگــر منصوریان در اســتقلال نتیجه 
نگرفت چه دلا‌یلی داشــت؟ چه ایرادهــای فنی در کارش 
وجود داشت؟ فهم این موضوع بســیار اهمیت دارد. تنها 
در این صورت اســت که می‌توانیم به انتخاب‌شان احترام 
بگذاریم. چون اگر بــر علم روز فوتبال و مســائل فنی روز 
دنیا مسلط نباشند بدون‌تردید انتخاب‌شان هم کارشناسانه 
نخواهد بود. اســتقلال متاســفانه صاحب کمیتــه فنی با 
دانش و مســلط به علم روز فوتبال نیســت. از طرفی دیگر 
وقتی یک مربی را گزینش می‌کنیم باید مربی مدنظر ما باید 
شاخصه‌های قرار‌گرفتن روی نیمکت تیمی مثل استقلال را 
داشته باشد. نمی‌توانید هر مربی را انتخاب کنید. متاسفانه 
در فوتبال ما بدعت غلطی باب شده است. این اتفاق وقتی 
با توصیه یک‌سری از دوســتان در دهه گذشته در فوتبال 
ما نهادینه شــد هیچ کس فکرش را نمی‌کــرد که تا چه حد 
می‌تواند به فوتبال ما آســیب بزند. ماجرا از این قرار بود که 
طی دهه گذشته شــرایطی در فوتبال ما رخ داد که همه ما 
به سمت اســتعفاده از مربیان جوان رفتیم. پیش خودمان 
گفتیم بازیکنان خوب و با‌کیفیت و باهوش دهه‌های ۶۰ و 
۷۰ تیم‌ملی باید به چرخه مربیگری اضافه شوند و مربیانی 
که با سابقه‌تر هستند باید رفته‌رفته جای خودشان را به این 
مربیان جوان بدهند. در حالی که این کار به نظرم اشــتباه 
بود. می‌دانید چرا؟ چون خیلی از این سرمایه‌ها سوختند. 
آنها عجله داشتند که سرمربی بشــوند. اقبال عمومی هم 
باعث شــد تا بعضی از این نفرات مثل علیرضا منصوریان 
سرمربی‌شدن را خیلی زود تجربه کنند. در حالی که این کار 
اشتباه بود. همه آنهایی که مقدمات این وضعیت در فوتبال 
ایران را فراهم کردند به نوعی احساســی تصمیم گرفتند. 
مربیگری شغل سختی است. شاید به این جمله اصلا فکر 
هم نکردند و همه هوش و حواس‌شــان به این سمت‌و‌سو 
رفت که قدیمی‌ها باید کنار بروند و جوانگرایی باید صورت 
بگیرد. غافل از اینکه اصلا قرار نیست فلان بازیکن که در 
دوره بازیگری‌اش اتفاقا بازیکن با‌کیفیتی هم بوده اســت 
لزوما به مربی خوبی تبدیل شود. نه. ماجرای مربیگری فرق 
می‌کند. همین امر در خصوص انتخاب منصوریان صدق 
می‌کرد. او خیلی زود لایســنس A گرفت و به جمع مربیان 

لیگ برتر اضافه شد. 
در حالی که به عقیــده من خیلی بیشــتر از اینها باید 
برای رسیدن به نیمکت مربیگری استقلال صبر می‌کرد. 
البته این نقد من اســت و می‌دانم ‌منصوریــان که یکی از 
شاگردان من بوده است ظرفیت بالایی دارد و انتقاد منطقی 
را می‌پذیرد. اما باید بپذیریم که باتوجه به برخی مناســبات 
شرایط برای ســرمربیگری منصوریان در لیگ برتر فراهم 
شــد. دوره ۲۰ روزه که قرار نیســت از ما مربی بسازد. یک 
مربی حداقل باید ۱۰ هزار ســاعت آمــوزش ببیند و تجربه 
دستیاری داشــته باشــد تا بتواند به‌عنوان ســرمربی روی 
نیمکت یک تیم بنشــیند آن هم تیمی مثل اســتقلال که 
۲۰ میلیون هوادار دارد و نمی‌تواند تیمش را در قعر جدول 
لیگ برتر ببیند آن هم در حالی که رقیب دیرینه‌اش نه‌تنها در 
لیگ برتر موفق است بلکه در آسیا هم شانس قهرمانی دارد. 
اینها همه فشارهایی است که یک مربی باید بداند در دوران 

مربیگری و قرار‌گرفتن روی نیمکت تیم‌هایی مثل استقلال 
با آنها دست به گریبان است. البته درباره بحران استقلال 
باید بگویم که تنها نباید علیرضا منصوریان را سرزنش کنیم. 
اساسا در موفقیت یا شکســت یک تیم نباید سراغ یک نفر 
را بگیریم. مدیران باشــگاه اســتقلال امروز پشت صحنه 
قرار گرفته‌اند. آنها منصوریان را کنار زدند تا اشــتباهات و 
ضعف‌های مدیریتی خودشان در اســتقلال دیده نشود. 
این درست نیســت. این سرمایه‌ســوزی است. مشکلات 
عدیده‌ای وجود داشت که باعث شد علیرضا منصوریان به 
نقطه پایان برسد. به نقطه‌ای که دیگر ناامید شد و میدان 
مبارزه را ترک کرد. چون مربیگری یک نوع مبارزه اســت. 
حالا منصوریان کارش سخت‌تر است. او باید ۴ سال از نظر 
روحی و روانی به خودش فرصت بدهد تــا بتواند به همان 
جنگجوی سابق تبدیل شود. مشــکل استقلال این است 

که مدیران آن اساسا فوتبال را نمی‌شناسند.
 اساسا اســتقلال را نمی‌شناسند. بنابراین نمی‌توانند 
در مواقع بحرانی شــرایط را ‌آرام کنند. نتیجه این می‌شود 
که موضع‌گیری‌هایشان باعث بدتر‌شدن اوضاع می‌شود. 
اما اگر بخواهم راحت‌تــر از این درباره بحران اســتقلال 
صحبت کنم باید بگویم باتوجه بــه دولتی‌بودن فوتبال ما 
اســتقلال و مدیرانش باید چشــم به کمک وزارت ورزش 
و دولت داشته باشــند. اگر این کمک مالی صورت بگیرد 
شاید بتواند از این بحران با استخدام یک مربی طراز اول 
عبور کند و اگر نتواند دولت را مجاب کند که به این باشگاه 
کمک مالی قابل توجهی کند آن وقت شــرایط از این هم 
بدتر خواهد شد. مساله اصلی در باشگاه استقلال و شاید 
بهتر بگویم در باشگاه‌های لیگ برتر ما این است که همه 
ورشکسته هستند. همه مشکلات و بدهکاری‌های عجیب 
و غریبی دارند که در صورت پیگیری این مطالبات شــاهد 
محرومیت‌های بعدی برای فوتبال‌مــان خواهیم بود. ما 
پرونده‌های زیادی داریم که قــرارداد یک میلیاردی امضا 
شده اســت اما فقط ۱۰۰ میلیون آن پرداخت شده است. 
نمونه این قراردادها آن‌قدر زیاد اســت که لازم به توضیح 

اضافه نیست. 
بنابراین مشــکلات اســتقلال و بقیه باشگاه‌ها فقط 
مربیان نیستند. موضوعات مهم‌تری وجود دارد که اصلا 
درباره‌اش صحبتی نمی‌شود. این روزها در مورد جذب مربی 
خارجی برای اســتقلال صحبت می‌کنند. من هم با جذب 
یک مربی خارجی خوب موافقــم. همین فاتح‌ تریم گزینه 
خیلی خوبی است اما آیا استقلال می‌تواند سالی ۱۰ میلیارد 
تومان به ایــن مربی بدهد. آن هم در شــرایطی که ذخیره 
مالی کل این باشگاه شاید به ۲ میلیارد تومان هم نرسد. این 
یعنی انباشتن بدهی روی بدهی. بعدها چه کسی پاسخگوی 
این هزینه‌ها خواهد بود. بنابراین به عقیده من بهترین راه 
این است که تا نیم‌فصل به یک مربی ایرانی فرصت بدهند 
که با استقلال کار کند. اگر موفق شد با او ادامه بدهند و اگر 
موفق نشد مدیران این باشگاه تا نیم‌فصل فرصت دارند که 
درباره گزینه‌های خوب خارجی فکر کنند. معتقدم در شرایط 
فعلی پرویز مظلومی‌ گزینه خوبی برای استقلال است. او در 
مقطعی در استقلال موفق بوده و در مقطعی هم ناکام بوده 
اســت اما فکر می‌کنم در صورتی که بار دیگر به این مربی 
اعتماد کنند حداقل تا نیم‌فصل می‌توانند عملکردش را مورد 
بررســی قرار بدهند. امیدوارم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود 
که اســتقلال بتواند روزهای بهتری را تجربه کند. جایگاه 

استقلال چیزی نیست که الان‌ می‌بینیم. 
شــک ندارم که ایــن تیم به بــالای جــدول می‌آید 
اما اینکــه بتواند قهرمان شــود امری دور از ذهن اســت. 
واقعیت این اســت که تیم‌های دیگر بیکار نمی‌نشینند که 
استقلال خیلی ساده خود را از قعر جدول رها کند. بنابراین 
استقلالی‌ها باید شرایط حساس و دشوار فعلی را درک کنند 

و برای رسیدن به بالای جدول با همه وجود مبارزه کنند.   

2

مسعود اقبالی

کارشناس فوتبال 

می‌دانم ‌منصوریان که یکی از شاگردان 
من بوده است ظرفیت بالایی دارد و 

انتقاد منطقی را می‌پذیرد.
 اما باید بپذیریم که باتوجه به برخی 
مناسبات شرایط برای سرمربیگری 

منصوریان در لیگ برتر فراهم شد
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تا جایی ادامه پیدا کرد که حکم قطعی اعلام شــده را هم 
تکذیب کردند تا فرار رو به جلویی داشــته باشند اما رئیس 
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال 
آب پاکی را روی دست‌شان ریخت و تاکید کرد: »متاسفانه 
با ر‌أیــی که فیفا علیه پرســپولیس و طارمی‌ صــادر کرده، 
طارمی‌ از تاریخ ابــاغ این نامه  دیگــر نمی‌تواند در هیچ 
بازی رســمی به میدان برود. همچنین باشگاه پرسپولیس 
از دو پنجره نقــل و انتقالات داخلــی و بین‌المللی محروم 

شده است. 
همچنیــن طارمــی‌ و پرســپولیس متفقــا محکــوم 
بــه جریمــه ۷۸۹ هــزار و ۵۰۰ یــورو به‌عنــوان غرامــت 
شــدند.«وثوق احمدی در پاســخ به این ســوال که اگر 
پرسپولیس تا یک ماه دیگر جریمه‌هایش را پرداخت نکند 
با جریمه سنگین‌تری مواجه می‌شود؟ گفت: »آرای فیفا 
عموما به این صورت اســت که ۳۰ روز پس از تاریخ ابلاغ 
دادنامه، وقت دارد تا بدهی و مبلغ محکومیتش را پرداخت 
کند. در رای هم قید شده اگر تا ۳۰ روز بعد که از دیروز آغاز 
شده پرسپولیس جریمه را پرداخت نکند جریمه دیگری از 
ســوی کمیته انضباطی فیفا اعمال می‌شود.«این تهدید 
در حالی جدی به نظر می‌رسد که پرسپولیسی‌ها می‌توانند 
تــا ۲۱ روز بعد از ابــاغ دادنامه به CAS اعتراض‌شــان را 
ابلاغ کنند. اعتراض بــه CAS به معنای توقف محرومیت 
نیست مگر اینکه تقاضای دستور موقت شود و این دادگاه 
هم با آن موافقت کند تــا زمانی که CAS به آن رســیدگی 
می‌کند محرومیت تعلیق شــود که ایــن در روزهای آینده 

اعلام می‌شود.

وضعیت قرمز در باشگاه پرسپولیس

شاهکار محرومیت چگونه خلق شد؟

ماجرا از آنجا شــروع شــد که مهــدی طارمی‌ فصل 
گذشــته پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان به ترکیه رفت تا 
برای ریزه‌اســپور بازی کند. او با این باشگاه قرارداد بست 
اما به دلایلــی که هیچ‌گاه به‌طور شــفاف مطرح نشــد به 
پرسپولیس بازگشت. از همان موقع بحث‌هایی بابت فسخ 
غیرقانونی قرارداد این بازیکن با باشــگاه ترکیه‌ای مطرح 
شد. اما در آن برهه چه از سوی خود طارمی‌ و چه از سوی 
باشگاه پرسپولیس به‌شــدت این موضوع رد می‌شد. آنها 
تاکید می‌کردند که این بازیکن به صورت قانونی قراردادش 
را فســخ کرده اســت و هیچ مشــکلی در این زمینه وجود 
ندارد. اما همه چیز برای ســرخ‌ها رنگ کابوس پیدا کرد. 
آنها که پس از ماه‌ها تلاش موفق شــده بودند رقم مربوط 
به محکومیت در پرونده مانوئل ژوزه را تامین کنند، با یک 
حکم باورنکردنی دیگر مواجه شــدند؛ فدراسیون جهانی 
فوتبال در پی شــکایت باشگاه ریزه‌اســپور ترکیه، مهدی 
طارمی‌ بهترین بازیکن و گلزن پرسپولیس را در پرونده قطع 
همکاری با تیم ترکیه‌ای ریزه‌اسپور، مقصر دانسته و او را 

چهارماه از فوتبال محروم کرده است. 
ســهل‌انگاری مدیران باشگاه پرســپولیس در حالی 
باعث خشــم هواداران شــده که ریزه‌اســپور پیش از این 
بارهــا تهدید کرده بــود که بــا پیگیری این ماجــرا، حکم 
سنگینی علیه طارمی‌ و پرســپولیس خواهد گرفت. ماجرا 
وقتی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم این حکم قطعی است 
و پرســپولیس در این پرونــده نیز با جریمه ســنگین مالی 

جدیدی مواجه خواهد شد.
البته خونسردی عجیب مسئولان باشگاه پرسپولیس 

پاییــز بــرای پرســپولیس با یک شــوک آغاز شــد؛ 
پرســپولیس نیز در دو پنجره نقل و انتقــالات آتی از خرید 
بازیکن جدیــد محروم اســت و البته مهــدی طارمی‌ را به 
دلیل محرومیت تا ۴ ماه دیگر در اختیار نخواهد داشــت. 
این در حالی اســت کــه محرومیت بدموقع پرســپولیس 
که خروجی ســهل‌انگاری مدیران این باشــگاه و مقامات 
بالادســتی درباره لغو قرارداد طارمی‌ با باشگاه ریزه‌اسپور 
ترکیه اســت هواداران را بیش از پیش نگران کرده است. 
انگار حاشیه‌های مهدی طارمی‌ تمامی ‌ندارد. او که اخیرا 
و بعد از بازی تاریخی برابر الاهلی در رقابت‌های لیگ برتر 
فرصت‌های زیادی را از دســت مــی‌د‌اد و از این حیث به 
فرم قبلی‌اش بازگشته این‌بار با فسخ قراردادش با باشگاه 
ترکیه‌ای، باشگاه پرســپولیس را در تنگنایی بزرگ گرفتار 

کرده است.

  چالش بزرگ ریزه‌اسپور
پرسپولیســی‌ها ســرخوش از پیروزی مقتدرانه برابر 
الاهلی عربستان و راهیابی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا بودند که شــوک خوردند. شــکایت ریزه‌اسپور ترکیه 
از مهدی طارمــی‌ نتیجه داد. در ایران امــا این چالش که 
ریزه‌اسپور می‌تواند از پرســپولیس و طارمی‌ به دلیل عدم 
رعایت اصــول حرفه‌ای‌گری شــکایت کند بارها توســط 
مســئولان این باشــگاه رد می‌شــد اما هفته گذشته حکم 
نهایی فیفا نشــان داد که طارمی ‌فصل گذشــته در اقدام 
غیر‌حرفه‌ای قرارداد خود را با باشــگاه ریزه‌اســپور فســخ 

کرده است.
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  حاشیه‌های یک محرومیت
مهدی طارمی‌ به شکلی عجیب به ریزه‌اسپور ترکیه 
می‌پیوندد و با این تیم طبق ادعای خودش »تفاهم‌نامه« 
نه قرارداد امضا می‌کند و هیچ‌وقت هم از باشگاه ریزه‌اسپور 
برای طارمی‌ درخواســت »آی‌تی‌سی« نمی‌شود. طارمی‌ 
بعد از چنــد روز تمرین بــا تیــم ریزه‌اســپور در تصمیمی 
‌احساســی به ایران برمی‌گردد. فضای بد تیم ریزه‌اسپور، 
کوچک‌بودن و بــدون تماشــاگر‌بودن ایــن تیم، ضعف 
فنی و البته »کودتا«ی ترکیه بهانه‌هایی است که طارمی‌ 
برای بازگشــت به ایران دارد.طارمی‌ وقتــی این موضوع 
را با دوســتانش در میان می‌گذارد با مخالفــت آنها برای 
بازگشت روبه‌رو می‌شــود اما اعلام می‌کند حتی اگر یک 
سال هم محروم شــود برای او مهم نیست و می‌خواهد به 

ایران برگردد.
بعد از بازگشت طارمی‌ به ایران او به مدیربرنامه‌هایش 
و وکیلــش می‌گوید قــراردادی بــا ریزه‌اســپور به صورت 
رســمی امضا نکرده اســت و تقاضای »آی‌تی‌سی« هم 
نشــده، همین موضوع باعث امیــدواری طارمی، وکیل، 
مدیربرنامه و حتی باشــگاه پرســپولیس می‌شود. طارمی‌ 
هم با عقد قراردادی به پرســپولیس می‌پیوندد و در فصل 
گذشــته هم آقای گل می‌شــود و هم به‌عنــوان قهرمانی 

دست پیدا می‌کند.

  محرومیتی که به بحران ختم می‌شود
مهم‌تــر از محرومیت فردی مهــدی طارمی‌ در این 
پرونده بی‌تردید محرومیت باشگاه پرسپولیس از ۲ پنجره 
نقل‌وانتقالاتی آینده است. مساله‌ای که به راحتی می‌تواند 
به پرســپولیسِ آماده چند فصل اخیر فوتبــال ایران چنان 
ضربه‌ای بزنــد که تا مدت‌ها تبعات منفــی آن ادامه یابد و 
بحرانی جدی نصیب پرســپولیس کند.  در ایــن پرونده و 
حکم فیفا محرومیت باشگاه پرســپولیس به خاطر »عدم 
صداقت« عنوان شده است و همین کلمه هم کلید ماجرا 

است. 
داســتان از این قرار اســت که بعــد از اینکه مهدی 
طارمی‌ دلش می‌خواهد! از ترکیه به ایران برگردد باشــگاه 
پرسپولیس ســریعا دست به کار می‌شــود تا دوباره طارمی‌ 
را جــذب کند، امــا در این بین مشــکلی وجــود دارد و آن 
هم قــرارداد طارمی‌ با باشــگاه ریزه‌اســپور ترکیه اســت. 
این قــرارداد در تاریخ ۸ تیــر ۱۳۹۵ منعقد شــده بود. آن 
هم در شــرایطی که طارمی‌ بازیکن آزاد بود. پس از اینکه 
طارمی‌ اعلام می‌کند قصد بازگشت به پرسپولیس را دارد، 
قراردادی »جدید« از طرف باشــگاه پرسپولیس با مهدی 
طارمی‌ رو می‌شــود که تاریخ آن برای ۳۰ خــرداد ۱۳۹۵ 
یعنی حدودا ۱۰ روز قبل از امضای قرارداد طارمی‌ با باشگاه 

ریزه‌اسپور‌ است 
بعــد از شــکایت طــرف ترکیه‌ای بــه فیفا باشــگاه 
پرســپولیس اعلام می‌کند قبل از امضای قرارداد طارمی‌ 
با ریزه‌اســپور، این بازیکن با باشگاه پرســپولیس قرارداد 
داشــته اســت. با مطرح‌شــدن این ادعا فیفا از باشــگاه 
پرسپولیس می‌خواهد قرارداد ادعا‌شده را‌ ترجمه کند و به 
همراه اصل قرارداد برای فیفا ارســال کند که این کار هم 

صورت می‌گیرد. 
پس از اینکه قرارداد به فیفا می‌رســد داســتان آغاز 
می‌شود.مســئولان فیفا به این قــرارداد و رفتار باشــگاه 
پرسپولیس شک می‌کنند و برایشــان این سوال به وجود 
می‌آید که اگر طارمی‌ با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشته 
چطور بعد از پیوستنش به ریزه‌اســپور هیچ عکس‌العملی 
از طرف باشــگاه ایرانی رخ نمی‌دهد و برای بازگشت این 

بازیکن به تیمش این باشگاه فعالیتی نمی‌کند.
همین مســاله کافی اســت تا فیفا به »اصل«‌بودن 

قــرارداد باشــگاه پرســپولیس بــا طارمــی‌ شــک کنــد 
و در نهایــت هم ‌باشــگاه پرســپولیس را به اتهــام »عدم 
صداقــت« و وسوســه‌کردن طارمــی‌ در ایــن پرونــده 
از ۲ پنجــره نقل‌وانتقالاتی محــروم کند. به زبان ســاده 
یعنــی اینکــه اگــر مســئولان باشــگاه پرســپولیس در 
ماجــرای طارمــی‌ و ریزه‌اســپور ورود نمی‌کردنــد و برای 
بســتن قرارداد بــا ایــن بازیکن دســت به پرونده‌ســازی 
نمی‌شــد  محــروم  پرســپولیس  باشــگاه  نمی‌زدنــد، 
 و نهایتــا خود مهــدی طارمی‌ بایــد محرومیــت ۴ ماهه را

 پشت‌سر می‌گذاشت.

  عدم همکاری فدراسیون فوتبال
پرسپولیســی‌ها هفته گذشــته پس از روبه‌رو‌شــدن 
با خبــر محرومیــت بلافاصله دســت بــه کار شــدند تا با 
رایزنی‌هایی شرایط را تغییر دهند. آنها جلسه‌ای اضطراری 
با حضور مهدی تاج و چند فرد حقوقی در فدراسیون فوتبال 
تشــکیل دادند تا راه‌های برون‌رفت باشگاه پرسپولیس از 
این پرونده مطرح و بررســی شــود. در آن جلسه طاهری 
حکم ‌۱۵صفحه‌ای فیفا را نشان می‌دهد اما پس از مطالعه 
حکم به او گفته می‌شــود به خاطر تاکید فیفا روی »عدم 
صداقت« باشگاه پرسپولیس و طارمی‌ هیچ شانسی برای 
شکســتن رای ندارنــد. در واقع مهدی طارمی‌ و باشــگاه 
پرسپولیس با رفتاری غیر‌حرفه‌ای باعث شدند فدراسیون 
جهانی فوتبال بدون هیچ ملاحظه‌ای چنین حکم سنگینی 
را صادر کند. شــاید طارمی‌ و مدیران باشــگاه پرسپولیس 
خیــال می‌کردند بــا »کدخدا‌منشــی« و ریش‌ســفیدی 
می‌شود با فیفا هم مدارا کرد اما فیفا نشان داد تا چه اندازه 
در پرونده‌هایی که مهــر »عدم صداقت« بخــورد، مدارا 
نخواهد کرد. هفته گذشــته خبرگزاری ایســنا در گزارشی 
به‌طور مفصل به بحران محرومیت در پرسپولیس پرداخت؛ 
این روزها باشگاه پرسپولیس علاوه بر پرونده مانوئل ژوزه 
درگیــر پرونده جــدی بین‌المللی دیگری شــده که به نظر 
می‌رسد حاصل هنرنمایی و سوء‌تدبیر مدیران حال حاضر 
این باشــگاه اســت.علی‌اکبر طاهری در 12 مرداد 95 در 
یک نشست خبری اظهار کرد: »ما با طارمی‌ و همین‌طور 
مدیر برنامه‌هایش در ایــن زمینه توافق کرده‌ایم. ما پیش 
از این با طارمی‌ قرارداد بسته بودیم و بعد از اینکه طارمی‌ با 
باشگاه ترکیه‌ای قرارداد امضا کرد، در واقع قرارداد باشگاه 

ترکیه‌ای ثانویه شد.«
او گفــت: »خود طارمــی‌ باید در مــورد امضای این 
قــرارداد پاســخگو باشــد. باشــگاه پرســپولیس متضرر 
نمی‌شــود. البته ما هم در این زمینه به این بازیکن کمک 
می‌کنیم تا کمتر متضرر شود. کارهای حقوقی این موضوع 
در جریان اســت.« این اظهارنظر طاهری حدودا 2 هفته 
پس از بازگشت مهدی طارمی‌ به تهران و انعقاد قرارداد با 
پرسپولیس مطرح شد. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود 
که بدانید یک روز قبل از ســفر رسمی مهدی طارمی‌ برای 
مذاکره به ترکیه، او در محل باشگاه پرسپوس حاضر شده 
بود و پس از انجام مذاکراتی، سایت باشگاه در خبری روی 
خروجی‌اش رسما اعلام می‌کند که »هیچ قراردادی میان 
طرفین به امضا نرسید« تا طارمی‌ پس از بازگشت به ایران، 

این قرارداد را امضا کند. پس از این جلسه که خبرش روی 
سایت پرسپولیس قرار گرفت، مهدی طارمی‌ به ترکیه رفت 

و با ریزه‌اسپور توافق و قرارداد رسمی امضا کرد.
حال ســوال این اســت که اگر بــه گفتــه طاهری 
)مصاحبه با خبرنــگاران در 12 مرداد 95( پرســپولیس با 
طارمی‌ قرارداد امضا‌ کرده و ســپس او به ترکیه رفته است 
چرا ســایت باشــگاه پیش از ترک تهران از سوی طارمی، 
رســما اعلام می‌کند توافقی حاصل نشــده و قــراردادی 
منعقد نشده است. این ماجرا دو حالت بیشتر ندارد، یا خبر 
باشگاه و اطلاع‌رسانی پرســپولیس دروغ بوده یا طاهری 
اظهارات نادرستی را ‌پس از بازگشت طارمی‌ درباره قرارداد 
باشــگاه با او - پیش از ســفر به ترکیه - مطرح کرده است. 
اکنون به نظر می‌رســد باشــگاه ترکیه‌ای هــم دقیقا روی 
همین موضوع دست گذاشــته و شــکایت خود را به فیفا 
برده است. فدراسیون جهانی فوتبال هم که روی تناقض 
و البته شاهکار باشگاه پرسپولیس را پیگیری کرده است. 
در نهایت فیفا هم به خاطر همین تخلف رای به محرومیت 
باشگاه پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقالات داده است.

اگــر باشــگاه پرســپولیس دســت بــه ایــن ابتکار 
خلق‌الســاعه نمی‌زد و با طارمی‌ قراردادی بــا تاریخ پیش 
از رفتنش به ترکیه امضا نمی‌کرد، اکنون فیفا فقط مهدی 
طارمی‌ که مرتکب تخلف آشکار شده بود را محروم و جریمه 
می‌کرد نه باشگاه پرسپولیس را. اگر باشگاه تراکتورسازی 
تبریز و یا استقلال از پنجره نقل و انتقالات محروم شدند، 
به خاطر پرداخت‌نشــدن مطالبــات بازیکنان یــا مربیان 
خارجی‌شــان بود که این مســاله هم حاصل ضعف منابع 
مالی این باشــگاه‌ها بود اما حالا پرسپولیس به خاطر یک 
قرارداد عجیب‌ با روش خارق‌العاده مدیرانش محروم شده 
اســت. در این میان مطمئنا هواداران پرسپولیس انتظار 
دارند وزارت ورزش و جوانان که متولی این باشگاه است، 
به این موضــوع ورود کرده و با خاطیان ایــن فاجعه بزرگ 

برخورد کند.
خبرآنلایــن امــا دربــاره راهــکار تــازه مدیــران 
باشــگاه پرســپولیس برای حل ایــن بحران می‌نویســد: 
 CAS پرسپولیسی‌ها قصد دارند با رای پرونده طارمی‌ را به«
ببرند و قرار موقت بگیرند تا این بازیکــن بتواند فعلا بازی 
کند. آنها امیدوارند بتوانند ریزه‌اسپور ترکیه را در این پرونده 
شکســت دهند ولی مساله اینجاســت اگر قرمزها مدرکی 
داشتند تا‌کنون ارائه می‌دادند. به نظر نمی‌رسد CAS هم 
تغییری در رای ایجاد کند و بدیــن ترتیب قرمزها باید ‌پول 
اضافه به دادگاه هم بدهند. آنها البته با یک راه‌حل جدید 
هم‌ روبه‌رو شده‌اند؛ اینکه جریمه مالی در نظر گرفته‌شده 
را مستقیما به ترکیه‌ای‌ها بدهند و یک‌جورهایی سبیل‌شان 
را چرب کنند. در این صورت آنها هم ‌بی‌خیال شکایت‌شان 
شوند و محرومیت‌ها بخشیده شود. قرمزها در حال بررسی 
این راه‌حل هســتند و به نظر بهترین راه‌حل موجود به نظر 
می‌رسد. همه اتفاقات اخیر اما به نوعی فشار بر وزیر ورزش 
را دو‌چندان کرده است. مسعود سلطانی‌فر که از سویی به 
دلیل بحران استقلال تحت فشار انتقادها قرار گرفته است 
و خیلی‌ها تاکید دارند او به‌عنوان رئیس مجمع این باشگاه 
بحران آبی‌ها را حل کند این‌بار در پرسپولیس هم با وضعیت 
قرمز روبه‌رو است. شاید به همین دلیل است که در حاشیه 
آیین رونمایی از یادمان شهدای ورزشکار از پاسخگویی به 
مشکلات پرســپولیس طفره رفت و در پاسخ به این سوال 
که طاهری بارها اعلام کرده پرونده طارمی‌ باشگاه را تهدید 
نمی‌کند اما حالا پرســپولیس از نقــل و انتقالات محروم 
شده است، این‌گونه واکنش نشــان داد: »اینجا آمده‌ایم 
تا درباره دفاع مقدس صحبت کنیم.«پرسپولیس چگونه 
با محرومیت خود برخورد می‌کند؟ محرومیت از دو پنجره 
آتی در فصل نقل و انتقالات بحران کوچکی نیست. آنها 

پس از آرامش دوباره به توفان رسیده‌اند؟   

طاهری : »طارمی‌ باید در مورد امضای 
این قرارداد پاســخگو باشد. باشگاه 
پرســپولیس متضرر نمی‌شود. البته 
ما هم در ایــن زمینه به ایــن بازیکن 
کمک می‌کنیم تا کمتر متضرر شود. 
کارهــای حقوقــی ایــن موضــوع در 

جریان است.«
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اول: الهلال، الاهلی نبود. درست مثل پرسپولیس 
که از تیم رویایی دو هفته پیش فاصله زیادی داشت؛ تیمی 
که در بازی رفت برابــر الاهلی دو بر صفــر از حریف عقب 
افتاده بود اما بازگشــتی خیره‌کننده داشت و با یک تساوی 
به بازی برگشت امیدوار شــد. همین تیم زهردار بود که به 
بازی برگشت بیشــتر امیدوارمان کرد و در نهایت با نتیجه 
ســه بر یک الاهلی را مقتدرانه از لیگ قهرمانان آسیا کنار 
زد. یک ســاعت بعد از اینکه بازیکنان پرسپولیس سر از پا 
نمی‌شناختند و آقای ســرمربی را به هوا پرتاب می‌کردند، 
برانکو مهم‌ترین جمله‌ای که باید به زبان می‌آورد را مطرح 
کرد: »بازی تمام نشــده. کار دشوارتری در پیش داریم.« 
این همان هشداری بود که در هلهله چند روزه سرخ‌ها کمتر 
شنیده شــد. به هر حال این یک واقعیت است که مربیان 
حریف خود را بهتر از ما می‌شناسند و فرق الاهلی و الهلال 
را می‌دانند. دو تیمی که یکی مدام در نوسان بوده و دیگری 
خط سیر ثابتی را طی سال‌های اخیر طی کرده است. خطی 
که جز اقتدار چیز دیگری را به ذهن متبادر نمی‌کند. بنابراین 

الاهلی ابدا الهلال نبود.
دوم: چرا پرســپولیس به الهلال باخــت؟ آیا مقصر 
برانکو ایوانکوویچ اســت؟ آیا تعویض‌های او اشتباه بود؟ 
پرسپولیس در ابوظبی با اشــتباهات فردی به اوج بحران 
رفت؟ حد پرسپولیس یا فوتبال ما همین است؟ حاشیه‌های 
تلخ قبل از بازی سرنوشت‌ســاز پرســپولیس، این نماینده 
فوتبال ایران را در حســاس‌ترین بــازی فصلش زمین‌گیر 
کرد؟ اینها سوالاتی است که هواداران پرسپولیس و فوتبال 
ایران بعد از باخت ۴ بر صفر از خودشــان می‌پرسند. شاید 
برای این ســوال هر کسی پاســخ‌های مدنظر خود را ارائه 
کند اما به نظرم مشکل اصلی پرسپولیس را نباید در باخت 
تحقیرآمیزش جســت‌وجو کرد. مشــکل اصلی اینجاست 
که فوتبــال ایران دچار یک آنارشــی اســت، یــک به هم 
ریختگی محض، یک دور باطل که مدام تکرار می‌شود. 
موفقیت‌هایی هر چند موقتی وجود دارد امــا ثباتی در کار 
نیست. بنابراین بد نیست مخالفان کارلوس کی‌روش دلیل 
محبوبیت این مربی را حــالا بهتر دریافت کننــد. آنجا که 
ســرمربی تیم‌ملی در چنین اوضاع به هم ریخته‌ای تیمی 
ســاخته که جدی‌ترین رقبای آســیایی امیدواری کمی به 
شکســتش دارند. او با تیمی که صفر تا صدش را خودش 
چیده است، به خوبی می‌داند که از هر بازی چه می‌خواهد. 
در مقطعی رحمان احمدی را بــه نفر اول دروازه‌بان‌هایش 
تبدیل می‌کند و در مقطعی دیگر حقیقــی و باز در مقطعی 
دیگر بیرانونــد. در خطوط دیگــر هم اســتراتژی‌های او 
همین قدر متفاوت اســت. در واقع ما با یک مربی روبه‌رو 
هستیم با نقشه‌های متعددی که راه پیروزی یا بهتر بگوییم 
شکست‌ناپذیری را به خوبی می‌داند. این را هم بگویم که 
قرار نیســت برانکو شبیه به کی‌روش باشــد. برانکو همان 
قدر اجازه دارد با کی‌روش متفاوت باشــد که لیگ فوتبال 
ایران با تیم‌ملی ایران متفاوت اســت. یکی باید فلســفه 
مربیگری‌اش را با یک تورنمنــت طولانی‌مدت تنظیم کند 
و دیگری باید بازی به بازی بــرای تیمش برنامه‌ریزی کند. 
پس، وقتی به بازی رفت پرسپولیس ـ الهلال بر‌می‌گردیم، 

بیشــتر این ضرورت را حس می‌کنیم که صرفا نباید برانکو 
 یا بازیکنان را مقصر بدانیم. مقصر اصلی فوتبال ماســت.

 اما چرا؟
سوم: اتفاقی که هفته گذشته در باشگاه پرسپولیس 
رخ داد، یک آبروریزی تمام‌عیــار بود. با چنین نمونه‌هایی 
خیلی کم برخورد کرده‌ایم. ماجرا را با هم مرور کنیم؛ مهدی 
طارمی ‌به ریزه اســپور ترکیه می‌رود و قرارداد می‌بندد. بعد 
از چند روز بــه او می‌گویند پــول رضایت‌نامه مهیا شــده و 
می‌توانی برگردی. پولــی که اتفاقا از منبعی غیرمســئول 
تهیه شده اســت اما برای آنهایی که نقشه بازگشت طارمی‌ 
به پرسپولیس را طراحی می‌کردند این موضوع اصلا مهم 
نبود. همچنان که در فوتبال ایران غیرمسئول بودن هرگز 
منعی برای دخالت افرادی نیســت که جز به شهرت‌طلبی 
و مانورهای رسانه‌ای دلخوش نیستند. به ماجرا برگردیم. 
طارمی ‌برمی‌گردد. مدیران باشــگاه پرسپولیس دست به 
شــاهکار بعدی می‌زنند. با طارمی‌قرارداد امضا می‌کنند و 
تاریخش را بــه عقب برمی‌گردانند. تاریخــی قبل از تاریخ 
عقد قرارداد با ریزه‌اســپور، یــک تقلــب مبتدیانه تخلفی 
ساده‌لوحانه. انگار چشم و گوشــی در کار نیست که بعدها 
این تخلف را به رسوایی تبدیل کند. این قرارداد با تاریخی 
تنظیم می‌شود که ســایت رسمی باشــگاه پرسپولیس در 
همان تاریــخ از ‌بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بــا طارمی‌ خبر 
داده. ماجرا را که مرور می‌کنیم هــم خنده‌مان می‌گیرد و 
هم غصه‌دار می‌شــویم. این همه ساده‌اندیشی و در عین 
حال مقاومت از کجا می‌آید؟ ساده‌اندیشی به این دلیل که 
فیفا پرونده‌های به مراتب سنگین‌تری را رمز‌گشایی کرده 
است. پرونده تخلف باشگاه پرســپولیس که سنگین‌تر از 
فساد مالی بن‌همام نبوده. رفتار زشت آقایان پیچیده‌تر از 
پرونده سپ بلاتر نبوده است اما متاسفانه این ساده‌اندیشی 
با یک مقاومت همراه شــده اســت. مقاومــت برابر همه 
آنهایی که امــروز به خاطر لطمــه خوردن اعتبار باشــگاه 
پرســپولیس خواهان برکناری مدیران این باشگاه هستند. 
آقای طاهری! شما و دوستان‌تان قطعا بعد از این آبروریزی 
بزرگ باید اســتعفا می‌دادید. اما استعفا ندادن شما همان 
انــدازه تعجب‌برانگیز نیســت که حل‌نشــدن بســیاری از 
معضلات فوتبال ایران. پس، در چنین اوضاعی نباید هم 

سوالات‌مان درباره ناکامی‌ بزرگ در ابوظبی را به اشتباهات 
فردی بازیکنان پرسپولیس یا تعویض‌های برانکو محدود 
کنیم، چون اساسا قرار نیست فوتبال ما متحول شود. قرار به 
تغییر است. تغییراتی بسیار محدود و ناچیز برای آرام‌کردن 
هواداران. درست مثل شرایطی که در استقلال می‌بینیم. 
منصوریان کنار می‌رود تا انتخاب‌های بد وزارت ورزش که 
امروز خود را مدیران بحران باشگاه استقلال برمی‌شمرند، 

دیده نشود.
چهارم: مهــدی تاج هفته گذشــته از عــزم وزارت 
ورزش بــرای واگذاری پرســپولیس و اســتقلال خبر داد؛ 
وعده‌ای تو خالی که بارها تکرار شده اما خبری از واگذاری 
نیست. نه این دولت که هر دولتی که در راس کار قرار بگیرد 
غیر‌‌ممکن است علاقه شدیدی به پرسپولیس و استقلال 
پیدا نکند. در واقع بهتر بگویم اگر بعد از رئیس شدن مهدی 
تاج سازمان اقتصادی که ایشان به‌طور مرتب وعده‌اش را 
می‌داد، تشکیل شــد، وعده‌های دیگر هم محقق خواهد 
شد. ســازمان اقتصادی که تاج از آن صحبت می‌کرد قرار 
بود بزرگترین مشــکلات مالی فوتبال ایــران و تیم‌ملی را 
حل کند. خبری نشــد. خبری هم نیســت. فوتبال ایران با 
افول ســتاره‌هایی چون علی دایی، مهــدی مهدوی‌کیا، 
علی کریمی، احمدرضا عابدزاده، جــواد زرینچه، خداداد 
عزیزی و همه آنهایی که فوتبال را برای ما دیدنی می‌کردند، 
سال‌هاســت که اوج خود را بــا فرود عوض کــرده. پس، 
سه‌شــنبه شــب، وقتی با ۴ گل نماینده کم‌زورمان را بازنده 
بازی سرنوشت‌ســاز دیدیم، به اندازه پاییز آن ســال‌ها که 
فوتبال‌مان را فوتبالیســت‌های صادق‌تری می‌ســاختند، 
دل‌مان نگرفت. از محرومیت طارمی ‌دلگیر نشویم. یادمان 
نرود او در واکنــش به تخلفی که او را ۴ ماه از پرســپولیس 
گرفت، جملات وحشتناکی به زبان آورد: »حتما خیریتی 
در کار بــوده!« و باز فرامــوش نکنیم که مدیران باشــگاه 
پرسپولیس بعد از آبروریزی و محرومیت نه استعفا داده‌اند 
و نه حتی یک عذرخواهی ساده به زبان می‌آورند. سکوت 

کرده‌اند تا هوادار بیشتر حرص بخورد.
پنجم: همه ما دوســت داریم پرســپولیس در بازی 
برگشــت با ۵ گل الهلال را شکســت بدهد و به فینال آسیا 

راه یابد، نه؟   

خبری از استعفا یا عذرخواهی نیست

پرسپولیس پس از رسوایی

مهدی ربوشه 
دبیر گروه ورزش
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درس‌ها و عبرت‌ها
نهضت حسینی در‌کلام رهبری 

»عاشــورا به غیر از درس، یک صحنه عبرت است. 
باید انســان در این صحنه نگاه کند تا عبــرت بگیرد. یعنی 
چه عبرت بگیرد؟ یعنی خود را با آن وضعیت مقایســه کند، 
بفهمد در چه حال و وضعیتی اســت. چه چیــز او را تهدید 
می‌کند و چه چیز برای او لازم است. این را عبرت می‌گویند. 
یعنی شــما از جاده‌ای عبور کردید، یک اتومبیلی را دیدید 
که واژگون شــده یا تصادف کرده و آســیب دیده اســت، 
مچاله شده و سرنشینانش نابود شده‌اند، می‌ایستید و نگاه 
می‌کنید، برای اینکــه عبرت بگیرید. معلوم شــود که چه 
جور سرعت و حرکتی، چه جور رانندگی‌ای به این وضعیت 
منتهی می‌شــود. این هم نــوع دیگری درس اســت. اما 
درس از راه عبرت‌گیری.« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر 
معظم انقلاب، قیام امام حسین)ع( و عاشورا را یک معیار 
برای عبرت توصیف می‌کنند، یعنی جایی برای قیاس، در 
کلام ایشان این حادثه از ابعاد و چشم‌اندازهای مختلفی از 
ریشه‌ها گرفته تا طریقه درست عزاداری برای سید‌الشهدا 
مورد بررسی قرار گرفته اســت، بخشی از بیانات رهبری در 
این مورد را مرور می‌کنیم تا در این روزهای حماســه خون 

چراغ راه باشد.

 یک سرمشق
عاشورا یک حادثه تاریخى صرف نبود؛ عاشورا یک 
فرهنگ، یک جریان مســتمر و یک سرمشق دائمی‌ برای 
امت اسلام بود. حضرت ابی‌عبدالله‌)ع( با این حرکت - که 
در زمان خود دارای توجیه عقلانی و منطقی کاملا روشنی 
بود - یک سرمشق را برای امت اسلامی نوشت و گذاشت. 
این سرمشق فقط شهید شدن هم نیست؛ یک چیز مرکب و 
پیچیده و بسیار عمیق است. سه عنصر در حرکت حضرت 
ابی‌عبداللــه‌)ع( وجود دارد: عنصر منطــق و عقل، عنصر 

حماسه و عزت، و عنصر عاطفه.

 ابعاد یک حادثه 
بیان ماجرای عاشورا، فقط بیان یک خاطره نیست. 
بلکه بیان حادثه‌ای است که - همان‌طور که در آغاز سخن 
عرض شد - دارای ابعاد بی‌شمار است. پس، یادآوری این 
خاطره، در حقیقت مقوله‌ای اســت که می‌تواند به برکات 
فراوان و بی‌شــماری منتهی شــود. بنابراین شما ملاحظه 
می‌کنید که در زمان‌ائمه)ع(، قضیه گریســتن و گریاندن 
برای امام حســین‌)ع(، برای خود جایی دارد. مبادا کسی 
خیال کند که در زمینه فکر و منطق و اســتدلال، دیگر چه 
جایی برای گریه‌کــردن و این بحث‌های قدیمی‌ اســت! 
نه! این خیال باطل اســت. عاطفه به جــای خود و منطق 
و اســتدلال هم به جای خود، هــر یک ســهمی‌ در بنای 

شخصیت انسان دارد.

 یک حرکت در دو جبهه 
ماجــرای عاشــورا عبــارت از یــک حرکــت عظیــم 
مجاهدت‌آمیزی در دو جبهه اســت. هم در جبهه مبارزه با 

دشــمن خارجی و بیرونی ـ که همان دستگاه خلافت فاسد 
و آن دنیاطلبانی بود که به این دستگاه قدرت چسبیده بودند 
و قدرتی را که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وســلم برای نجات 
انسان‌ها آورده بود استخدام و استثمار کرده بودند و عکس 
مسیری که اسلام و نبی‌مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم 
خواسته بودند و اراده کرده بودند حرکت می‌کردند ـ و هم در 
جبهه درونی کــه آن روز که جامعه به‌طور عموم به ســمت 

همان فساد درونی حرکت کرده بود...

 خون مقدس
در روز عاشورا کسی نفهمید چه اتفاق افتاد. عظمت 
آن حادثــه، عظمت جهــاد جگرگوشــه پیغمبــر و یاران 
و نزدیکانــش و همچنیــن عظمت فاجعه کشــته شــدن 
فرزندان و نوردیدگان پیغمبر بر کســی روشــن نبود. اکثر 
کســانی که آنجا بودند هم نفهمیدند. آنهایی که در جبهه 
دشــمن بودند، آن‌قدر مســت و آن‌قدر غافل و آن‌قدر از 
خود بیگانه بودند که نفهمیدند چه اتفاقی افتاد! مســتان 
عالَم، مستان غرور و شهوت و غضب و مستان حیوانیت، 
نمی‌فهمند در عالم انسانیت چه دارد اتفاق می‌افتد؛ بله، 
زینب سلام‌الله‌علیها خوب فهمید، سکینه خوب فهمید، 
آن زن‌ها و دخترهای مظلوم خــوب فهمیدند چه اتفاقی 
افتاد؛ این مال روز عاشوراســت. اما هــر روزی که از روز 
عاشــورا جلوتر رفتیم - روز دوازدهــم در کوفه، چند هفته 
بعد در شــام، چند هفته بعد در مدینه و اندکی بعد در همه 
دنیای اسلام - این حادثه به سرعت برق، عظمت و اهمیت 
خودش را نشان داد. هنوز دو سال از این حادثه نگذشته 
بود که آن طغیانگر فرعونی که عامــل این حادثه بود، از 
روی زمین برافتاد و نابود شــد و چند ســالی بیش نگذشته 
بود که آن خانواده نابود شدند. خانواده دیگری از بنی‌امیه 
سر کار آمدند؛ چند ده ســالی نگذشت که آن خانواده هم 
مضمحل و نابود شدند. دنیای اسلام روز به روز به مکتب 
اهل بیت نزدیکتر، دل‌بسته‌تر و مشتاق‌تر شد و این حادثه 
توانســت پایه‌های عقیده اســامی و مکتب اسلام را در 
طول تاریخ اســتوار کند. اگر حادثه کربلا نبود، ما امروز 
از مبانی و اصول اســام هم چندان خبری نمی‌داشتیم و 
شاید فقط نامی ‌از اسلام به گوش ما می‌خورد. این خون 
مقدس و این حادثه بزرگ، نه فقط کوچک نشد، کمرنگ 

نشــد، ضعیف نشــد، بلکه روزبه‌روز قویتر و برجسته‌تر و 
اثرگذارتر شد؛ این یک نمونه برجسته است.

 منطق عشق 
»و انا من حســین«؛ یعنــی دین پیامبر، زنده شــده 
حسین‌بن‌علی اســت. آن روی قضیه، این بود؛ این روی 
ســکه، حادثه عظیم و حماسه پُرشــور و ماجرای عاشقانه 
عاشوراست که واقعا جز با منطق عشق و با چشم عاشقانه، 
نمی‌شــود قضایای کربلا را فهمید. باید با چشم عاشقانه 
نگاه کرد تا فهمید حسین‌بن‌علی در این تقریبا یک شب و 
نصف روز، یا حدود یک شبانه‌روز - از عصر تاسوعا تا عصر 
عاشورا - چه کرده و چه عظمتی آفریده است! لذاست که در 
دنیا باقی مانده و تا ابد هم خواهد ماند. خیلی تلاش کردند 

که حادثه عاشورا را به فراموشی بسپارند؛ اما نتوانستند.

 پاسدار اسلام 
پس، تا قبل از شروع قیام امام حسین علیه‌السلام، 
خواص هم حاضر نبودند قدمی ‌بردارند. اما بعد از قیام امام 
حسین علیه‌السلام، این روحیه زنده شــد. این، آن درس 
بزرگی است که در ماجرای عاشورا، در کنار درس‌های دیگر 
باید بدانیم. عظمت این ماجرا این است. اینکه »الموعود 
بشهادته قبل استهلاله و ولادته«؛ اینکه از قبل از ولادت 
آن بزرگوار »بکته السماء و من فیها والارض و من علیها«؛ 
حسین‌بن‌علی علیه‌السلام را در این عزای بزرگ مورد توجه 
قرار دادند و عزای او را گرامی ‌داشــتند و به تعبیر این دعا یا 
زیارت، بر او گریه کردند، به این خاطر است. بنابراین شما 
امروز وقتی نگاه می‌کنید، اسلام را زنده‌شده حسین‌بن‌علی 
علیه‌السلام می‌دانید. او را پاسدار اسلام می‌دانید. تعبیر 
»پاسدار« تعبیر مناسبی است. پاسداری، آن وقتی است که 
دشمن وجود دارد. این دو دشمن - دشمن خارجی، و آفت 
اضمحلال درونی - امروز هم وجود دارد و شما پاسدارید. 
مبادا گمان شود که دشمن در خواب اســت! مبادا گمان 
شود که دشــمن از دشمنی منصرف اســت! چنین چیزی 

ممکن نیست.

مقاومــت امــام خمینــی و مقاومت ملت 
ایران پیــش از پیروزی انقــاب و بعد از 
پیــروزی انقــاب توانســت قدرت‌های 
استکباری را به زانو در بیاورد. معلم بزرگ 
این مقاومت آگاهانه حســین بن علی)ع( 
است. ما هر جا برسیم و هر چه بکنیم، در 
مقابل حســین)ع( و اصحابشان احساس 

حقارت فوق العاده داریم
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 درس‌های عاشورا 
عاشــورا پیام‌ها و درس‌هایــی دارد. عاشــورا درس 
می‌دهد کــه برای حفظ دیــن، باید فــداکاری کرد. درس 
می‌دهد کــه در راه قرآن، از همه چیز باید گذشــت. درس 
می‌دهد که در میدان نبرد حق و باطــل، کوچک و بزرگ، 
زن و مرد، پیر و جوان، شــریف و وضیع و امام و رعیت، با 
هم‌ در یک صف قرار می‌گیرنــد. درس می‌دهد که جبهه 
دشــمن با همه توانایی‌های ظاهری، بســیار آسیب‌پذیر 
اســت - همچنان‌که جبهــه بنی‌امیــه، به‌وســیله کاروان 
اسیران عاشورا، در کوفه آســیب دید، در شام آسیب دید، 
در مدینه آسیب دید، و بالأخره هم این ماجرا، به فنای جبهه 
سفیانی منتهی شــد - درس می‌دهد که در ماجرای دفاع از 
دین، از همه چیز بیشتر، برای انسان، بصیرت لازم است. 
بی‌بصیرت‌هــا فریــب می‌خورند. بی‌بصیرت‌هــا در جبهه 
باطل قرار می‌گیرند؛ بدون اینکه خود بدانند. همچنان‌که 
در جبهه ابن‌زیاد، کسانی بودند که از فساق و فجار نبودند، 
ولی از بی‌بصیرت‌ها بودند. اینها درس‌های عاشورا است. 
البته همین درس‌ها کافی است که یک ملت را، از ذلت به 
عزت برساند. همین درس‌ها می‌تواند جبهه کفر و استکبار 

را شکست دهد. درس‌های زندگی‌سازی است. 

 عبرت اول 
اولین عبرتی که در قضیه عاشورا ما را به خود متوجه 
می‌کند، این اســت که ببینیم چه شــد که پنجاه سال بعد 
از درگذشــت پیغمبــر )صلوات‌الله‌وســامه‌علیه( جامعه 
اسلامی به آن حدی رســید که کسی مثل امام حسین‌)ع( 
ناچار شــد برای نجات جامعه اسلامی، چنین فداکاری‌ای 
بکند؟ این فداکاری حســین‌بن‌علی‌)ع(، یک وقت بعد از 
هزار سال از صدر اسلام است؛ یک وقت در قلب کشورها 
و ملت‌های مخالف و معاند با اسلام است؛ این یک حرفی 
است. اما حســین‌بن‌علی‌)ع(، در مرکز اسلام، در مدینه و 
مکه -مرکز وحی نبوی- وضعیتی دید کــه هر چه نگاه کرد 
چاره‌ای جز فداکاری نداشت؛ آن‌هم چنین فداکاری خونین 

با‌عظمتی! مگر چــه وضعی بود که حســین‌بن‌علی )ع(، 
احساس کرد که اسلام فقط با فداکاری او زنده خواهد ماند، 
والا از دست رفته است!؟ عبرت اینجاست. روزگاری رهبر 
و پیغمبر جامعه اسلامی، از همان مکه و مدینه پرچم‌ها را 
می‌بست، به دست مسلمان‌ها می‌داد و آنها تا اقصی نقاط 
جزیزه‌العرب و تا مرزهای شام می‌رفتند؛ امپراتوری روم را 
تهدید می‌کردند؛ آنها از مقابلشان می‌گریختند و لشکریان 
اســام پیروزمندانه برمی‌گشــتند؛ کــه در این خصوص 
می‌توان به ماجرای »تبوک« اشاره کرد. روزگاری در مسجد 
و معبر جامعه اســامی، صوت و تلاوت قــرآن بلند بود و 
پیغمبر با آن لحن و آن نَفَس، آیات خدا را بر مردم می‌خواند 
و مردم را موعظه می‌کرد و آنها را در جاده هدایت با سرعت 
پیش می‌برد. ولی چه شــد که همین جامعه، همین کشور 
و همین شهرها، کارشان به جایی رســد و آن‌قدر از اسلام 
دور شــدند که کســی مثل یزید بر آنها حکومت می‌کرد!؟ 
وضعی پیش آمد که کسی مثل حسین‌بن‌علی )ع(، دید که 
چاره‌ای جز این فداکاری عظیم نــدارد! این فداکاری، در 
تاریخ بی‌نظیر است. چه شد که به چنین مرحله‌ای رسیدند؟ 
این، آن عبرت است. ما باید این را امروز مورد توجه دقیق 

قرار دهیم.

 اهداف نهضت 
عاشورا و ماجرای حسین‌بن‌علی باید در منبر، به شکل 
سنتی روضه‌خوانی شود؛ اما نه برای سنت‌گرایی، بلکه از 
طریق واقعه‌خوانی. یعنی اینکه، شب عاشورا این‌طور شد، 
روز عاشورا این‌طور شد، صبح عاشــورا این‌طور شد. شما 
ببینید یک حادثه بزرگ، به مــرور از بین می‌رود؛ اما حادثه 
عاشــورا، به برکت همیــن خواندن‌ها، بــا جزئیاتش باقی 
مانده اســت. فلان کس این‌طوری آمد با امام حسین)ع( 
وداع کرد؛ این‌طوری رفت به میــدان، این‌طوری جنگید؛ 
این‌طوری شــهید شــد و این کلمات را بر زبان جاری کرد. 
واقعه‌خوانی، تا حد ممکن، باید متقن باشد. مثلا در حدود 
»لهوف« ابن‌طاووس و »ارشــاد« مفید و امثال اینها - نه 
چیزهای من‌درآوردی - واقعه‌خوانی و روضه‌خوانی شود. 

در خــال روضه‌خوانی، ســخنرانی، مداحی، شــعرهای 
مصیبت، خواندن نوحه سینه‌زنی و در خلال سخنرانی‌های 
آموزنده، ماجرا و هدف امام حسین علیه‌الصلاه‌والسلام. 
یعنی همان هدفی کــه در کلمات خود آن بزرگوار هســت 
که: »وانی لم اخرج اشــرا و لابطرا و لا ظالما و لا مفسدا، 
و انما خرجت لطلب الاصلاح فی‌امة جدی«، بیان شــود. 
این، یک سرفصل است. عباراتی از قبیل »ایها الناس، ان 
رسول‌الله، صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، قال: من رای سلطانا 
جائرا، مستحلا لحرم الله، ناکثا لعهد‌الله...، فلم یغیر علیه 
بفعل و لاقول، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله« و »من 
کان بادلا فینامهجته و موطنا علی لقاءالله نفســه فلیرحل 

معنا«، هر کدامْ یک درس و سرفصلند.
 بحث لقاءالله و ملاقات با خداســت. هدف آفرینش 
بشــر و هدف »انک کادح الــی ربک کدحــا« - همه این 
تلاش‌ها و زحمت‌ها - همین است که »فملاقیه«: ملاقات 
کند. اگر کسی موطن در لقاءالله است و بر لقاءالله توطین 
نفس کرده است، »فلیرح معنا«: باید با حسین راه بیفتد. 
نمی‌شــود توی خانه نشست. نمی‌شــود به دنیا و تمتعات 
دنیا چسبید و از راه حسین غافل شــد. باید راه بیفتیم. این 
راه‌افتــادن از درون و از نفــس ما، با تهذیب نفس شــروع 
می‌شــود و به ســطح جامعه و جهان می‌کشــد. اینها باید 
بیان شــود. اینهــا هدف‌های امام حســین اســت. اینها 

خلاصه‌گیری‌ها و جمع‌بندی‌های نهضت حسینی است.

 استقامت 
اگر امام حسین علیه‌الســام می‌خواست در مقابل 
حوادث  بســیار تلخ و دشواری مثل شــهادت علی‌اصغر، 
اسارت زنان، تشــنگی کودکان، کشته‌شدن همه جوانان 
و حوادث فراوان دیگری که در کربلا قابل احصاســت، با 
دید یک متشرع معمولی نگاه کند و عظمت رسالت خود را 
به فراموشی بسپارد، قدم به قدم می‌توانست عقب‌نشینی 
کند و بگوید: »دیگر تکلیــف نداریم. حال بــا یزید بیعت 
می‌کنیم. چاره چیست!؟ الضرورات تبیح المحذورات.« اما 
امام حسین علیه‌السلام چنین نکرد. این، نشانگر استقامت 
آن حضرت است. استقامت یعنی این! استقامت، همه جا 
به معنای تحمل مشکلات نیست. تحمل مشکلات برای 
انسان بزرگ، آسانتر اســت تا تحمل مسائلی که بر حسب 
موازین - موازین شــرعی، موازین عرفــی، موازین عقلی 
ســاده - ممکن اســت خلاف مصلحت به نظر آید. تحمل 

اینها، مشکلتر از سایر مشکلات است.

 فرصت بزرگ تبلیغ
حادثه عاشورا، خشــک و صرفا اســتدلالی نیست، 
بلکه در آن عاطفه با عشــق و محبت و ‌ترحم و گریه همراه 
است. قدرت عاطفه، قدرت عظیمی ‌اســت؛ بنابراین ما را 
امر می‌کنند به گریستن، گریاندن و حادثه را تشریح کردن. 
زینب‌کبری )سلام‌الله‌علیها( در کوفه و شام منطقی حرف 
می‌زند، اما مرثیه می‌خواند؛ امام ســجاد روی منبر شــام، 
با آن عزت و صلابت بر فرق حکومــت اموی می‌کوبد، اما 
مرثیه می‌خواند. این مرثیه‌خوانی تا امروز ادامه دارد و باید 
تا ابد ادامه داشته باشد، تا عواطف متوجه بشود. در فضای 
عاطفی و در فضای عشق و محبت است که می‌توان خیلی 
از حقایــق را فهمید، که در خارج از ایــن فضاها نمی‌توان 
فهمید. این ســه عنصر، ســه‌عنصر اصلى تشکیل‌دهنده 
حرکت عاشورایی حســین‌بن‌علی )ارواحنافداه( است که 
یک کتاب حرف اســت و گوشه‌ای از مســائل عاشورای 
حسینی اســت؛ اما همین یک گوشــه برای ما درس‌های 
فراوانــی دارد. مــا مبلغان، زیــر نام حســین‌بن‌علی تبلیغ 
می‌کنیم. این فرصت بزرگ را یاد این بزرگوار به مبلغان دین 
بخشیده اســت، که بتوانند تبلیغ دین را در سطوح مختلف 

انجام بدهند.  
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بهای یک دفاع  
از مستند مظنه رونمایی شد 

مستند »مظنه« جدیدترین تولید مرکز فیلم و نمایش 
بســیج به کارگردانی سید‌رضا حسینی اســت. این مستند 
براساس این سوال اساسی که »قیمت و مظنه جنگ ما چه 
قدر اســت؟«، تلاش می‌کند تا به مصادیق دفاع مقدس 
نزدیک شده و در این راه با بسیاری از فعالان دفاع مقدس، 
مستندسازان جنگ، خانواده‌های شــهدا، آزادگان و... 
صحبت کند و پای درد دل آنها بنشــیند. »مظنه« روایتی 
بدیع و موثر از قیمت تمام شــده جنگ تحمیلی اســت که 
در 50 دقیقه به کارگردانی ســید‌رضا حســینی -مستندساز 
کهنه‌کار و از اعضای گروه ماندگار روایت فتح- و به همت 
مرکز مستند سوره به‌عنوان مجری طرح این مستند، آماده 

شده است.

 مراسم رونمایی
مراســم رونمایــی از مســتند »مظنــه« بــا حضور 
کارگردان اثر، ســیدرضا حســینی، مرتضی ســرهنگی، 
محمد خزاعــی، پرویز شــیخ طــادی، دکتر علــی اکبر 
میرابــی، خانواده شــهید صفــاری و اصحاب رســانه در 
خبرگزاری تســنیم برگزار شــد.در ابتدای این مراســم، 
مســتند »مظنه« اکران شــد و پس از آن جلســه معرفی 
و گفت‌وگو بــا حضور میهمانــان انجام گردیــد. در ابتدا 
سیدرضا حســینی صحبت کرد و گفت: »این موضوع را 
با عنوان قیمت تمام شــده جنگ با آقای سرهنگی شروع 
کردیم، پــس از صحبت‌هایی به این نتیجه رســیدیم که 
می‌توانیم کاری را بــا این موضوع تولید کنیــم. در ابتدا 
می‌خواســتیم ‌ســراغ چهره‌های سرشــناس مثــل آقای 
حاتمی‌کیا، آقای پرستویی و... برویم اما آسیب‌شناسی 
کردیم و دیدیم که شاید این تعبیر بشود که به جای اینکه 
با مردم صحبت کنیم، برای مــردم صحبت می‌کنیم. به 
همین دلیل به سراغ قربانیان و خانواده‌های آسیب دیده 
جنگ رفتیم. این کار نتیجه ‌بیســت و چند سال تلاش و 
تحقیقات آقای سرهنگی و دوستان بود که در قالب فیلم 
تولید شد. متاسفانه در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در 
این حوزه رخ نمی‌داد به همین دلیل به ســاخت کاری با 
این رویکرد مجاب شدم. تاکنون صحبت‌های زیادی از 
شجاعت‌ رزمندگان شــده بود. البته این را هم باید بگویم 
که شجاعت، ذات رزمنده دفاع مقدس است، همان‌طور 
که سفیدی ذات برف است. در مقابل تاکنون از مصائب 
خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ صحبت نشده بود و نیاز 

به این رویکرد داشتیم.«
حســینی در بخش دیگــری از صحبت‌هــای خود 
گفت:» مســتند »مظنه« در بیــان حقایق ابتر اســت و 
در بیــان واقعیات الکــن. موضوع این قدر بزرگ اســت 
که ســخت بشــود کار کرد. به نظرم این مســتند آینه‌ای 

اســت که بگوید ما با خودمــان چندچندیم. نســبتمان با 
جانبازان و خانواده شــهدا چقدر است. خواهش می‌کنم 
‌یک دقیقه به جانبازان اعصــاب و روان ما فکر کنید. در 
طول ســال فقط نیم ســاعت به دیدار اینها بروید و یادی 

از آنها بکنید.«
در ادامــه علی‌اکبــر میرابــی، مدیــر بیمارســتان 
روانپزشکی صدر صحبت کرد و گفت: »من 16 ساله بودم 
که به جبهه رفتم. برادرم فرمانده گردان بود و طی عملیاتی 
به شهادت رسید. جنگ هنوز برای من تغییر نکرده و هنوز 
هم پشــت خاکریز والفجر 1 هستم‌، چرا‌که خاطرات و یاد 
جنگ برای یک جانباز هر روز در حال تکرار شــدن است. 
یک جانباز با دیدن هر صحنه، هر صدا یا نمایشــی به یاد 
روزگار جنگ می‌افتد. ممکن است که بقیه این را نفهمند 
اما پیش‌زمینه او در اینجا جنگ است و صحنه‌های آن در 
ذهن او تکرار می‌شود. یکی از بیماری‌هایی که بچه‌های 
جانباز با آن درگیر هســتند، اختلال پس از سانحه است. 
یک اتفاق ناگواری برای آنها در جبهه رخ داده است، مثلا 
شاهد شهید شدن هم‌سنگر و دوستشان بوده‌اند. اما این 
صحنه از ذهن آنها پاک نشده و تجربه مجدد آن برایشان 
اتفاق می‌افتد. این موضوع‌ فقط یک اختلال نیست بلکه 
موضوعی ثبت شــده در ذهن و روان آنها است. در تاریخ 
دیده‌اید که پس از گذشت 30 ســال از ماجرای کربلا، از 
امام سجاد )علیه السلام( می‌پرسند که چرا شما پس از 30 
سال هنوز هم با دیدن آب گریه می‌کنید؟ پاسخ آن همین 
موضوع است. یک جانباز با دیدن صحنه‌ای آن خاطره تلخ 

در ذهنش تکرار می‌شود.«

 از جنس دفاع 
شــاید یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این رونمایی، 
‌حرف‌های مرتضی ســرهنگی بــود.او در بخش‌هایی از 
این مراسم با انتقاد از بی‌توجهی به سربازان جنگ گفت: 
»خوش‌حال هستم که این کار انجام شده است، با اینکه 
دنیای من تصویر و سینما نیست و بیشتر با کلمات سروکار 
دارم، اما از تولید این مســتند بسیار خوشــحال هستم. 
من در این ســال‌ها متوجه شــدم که در هیچ‌جای دنیا به 
ســربازان زمان جنــگ بی‌احترامی‌نمی‌کننــد جز ایران! 
من یک سفر به روسیه رفتم. ســر تا پای رئیس اتحادیه 
نویسندگان‌شــان مدال بود! خودش نویسنده بود. وقتی 
تعجب ما را دید که بعد از نیم قرن و این همه سال هنوز به 
این سربازان احترام می‌گذارند، به ما گفت روسیه بدون 
ادبیات جنگ صرفا یک خاک پهناور اســت. ببینید این 
کشــور یکی از ابرقدرت‌های جهان اســت ولی هویتش 
را چنین چیزی تعریف کرده اســت. آلمانی‌ها در ادبیات 
جنگشــان، قیمت مبارزه و جنــگ خود را معلــوم کردند 

و فقط در پایان آن امیــد قرار دادند و به واســطه همین 
امید هم توانســتند دوباره خود را پیدا کنند و کشورشــان 
را بســازند. اکنون 40 ســال از جنگ ما گذشــته است، 
می‌توان مقایســه‌ای کرد. آیا ما کاری کرده‌ایم؟ خاطرم 
هست که در سال 62 در میان اسرای عراقی کسی پیش 
من آمد و به من گفت آیا شــما می‌نویســید؟ می‌گفت که 
در جریان ورودمــان به خرمشــهر، فرمانده مــا به جنازه 
شــهدا هم ‌بی‌حرمتی می‌کرد. می‌خواهــم بگویم که ما 
در مقابل چنین افرادی جنگیدیــم. اینها کم از داعش و 
جنایت‌هایش نداشتند. ما اکنون هیتلر را بیشتر از صدام 
و حزب بعث می‌شناســیم و این بد است. این مستند فتح 

باب بود.«
رئیس‌دفتــر ادبیات مقاومت حــوزه هنری در بخش 
دیگری از ســخنانش با اشــاره به واکنش مــردم ایران در 
برابــر تجاوز دشــمن گفت: »ما ناگهان ســرباز شــدیم! 
تمام محاســباتی که دنیا کرده بود درســت بود. نه ارتش 
داشــتیم، نه ســپاه، نه فرمانده و نه ســاز و برگ نظامی. 
هیچ‌چیز نداشــتیم. با همه اینها اما روی یک چیز حساب 
باز نکرده بودند و آن هم ناگهان ســرباز شدن ما و مردم ما 
بود. مردم ما ناگهان سرباز شــدند تا از آنچه دوست دارند 
دفاع کنند. حالا ما بدهکار این مردمی ‌هستیم که ناگهان 
ســرباز شــدند و دفاع کردند. خدا رحمت کند شهید آوینی 
را! می‌گفت این مســتندهای روایت فتح که پنج‌شــنبه‌ها 
پخش می‎شود، قسطِ آن بدهی است که من به این بچه‌ها 
و رزمندگان دارم. اینجوری به قضیــه نگاه می‌کرد. اینکه 
بدهکار این بچه‌ها بودیم. باید این قیمت تمام شده جنگ 
را در‌بیاوریم تا مردم متوجه شــوند چه کسانی ایستادند و 
دفاع کردند. ســرهنگی همچنین با اشــاره به نقش زنان و 
مادران در جنگ گفــت: »مقاومت مردان در میدان‌های 
نبرد، بستگی به اســتقامت زنان در پشت جبهه دارد. زنان 
اگر مانع شوند و رزمندگان را به زندگی فرا‌بخوانند، مردان 
باز‌خواهند گشــت و خط مقدم را رها می‌کنند. ما در جنگ 
36هزار شهیدِ نوجوانِ زیر 20 سال داریم. این سن یعنی 
سنین دانش‌آموزی! خب ساک‌های این شهدا را چه کسی 
بسته و راهی جبهه کرده است؟ مادرانشان! این مادر بوده 
است که اجازه داده و گذاشته است که این رزمنده به جبهه 
برود وگرنه پسر 16، 17 ســاله چیزی نیست که یک مادر 
نتواند او را ســر جایش بنشــاند، ولی زنان و مادران ایرانی 
ایــن کار را نکردند. این خصوصیت محــدود به ما نبوده و 
در جنگ‌های دفاعــی دنیا هم چنیــن نمونه‌هایی داریم. 
جنس جنگ ما دفاعی بود. به همین علت هم هســت که 
ادبیات جنگ ما، ادبیات دفاعی است. ما ادبیات ضدجنگ 
نداریم! ادبیات متجاوز مغلوب نمی‌تواند ادبیات ضدجنگ 

داشته باشد.« 
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پیشخوان جهانی

»یک‌ماه خــون گرفته 11« دربردارنــده جدیدترین 
مراثی سازگار درباره محرم و صفر است که دفتر هنر و ادبیات 
هلال در آســتانه ماه عزای حســینی منتشــر کرده است. 
مراسم رونمایی از جدیدترین اثر غلامرضا سازگار، پیرغلام 
حسینی و شاعر آ‌یینی ‌27 شــهریورماه با حضور تعدادی از 
شاعران و مداحان اهل بیت)ع( از جمله حیدر توکل، احمد 
بابایی، قاســم صرافان، وحید قاسمی، حسین شمسایی و 
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین فتحی مدیر دفتر هنر و ادبیات 
هلال، مصطفی خورسندی مدیر خانه مداحان و غلامرضا 

سازگار در باشگاه خبرنگاران پویا برگزار شد.
احمد بابایی در این مراسم با اشاره به ارزش کار سازگار 
در حوزه شــعر آ‌یینی گفت: »نســل ما اگر پا در مسیر شعر 
علی‌الخصوص شعر آ‌یینی گذاشت، مدیون زحمات استاد 
سازگار است، ‌بیشترین سهم را در این رابطه سازگار برعهده 
داشت؛ بدون مداهنه و مبالغه می‌گویم که پدر شعر آ‌یینی 
سازگار است. هم زی نوکری و هم سبک زندگی او الگوست. 
گاه احساس می‌کنیم که شخصیت استاد از شعرهایش بهتر 

است و شعرش اسوه کامل برای نسل ماست.«

قاســم صرافان نیز در ادامه این مراســم با اشــاره به 
محتوای غنی شعر ســازگار گفت: »برخی فقط خوب شعر 
می‌گویند، برخی زیاد شعر می‌گویند و برخی نیز هم خوب و 
هم زیاد شعر می‌گویند. مقام شاعری یعنی اینکه روح و ذهن 
شاعر با مضمون شعرش گره بخورد. این مقامی ‌نیست که 
به هر شاعری دست دهد. اینکه شاعر چقدر این مضامین 
را درونی کند، مهم است و ســازگار صداق بارز این دسته از 
شاعران است. استاد سازگار مصداق بارز انوار اهل بیت)ع( 
است و این موضوع در کلام و چهره‌شان مشخص است. 
سازگار عشق، شعر و حب مجسم به اهل بیت)ع( هستند، 

هم اهل تولی و هم اهل تبری.«
وحید قاسمی، از شاعران آ‌یینی کشور، در این مراسم 
با بیان اینکه سازگار برای شاعران جوان آ‌یینی، پدر مهربانی 
است، گفت: »نسل ما در آغاز کار مورد بی‌مهری بسیاری 
قرار گرفت، عده‌ای به جای نقد، شــاعران جوان را ناســزا 
می‌‌گفتند یا شــخصیت آنهــا را تخریب می‌کردنــد، اما در 
این مدت ســازگار همانند پــدر مهربانی بــود. گاه برخی از 
شاعران تنها موضوع شعرشان درباره اهل بیت)ع( است، 
اما سازگار هم شــعر و شــعورش و هم متن و بطنش با اهل 
بیت)ع( اســت. او از شهرت و اسم و رســمش در دستگاه 
معصومین)ع( دکان نســاخت.«غلامرضا سازگار آخرین 
سخنران این مراسم بود. او صحبت‌هایش را با توصیه‌هایی 
برای شاعران آیینی جوان شــروع کرد:»‌به خود ببالید. در 
تمام دنیا هیچ شاعری ممدوحی مانند شما ندارد. شما برای 
امام حسین)ع( و امیرالمومنین)ع( شعر می‌گویید. شاعران 
غیرآ‌یینی باید ممدوح خود را بالا بکشند تا شعر شکل بگیرد، 
اما شما باید شعر را ارتقا دهید تا به ممدوح برسد و این میسر 

نمی‌شود مگر با عنایت اهل‌بیت)ع(.«
زهیر سازگار، از مداحان اهل‌بیت)ع( و فرزند غلامرضا 
سازگار، نیز در ادامه این مراسم در سخنان کوتاهی به ارزش 
شعری شــاعر »یک ماه خون‌گرفته« اشــاره کرد و گفت: 
»سازگار کسی است که مضمون را فدای سبک نکرد، بلکه 

سبک را فدای مضمون کرد.« 

یک‌ماه خون‌گرفته 
رونمایی از آخرین اثر غلامرضا رستگار 

یک به علاوه پنج
خاطرات آزاده 16 ساله ایرانی 

کوشک زلزله 
خاطرات یک کهنه سرباز از دفاع مقدس

خاطرات هشت سال دفاع مقدس جلیل عابدینی در کتاب »کوشک زلزله« به قلم اکبر 
صحرایی و مریم شیدا به رشته تحریر در آمده است و با حمایت اداره کل بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان فارس، توسط انتشارات کتابستان معرفت تالیف و به چاپ رسیده است.
کتاب، مروری بــر زندگی یکی از قدیمی‌ترین بچه‌های جبهــه و جنگ دارد. »جلیل 
عابدینی« کهنه سربازی است که از نخستین روزهای جنگ در میدان دفاع حق ‌علیه باطل 
حضور داشــت و اکنون در حالی که جراحات حاصل از ایام دفاع مقدس را تحمل می‌کند، 
خاطرات خویش را به رشته تحریر درآورده است. »کوشک زلزله« به زندگی جانباز شیمیایی 
شهر شیراز، جلیل عابدینی می‌پردازد که از دوران کودکی وی تا زمان جنگ پرداخته است 
و از آنجا که او‌ در اغلب عملیات‌ها و قسمت‌های مختلف جبهه از جمله اطلاعات و عملیات 
حضور داشته، این کتاب به نحوی بیان تاریخچه عملیات‌های دفاع مقدس نیز محسوب 
می‌‌شود. همچنین موقعیت‌ها و بیان طنز آن فضای جنگ را برای مخاطب قابل تحمل و 
گاه شیرین می‌کند. کتاب »کوشک زلزله« ترکیبی از خاطره و روایت است که به شیوه‌ای 
هنرمندانه نوشــته شــده و از آنجا که جلیل عابدینی در بیان خاطراتش بسیار خوب و کامل 
عمل کرده است، نویســندگان این اثر در نوشــتن متون محاوره‌ای و طنز موقعیت موفق 
بوده‌اند و این نویسندگان نیز همچنین با قلمی ‌ساده اما دلنشین و روان به نگارش این کتاب 
پرداخته‌اند.  کتاب در قالب یک رمان بلند و در 59 بخش به روایت زندگی جلیل عابدینی از 
زبان خودش می‌پردازد که هر بخش یک مرحله از زندگی این جانباز را به خود اختصاص داده 
و روایت‌های بخش دفاع مقدس و عملیات‌هایی که عابدینی شرکت داشته، علاوه بر زندگی 

شخصی این جانباز به‌گونه‌ای بیان تاریخ جنگ نیز هست. 

کتاب خاطرات قاسم قناعتگر، آزاده مقاوم و هوشیار ایرانی با عنوان »یک به علاوه 
پنج« به اهتمام جلال توکلی به نگارش درآمده و توسط انتشارات پیام آزادگان منتشر شده 
است. قاســم قناعتگر وقتی هنوز نوجوانی بیش نبود از کلاس درس به مدرسه جبهه‌های 
جنگ پیوست. او در عملیات‌های مهمی ‌چون عملیات والفجر 8 مردانه جنگید و در بهمن 
سال 1364 و در حالی که تنها شانزده سال داشت در جزیره ام‌الرصاص به اسارت نیروهای 
بعثی درآمد و سال‌های سال در غربت با مقاومت زندگی کرد. این آزاده صبور یزدی نیز مانند 
دیگر آزادگان، لحظه‌های تلخ و شــیرینی را در آن سوی‌ دیوارهای ســرد و سنگی اردوگاه 
سپری کرده که در این نوشتار به گوشه‌هایی از آن اشاره شده است.  »شوق پرواز... پرواز«، 
»اندوه قفس... قفس«، »بستن راه آســمان«، »مرگ، پایان کبوتر نیست«، »پرواز... 
او‌ج پرواز« و »آلبوم خاطرات« عناوین پنج به علاوه یک فصلی است که نویسنده در آن به 
روایت خاطرات قاسم قناعتگر پرداخته است و رویدادهای زندگی، جنگ، اسارت و آزادی 
این آزاده صبور، شجاع و فعال یزدی را روایت می‌کند. آنچه در این کتاب حائز اهمیت است، 
دوراندیشی، هوشیاری و شجاعت آزاده‌ای است که با فعالیت‌های فرهنگی خود توانست از 
بوته آزمایش اسارت نیز سربلند بیرون بیاید.  این کتاب که از زبان خود قاسم روایت می‌شود، 
از زمان اعزام او به جبهه شروع می‌شود، در ادامه ماجرای اسارت او را دربرمی‌گیرد و با آزادی 
و بازگشــت او به میهن و آغوش خانواده پایان می‌یابد. روایت ســال‌های اسارت این آزاده 
مطالب این کتاب را دربرمی‌گیرد که بیانگر گوشه‌ای از واقعیت‌هایی است که بر اسرای دربند 
نیروهای بعث عراق گذشته اســت که عمده این خاطرات بیانگر رنج این اسرا است و البته 

لحظه‌های شیرینی هم وجود دارد که گاه کام مخاطب را شیرین می‌کند.
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دکتر آیت‌الله ابراهیمی ‌ورود هوشمندانه به حوزه کسب و کار را پیام اساسی تحول بانک 
انصار دانست که بستر آن را توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیک و ساختارهای مدیریتی- دانشی 

تشکیل می‌دهد. 
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و تبلیغات، دکتر آیت‌الله ابراهیمی ‌مدیرعامل بانک 
انصار در همایش سراسری مدیران این بانک، با تبیین راهبردهای اساسی بانک و تعهد آن در 
راستای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: »کاهش نرخ سود سپرده‌ها، اصلاح ساختارهای 
درآمدی بانک‌ها را در پی دارد.  دکتر ابراهیمی‌ پیام مهم فاز2 طرح تحول بانک انصار را ورود 
هوشمندانه به حوزه کســب‌وکار بانک توصیف کرد و افزود: »ما برای رسیدن به هوشمندی 

نیازمند زیرساخت‌های تکنولوژیک و ساختارهای مدیریتی- دانشی و اجرایی هستیم.«
مدیرعامــل بانک انصــار در ادامه بــا تبیین نقش اطلاعــات و فناوری‌هــای نوین در 
هوشمندسازی حوزه کســب و کار و اهمیت اطلاعات به‌عنوان دستمایه اولیه این اقدام، بر 
لزوم به کارگیری حداکثر ظرفیت‌های موجود در راستای اشراف اطلاعاتی نسبت به مشتریان، 
بازار، رقبا و فضای کســب و کار تاکید کرد و گفت: »اشــراف به مدل کســب و کار، اصلاح 
ساختارهای درآمدی، استفاده از ابزارهای مالی و تکمیل سبد درآمدی و ارتقای توانایی‌های 

تخصصی، نیازمند دانش فنی متکی به جریان اطلاعات حرفه‌ای است.«
مدیرعامل بانک انصار توجه جدی و دقیق به شــناخت بازار، مشــتریان، بانک، رقبا، 
حوزه‌های کســب و کار، تکنولوژی، میدان‌های بازی یــا پلتفورم‌هــا، نرم‌افزارها، اپ‌ها و 
استارت‌آپ‌ها را در فرآیند هوشمندسازی رهگشا و ضروری قلمداد کرد و گفت: »چشم‌انداز 
گســترده و هوش تجاری، همراه با نوآوری و خلاقیت امروز بیش از هرچیز دیگری موردنیاز 

بانک انصار در بیانیه‌ای با گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس و سی‌و هفتمین سالگرد آغاز ایام مقاومت و پایداری 
قهرمانانه ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله؛ 
اقتداردفاعی، قــدرت بازدارندگی، نفوذ منطقه‌ای انقلاب 
اســامی و نقش پیشــتازانه و ممتاز امــروز آن در دفاع از 
مظلومان را مرهون هدایت‌های راهبردی امام‌خمینی)ره( 
و جانشــین فرزانــه‌اش امام‌خامنــه‌ای )مدظله‌العالی( و 

حماسه‌های بی‌بدیل دفاع مقدس دانست.
در ایــن بیانیه آمــده اســت: »هفته دفــاع مقدس 
یاد‌آور طلیعه یکی از تابناک‌ترین مقاطع حیات طیبه ملت 
سلحشور ایران است که در آن ملتی رها شده از دیکتاتوری 
هزاران ساله، گرفتار تهاجم ددمنشانه رژیمی‌ خون‌خوار شد 
و فرصتی را به دســت آورد تا ضمن دفع تهدید و شر صدام 
و رژیم بعثی عراق و مأیوس کردن حامیان استکباری‌اش، 
نســلی از جوانان با ایمــان، ایثارگر و حماســه‌آفرین را به 
جهانیان معرفی کند و تاریخ مبارزات ضداستعماری در دوره 

معاصر را به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز دگرگون سازد.«
این بیانیه می‌افزاید: »دفاع مقدس ملت شریف ایران 
و فرزندان غیور، شهادت‌طلب و شیفته امام )ره(، آن‌چنان 
پژواکی در صحنه حیــات مردم منطقه داشــت که آثار آن 
به‌رغم سیاه‌نمایی‌های نظام‌های استکباری و جنایت‌گری و 
فتنه‌آفرینی‌های گروه‌های تکفیری و سَلَفی هر روز بیش از 
پیش نمایان می‌شود و بیداری روزافزون را برای امت اسلام 

و مردم تحت ستم جهان به ارمغان می‌آورد.«
این بیانیه خاطرنشان کرده است: »قدرت بازدارندگی 
دفاعی و بالندگی علمی ‌امروز جمهوری اسلامی که جایگاه 

فرآیندهای هوشمندسازی بانک است.«
دکتر ابراهیمی‌ همچنین پیرامون حوزه وام و تســهیلات بیان داشت: »بانک انصار به 

سمت پرداخت وام و تسهیلات خُرد و توسعه بانکداری خُرد ریل‌گذاری شده است.«
مدیرعامل بانک انصار در پایان، طرح‌رضوان را که ازطرح‌های پیشروی بانکی است؛ 
طرح دائمی ‌و ماندگار در قالب عقود مبادله‌ای بانک نامید و از سپرده‌های امتیازی )طرح نافع( 

و طرح حاتم به‌عنوان اولویت‌های بانک در سال‌ جاری یاد کرد. 

برتر منطقه‌ای و ایفای نقش بازیگری فرامنطقه‌ای را برای 
ایران رقــم زده و قدرت‌هــای بین‌المللی را بــه آن معترف 
ســاخته اســت، محصول مجاهدت‌های تاریخ‌ساز و روح 
مقاومت، جهــاد و شــهادت‌طلبی تربیت‌یافتگان مکتب 
ولایت و امامت در هشت ســال دفاع مقدس و مقاطع پس 

از آن است.«
در ادامه این بیانیه فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس 
نیاز همیشــگی جامعه ایران، به ویژه نســل جوان قلمداد 
و با تاکیــد بر نقــش آن در تــداوم راه پر فروغ شــهیدان و 
حماسه‌سازان انقلاب اسلامی تصریح شده است: »روحیه 
مقاومــت و ایثارگری در جامعــه، ســرمایه‌‌ای فناناپذیر به 
شمارمی‌آید که انقلاب اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها، 
بحران‌ها و مشکلات ناشی از سناریوهای جبهه معاندین، 
ازجمله »تحریم«‌، »تهدید«‌ و »توطئه‌های تروریستی« 

مصون می‌دارد.«

ایــن بیانیــه راهبردها و ســناریوهای نظام ســلطه و 
اســتکبار در مصاف با انقلاب اســامی را پیچیده و دارای 
ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاســی دانســته و 
با اشــاره به لزوم حفظ هوشــمندی همه‌جانبه نسبت به آن 
و نیز اهمیت هوشــیاری نســبت به رفتار حاکمان آمریکا، 
رژیم‌صهیونیستی و ارتجاع منطقه خاطرنشان کرده است: 
»تجربــه تاریخی، بیانگــر این واقعیت اســت که آمادگی 
دفاعی، ارتقای روحیه سلحشــوری، مقاومــت و حمایت 
معنوی از مظلومان در سراسر جهان، ضرورتی گریز‌ناپذیر و 
مطالبه‌ای بحق است که همواره باید به صورتی هوشمندانه 
 و حســاب شــده موردتوجه آحاد ملت و مســئولان کشــور

 قرار گیرد.«
ایــن بیانیــه در پایــان بــا پاسداشــت یــاد و خاطره 
حماسه‌سازان عاشورایی هشت سال دفاع مقدس و تجدید 
میثاق با امام شــهیدان و بیعت با خَلَف صالح ایشــان امام 
خامنه‌ای )مدظله العالــی( و دعوت از اقشــار و آحاد ملت 
بزرگ و حماسه‌ساز ایران اسلامی برای گرامیداشت پرشور 
و گسترده هفته دفاع مقدس در سراسر کشور آورده است: 
»مدیران و کارکنان بانک انصار به‌عنوان بانکی ارزشــی و 
پایبند به مبانی انقلاب اســامی، همواره آمادگی‌ خویش 
را برای خدمت به جامعه انقلابــی حفظ کرده و وظیفه خود 
می‌دانند در فرصت‌های فرارو، همراه با ملت ایران به ارتقای 
جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهتمام ورزیده 
و با گرامیداشت این ایام خجسته، به ایفای نقش‌های خود 
در پایبندی به آرمان‌های بلند شهیدان و ایثارگران سرافراز 

و والامقام بپردازد.«

بیانیه بانک‌انصار به مناسبت هفته‌دفاع‌مقدس

دکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار:

‌ورود هوشمندانه به حوزه کسب‌وکار، 

پیام اساسی تحول بانک انصار 

بازار
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مدیریت ریســک یکی از حوز‌ه‌های کمتر شناخته‌شــده در سیســتم‌های مالی و بانکی 
اســت که بانک‌ها و موسســات اعتبــاری اهمیــت آن را به خوبــی دریافته‌انــد و می‌دانند که 
 فقدان ایــن مدیریــت در مجموعــه می‌تواند باعــث بــروز رخدادهــای ناگــواری در حیطه

 فعالیت‌های مالی شود.
به گــزارش روابــط عمومی موسســه اعتباری کوثــر؛ ســید‌محمد اکبر‌الســادات مدیر 
ریسک با اشاره به مأموریت مدیریت ریسک در بانک‌ها، ســازمان‌های مالی و سرمایه‌گذاری 
گفــت: »ارائــه خدمــات اطمینان‌‌بخشــی، مشــاوره‌ای مســتقل و بیطرفانــه بــه اعضای 
هیات عامــل‌و هیات‌مدیره، ایفــای نقش بــازوی اجرایی کمیتــه عالی مدیریت ریســک به 
منظور شناســایی، پایــش و کنترل ریســک‌های موسســه در راســتای ایجــاد ارزش افزوده 
 و بهبود عملیــات آن همگام بــا کاهش ریســک‌های مخاطــرات از جمله وظایف ســازمانی

 این مدیریت است.« 
اکبر‌السادات افزود: »مدیریت ریســک با ایجاد رویکردی منظم و سیستماتیک کمک 
می‌کند که برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، اثربخشــی فرآیندهای راهبری، ریسک‌ها را 

کنترل و آنها را ارزیابی کرده و بهبود بخشد.« 
وی با تاکید بر مزایا و حُســن مدیریت ریســک در ارکان اقتصادی کشــور و به‌خصوص 
مجموعه‌های مالــی تاکید کــرد: »مدیریت ریســک جزء لاینفــک ارکان اقتصادی کشــور 
است. سنجش عملکرد و بازدهی اقتصادی با سطح ریســک فعالیت‌های اقتصادی سنجیده 
می‌شود، بنابراین جدای از اینکه مدیریت ریسک توسط چه واحد سازمانی صورت پذیرد، همه 
مجموعه‌های اقتصادی در فعالیت‌های خود اظهارنظر مدیریت ریسک را در تصمیم‌گیری‌های 

خود لحاظ می‌نمایند.«

احمد امیرآبــادی فراهانــی، نماینده مردم اســتان 
قم در مجلــس شــورای اســامی و عضو هیات‌رئیســه 
مجلس از شــعبه مرکزی و سرپرســتی موسســه اعتباری 
 کوثــر در اســتان قــم بازدیــد و در جلســه کارکنــان

 حضور یافت.
به گزارش روابط‌عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛ 
احمد امیرآبادی فراهانی در این دیدار ضمن تســلیت ایام 
ماه محرم‌الحرام گفت: سیدالشهدا‌‌)ع( از تمام داشته‌های 
خود گذشت تا دین خدا پا برجا بماند و این درس بزرگی است 

تا برای خدا و بــا نیت خدمت در هر جایگاهی که هســتیم 
کارکرده و گام برداریم. این رمز موفقیت است.

عضــو هیات‌رئیســه مجلــس بــا تاکید بــر اهمیت 
فعالیت‌های پولــی بانکی افــزود: »از آنجایــی که مردم 
با مشــکلات فراوان و متعدد به شــما مراجعــه می‌کنند، 
دقت و حوصله شــما در پاســخگویی به مشــتریان همراه 
با رعایــت قوانیــن و مباحث بانکی بســیار حائــز اهمیت 
اســت و از طرفی باتوجه بــه فضای رقابتی بیــن بانک‌ها 
و نهادهای مالــی، حضور اثرگــذار و در عین حال ســالم 

نیز بســیار دشــوار اســت و توجــه ویــژه کوثــر به‌ترویج 
 قرض‌الحسنه بابت حضور موثر و سالم شما در این عرصه

 بوده است.«
نماینده مردم قم تصریح کرد: »اینکه موسسه اعتباری 
کوثر علاوه بر فعالیت‌های روزمره اقتصادی و انجام وظیفه 
ذاتی خود به امور فرهنگی، ارزشی و حفظ ارزش‌های دفاع 
مقدس توجه ویژه دارد، بسیار مبارک و عملکرد خوب شما 
 در گزارش‌هایــی که دریافت می‌شــود مویــد این مطلب 

است.«

اثر بخشی فرآیندهای 

راهبردی در گرو مدیریت 

ریسک است

‌اقدام کوثر  در ‌ترویج سنت پسندیده قرض‌الحسنه 

قابل تحسین است
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